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  هاي موحدين مجموعه كتاب ي همقدم

سپاس خداوندي كه نعمت اسلام را بر بندگان خود ارزاني داشت و از ميان آنان،  حمد و
ترين را براي ابلاغ پيام آزادي و آزادگي برگزيد؛ و درود و سلام پروردگار  بهترين و پاك

  قدر پيامبرِ دوستي و رحمت.  رانيكتا بر اهل بيت بزرگوار، صحابه كرام و تابعين گ
هايِ مردان  ها و از جان گذشتگي ديني كه امروز مفتخر به آن هستيم، ثمره مجاهدت

خداست؛ آناني كه در راه حفظ و نشر پيام الهي، خالصانه مهر حق در دل و مهر نام پاكش 
، جان و مال و بر لب داشتند و در راه صيانت از سخن خداوند سبحان و سنت پيامبر مهربان

  عرض بر كف نهادند و جز خشيت و خوف آفريدگار، ترسي به دل راه نداند.
آري، اسلام عزيز اين گونه رشد كرد و باليد و بر بلنداي آسمان بانگ يكتاپرستي و 
برابري سر داد. در اين ميان اما، دست تطاولِ دشمنان قسم خورده و جورِ عالمان متهتّك 

بر قامت رعناي دينِ حق نشست و شرك و غلو و گزافه و دروغ، و جاهلان متنسك، 
 هاي غوغا پردازي چنان طوفاني بر پا كرد كه چهره زيباي آيين حق، در پسِ دروغ

سالارانِ دين فروش در محاق افتاد. اين روند دوري از حقايق دين و سنت حسنة 
قرن نهم هجري و  االله، به ويژه پس از روي كار آمدن پادشاهان صفوي در رسول

زمامداران جمهوري اسلامي در عصر حاضر، سير صعودي گرفت؛ تا جايي كه امروز، 
خيزد مگر بر مزار  مساجد محل سينه زني و عزاداري است و صداي قرآن بر نمي

مردگان؛ روايات شاذّ و خودساخته، جايگزين سنت پيامبر شده است و مداحان جاهل و 
اند؛ تفسير به رأي و روايات مجعول،  ناطق دين شده فريب، تبديل به فرهنگ عوام
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مستمسكي شد براي جدايي انداختن بين شيعه و سني؛ و دريغ كه ندانستند از اين تفرقه و 
  خصومت، بهره و منفعت از آنِ كيست؟

دهند، چيزي نيست مگر  آنچه امروز به نام تقريب مذاهب اسلامي در ايران سر مي
اي گسترده،  پوششِ رسانه ةخاك سياسي كه در ساي هياهوي تبليغاتي و گرد و

اي مناسب از حكومت شيعي ايران در  مقصودش جلب توجه سياسي و ترسيم چهره
ايران، خود  ةجهان است. نگاهي به عملكرد سردمداران و روحانيون و مراجع شيع

انِ زمامدار ةگويايِ اين حقيقت است كه تقريب مذاهب و دوستي و برادري ديني به شيو
  ».دو صد گفته چون نيم كردار نيست«ايران، خواب و خيالي بيش نيست و 

اماميه  ةشيع ةدر اين ميان، موحدان مسلماني در ايران، از دل جامعه خرافه زد
بستند؛ سراپا شور و شهامت شدند و  غفلت زده خود بر ةبرخاستند و كمر به بيداري جامع

را به صيقلِ توحيد و سنت زدودند و  قلم فرسودند و سخن دردادند و زنگار شرك
  پروا فرياد برآوردند كه: بي

 برخيز تا يكسو نهيم اين دلقِ ازرق فام را
 رود پرستي مي اي با بت هر ساعت از ما قبله

  

 بر باد قلاّشي دهيم اين شرك تقوا نام را  
 توحيد بر ما عرضه كن تا بشكنيم اصنام را

در كتاب ارزشمند  -اين بزرگواران بود ةركه از زم-حيدر علي قلمداران قمي 
شاهراه اتحاد، علت اين تفرقه را در جهل مسلمين نسبت به كتاب خدا و سيره پيامبرش 

هاي اسلامي، گامي حقيقي و  ابيِ ديگر علل جداييِ فرقهةدانست و كوشيد تا با ريش مي
ن اسلام، موثر در جهت تقريب مذاهب بردارد. تلاش و جديت ديگر علما و دلسوزا

همچون آيت االله سيد ابوالفضل برقعي قمي، سيد مصطفي حسيني طباطبايي، آيت االله 
شريعت سنگلجي، يوسف شعار و بسياري ديگر از اين مجاهدانِ راه حق، بدون شك، 

پژوهي و  دين ةپژوهان و جويندگانِ گوهر دين، تا با تأسي از شيو ست براي حق الگويي
هاي ناب قرآن و سنت، در جهت  آموزه ةدر ساي عيار سنجيِ مدعيان ديني و

گشتگان را مدد رسانند تا ره به  هاي موثري بردارند و گم هاي يكتاپرستانه گام پژوهش
  ساحلِ سلامت برند و از گرداب شرك و توهم رهايي يابند.
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 های موحدين ی مجموعه كتاب مقدمه

هاي خستگي ناپذيرِ اين رادمردانِ عرصه يكتاپرستي، رسالتي را بر دوش  تلاش
هاي دينيِ جامعه و جدايي مسلمانان از تعاليم  ذارد كه شاهد گرفتاريگ ديگراني مي

  بخش اسلام، به ويژه در ايران هستند.  حيات
كنيم در  هايشان را منتشر مي گراني كه امروز كتاب كه اصلاحلازم به ذكر است 

هاي متعددي را  اند، مرحله امامي كه در گذشته پيرو آن بوده  شيعهخلال تغيير مذهب 
امامي را مانند امامت از ديدگاه شيعه،  ةاند و باطل بودن عقايد شيع پشت سر گذاشته

عصمت، رجعت و غيبت و اختلافاتي كه ميان صحابه رخ داده و غيره، را به صورتي 
اند؛ به همين دليل عجيب نيست كه در تعدادي از  تدريجي و در چند مرحله كشف كرده

هاي عقايد  اند برخي از اثرات و بازمانده ف كردههايي كه در ابتداي امر تألي كتاب
از اين عقايد غلو آميز رها شده، بلكه  آنهاهاي بعدي  گذشته به چشم بخورد ولي كتاب

پاك اسلامي،  ةبه هدف نزديك شده و بلكه عقيد ،از آن پاك شده است كاملاً
  .اند آلايش را در آغوش كشيده توحيدي و بي

***  

  اهداف
اختيار داريد، تلاشي در جهت نشر معارف دين و اداي احترام به آنچه امروز در 

هاي خستگي ناپذيرِ مردانِ خداست. هدف از انتشار اين مجموعه، اين است  مجاهدت
  كه:

امكان تنظيم و نشرِ آثار موحدين، به صورت اينترنتي، الكترونيكي، لوح فشرده و  -1
شه و آراء توحيدي آنان فراهم و چاپي مهيا شود، تا زمينه آشنايي جامعه با اندي

  هاي بعد منتقل گردد.  هاي راستينِ دين، به نسل ارزش
هاي  هاي اين دانشمندان موحد، چراغي فرا راه پژوهش با معرفي آثار و انديشه -2

جويانه قرار گيرد و الگويي شايسته به جامعه انديشمند ايران  توحيدي و حقيقت
  معرفي شود.
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دوست ايران را به تفكر در  گرا، مرجع محور و مداح حانيمقلد، رو ةجامع -3
هاي خود وادارد و ضمن جايگزين كردن فرهنگ تحقيق به جاي تقليد،  انديشه

غاليِ خرافي، مرداني برخاستند كه با  ةبه آنان نشان دهد كه چگونه از دلِ شيع
  تكيه بر كلام خدا و سنت رسول، ره به روشناييِ توحيد بردند. 

آنان را از  ةشائب هاي بي پژوهش ةنهاد، ثمر نشر آثار و افكارِ اين موحدينِ پاك با -4
تيغ سانسور و محاق جهل و تعصبِ زمامدارانِ دين و فرهنگ ايران به در آورد و 

، زمينه آشنايي امت بزگ اسلام در ديگر ها ناها به ديگر زب با ترجمه اين كتاب
  اپرستانِ مسلمان در ايران فراهم كند.هاي يكت كشورها را با آرا و انديشه

***  

  چشم انداز
 ةاي عـاري از خرافـه و بـدعت و رسـيدن بـه مدين ـ      ترديدي نيست كه دستيابي بـه جامعـه  

اي كه آرامش در جوار رضايت حضرت حق را به همراه دارد، مگـر بـا پيـروي از     فاضله
دور نخواهد بود. مق صهاي اصيل و ناب قرآن و سنت پاك پيامبرِ مهر و رحمت آموزه

موحدين، آن است كه با معرفي آثار اين بزرگانِ  ةهدف غاييِ دست اندر كارانِ مجموع
پژوهـان و جوينـدگانِ راه حـق فـراهم آورنـد، تـا        جهاد علمي، الگوي مناسبي براي ديـن 

گيري از فضايل ديني و علمـيِ ايـن عزيـزان، بسـتر مناسـبي بـراي رشـد و         شناخت و بهره
  توحيدي و قرآني در ايران و نيل به رضايت خالق و سعادت مخلوق باشد. تقويت جامعه

باشد كه خداوند، اين مختصر را وسيله علو درجات آن عزيزان قرار دهد و بر گناهان ما، 
  قلمِ عفو كشد.



 
 

 
5 

  

  
  ناشر ي همقدم

اش را بر ما عرضه كرد و درود و سلام  سپاس خداوند بزرگي را كه نعمت بندگي
و خاندان  -محمد مصطفي -ترين خلق خدا و آخرين فرستاده پروردگار  ر پاكخداوند ب

  و اصحاب پاك نهادش. 
هاي گذشته، به بركت و موهبت اسلام عزيز و پيروي از كلام  مسلمانان در طول قرن

گهربار رسول خدا، در دانش اندوزي و علم آموزي، گوي سبقت از ديگران ربودند، 
 ةنيمعباسي، دانشمندان مسلمان، سرآمد دوران خود شدند و چنان كه در پايان خلافت 

الرشيد عباسي در  خلافت هارون ةكه در دور، الحكمه بيت ،قمريهجري دوم  قرنِدوم 
به تبديل شد و  جهان نهاد آموزشي و پژوهشي ترين ه بود، به بزرگبغداد تأسيس شد

استنساخ و  ،ترجمه ،يفهاي مختلف تأل ر عرصهاش د هاي فرهنگي و علمي دليل فعاليت
به عنوان نماد تمدن هنوز  ،هاي گوناگون پزشكي، انساني و مهندسي پژوهش در دانش

  شود. مياسلامي شناخته 
بدون شك، چنين توانمندي و شكوهي همچون خاري در چشم، دشمنان اسلام را 

ن مسلمين، هاي اختلاف و تفرقه افكني در ميا آزرد؛ پس بر آن شدند تا با ايجاد زمينه مي
اين شكوه و عظمت را، كه ناشي از اتحاد و يكدلي و برادري ميان آنان بود، از بين ببرند 

ها را بر زيبايي حق ببندد و خورشيد دين را در  و تفرقه را طوفاني بلا خيز كنند، تا چشم
  گويد: بدعت و خرافه پنهان كنند و چنان كه شيخ سعدي ميهاي  پسِ ابر

ــوس    آراســـته ســـرايي اســـت  حقيقـــت، ــوا و هـــ ــته  ،هـــ ــرد برخاســـ  گـــ
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 نبيني كه هـر جـا كـه برخاسـت گـرد     
  

 گرچــــه بيناســــت مــــرد ،نبينــــد نظــــر
  

ريزي شده و بلند مدت مغرضانِ اسلام براي بستن چشمِ مسلمانان به  هاي برنامه تلاش
حقيقت دين، سستي و كاهلي مسلمين در فراگيري و نشر معارف دين و دوري جستن 

و هدايتگر رسول خدا، منجر به بروز چنان شكاف و اختلاف عميقي آنان از سنت ناب 
  در امت اسلام شد كه تبعات شوم آن، امروز نيز دامنگير آنان است. 

براي به انحراف كشيدن  صهاي خصمانه دشمنانِ پيامبر خدا  به موازات تلاش
د و نها هاي گوناگون در دين، مؤمنيني پاك هاي اسلام و وارد كردن بدعت آموزه

دلسوز، اين خطر را دريافتند و در جهادي مستمر براي احياي اسلام و سنت نبوي، به پا 
پرست، به  نظير، قلم در دست گرفتند و در دلِ شيعيان خرافه خاستند و با شجاعتي كم

اشاعه فرهنگ و اعتقادات اصيل اسلام پرداختند؛ فرياد توحيد سر دادند و خواب 
جو، به تأسي از  را آشفته نمودند. اين موحدينِ حقيقت گذاران فروشان و بدعت دين

بارگاه  ةپيامبر شريف اسلام، حقيقت را فداي مصلحت نكردند و در اين راه، جان را تحف
ƅَٓ ﴿حق تعالي نمودند، و به راستي: 

َ
وۡ  إنَِّ  أ

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ لِاَ َّĬ  ƅَ  ۡهمِۡ عَليَۡ  فٌ خَو  ƅََزَنوُنَ يَۡ  هُمۡ  و 

  .]٦٢[يونس:  ﴾٦٢
ست از درياي معرفت الهي و  اي نچه در اين مجموعه آمده است، جرعهآ

ست از آثار موحدين خداجويي كه در آغاز از طايفه شيعيان بودند، نور خدا  اي گزيده
بركتشان قرار دادند. اين افراد، كه   در دلشان تابيدن گرفت و توحيد را سرلوحه حيات با

ز اول جهان تشيع در ايران بوده و هستند، در همگي از علما و نويسنگان و محققين طرا
سير تحول فكري (و بالطبع، در آثارشان) حركتي گام به گام داشتند؛ به اين معنا كه 
نگرششان به مسايل مختلف اعتقادي، به يكباره متحول نشده است؛ بلكه با گذشت زمان، 

اند. لذا، ممكن  هادهمطالعات گسترده و تعامل با ديگر همفكرانشان، به مسيري نو گام ن
ها در آثار اين افراد، كه در اين مجموعه آمده  است برخي از اظهار نظرها يا نتيجه گيري

اهل سنت و جماعت نباشد؛ با اين  هاي ديني و اعتقادي است، كاملا منطبق با رويكرد
 وجود، به دليل اهميت اين آثار در هدايت شيعيان ايران و ديگر اقوام پارسي زبان، به
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ها،  ها و مواضع فكري مطرح شده در اين كتاب انتشار آن اقدام نموديم. همچنين، ديدگاه
ترديد،  كاران انتشار اين مجموعه نيست، اما بي هاي ناشر و دست اندر الزاماً ديدگاه

اي است از نفحات حق و نوري است از جانب پرودگار براي هدايت آناني كه به  نفحه
  اي و مذهبي، جوياي حقيقت هستند.  هاي تاريخي، فرقه زنيدور از تعصبات و گمانه 

توان تنها به  هاي اين افراد نمي نكته قابل تأمل اين است كه براي آگاهي از ديدگاه
مطالعه يك جلد از آثارشان بسنده كرد؛ بلكه نياز است كه زندگي آنان به طور كامل 

و عوامل آن كاملاً شناخته شود.  ها مطالعه گردد، تا چگونگي انقلاب فكريشان و انگيزه
كه  درسي از ولايتبراي مثال، آيت االله سيد ابوالفضل برقعي قمي، كتابي دارد با عنوان 

. او در اين كتاب آورده است اش به رشته تحرير در آن را در اوايل دوران تكامل فكري
ن پس از پيامبر به بحث درباره ائمه و ادعاي شيعه درباره ولايت و امامت بلافصلِ ايشا

خدا پرداخته است. او عدد ائمه را دوازده نفر دانسته و بر وجود و حيات محمد بن حسن 
عسگري، به عنوان دوازدهمين امام، صحه گذاشته و آن را پذيرفته است. اما چند سال 

هايش را در  نويسد و نتايج پژوهش ميتحقيق علمي در احاديث مهدي بعد، كتابي با نام 
دهد، كه حاكي از جعلي و دروغ بودن تمام احاديث، اخبار و  خواننده قرار مياختيار 
هاي تاريخي مرتبط با ولادت و وجود امام زمان است. از اين مثال و موارد مشابه  گزاره

آيد كه اطلاع از حوادث و رويدادهاي زندگي موحدين و مطالعه  ديگر، چنين برمي
تقدم و تأخر نگارش آنها، بهترين راه براي آگاهي مجموعه آثار آنان، با در نظر گرفتن 

  و آثار ايشان است.  از سير تحول انديشه
اي براي بازگشت به  ، زمينهآنهاهاي متوليان نشر  اميد است آثار اين بزرگواران و تلاش

خداوند بزرگ، اين مختصر را  اينكهمسير امن الهي و عبادت خالصانه خالق باشد. تا 
هاي ما قرار دهد و روح آن عزيزان را در جوار مهر و  ن و لغزشموجب بخشش گناها

   بخشش خود گيرد.
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  شريعت سنگلجي ي همختصري دربار

هجرى  1271، برابر يهجري قمر 1310آيت االله شريعت سنگلجي در سال 
در تهران در خاندان علم و دانش تولد و پرورش يافت. پدرش حاج شيخ  )1(شمسي

است و جدش حاج رضاقلى، از  شيخ فضل االله نوري، حسن سنگلجى، پسر عموي 
اعاظم فقها و روحانيون دانشمند و شجاع عصر خود بودند و آثار و احوالشان نزد 

حاج رضاقلي از شاگردان آيت االله حاج شيخ  .)2(اهل دانش و فضليت معروف است
  .)3(حسن جواهري بود

 - در ابتدا نام پدرششريعت فرزند ارشد (از پسران) شيخ حسن بود. شيخ حسن 
را بر فرزند ارشدش گذاشت، ولي هنگامي كه رضاقلي نوجوان همراه  - رضاقلي

پدرش شيخ حسن به نجف رفت و كتابي از آثارش را به حاج سيد محمد كاظم 
داد، يزدي روي وي لقب  - الوثقى ةمرجع بزرگ شيعه و صاحب كتاب عرو -يزدي 

  .)4(نام معروف شد شريعت گذاشت، كه از اين به بعد به اين
حاج شيخ حسن سنگلجي بعد از شريعت دو فرزند ديگري بنام محمد مهدي و 
محمد داشت. شيخ حسن در تربيت و تعليم پسران خود جديت و اهتمام بسيار كرد 
بطورى كه هر سه در آغاز جواني مقدمات را به پايان رساندند و به تحصيل علوم 

                                           
اند.  ش ذکر کرده١٢٦٩ق مطابق با ١٣٠٨بعضی منابع تاریخ تولد ایشان را دو سال قبل از این، یعنی سال  -١

یان: رسول جعفریان، ک(ن ، تهران، »ش ١٣٥٧- ١٣٢٠«سیاسی ایران  -های مذهبی ها و سازمان جر
 ).١٠١٦ش، ص  ١٣٨٩علم، چاپ سیزدهم، زمستان 

 .٤ش، مقدمه، ص ١٣٢٣ت چاپخانه تابان، ک، تهران، شرمحو الموهومی مستعان، حسینقل -٢
فصلنامۀ امامت ، اپوهای شریعت سنگلجیکنگاهی تحلیلی به ت: سید مقداد نبوی رضوی، کن -٣

 .٢٥٠، ص ٤، ش ١، سال پژوهی
یانها وسازمان: رسول جعفریان، کن -٤ زدهم، ، تهران، عَلَم، چاپ سیسیاسی ایران-های مذهبی جر

 ).٧٣، ص٣، ش ١٢(سال » آینده«(متن  و حاشیه)، به نقل از مجلۀ  ١٠١٦ش، ص ١٣٨٩
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ر محضر بزرگترين دانشمندان عصر خود درس عاليه پرداختند. شريعت در تهران د
خواند: خارج فقه را نزد مجتهد معروف تهران مرحوم حاج شيخ عبد النبي مجتهد 
نوري آموخت؛ در حكمت از ميرزا حسن كرمانشاهي، در كلام از حاج شيخ علي 

هاي  متكلّم نوري، و در عرفان از مرحوم ميزرا هاشم اشكوري و نيز در علوم و رشته
  .)1(گر از استادان بزرگ استفاده كرددي

م) يعني دو سال قبل از رفتن به نجف، 1916ق/1334ش (1295شريعت، از سال 
سال نگذشته بود، به تدريس و تبليغ مشغول شد. در ابتدا  24با اينكه عمرش هنوز از 

در منزل مسكوني پدري خود در محله سنگلج كه داراي حياط بزرگ بود صندلي 
نشست و همه هفته،  د بر روي صفحة چوبي بر روي يك صندلي ميگذارده و خو

كارمندان كرد. حاضران مجلس، اكثراً افسران ارتش و  هاي پنجشنبه سخنراني مي شب
  ، و در هنگام وعظ، سكوتي محض بر مجلس حكمفرما بود. )2(بودند دولت

ش و در سن بيست و شش سالگي، باتفاق برادر خود  1297شريعت در سال 
خ محمد سنگلجي، جهت تحصيلات علمي سطح بالا، به نجف رفت. در نجف شي

فضل و احاطة علمي شريعت مورد تحسين و اعجاب استادان و مدرسين بزرگ 
او نزد سيد ابو الحسن اصفهاني و ضياء الدين  .)3(حوزة علمية نجف قرار گرفت

هاي خارج  درس - رفتند  كه نامدارترين علماي شيعة آن دوران به شمار مي -عراقي 
  را فرا گرفت. 

                                           
 .٤ش، ص ١٣٢٣ت چاپخانه تابان، ک، تهران، شرمحو الموهوم تابکحسینقلی مستعان، مقدمۀ  -١
یشه: نور الدین چهاردهی، کن -٢ آن، سازمان چاپ و انتشارات فتحی، چاپ اول، پاییز سال  های وهابیت ور

  .١٥٩م)، ص  ١٩٨٤ق/  ١٤٠٤ش ( ١٣٦٣
ران ک، مرتضی مدرسی چهاردهی از شاگردان و همف١٨٣و  ١٨٢، سیمای بزرگانمدرسی، مرتضی،  -٣

گاهیکشریعت سنگلجی بود، از این؛ از این روست  تاب خود دست داده، از اهمیت بر که در کهایی  ه آ
محمد «ه در بسیاری از آثار به اشتباه ک خور دار است، یک نمونه از اهمیت گفتار او نام شریعت است

» میرزا رضاقلی«ی از منسوبان نزدیک شریعت نیز نام او را کنگاشته شده است، ی» غلام رضا«یا » حسن
اظم کرا مرجع بزرگ شیعیان، آقا سید محمد » شریعت«ه لقب کرده است، وی همچنین نوشته کثبت 

نام و نسب «ور، ک(محمد حسن شریف الدین مشطباطبایی یزدی، به شیخ رضاقلی جوان داده بود 
 ).  ٧٣) ص ١٣٦٣خرداد  –، (فروردین ١٢، مجله آینده، »شریعت سنگلجی
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او پس از اينكه چهار سال و اندي را  در نجف گذراند، تصميم گرفت به وطن 
  خويش بازگردد تا وظيفة تبليغي خود را در تهران ادامه دهد. 

ها و آثار فلاسفه و  شريعت پس از بازگشت به تهران، به مطالعة دقيق كتاب
دانشمندان بزرگ ممالك اسلامي و عربي  متخصصانِ منطق و كلام غرب پرداخت، با

تماس حاصل كرد، دامنة معلوماتش با اين دروس و مطالعات وسعت بسيار يافت و به 
نظيري رسيد؛ به طورى كه در علوم ماوراء الطبيعه و همچنين در  مرحلة جامعيت بي

 فقه و شرايع صاحبنظر گرديد و فريد عصر خود شد. گفتگوها و مباحثات او با بعضي
دانشمندان بزرگ شرق و غرب و نمايندگان مسيحيت و بعضي از رجال و جهانگردان 

  .)1(»اروپايي و امريكايي نزد اهل اطلاع، معروف و موجب شگفتي و تحسين است
فاصله پس از بازگشت سنگلجي از نجف، مجلس خطابه و تدريس وي بلا

ه از آغاز امر تشكيل يافت و با سرعت گسترش يافت. شنوندگان اين خطابات، ك
شد، به قدري زياد شدند كه مسجد گنجايش نداشت و با  هاي پنجشنبه ايراد مي شب

همت شريعت و كمك دوستان و اهل خير و احسان، مسجد دارالتبليغ اسلامي در 
خان ساخته شد، سپس در نتيجة خرابي سنگلج باز  محل همان مسجد در گذر تقى
بزرگ موجب بناي مسجد دارالتبليغ در  مندى استاد هم همت و پشتكار و علاقه

ش تا زمان در گذشت شريعت در  1319خيابان فرهنگ تهران گرديد. از اوايل سال 
  .)2(هاي او بود مندان ديدگاه ش، دار التبليغ شريعت پذيراي علاقه 1322سال 

  خوانيم: اي كه براي بزرگداشت آن مصلح موحد نوشته شد چنين مي در مقاله
بتوانيم متجاوز از ده هزار نفر را نشان دهيم كه در ساية تربيت اين مرد امروز شايد «

اند] و متخلق  بزرگ [و] متدين به دين حنيف اسلام با اطلاع از حقيقت اين دين [شده
به اخلاق حسنه با اعتقاد به لزوم اخلاق نيك براي سعادتمند بودن هستند، مرحوم 

بيم و هراس از غوغاي عوام، خرافاتي را  نظير و بدون شريعت سنگلجي با شجاعتى بي
ها گوهر تابناك اسلام را در ميان گرفته و نهان ساخته بود به دور ريخت و  كه قرن

                                           
 .٥، ص محو الموهوم تابکحسینقلی مستعان، مقدمۀ  -١
 . ١٨٥و  ١٨٤، ص سیمای بزرگانمرتضی مدرسی چهاردهی،  -٢
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ها و خرافات و احاديث  هاي زيان بخش و افسانه بطلان بسياري از عقايد سوء و بدعت
مورد كه بطلان و اخبار دروغى را با دلايل علمي و كتابي به اثبات رسانيده، و در چند 

شد، با اين دانشمند بزرگ  اين خرافات به زبان يك عده از متظاهرين به ديانت تمام مي
كردند؛ ولي آن مرد شجاع و توانا به هيچ وجه نترسيد و  گاه گاهى ابراز مخالفت مي

هاي بزرگ خود را با صراحت بيشترى دنبال كرد. ولي اين مبارزه و  سخنان و انديشه
هاي  ثر خود را بخشيد، در عين حال كه روح تواناي اين مرد از آسيبتلاش دايمي ا

گرفت، جسم نحيف او  يك مبارزه و مجاهدة طولاني رونق و توانايي بيشتري مي
شد؛ به طوري كه در ده سال اخير كه  ديد و سلامت از مزاجش دور مي آسيب مي

عت بسيار گل جواني موقع، با سر مبارزات او پيوسته قدرت يافت، پيرى زودرس و بي
او را پژمرده ساخت و بالاخره در سال اخير انحراف سلامت مزاج آن مرحوم به جايي 

گفت و غالباً با داشتن تب به  يرسيد كه غالباً بيمار بود، مع هذا؛ منبر خود را ترك نم
   .)1(»كرد رفت و مبارزه و مجاهدة خود را دنبال مي منبر مي

  رايي ديني شريعتگو نوطلبي  هاي تفكر اصلاح ريشه
طلب و پرچمداران نوگرايي قبل  شريعت سنگلجي از فكر دو تن از مردان اصلاح

از خود سرمشق گرفت: يكي از آنها پدرش شيخ حسن سنگلجي، و ديگري آيت االله 
يكي -اسداالله خرقاني بود، و هر دو از شاگردان و ياران حاج شيخ هادي نجم آبادي 

  بودند. - لاح ديني دورة قاجاراز اركان داعيان فكر اص
كه شريعت سنگلجي از درس تفسير قرآن او بهره گرفته  -سيد اسد االله خرقاني

و از طلاب فاضل و خواص درس  )2(نيز از نزديكان شيخ هادي نجم آبادي -بود 

                                           
 . ٢٨)، ص ١٣٢٢دی  ١٧، اطلاعات، (»ضایعۀ بزرگ اسلامی«بیگدلی، ابو الحسن،  -١
نویسد: [سرهنگ سید ابراهیم سخایی در گفتگو با نگارنده از درس  سید مقداد نبوی رضوی در پاورقی می -٢

ور کتر محمد جواد مشکرد، همچنین از قول دکآموزی شریعت سنگلجی نزد سید اسد الله خرقانی یاد 
فسیر خرقانی بهره برده بود]. سپس منبع ه وی از مجالس تکاست  (خواهر زاده و شاگرد شریعت) نقل شده

یانها و سازمانهای مذهبی سیاسی ایران از روی ند: (رسول جعفریان، ک ر میکاین اطلاعات چنین ذ جر
  ). ٨٨٢، ص ار آمدن محمد رضا شاه تا پیروزی انقلابک
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زماني كه سيد جمال الدين در تهران اقامت داشت، خرقاني  .)1(رفت وي به شمار مي
    .)2(داشتهم با وي ارتباط 

بنابر آنچه گفته شد، شريعت سنگلجي با يك واسطه شاگرد فكري شيخ هادي 
است، و دانستن رويكرد اصلاح ديني  نجم آبادي و بعد سيد جمال الدين افغاني بوده

  .)3(»اين دو استاد، خاستگاه فكري شريعت سنگلجي را نشان خواهد داد
هاي تفسير قرآن وي  يعت در درسناگفته نماند كه سيد اسد االله خرقاني، كه شر

شد، از علماي روشنفكر و تجددگراي ايران بوده، و از فعالان نهضت مشروطه  حاضر مي
بود، و مخصوصاً در بحث نظام سياسي اسلام، آراي جديدي داشته و معتقد بود كه 

رفته، زيرا نظام حكومتي مسلمانان  دوران خلفاي راشدين عصر طلايي اسلام به شمار مي
سالاري اسلامي بود، و مسلمانان بايد  نزديك به مردم ادلانه، مردمي، شورايي، انتخابي وع

  دورة صدر اسلام را سرمشقي براي خود در ادارة امور سياسي قرار بدهند.

  ورگلجي با تاگوي شريعت سنگفتگ
ش 1311در ارديبهشت سال  )4(شاعر و فيلسوف شهير هندوستان دكتر تاگور

ا به دعوت دولت ايران به اين كشور سفر كرد، و قرار شد با يكي از م) بن1932(بهار 

                                           
 .٦٠و  ٥٩، ص حیات یحیییحیی دولت آبادی،  -١
؛ مدرسی چهاردهی، مرتضی،  ٨٠و  ٧٩، ص یخ بیداری ایرانیانتار رمانی، میرزا محمد، کناظم الاسلام  -٢

سید جمال الدین ؛ محیط طباطبایی، سید محمد،  ١١٦و  ١١٥، ص های او سید جمال الدین و اندیشه
 . ٩٥، ص اسد آبادی و بیداری مشرق زمین

مامت ا«، فصلنامه »ری شریعت سنگلجیکاپوهای فکنگاهی تحلیلی به تسید مقداد نبوی رضوی،  -٣
 .٢٦٠، ص  ٤، سال اول، شمارۀ »پژوهی

آوریش  پرداز اهل بنگال هند بود. نام م) شاعر، فیلسوف، موسیقیدان و چهره١٩۴١-١٨۶١رابیندرانات تاگور ( -٤
ته پایتخت کلکبیشتر از برای شاعری اوست. وی نخستین آسیایی برنده جایزه نوبل بود. تاگور در شهر 

را در   جایزه نوبل  م١٩١٣ریتی و انگلیسی را فراخواند، و در سال کد، زبان سنساستان بنگال هند به دنیا آم
سرود و  ادبیات دریافت کرد.  تاگور بزرگترین شاعر ایالت بنگال بود که به دو زبان هندی و بنگالی شعر می

یفات کرد. هم سرود ملی هند و هم سرود ملی بنگلادش از تصن اشعار خود را به انگلیسی نیز ترجمه می
  پدیا، دانشنامۀ آزاد). وی است. (ویکی
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علماي ايران گفتگو و مناظره ادبي كند كه شريعت سنگلجي براي اين امر برگزيده 
شد. موضوع مناظره مربوط به ادعاي تاگور بود مبني بر اينكه همة اديان يكسانند، و 

در نظر  -و اجدادش است، و در نتيجهسعادت هر انسان بسته به پيروي او از دينِ آبا 
نيازي به جستجوي دين حق و پيروي از پيغمبر ختمي مرتبت حضرت  - تاگور

و دين اسلام وجود ندارد. اين مناظره در انجمن ادبيات در باغ  محمد مصطفى 
صبح) و  10تا  9نير الدوله صورت گرفت و يك ساعت به طول انجاميد (از ساعت 

انتهاي مناظره از ادامة آن عذرخواهي كرد و جلسه را نيمه تمام دكتر تاگور قبل از 
  و مناظره در عمل، به نفع شريعت سنگلجي ختم شد. ترك گفت

  سفر حج و تابش نور توحيد
به مكه مشرف گشته و در غياب خود ادارة  )1(شريعت پنج سال قبل از فوتش«

حسينقلي مستعان  .)2(»امور دار التبليغ را به عهدة برادرش محمد سنگلجي گذاشت
استاد بزرگ به كعبه مشرف شد و علاوه بر اداي مراسم ديني تماس «گويد:  مي

بيشتري با دانشمندان حجاز و مصر و غيره يافت و به تهران بازگشت و با حرارت و 
  .)3(»مجاهدت بيشتري به تبليغ و تربيت پرداخت
سنگلجي و از خواهر زادة شريعت  -به نقل از دكتر محمد جواد مشكور 

الملك  وي [يعني شريعت] زماني از طرف ميرزا حسين خان مؤتمن -)4( شاگردان او
ها به اين روش مذهبي گرايش پيدا  به حج رفت و همان سال با مطالعة آثار وهابي

  .)5(كرد
                                           

م) است، ١٩٤٤ش (١٣٢٢ - رد کر که مریدش حسینقلی ذکهمانطوری - ه تاریخ فوت شریعت کاز آنجایی -١
  م) باید باشد.١٩٣٩ش ( ١٣١٧ه برای حج: کپس تاریخ مشرف شدنش به م

یشهنور الدین چهاردهی،  -٢   .١٦٢، ص های آن وهابیت و ر
  .٦، ص تاب محو الموهومکمقدمۀ ن، حسینقلی مستعا -٣
سی چهاردهی، کن -٤ ، ش »وحید«، مجله آبادی و داستانهایی از زندگی او شیخ هادی نجم : مرتضی مدرِّ

نید: گلزار مشاهیر، ک؛ همچنین نگاه ٥٩م)، ص ١٩٧٣ق/١٣٩٣ش (١٣٥٢، مؤرخ اردیبهشت ١٩
  .٢١٦نگی، ص ، انجمن آثار و مفاخر فرهزندگینامه درگذشتگان مشاهیر ایران

یانها وسازمانرسول جعفریان،  -٥   .١٠١٧، ص سیاسی ایران -های مذهبی جر
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پس از مراجعت وي از حج، و همساني » توحيد عبادت«در واقع نوشتن كتاب 
ق) موسوم به 1206كتاب شيخ محمد بن عبد الوهاب (قسمت زيادي از اين كتاب با 

ها و هم از لحاظ  هم از لحاظ عناوين فصل - »كتاب التوحيد, حق االله على العبيد«
كند. علاوه بر اين، خود شريعت در همين كتاب  اين تأثيرپذيري را ثابت مي  - متن 
اي رفع بلا يا دفع نخ يا امثال آنها بر پوشيدن حلقه يا انگشتر يا «يعني فصل  - خود 

كند كه هنگام مسافرتش از مدينه به مكه، كتابي را خوانده كه چنان  تصريح مي - » آن
تاثير عميقي در روح وي كرد كه انگشتري كه براي تبرك در دست كرده بود از 

           دستش درآورد و در بيابان انداخت.

  ها و عقايد شريعت ديدگاه
دانست و هرچيزي را كه مغاير با توحيد و آلوده  شريعت توحيد را اساس دين مي
كرد. لذا بسياري  دانست، نادرست و محكوم مي به شرك و خرافه و خلاف عقل مي

اي از اخبار و احاديث را كه  خواند و پاره از عقايد را نادرست و افسانه و بدعت مي
شمرد و  مي كرد و دروغ بود رد مي برخي از اعتقادات عوام بر اساس آنها بنا شده 

  انگيخت. خشم مخالفانش را بر مي
كرد كه در بيان عقايد و آراي خود بر قرآن تكيه دارد و همواره  شريعت تاكيد مي

شود كه خلايق از  اي يافت نمي كرد. او معتقد بود در كتاب خدا آيه به قرآن استناد مي
اي كه از آرا و  تهترين نك فهم آن عاجز باشند و تمامي آن قابل تدبر و فهم است. مهم

هاي نوگرايي ديني و راه و روش روشنفكران مذهبي  عقايد شريعت در تحكيم پايه
تواند مؤثر واقع شده باشد، همين رجوعِ مستقيم به قرآن و تدبر و تفكر در آن  مي
ترين ويژگي روشنفكران مذهبي، بازگشت به قرآن  است. به طور كلي اصلي  ه بود
   .)1(است بوده

  

                                           
سایت  ۀ انترنت ، ویبکایست در شب (مقاله درآمدی بر نوگرایی دینی در ایران: محمود طاهر احمدی، کن -١

  گنجینۀ اسناد، نشر شده بود). با تصرف.
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 م دوازدهم و غيبت و ظهور آن. اما1
  كند: دكتر صاحب الزماني نگاه شريعت به مهدويت را اينچنين توصيف مي

اساسي وي را در » تز«ها و  هاي اخير شريعت سنگلجي كه آموزه در ايران سال«
يابيم، با كوششي خستگي ناپذير تا  كتاب [هاي] اسلام و رجعت و كليد فهم قرآن مي

اي از احاديث و اخبار  شت كه بدون نسخ اسلام با نقد پارههنگام مرگ خود سعى دا
مربوط به ظهور مهدي موعود، عنصر قيام به سيف و ظهور مسلحانه و ماية جنگ و 

جويي را از آن بزدايد و جنبة رهبري شخصي را نيز از آن حذف نمايد و بدان  انتقام
بيني  آن را جهان جمعي و اجتماعي بدهد و خواه دسته بيشتر صورت يك نهضت ترقي

  .)1(»مقبول نسل نو قرار دهد
  گويد: متفكر ايراني معروف احسان طبري در اين مورد نيز مي

ظهور «هاي شريعت در مجالس منظم خود در اطراف  يكي از مطالب عمده بحث«
بود. شريعت مباني اسلامي و شيعي را در اين بحث اكيدا مراعات  »قائم موعود

مربوط به ظهور بود؛  »خرافات«بدان دست زد، انكار برخي  كرد و تنها كاري كه مي
يعني اينكه مهدي حتي از خون  »قيام به سيف«، »پيدايش دجال«، »رجعت«مانند 

اندازد، و لذا تفسير مسئلة ظهور به مثابه  سادات منكر وجود خود نهرها به راه مي
  .)2(»غلبة دين و عدالت بر كفر و ظلم بود لا غير

سابقه ميان علماي شيعه موضوع ظهور مهدي  شريعت با جرأت بي خلاصه اينكه
موعود را به شكل نقدآميزي مطرح كرده، و روايات شيعي كه متضمن خروج مسلح 

كند،  امام براي نابودي مخالفان (كه در آثار شيعي منظور از آنها اهل سنت است) مي
د و جنبة يك نهضت كن كند، و براي ظهور تصور جديدي را مطرح مي كاملا رد مي

دهد؛ بر  خواه اجتماعي كه متناسب با ديدة عمومي اسلام است، براي آن مي ترقي

                                           
 . ١٣٤و  ١٣٣، صای بر رهبری دیباچهصاحب الزمانی، ناصر الدین،  -١
ۀ اینترنت در آدرس ذیل منتشر که در شبک، جامعه ایران در دوران رضاشاه - راه توده احسان طبری، مقالۀ:  -٢

  است: شده
http://www.rahetudeh.com/rahetude/Tabari/iran-rezashah/html/ jameehiran-11.html 
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كند كه  خلاف آن تصور شيعي سنتي كه مهدي را مردي شمشير به دست معرفي مي
  هيچ كاري جز قتل و انتقام ندارد.

  . شفاعت و تصور نادرست عوام شيعه2
  نويسد: نور الدين چهاردهي مي

سنگلجي در منابر خود به تفصيل دربارة شفاعت سخن رانده و شفاعت  شريعت«
است، و آنچه اين ناچيز مشاهده   را به هر نحوي از انحاء رد كرده و مردود دانسته

هاي خود هيچگاه ذكر مصبيت ائمه اطهار (ع) را  كرده، شريعت در پايان سخنراني
مبحث اساسي از عقايد شيعه كرد. اما در اين مبحث شريعت سنگلجي سه  تقرير نمي

را با هم و در مطاوي چند صفحه شفاعت و عزاداري حسين بن علي (ع) و زيارت 
اماكن متبركه را با هم در يك جا مورد بحث به كوتاهي ياد كرده و هر سه مطلب را 

   .)1(»مردود شناخته است
مامان خواني و زيارت قبور إ رابطة نفي شفاعت با نفي مجالس عزاداري و روضه

است كه آنها مستحق  است كه عوام شيعه معتقدند انجام اين امور دليل بر اين اين
شود  گيرند و در نتيجه، تمام گناهان آنها آمرزيده مي حتمي شفاعت ائمه (ع) قرار مي

به همين سبب، شريعت تمام اين امور را به  .هاي برين وارد خواهند شد و به بهشت
  به طور مطلق.كند نه  اين عنوان نفي مي

  »رجعت«لجي بر عقيدة گ. رد شريعت سن3
رجعت يكى از اصول اعتقادى شيعه است. بر اساس اين اعتقاد، پيش از برپايىِ 

طينت پس از مرگ زنده شده و  سرشت و كافران زشت قيامت، گروهى از مؤمنانِ پاك
ابند و حاكميت گردند تا سرانجامِ اعمال نيك و بد خود را دري بار ديگر به دنيا برمي

  نهايىِ دولت حق را مشاهده كنند.
شمارد، و اين عقيده را  را جزو عقايد غاليان شيعه مي» رجعت«شريعت سنگلجي 

كرد، همانطوريكه  هايش با دلايل روشن و متين رد مي ها و سخنراني در درس
                                           

یشهنور الدین چهاردهی -١  .١٨٨، ص های آن ، وهابیت و ر
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به » اسلام و رجعت«در مقدمة كتابش  - شيخ عبد الوهاب فريد تنكابني - شاگردش
  نويسد: امر اشاره كرده و مي  اين

هاي  گرچه مصلح معظم و دانشمند محترم آقاي شريعت سنگلجي، كه از سال«
متمادي با يك ايمان كامل و عزم راسخ تشريح حقايق اسلام و ازالة خرافات و اوهام 

اند چندي پيش در (دار التبليغ) خود اين موضوع  را وجهة همت خود قرار داده
ناتي بس شيرين و دلچسب ملغي كرده و اساس آن را از هم (رجعت) را با بيا

است و حتي  اند، ولي چون ديدم مطلب روشن نگرديده و كاملا سوء تفاهم شده پاشيده
نسبت به جمعي بر خلاف انتظار تأثير سوئي بخشيده بيش از پيش اين عقيده در آنان 

از   - ابن الوقت است، و از طرفي هم برخي از مردمان بوالهوس و  راسخ گرديده
هاي  اين امر را كه از دير زماني در ميان يك سلسله كتاب - دانيم جهاتي كه همه مي

اند و در بين تودة عوام وي را از مباني متقنة اسلام  غبار آلوده مستور بوده برملا ساخته
اند؛ خلاصه چون ديدم اين لباس را با صورتي بس  و مقومات فرقة اماميه معرفي كرده

اند، علاوه بر اينكه برادران عزيز مصري و ديگر ممالك  تر به تن اسلام پوشانده نننگي
) مورد ةغلااسلامي ما و آناني كه فرقة اماميه را به مناسبت اين مقاله و ديگر مقالات (

اند، بدانند كه اماميه از اين گونه مقالات مبري و منزهّند، لذا  حملات خود قرار داده
را بيش از همه مورد دقت قرار داده و مدتي در اطرافش مطالعة  نگارنده اين موضوع

داد،  اي كه فكر ضعيفم اجازه مي عميق نموده و در نتيجه اين مجموعه را، آن اندازه
  .)1(»گذارم تنظيم كرده و در دسترس مطالعة برادران ديني خويش مي

  ‡. نفي حيات جاويد حضرت عيسى و خضر و الياس4
براي ثابت كردن فوت حضرت عيسى و حضرت » و الموهوممح«شريعت در كتاب 
 و تمام پيغمبراني كه قبل از حضرت ختمي مرتبت  ‡الياس وحضرت خضر

بدنيا آمده بودند، تعدادي از آيات قرآني را آورده كه دلالت صريح و قاطع بر فوت 
                                           

(به نقل از سید عبد  -. سید مقداد نبوی رضوی  ٨ - ٧، ص اسلام و رجعتابنی، کعبد الوهاب فرید تن -١
ق  ١٣٥٥ه تاریخ نوشتن این مقدمه کنویسد  می») ره عرفاءکتذ«تابش کاز  ٢٥٩الحجت البلاغی در ص 

 باشد. ش) می ١٣١٨ق ( ١٣٥٨تاب اسلام و رجعت: کاست؛ اما تاریخ چاپ 
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 اند. اندهدارد، و اينكه هيچ يك از آنها جاودان نم تمام خلايق قبل از پيغمبر اسلام 
او بسيار عالمانه و هوشيارانه اين آيات شريفه را تفسير كرد و با نهايت زيركي و فهم 
از آنها بر مطلب مورد نظر استدلال نمود، كه دلالت بر تبحر و دقت نظر و فهم عميق 

  وي به معاني قرآن و مسلط بودنش بر زبان و ادبيات عربي است.
را در جاهاي مختلف » توفَّى«ك و تعالى واژة كند كه  خداوند تبار او تاكيد مي

كند،  نمونه از آيات قرآن ذكر مي 19است، و  قرآن به معني ميراندن استعمال كرده
در قرآن و در حديث و در زبان » توفى«وبعد از بررسي بسيار دقيق در مورد معاني 

يۡتنَِ «عربي،  معني كلمة  معني همين كلمه كه  سورة مباركة مائده با 117در آية » توََفَّ
مقايسه كرده، و از اين راه خيلي زيبا ثابت آمده،  در حديث مشهور پيغمبر 

جز معني ميراندن از آن كلمه در آن آية شريفه استفاده  كند كه پيغبمر اكرم  مي
اي است كه گرايش قرآني شيخ  كرد. خلاصه، اين كتاب يك تحقيق علمي ارزنده نمي

ل فكريش و جرأتش در بيان هر مطلبي كه به نظرش شريعت سنگلجي و استقلا
را  -و لو اينكه اين مطلب مخالف عقيدة رايج ميان مسلمانان باشد  -باشد  درست 

  كند. كاملاً روشن مي

ترين عامل  ، مهماحبار و رهباناز بزرگان و پيروي از اطاعت و تقليد . 5
  تعقل  مراهي و عدمگ

ست كه مردم را از علم و تعقل و هدايت دور ا تقليد كوركورانه مهمترين مانعي
تقليد «تحت عنوان » كليد فهم قرآن«دارد. شريعت اين مطلب را در كتابش  مي نگه 

كند. آشكار است كه شريعت با اين  به طور مفصل بحث مي» از موانع تعقل است
مخصوصاً در  -بيانات اصل تقليد و مرجعيت را كه اكثريت علماي سنتي شيعه 

دانيم، اكثريت  كند. همانطوري كه مي كنند رد مي مطرح و رواج مي -اخير  دوران
گويند هر انسان مكلفي يا بايد مجتهد باشد يا مقلد، اگر به  مراجع كنوني شيعه مي

درجة اجتهاد نرسيده باشد يعني عامي است و تكليفش تقليد محض از مراجع است. 
انع راه يافتن و هدايت شدن بسياري در واقع اين تفكر غلط هميشه از بزرگترين مو
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شود در همان  باشد، وباعث مي از شيعيان به حقايق مسائل اختلافي بين المسلمين مي
  هايشان بمانند.   ها و گمراهي انحراف

  تمام انواع شرك ككتاب توحيد عبادت و دعوت به تر
 رود. اين مشهورترين كتب شريعت سنگلجي به شمار مي» توحيد عبادت«كتاب 

كتاب در دوران زندگي شريعت دو بار چاپ شد، بدليل اينكه خود شريعت براي 
ق نوشت، يعني يك سال قبل درگذشتش. البته  1362اي در  چاپ دوم كتاب مقدمه

  بعد از وفات وي اين كتاب چندين بار چاپ شد.

  پيام كتاب و انگيزة تاليف آن
ودي را كه به گونة شريعت سنگلجي در اين كتاب آن دسته از اعمال شرك آل

آميزي در نزد عوام مردم مسلمان منتشر شده بود، مورد بررسي قرار داد؛ يعني  مبالغه
در  - كه مردم به زبانشان بدان اقرار داشتند - همان اعمالي كه آنها را با توحيد در عبادت

ديد. از اين رو، از عقايد و عملكردهايي كه در ميان مسلمانان، به  تناقض فاحش مي
يژه عوام مردم و هموطنانش از گروه شيعة اماميه، رايج شده بود، بسيار انتقاد نمود؛ و

و فرزندان و نوادگان ايشان،  ‡اعمالي از قبيل گردش به دور مراقد ائمة اهل بيت 
هاي  ها و قبور آنان، طواف نمودن در اطراف ضريح سجده و نماز و دعا در برابر آرامگاه

شان برطرف و  هاي خواهند كه گرفتاري فون شدگان در آنها ميايشان در حالي كه از مد
حاجاتشان را برآورده سازند و در عين حال، به نام و براي آن حضرات نذر و قرباني 

شوند تا آن صاحب قبر نزد خدا آنان را شفاعت كند؛  كنند و به ايشان متوسل مي هم مي
تواند بعد از  شخص صالح ميپندارند كه آن ولي و  بلكه برخي از ايشان چنان مي

العاده انجام دهد و شخصاً در عالم هستي تصرف نمايد. وي  مرگش كارهاي خارق
شناسي و  همچنين توسل مردم عوام را به سنگ و درخت و اعتقادشان به ستاره

اي به گردن فرزندان براي جلوگيري از چشم زخم  خرافات، فال زدن و آويختن وسيله
كند كه اينها  بندي نموده و بيان مي پس هريك از اين اعمال را فصلكشد. س را به نقد مي
منافات دارند و  - كه اساس اسلام است - هستند و با توحيد عبادت آلود  اعمالي شرك
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  كند. دلايلي از قرآن و سنت نبوي بر مدعاي خود ارائه مي
اب شريعت فهرست منابع خود را در تاليف اين كت» توحيد عبادت«در آخر كتاب 

مصدر است، و جالب اينكه بيشتر اين منابع (دو سوم آنها)  57كند، كه  ذكر مي
باشند؛ اعم از تفسيرهاي قرآن (مانند تفسير طبري و ابن كثير  هاي اهل سنت مي كتاب

مانند فرق بین فرق بغدادی و ملل و و فخر رازي وبيضاوي و آلوسي و...) يا كتب فرق (
) يا منابع حديث اهل لملل والأهواء والنحل تالیف ابن حزمنحل شهرستانی و الفِصَل في ا

أ مالك و سنن ابی داود  سنن ابن ماجه و...سنت ( ). شريعت هم مانند صحیح بخاری و مُوَطَّ
هيچ اباي ندارد كه در اين فهرست به صراحت ذكر كند كه يكي از منابع كتابش 

ست، كه در واقع شرحي تاليف شيخ عبد الرحمن بن الحسن ا» فتح المجيد«كتاب 
اش شيخ  شيخ محمد بن عبد الوهاب نجدي، كه بوسيلة نوه» توحيد«است بر كتاب 

است، علاوه بر سه  عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب نوشته شده
مدارج السالکین، إعلام كتاب از آثار ابن قيم جوزيه شاگرد ابن تيميه (يعني كتب: 

) و كتاب سبل السلام صنعاني، و آنها همه پيروان مشرب ةلسعادالموقعین، و مفتاح دار ا
اهل حديث كه بمخالفت شديد با شيعه معروفند.  بنظرم بهتر است كه گفته شود: و 

  آنها همه از علماي بزرگ اهل سنت هستند.  
کتاب التوحید «در واقع هركسي كه كتاب شيخ محمد بن عبد الوهاب موسوم به 

قسمت » شريعت«برد كه  را مطالعه كند به طور واضح پي مي »حق الله علی العبید
زيادي از كتاب خود را از همين كتاب اخذ كرده، زيرا نه فقط عناوين خيلي از 

هايي كه تحت آن عناوين شده  فصلهاي دو كتاب يكي هستند، بلكه متن و صحبت
  .)1(هم يكي است

  

                                           
پوشیدن «و فصل » آنهاست یکی از اقسام شرکت تبرک به درخت یا سنگ و امثال «ونه، فصل به عنوان نم -١

و سخن شریعت در آن در مورد تمَائِمَ و » نخ یا امثال آنهاست از برای رفع بلا یا دفع آن حلقه یا انگشتر یا 
غلو در انبیا و آدم  سبب کفر بنی «و فصل » دیگر از اقسام شرک نذر از برای غیر خداست«توله،  و فصل 
                                                          نید.کسنگلجی را ملاحظه » توحید عبادت«تاب کدر » صالحین است
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  لجيگطلبي سن حعكس العمل علماي سنتي شيعة اماميه در مقابل اصلا
طلبي ديني خود را شروع كرد و با كمال جرأت  پس از اينكه شريعت اصلاح

كرد، آخوندهاي  عقايد خرافي رايج بين مردم كه با تعاليم قرآن منافات داشت، رد مي
نمايان متعصب در جواب آن چيزي جز آزار و اذيت و متهم  خرافي و روحاني

شريعت سنگلجي خود آزار و اذيت و  نداشتند. در واقع» وهابيت«كردنش به 
هايي كه تعدادي از روحانيون سنتي متعصب در حق او روا داشتند در مقدمة  تهمت

و همچنين در مقدمة كتابش  برايمان بازگو كرده،» توحيد عبادت«خود بر كتاب 
  نوشت:» كليد فهم قرآن«

سود اقران واقع مح كه اولاً از ابناى زمان رنج فراوان كشيدم و سبب آن اين بود«
هاى الهى بوده از علم حظى داشتم و از  واسطه اينكه مورد بعضى از نعمته شدم ب

كه  يآزارم كوشيدند و هر افترا و توهينه سم بجهت همه ق از اين ؛عمل صالح نصيبى
بار قصد كشتن  حتى دو ؛من مرتكب شدنده ب هيزيد و شمر زده نشده بود بالنسبه ب

ه كردند خداوند بندگانش را ب خيال مي ؛د مرا حفظ فرمودمرا كردند لكن خداون
القلوب و عزت و ذلت و  ها بدست مقلبّ ندانستند كه قلب؛ دهد ست حساد ميد

  يد قدرت اوست:ه حيات و مرگ ب
نْ تشََاءُ وَتعُِ ﴿ زُّ مَنْ قلُِ اللَّهُمَّ مَالكَِ المُْلكِْ تؤُْتِي المُْلكَْ مَنْ تشََاءُ وَيَنْزِعُ المُْلكَْ مِمَّ

ءٍ قَدِيرٌ  ْŽَ ِّ1(]26[آل عمران/  ﴾تشََاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ نيَِدِكَ الْخيَْرُ إِنَّكَ لَبَ كُل(.  
و جهت ديگر دشمنى اقران و ابناي زمان اين بود كه خداوند متعال مرا هدايت به 

و  است و به قرآن اباطيل شناختن دين فرمود، ديدم در دين خرافاتى پيدا شده
دهند و در جامعه ما به جاى دين اسلام از اديان باطله و  موهوماتى نسبت مي

است كه امتياز ميان اسلام و  گزين شده ياحكامى جاخرافات امم خاليه اصولى و 
پرستى به اسم دين توحيد رونق پيدا  گونه شرك و بتهزار شود؛ خرافات داده نمي

                                           
ه که را بخواهی، فرمانروایی بخشی و از هر کبگو: بار خدایا، ای مالک فرمانروایی، هر « :ترجمۀ آیه -١

نی خوبیها همه به ک ه را بخواهی، ذلیل میکبخواهی، اقتدار بخشی و هر ه را کبخواهی، بازستانی، و هر 
 ». ار تواناییکه براستی بر هر کدست توست، 
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ت پيغمبر رايج شده است و اگر كرده و هزار قسم بدعت و خرافت به نام سن
مسلمين به همين طريق پيش بروند و امتياز ميان حقيقت و مجاز داده نشود هيچ 

إذِا «كه فرمود:  ماند، بنا بر امر رسول اكرم اي در دين نمي خوانده عاقل و درس
ن فُظْهِرَ عِلمَْهُ وَإلاَِّ فَعَ 

َ
ينِ فلَلِعَْالمِِ أ ِّȅبر خود لازم  .)1(»ليَْهِ لعَْنةَُ االلهِ ظَهَرَتِ اكْدَِعُ فِي ا

دانستم كه معلومات خود را در دين بيان كنم و خرافات را از قرآن دور گردانم و 
مسلمانان معرفى كنم، و در اين كار جز رضاى حضرت رحمان و   دين حقيقى را به

حفظ قرآن و متابعت از سلف صالح و تأديه امانت اسلاف به اعقاب، مقصد ديگري 
  كننده نترسيدم. داشتم و از ملامت ملامتن

ــذةً  ــواك لذی ــي ه ــة ف ــدُ الملام   أج
  

ـــذِکْرِ    ـــاً ل مُ  كَ حب ـــوَّ ـــي اللُّ   فلْیَلُمْنِ
  

بهانه  ،طرفداران خرافت و جهالت چون از راه دليل و برهان نتوانستند درآيند باز
ه مرا ب ؛گونه افترا و توهين كوتاهى نكردند از هيچ ؛من شوراندند عوام را بر ؛گرفتند

چينى و  حتى سخن ؛باطلي براي من درست كردند يمذاهبي نسبت دادند و آرا
  من و خانمانم كافي بود. براى نابود كردنِ ،ى كردند كه اگر خداوند حافظ نبوديها سعايت

خواستند بكنند كردند؛ در تمامى اين شئون غير از خداوند مددى  خلاصه آنچه مي
ْ لَبَ االلهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَنْ فَتَ ﴿نداشتم و ندارم    .)3(]»3[الطلاق/ )2(﴾وَكلَّ

  وفات مصلح كبير
هجري شمسي جانش از دست  1322شريعت روز پنجشنبه پانزدهم ديماه سال 

روبه صفتان و دشمنان دين و ايمان آسوده شد و در نتيجة چند روز ابتلا به بيماري 
ل كرد، و در زير زمين تيفوس روحش به عالم بالا پرواز، و شمع وجودش افو

هاي فرعي خيابان شاهپور  از خيابان -واقع در خيابان فرهنگ» دارالتبليغ اسلامي«

                                           
ها و نوآوریها در  هنگامی که بدعت«روایت شده که فرمودند:  ص) از پیامبر١/٥٤در کتاب کافی کلینی( -١

علمش بردارد و) علمش را نمایان سازد.  میان امت من پدیدار گشت، پس عالِم و دانشمند باید (پرده از
  ).٢٧١- ١۶/٢۶٩و همچنین نگا: کتاب الوسائل (». کسی که چنین نکرد، لعنت خدا بر او باد

 ». افی استکند، خدا برایش کل که بر خدا توکهر «ترجمۀ آیه  -٢
 .٧ - ٦، مقدمه، ص لید فهم قرآن بانضمام براهین القرآنکشریعت سنگلجی،  -٣
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مدفون شد. روز وفات دانشمند شهير شريعت سنگلجي  -سابق (حافظ) و اميريه
هجري قمري بود، و چهارده روز در بستر بيماري بسر  1363برابر نهم محرم سنه 

   .)1(پنجاه و سه سال بودبرد و در وقت وفات سنش 
  نويسد: شاگرد نزديك شريعت آقاي حسينقلي مستعان مي

توان كرد  خلاصه مي» تقوى و علم و افاضه و مجاهده«زندگى استاد فقيد را در كلمة «
و با نهايت تأسف از اين چهار كلمه يك كلام ديگر نيز حاصل شد كه در دوران ما 

بود ولى » رنج و ملامت«قول آن كلمات شمرد و آن توان تأسف آنرا نتيجة منطقى و مع مي
دل به اين نكته خوش بايد داشت كه نصيب همه بزرگان دانشمند و متقى و مجاهد در 

است، بدبختانه يك اثر بزرگ اين رنجورى و ملالت  زندگى چيزي جز رنج و ملال نبوده
  .)2(»سال نداشت 53پايان، مرگ نابهنگام استاد بزرگ بود كه هنگام رحلت بيش از  بى

  لجيگهاي شريعت سن آثار و نوشته
هاي تبليغي پرداخته و در  ش به بعد، به فعاليت1309هاي  شريعت از حوالي سال

آن سال سلسله مباحثي دربارة حرمت ربا داشت، كه يكي از مريدانش با نام رويين 
منتشر » ربارساله در حرمت «مبشري آن را گردآوري كرده و به عنوان يك رساله بنام 

اسلام و موسيقي. بيانات شريعت سنگلجي به قلم «اي با عنوان  كرد. همين طور رساله
شنبه شريعت  هاي پنج هاي شب توسط همين آقاي مبشري از درس» اسد االله روئين

  .)3(است م] گردآوري و چاپ شده1930ق/1349ش [مطابق با 1309در سال 
آثار شريعت كه در زمان حيات وي به هايي كه معرفي شد، ديگر  علاوه بر كتاب

 باشد: است به شرح زير مي چاپ رسيده
صفحه از قطع كوچك. اين كتاب دو بار  174در  »:يكتاپرستي«توحيد عبادت  - 1

                                           
، »شریعت سنگلجی و اعمال و گفتار وآثار او«های آن، تحت عنوان  ین چهاردهی، وهابیت و ریشهنور الد -١

، نشریۀ »سخنی چند دربارۀ مرحوم آیت الله شریعت سنگلجی«؛ تیمسار سرتپ جهانبگلو، مقاله ١٥٩ص 
  . ٧٤م)، ص ١٩٦٨ق/١٣٨٧ش (١٣٤٦از دورۀ سیزدهم، تهران مؤرخ  ١، شمارۀ »مِهْر«فرهنگ و هنر 

  .٤، ص تاب محو الموهوم علامۀ شیخ شریعت سنگلجیکمقدمۀ حسینقلی مستعان،  -٢
یانها وسازمانرسول جعفریان،  -٣  .١٠١٦، ص سیاسی ایران -های مذهبی جر
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 سنلų شريعت ی درباره مختصری

اي  در مدت زندگي خود شريعت چاپ شد و شريعت بر هر دو چاپ مقدمه
  نوشت. البته بعد از رحلت شريعت كتاب چندين بار تجديد چاپ شد.

براهين «صفحه از قطع كوچك، كه به انضمام كتاب  249: در كليد فهم قرآن - 2
در زمان حيات شريعت چاپ شد، و بعد از رحلت او چندين بار » القرآن

 تجديد چاپ شد.
: اين كتاب را شيخ عبدالوهاب فريد تنكابني، شاگرد شريعت، اسلام و رجعت - 3

 است.  ه به رشتة تحرير درآوردهبا استفاده از بيانات و دروس او در اين زمين
ش در تهران به  1323صفحه قطع كوچك، كه در سال  41: در محو الموهوم - 4

، شاگرد شريعت و يكي از مريدان نزديكش چاپ »حسينقلي مستعان«كوشش 
شد. شريعت در اين كتاب ثابت نمود كه عيسى [و همچنين خضر و الياس] 

  آيد. دست مي اند و اين مطلب از آيات قرآن به مرده
 ضميمه شد.» كليد فهم قرآن«: به كتاب براهين القرآن - 5

 آثار چاپ نشدة او نيز به شرح زير است:
  متعابسات در مسائل فلسفه به زبان عربي. - 1
 يك دوره كامل فلسفه به زبان عربي. - 2

 به زبان عربي. تلخيص الفلسفة - 3

 علم القرآن به زبان عربي. - 4
 البدع والخرافات به زبان عربي. - 5

  .)1(و چند كتاب ناتمام ديگر

  لجيگردان شريعت سنگمشهورترين شا
  نويسد:  سيد مقداد نبوي رضوي مي

در سالهايي كه شريعت سنگلجي به تبليغات اصلاح ديني خود مشغول بود، افراد «

                                           
ینور الدین چهاردهی،  - ١  ١٣٠٩شنبه سال  های پنج ، به نقل از از بیانات شب١٦٥، ص های آن هشوهابیت و ر

 وسیلۀ ابو الحسن بیگدلی به چاپ رسید.» ناسبت یکمین سال رحلت شریعتبم«شمسی که بضمیمۀ کتاب 
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بسياري در محفل او حضور يافتند يا تحت تأثير آثار وي قرار گرفتند كه البته برخي 
اند؛ برخي از مهتمرينِ  فكر ديني معاصر ايران نيز تأثيرگذار بودهاز ايشان در تاريخ 

  آنها عبارتند از: 
فضل االله صبحي مهتدي، شيخ محمد سنگلجي، حسين مطيعي، عبد الحسين آيتي 

سابق)، عبدالرحمن بديع الزماني كردستاني، حاج سيد محمود طالقاني،  (آواره
زاده، دكتر  تبريزي، علي اكبر حكميمهندس مهدي بارزگان، حاج ميزرا يوسف شعار 

، دكتر سيد صادق تقوي، مرتضي )2(، دكتر عباس زرياب خويي)1(محمد جواد مشكور
  .)5(»)4( ، و حيدر علي قلمداران)3(مدرسي چهاردهي، مهندس عزت االله سحابي

                                           
ش)، مورخ، ادیب و زبانشناس معاصر ایرانی است. وی پس از  ١٣٧٤ - ١٢٩٧ور (کتر محمد جواد مشکد -١

ترا در تاریخ اسلام از کش به اخذ درجه د ١٣٣٥اخذ لیسانس ادبیات فارسی از دانشگاه تهران، در سال 
ربُن نائل گشت و پس از مراجعت به ایران، به تدریس در دانشگاه تبریز و سپس، دانشگاه تهران دانشگاه سو
ش به عنوان رایزن فرهنگی ایران به دمشق اعزام شد و ضمن  ١٣٥٣ور همچنین در سال کتر مشکپرداخت. د

رد. وی کأسیس رسی زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه دمشق و حَلَب تکتدریس در دانشگاه دمشق، دو 
ی اسلامبولی، لاتین و آلمانی و کهای تر های عربی، فرانسه و انگلیسی و نیز آشنایی با زبان با تسلط به زبان

های آریایی و سامی به  تب معتبری در زمینه فِرَق و مذاهب، ادیان و عرفان، زبانکهای باستانی،  زبان
ه تاریخ ایران کباشد  صد مقاله میکتاب و بیش از یکعنوان  ٤٧ور دارای کنگارش در آورده است. استاد مش

 اند.  زمین، تاریخ اسلام و ایران و... از آن جمله
شناس، نویسنده و مترجم ایرانی  ش)، مورخ، ادیب، نسخه١٣٧٣ - ١٢٩٨تر عباس زریاب خویی (کد -٢

یۀ قم به تحصیل ش به قم رفت و شش سال نزد علمای تراز اول حوزۀ علم ١٣١۶معروفی است. وی در سال 
مشغول بود. دورۀ لیسانس را در دانشکده معقول و منقول (الهیات) دانشگاه تهران گذراند، و به کار در 

ش از دانشگاه یوهانس گوتنبرگ شهر ماینز آلمان  ١٣٣٩ کتابخانۀ مجلس شورای ملی مشغول شد. در سال
 های تاریخ وفلسفه درجۀ دکتری گرفت.    در رشته

آنگونه که خود برای نگارنده  - نویسد: مرحوم مهندس عزت الله سحابی نبوی رضوی در پاورقی می سید مقداد - ٣
های نوجوانی با آثار او حشر و نشر  تنها یک بار در مجالس شریعت حاضر شده بود؛ اما در سال - نقل کرد

 با شریعت همراه بود.  –ی و نه در اصول اعتقاد - داشت و آنها را تبلیغ می کرد، آقای سحابی در برخی موارد، 
ه شریعت سنگلجی را ندیده بود، با مطالعه آثار او و سید اسد الله کآقای حیدر علی قلمداران نیز با این -٤

 رد.کخرقانی به این مسیر وارد شد و آن را با جدیت دنبال 
ژوهی، سال ، فصلنامۀ امامت پاپوهای شریعت سنگلجیکنگاهی تحلیلی به تسید مقداد نبوی رضوی،  -٥

 . ٢٧٠، ص ٤، ش ١
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  سخن ويراستار

سده  رِترين آثار روشنگ شايد اغراق نباشد اگر كتاب توحيد عبادت را يكي از ادبي
آيات عظام و علماي  -به اصطلاح - حاضر بدانيم. در عصري كه هنوز بسياري از

در اداي برخي كلمات مشكل دارند و جمع كثيري از آنها حتي نمازشان را شيعه 
اي همچون شريعت سنگلجي چنين  توانند بدون غلط بخوانند، عالم برجسته نمي

دارد و همين  فه از چهرة زيباي دين برميخرا ةپروا پرد نگارد و بي اديبانه و فخيم مي
  سازد. ويرايش چنين اثري را دشوار مي ،امر

به اعمال  هاي را بدون تغيير رها كردم و تركيببيشتر براي حفظ نثر ادبي متن، 
اي را براي خوانندة محترم  هر كجا واژه الخطي اكتفا كردم؛ تغييرات جزيي و رسم

كه آوردن  ،] گذاشتم و از شيوه رايج قلاب [ دشوار يافتم معناي آن را درون دو
شود و يافتنِ  ، امتناع كردم؛ بدين صورت، رشته كلام حفظ ميمعني در پاورقي است

ها و معناي آنها را در بخش  تر است. به علاوه، تمام واژه معناي يك واژه بسيار آسان
دنِ آن در متن وجو كر ام تا در صورت لزوم، نيازي به جست پاياني كتاب نيز آورده

   ب نباشد. اكت
است و   كرده تصحيحاين اثر را محققي ارجمند و دوستي فاضل مستندسازي و 

نگاشته شده است. به در پاورقي  سازي بوده از به توضيح و شفافدر هر جا كه ني
هاي  كنم حتماً در زمان مطالعة اين كتاب پربار، يادداشت خوانندگان عزيز توصيه مي

  از نظر بگذرانند. مصصح را نيز 
خداوند روح نويسندة بزرگوار و مصلح فرزانة اين اثر را در جوار مهر و 
بخشايش خويش قرار دهد و ما را از رهروان پيامبر رحمت و بخشش حضرت 

  قرار دهد.   جمحمد مصطفي
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  ]بر چاپ سوم كتاب ي پسر مولف [مقدمه

پرستي) تأليف پدر  اكت(ي   دوم كتاب توحيد عبادت چاپپنج سال از انتشار  
ه يابي نهاده تا ب آن رو به كم هاي هخكه نس سال است   گذرد و چهار مي :بزرگوارم

جستجوي آن ه ب   از هر سوي كه ، خواستاران حق و شيفتگان حقيقت   كه  حدي
اند، و بسياري هم از يافتن  دست آورده   را به  هاي بسيار گزاف آن اند به قيمت پرداخته

چه از    اند. لذا دوستان از هر گوشه و كنار، چه از تهران، و شده   يد و محروممااآن ن
 چاپ و منتشرسوم آن كتاب    كه براي بار  به من بنده تكليف نمودند Ĥنهاشهرست

مقصود رسند. چون چنين  ةگردد، باشد كه جويندگان حق و حقيقت به سرچشم
اپ چ ةدربار   دانش هانه و چاپخانحسين دانش صاحب و مؤسس كتابخ   با آقاي ،ديدم

استقبال كردند و همه گونه زحمت و    گشاده ي يرو ايشان هم با .آن مذاكره نمودم
                                                                                                                                                           پايان رساندند.ه را ب چاپعهده گرفته و    كتاب را بر ةنفق

اظهار ه موظف ب »مَنْ لمَْ يشَْكُرْ الـْمَخْلوُقَ لمَْ يشَْكُرْ الـْخَالقَِ «مفاد ه اينك خود را ب
م از ايشان سپاسگزاري نموده، و برادران ايماني   تشكر و امتنان دانسته از جانب خود

اميدوارم كه خداوند    شان را از درگاه ايزد متعال خواستارم وموفقيت اي   و سلامتي 
صراط مستقيم ه ما را ب ةمحمود گرداند، و جامع   عاقبت او و خاندان محترمش را

تشكر  ابراهيمي  آقاي ابراهيم حاجي  هاي كمكاز  ضمناً   هدايت فرمايد.   توحيد
                                                                                                                   .منماي مي
  

  )شهاب الدين(  محمد باقرسنگلجي
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  طبع دوم ي همقدم

  যسم االله اॐඟ໌૱ن اনඟ໌࣓م
ِ  دُ مۡ لَۡ ٱ﴿ َّĬِ  ٰ ٰ  مٌ وسََلَ َȇَ  ِ ِينَ ٱ عِبَادهِ ۗ صۡ ٱ لَّ ٓ  طَفَٰٓ ُ ءَا َّĬ  ٌۡا خَي مَّ

َ
 إنِۡ ﴿ ] ٥٩مل: [الن .﴾كُونَ يشُِۡ  أ

 ٓ َّƅِسۡ  هَِ إ
َ
ٓ أ يۡ  ءٞ مَا ٓ سَمَّ نتُمۡ  تُمُوهَا

َ
ٓ  أ ٓ وَءَاباَ ا نزَلَ  ؤكُُم مَّ

َ
ُ بهَِا مِن سُلۡ ٱأ َّĬ َٰنٍۚ ط  َّƅِإنِ يتََّبعُِونَ إ

نَّ وَمَا تَهۡ ٱ  ٱوَى لظَّ
َ
ٓ  وَلَقَدۡ  نفُسُۖ لۡ بّهِِمُ جَا ۡ ٱءَهُم مِّن رَّ َ ٱإنَِّ ﴿ ]٢٣[النجم :  ﴾٢٣ هُدَىٰٓ ل َّĬ 

ۚ ٱيصَُلُّونَ ȇََ  ۥئكَِتَهُ وَمَلَٰٓ  ِ هَا يَٰٓ  لَّبِّ يُّ
َ
ْ عَليَۡ ٱأ ْ صَلُّوا ِينَ ءَامَنُوا ْ تسَۡ لَّ  ﴾٥٦ليِمًا هِ وسََلّمُِوا

   ].٥٦[الأحزاب : 
ديد و مردمان موحد گر   الألباب واقع ولوأاول اين كتاب مورد توجه  چاپچون 
برابر  به بهاي ده آن كمياب گشته حتي  ةو نسخ   به آن نمودند تامي   عنايت ،دانشمند
از طرف ديگر    بزرگ است، و رفت ديدم اين قيمت بر ارباب خرد اجحافي    فروش

حول و ه كردند، لذا ب نگارنده مراجعه ميه ب   د ديگر براي تحصيل آنكثيري از بلا ةعد
                                                                                                      جديد گرفته شد. چاپبر    تصميم الـهي  ةقو

استغاثه به غير خدا، پيدايش    :بر آن افزوده گرديد، از قبيل مسائلي  چاپدر اين 
ديگر    .و امثال آن ه توحيد مبدأ فضايل استكاينپرستي،  بت   سببدر بشر،  قرباني 

اول  چاپآيات و احاديث در    آشنا نيستند و ه زبان عربي ب كه چون مردم نوعاًآن
آيات و  تمامي  چاپبود، در اين    و قرائتش مشكل [اعراب نداشت] معرب نبود
                                                                                                                دست ندهد. خواننده را در قرائت آن اشكالي    ب شد تااحاديث معرّ

محاضرات در شب «و » قرآن   كليد فهم«چه تأليف و نشر اين كتاب و كتاب اگر
مردم و    ةلهاز اراذل و ج بعضي  كه يگران تمام شد، به اين معن   براي من» پنجشنبه
ند و از نگارنده كرده ب يهاي شديد استشمام رايحه توحيد ننموده حمله كه كساني
سوء آنان امر كرد اطاعت ه ب  هرننمودند، و آنچه نفس اما گونه افترا كوتاهي  هيچ
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كاري بسيار مشكل و    ،ف عقايد و آراء و موهومات توده سخن گفتنلاكردند. البته خ
اي  اين امر تازه ، وهستم  ست كه بدان مبتلاا سال   خطرناك است، و من قريب پانزده

ان فهميد، و ديگر   هر كس مختصر امتيازي داشت، و بيشتر از هر عصري   در ؛نيست
ل شد، نبايد متوقع اهل بدعت و ضلا نفرت   به هو و جنجال و  براي مردم گفت، مبتلا

كۡثَهُُمۡ ƅَ يَعۡلمَُونَ ٱلَۡمۡدُ ﴿مردم بفهمند:   را تمام بود كه هر حرف حسابي 
َ
ِۚ بلَۡ أ َّĬِ﴾ 

هميشه اكثريت با ]. ٧٥[النحل:  »دانند ه بيشترشان نمىسپاس خداى راست [نه] بلك«
جب لاها در منج شدند و سال اينقدر بدبخت نمي   فهميدند، اگر مي ؛ال بوده استه

                                                                                                                                                                            ماندند. نمي باقي    جهل و ناداني
 حاتيجهت اصلاه باطل ب   كه مردم جاهل و مدعيان من اين افتضاحات ةبه عقيد 

جات  هناچيز است، زيرا در اين كتاب و ساير نوشت   كم و ،آورند ام به سرم مي كه نموده  
 ةدر نتيجه تيشه به ريش   شود، و ح به آنان معرفي ميصحي سلف محاضرات، اسلامِ   و

ت آشنا گشتند و تدبر به اين مقالا كه شود، مردمي مي   ها خراب خرافات زده و بتخانه
باطل و طرفداران    قرآن نمودند، و توحيد اسلام را دريافتند، ديگر به مدعيان   در

 مرتزقين اًواهند شد، مسلمموهومات نخ   بند باطل وپاي و نگذارده خرافات وقعي 
  شود، و چون منافع خود را در خطر شان بلند مي آواز   از موهومات خورندگان] [روزي

بايد دانست جنگ اينان    جنگند، ولي ممكن باشد با ما مي كه اي د با هر حربهيبين مي 
د گفتن اي كاش به آنچه مي .باشد اقتصادي مي   نيست، بلكه جنگ مادي و جنگ ديني 
متدينند و براي دين  اگر واقعاً .كاري پسنديده است، يدهزيرا دفاع از عق   ،معتقد بودند
مردم را به خداي جهان و  كه  كنند، من ميمن حمله ه كنند، چرا پيوسته ب خدمت مي

 ةكنم. در جامع مي   و روز بازپسين و علم و تقوي دعوت صسيدالمرسلين   ختميت
عناوين مختلف بر ضد قرآن ه است، و بسياري از مردم ب ما هزار منكر و بدعت شايع

را مورد تعقيب   چرا اينان ؛اري هستندكبرخواسته و مشغول به هزار خراب   و اسلام
ها و  خانه ها و شراب خانه به رقاص   دهند؟ چرا مردم را از رفتن  خود قرار نمي

  ت كتب ضاله و مقالات ضارهاز قرائ؟ و كنند مينهي ن   خواري و احتكار و امثال آن ربا
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و ناموس مسلمين است جلوگيري  [آبرو] رضرفتن دين و ع بادبر   كه موجب
و شنيدن كلمات من    كنند؟ چرا مردم را از خواندن اين كتاب و كليد فهم قرآن  نمي

                                                                                                                                                                                                                                                  سبب آن: ؛كنند؟ پر واضح است  منع مي
د خود چون حسود نتوان   من دارند،ه امثال و اقران نسبت ب كه ستا حسدي اولاً: 
محسود برساند، همت گماشته تا محسود را نزد مردم كوچك قلمداد كند،  ةمرتبه را ب

و اگر  »گاه سيد و آقا نخواهد شد حسود، هيچ« الحَسُود لا یسُود:بداند كه    و بايد
                                          حسد حساد مؤثر نخواهد گرديد.   شخص براي رضاي خداوند كاري كند

 مـن  آن يكي بـا شـيخ خـود گفتـا كـه     
ــي  ــه از اهــل  ترســم  ليــك م  حســد   ك

 كنــي   بهــر حــقكــار َ  گفــت اگــر ايــن
 

ــر    ــي منك ــي نه ــنم م ــدر ك ــن   ان   زم

ــد  آ ــن رسـ ــار مـ ــر روزگـ ــي بـ  فتـ
 از بلاهـــــاي دو عـــــالم ايمنـــــي

  

الهي تأثير زيادي در مردم  ةحول و قوه چون مكتوبات و محاضرات ما ب ثانياً:
كه آشنا به قرآن   م است شخصيآشنا كرده، مسلّ   ، و مردم را به قرآنروشنفكر نموده

كند،   ن انس را نميي به مدعيان باطل ندارد، اطاعت شيادان و شياطييديگر اعتنا   شد
  بينند بايد براي حفظ آن بكوشند، و به هر  خطر مي   منافع خود را در نلذا حسودا

كنند، و توده را بر من   كشتن تهديد مي گاهي مرا به   اي متوسل شوند. وسيله 
                                                    شورانند: مي

بّكُِمۡۖ ˯ن يكَُ ﴿ ُ وَقَدۡ جَاءَٓكُم بٱِلَۡيّنَِتِٰ مِن رَّ َّĬٱ َ ن يَقُولَ رَبِّ
َ
تَقۡتُلُونَ رجƆًَُ أ

َ
أ

ۖۥ ˯ن يكَُ صَا َ ƅَ يَهۡدِي كَذِٰبٗا فَعَلَيۡهِ كَذِبهُُ َّĬِي يعَِدُكُمۡۖ إنَِّ ٱ دِقٗا يصُِبۡكُم بَعۡضُ ٱلَّ
ابٞ    ]٢٨[غافر:  ﴾مَنۡ هُوَ مُسۡفِٞ كَذَّ

گويد پروردگار من خداست و حال آنكه براهين متقني از   كشُيد كه مي  ميمردي را آيا «
ال آن بر ضرر وب   رزوِمدعايش براي شما آورده است، اگر دروغگوست    طرف پروردگار بر

شما ه دهد از عذاب الهي ب  از آنچه وعده مي  اي او خواهد بود، و اگر راستگوست پاره
                                ،»و دروغگو را هدايت نخواهد فرمود اسرافكارخداوند    رسد و  مي

انند د  دهند و نمي مي   صورت باطل به مقالات من ،هنگامي به مفتريات و اكاذيب   و
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هِ ینمو«  »دهد  مي متعال او را نمو رضاي خدا باشد، حق   براي كه  هر كاري« »ما کان لِـلَّ
                                          فرمايد: مي   خداوند
﴿ Ɔَٗمَث ُ َّĬلمَۡ ترََ كَيۡفَ ضََبَ ٱ
َ
ٖ كَشَجَرَ  طَيّبَِةٗ   كَمَِةٗ أ صۡلهَُا ثاَبتِٞ وَفَ  ة

َ
رعُۡهَا فِ طَيّبَِةٍ أ

مَ    ]٢٤: [إبراهیم ﴾٢٤اءِٓ ٱلسَّ
 ]استرا كه توحيد يا دعوت به اسلام [پاكيزه  ةمثل زد، كلمخداوند   آيا نديدي چگونه«

؟ستا آن در آسمان   كه بيخ آن در زمين استوار و شاخ  بيمانند درخت طي«            
كرد، هميشه غلبه و  ال حق را پايم ةشود كلم  بايد بدانند به هياهو و جنجال نمي 

دارد، نبايد از  [تاخت و تاز] جولت   با حق است، و باطل چند روزي [سعادت] دولت
خوردن  همهميشه در انقلاب و بر .سوء كرد ةآشوب زمان و انقلاب دوران استفاد

 .منوال است   كنند كه هميشه دنيا بر يك  كنند، خيال مي  سوء مي ةاستفاد   اوضاع اراذل
 آن .هاي خونين فروكش خواهد نمود سوز و جنگ آيد كه اين آتش عالم  ميروزي 

خصوص در ه مفسدين است، تمام حوادث جهان ب   روز بدبختي و پشيماني  ،روز
ملتفت شد كه بد    امتحان الهي است، بايد ،كه تاريخ چنين انقلابي ياد ندارد  اين عصر

 دهند، گويا اهريمنِ  ان ما خيلي بد امتحان ميزم   بينيم مردم  بدبختانه مي .امتحان ندهيم
كنند، گويا   اي كوتاهي نمي از هيچ رذيله .رذايل اخلاق فرمانفرماي تام است جهل و 

اق و قتل و غارت و هتك فبينيد ن  مي چنانكه  .فضيلت و تقوي از اصل نبوده است
به  ،مثال آنا   رحمي و ظلم و دشنام و افترا و ينواميس و احتكار و باعراض و 

كه بايد فرار به خدا كرد، دشمنان خيال نكنند هميشه اينطور  اي شايع است اندازه
حرف   ،مقابل حقايق قرآن قد علم كرده و به مفتريات و اكاذيب   توانند در  است، يا مي

الهي حقايق را  ةحول و قوه ب  بايد بدانند خدا با ماست، و .خداي را پايمال كنند
ترسي  [پست] فلهاراذل و س ةكننده، و حمل ملامت ملامت   نويسيم و از  مييم و يگو  مي

يا از روي طمع در اموال  ،ترس از مردم خواهيم.   و از خداوند متعال تأثير مي   نداشته
  اميرالمؤمنين يافتيم   ةاخانشفآنان، و علاج اين دو مرض را از خوف از    ست، ياا خلق
                                                                                                                                                                                      فرمايد:  مي كه
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جَلٍ «
َ
بَانِ مِنْ أ ولا ينقُْصَانِ مِنْ  وإنَِّ الأمْرَ باِلمَْعْرُوفِ واجَّهْى عَنِ المُْنكَْرِ لا يقَرِّ

كند، و روزي مقرر را كم  نمي   معروف و نهي از منكر اجل مقدر را نزديكه مر با« )1(»رِزْقٍ 
            .»گرداند  نمي

ما را مانع از اظهار غيرت ايمان نخواهد شد. سعدي  ،گز غم نان و ترس جانهر
  .»زر دارد و اميدر نس كسي را مسلّم است كه بيمِنصيحت پادشاهان «گويد:  مي

 لئام ةفجر   طعام بايد قناعت كرد، و قطع الفت از چربيِ به كم كه  ستا نهايت آن
زاج احتياج از م   بايد نمود، هر كس قطع آفت طمع و رفع علت [بدكارانِ فرومايه]

                                است.   دلير ،دين ةمشير، و در اقا ،در شجاعت ،كرد
تهيه   [اشاره به روز قيامت] رئراي السبلَقات را براي يوم تُزحمات و مش تمام اين

الهي با دشمنان خود محاكمه كرده    مرتبت پاي ميزان عدلي نموده، و در محضر ختم
            كنيم.  و آنان را به منتقم حقيقي واگذار مي

، و اميد است دروزي به ثمر خواهد رسي امروز كاشتيم، مسلماً  كه ذر سخنيب 
ست، هدايت شده و اجتماع آتيه در ا من كاملاً با آنان كه نظر  جوانان تحصيلكرده

                                           فاضله گردند.   ةپرچم توحيد سعادتمند گرديده، موفق به تشكيل مدين   زير

              
ةَ إِلا بِاللَّ  وَلا حَوْلَ وَلا ی  يلهِ الْعَ ـقُوَّ ـهُ الْعَظِیمِ، وَصَلَّ دٍ وَآلِ  اللَّ اهِرِینَ عَلَی سَیدِنَا مُحَمَّ    .هِ الطَّ

  
  شريعت سنگلجي

            قمري 1362 
  خورشيدي] 1322[  

                                           
  [مُصحح]. ٣٧٤ تمک/ حهنهج البلاغ -١
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ِ الرَّحْمٰ    نِ الرَّحِيمِ ِۢ ابَّ
  

مٰوَ سُبْحَانَ مَنْ دَانَتْ لَهُ ا رْضُ بِالْعُبُودِیَّ  تُ السَّ
َ
 وَ ةِ، وَالأْ

َ
ی لَ عَ  قِ ئِ لاَ خَ الْ  عُ یْ مِ جَ  هُ لَ  تْ دَ هِ شَ  نْ مَ  دُ مَ حْ أ

  فِ لاَ تِ اخْ 
َ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْـمُجْتَبٰ ةِ یَّ وبِ بُ الرُّ بِ  مْ هِ تِ نَ سِ لْ أ نَّ مُحَمَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
شْرَفُ الْـمَخْلُوقَاتِ ، وَأ

َ
ی، أ

يْ عَلَیْهِ وَآلِهِ کَمَ  صَلِّ
ُ
ةِ، وَأ فْضَلُ الْبَرِیَّ

َ
ةٍ ا صَلّٰ وَأ کْمَلَ تَحِیَّ

َ
فْضَلَ صَلاَةٍ وَأ

َ
  .ی عَلَیْهِ هُوَ وَمَلاَئِکَتُهُ أ

  فرمايد:  مي صرسول اكرم
 الإسِْلاَمُ غَرِيْ «

َ
ِ بًا وسََيعَُودُ غَرِيبًْا كَمَ بدََأ َّȆللِغُْرَبَاءِ ا Ȍَفَطُو ،

َ
ما  يصُْلِحُونَ  ينَ ا بدََأ

نَّةِ    »أفَسَدَهُ اجَّاسُ مِنَ السُّ
غريب خواهد شد،  ناآشنا بود و دوبارهو  )2(سلام هنگامي ظهور كرد كه غريبا«

همان طور كه در ابتدا غريب بود. پس خوشا به حال غريباني كه آنچه را كه مردم از 
  ».كنند اند، اصلاح مي سنت فاسد كرده

كلمات را نشنيده بودند، مقاصد اسلام و دستورالعمل سنخ  مردم آن زمان، آن
                                           

اسلام غریبانه آغاز شد و دوباره غریب خواهد شد «فرمود:  از ابوبصیر روایت شده که امام صادق -١
). همچنین ترمذی از ١٩۴ص ١٣نوار جبحار الأ نگا:».  (همچنانکه در ابتدا بود، پس خوشا به حال غریبان

همانا دین غریبانه شروع شد و به غربت باز خواهد «فرمودند: صروایت کرده که رسول الله عمرو بن عوف
گردانند هرآنچه مردمان پس از من، از سنت و روش من به  گشت، پس خوشا به حال غریبانی که اصلاح می

ب ). مسلم نیز در صحیحش، کتا٢۶٣٠جامع ترمذی/ کتاب ایمان حدیث ».(اند افساد و نابودی کشیده
همانا اسلام غریبانه شروع «فرمودند:  ص کند که رسول الله روایت می هاز ابوهریر) ١۴۵( حدیث ،ایمان

  [مُصحح] .»گشت و دوباره غریب خواهد شد همچنان که بود، پس خوشا به حال غریبان
ر چیزی که و ه ،گفته شده: هر آنچه (از دیدگان و افکار) دور باشد غریب است«گوید:  راغب اصفهانی  می -٢

بر این اساس است که  صالله باشد غریب است، و سخن رسول نظیر بیهمتا و  هایش بی در بین همجنس
 الإسِْلاَمُ غَرِ « فرماید: می

َ
 يعُودُ كَمَ بًا وسََ يبدََأ

َ
علما و چون  ،العلماء غُرَبَاءُ  :همچنان گفته شدهو . »ا بدََأ

 )٣۶۴ص ،(مفردات .»کم و اندک استتعداد شان در میان جهّال و نادانان  دانشمندان
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  تازه و مخالف عقايد و عادات بود، يبلكه همة بشر، سخن   در ميان اعراب، مقدس آن
زيرا همگي منهآتش بودند، و    و قبر در پرستش بت، و عبادت سنگ، [كوشنده] كم

                      كردند:  و ملائكه را عبادت مي انبيا
﴿ ƅََو  

ۡ
ن مُرَكُمۡ يأَ

َ
ْ  أ ۡ ٱ تَتَّخِذُوا رۡ  نَ  ۧ لَّبيِِّ ٱوَ  ئكَِةَ مَلَٰٓ ل

َ
ۗ أ   بَاباً

ۡ
يأَ
َ
ِ  مُركُُمأ نتُم إذِۡ  دَ بَعۡ  رِ كُفۡ لۡ ٱب

َ
 أ

  ]٨٠: عمران آل[ ﴾٨٠ لمُِونَ مُّسۡ 
آيا پس از آنكه  ؛و [نيز] شما را فرمان نخواهد داد كه فرشتگان و پيامبران را به خدايى بگيريد«

  »؟دارد ايد [باز] شما را به كفر وامى سر به فرمان [خدا] نهاده
سر خدا پ   ير رازَع ود،كردند و صدوقيه از يه ميعبادت  را كه نصاري عيسي  نچنا

العالمين، و مقصد  چيز مورد پرستش بود، جز خداي رب دانستند. خلاصه همه  مي
  خواندن مردم به پرستش خداي واحد بود، و چون اين  صمقدس ختمي مرتبت

عادات بود، از اينرو    ايد وها بر خلاف عق خداي واحد و برانداختن بته دعوت ب 
                                                    فرمايد:  قرآن از قول مشركين مي چنانكه   آمد،  نظر ميه سخنان پيغمبر عجيب ب

ءٌ عُجَابٞ ﴿ جَعَلَ ٱ˖لهَِةَ إلَِهٰٗا وَحِٰدًاۖ إنَِّ هَذَٰا لشََۡ
َ
  ]٥[ص:  ﴾٥أ

            .»گردانيد؟ اين چيزي بس عجيب است   حدآيا خدايان را، خداي وا«
  مشركين در »تا رستگار شويد لاَ لهَ إلاَِّ االلهُ د: ييبگو«فرمود:   صرپيغمب كه زماني

 كنيم؟ اين شخص قصد   چگونه ما خداي واحد را پرستش« :شگفت شدند، و گفتند 
                                          .»خالق جهان منحصر كنده باز داشته و عبادت را ب   دارد كه ما را از پرستش خدايان

اول ظهورش غريب    در چنانكهشود،   زودي اسلام غريب ميه ب :»وَسَيعُودُ غَرِيبَاً «
از ميان مسلمانان  صم پيغمبرسنت مسلّ   بود. توحيد حقيقي و فضائل اخلاقي و

  كه اگر طوريه شود، ب  گزين مييها شرك و رذائل و بدعت جارود، و به جاي آن  مي
                                           آيد. مي   نظره سخنان او عجيب ب ،توحيد حقيقي كنده كسي دعوت ب 

از ميان مسلمانان  صآخرالزمان   االله! طوري اسلام و مقاصد مقدس پيغمبر  سبحان 
  پيدا كرد. چنان را  توان آن  با هيچ مشعل و چراغي نمي   است، كهه رفته و گم شد

بدعت روي قرآن را  غبارِ  پرستي عالم اسلام را احاطه كرده و تتاريكي جهل و ب 
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توان مقاصد مقدسش را   شود، و با هيچ زباني نمي نمي   شسته يبا هيچ آب كه  گرفته
شدن مقاصد  خبر بودن مردم از قرآن و دين، و گم  بي ةواسطه كرد، و ب   بيان
عده مسلمان  به جان يك و غولان ضالّ   از هر طرفي مدعيان باطل صمرسلينسيدال

اند، و  افكنده   را هادي و راهنما نام نهاده، و نفاق بين مسلمانان   جاهل افتاده و خود
به ناچار  ؛كشانند  وحشتناك گمراهي مي   اين مردم نادان بيچاره را به بيابان تاريك و

                                                                                                                ا و آخرت چيزي نخواهد بود.هلاك دني   سرانجام آن جز
نتَ تَۡكُمُ بَيَۡ عِبَادِكَ ﴿

َ
هَدَٰةِ أ رۡضِ عَلٰمَِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ قلُِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّ

  ]٤٦: الزمر[ ﴾٤٦مَا كَنوُاْ فيِهِ يَۡتَلفُِونَ فِ 
تو خود در  ،[اى] داناى نهان و آشكار ،و زمين ها آسمان ةاى پديدآورند ،بگو بار الها«

  ».كنى كردند داورى مى ميان بندگانت بر سر آنچه اختلاف مى
و اباطيل جاي حقايق    چنان اسلام تحريف شده، و خرافات ؛بايد خون گريست

از علوم دين  كه اگر كسي دين حقيقي را معرفي كند، مردمي كه  گرفته را دين
 هيچ وجه با   به ‡ندي ةو آثار ائم صسطري نخوانده و از قرآن و سنت پيغمبر

ها  فرسنگ صدستور ختمي مرتبت   خبر و مستحضر نيستند، بلكه از معارف يقيني و
  حقيقاً خارج از دين، و كافر بهكفر و خرافات مقيد، و ت   سلاسل و اغلاله دور و ب

دين را تكفير  حقيقت   واقف به ة، اين بيچارندهست صشريعت سيد المرسلين 
 دين و مروج [حاملان] ةكند كه اينان حمل مي  كنند، و آن عامي نادان خيال  مي

                                                              ي).يباشند (واي اگر از پس امروز بود فردا مي صخيرالمرسلين شريعت

اند،  قرآن را پشت سر انداخته   دستور آسماني را فراموش كرده، و كه البته جمعي 
قابل فهم  و غيرشده]  [تحريف فرَّحگويند قرآن م و هزاران افتراء به آن زده و مي

                                توانند هدايت شوند؟  دارد، چگونه مي است و هفتاد معني 
گونه   چرا با دستور تو اين ،كنند؟ پروردگارا  چرا دين تو را خراب مي ،خداوندا

             كنند؟ مي   بازي
از قرآن  و فريب ندهد   چشم باز كنيد تا اين قبيل كلمات شما را ،مسلمانان 
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ة ت زنادقمقالايزال پناه ببريد. اين  لا خداي از شر اين غولان به .دورتان نكند
  . آنان»قرآن محرف و غير قابل فهم است« :گويند اسلام است كه مي [كافران]

بدعت و خرافات را    جاي آنه خواستند مصادر ديني را از شما بگيرند و ب مي 
                                            زين كنند.گجاي

فرق امت خود    بر صانكه پيغمبر آخرالزم  تخار توحيديچه شد آن تاج اف
نام دين ه ها ب پرستي و بت خرافات شده   مال اوهام و لگد ،بگذاشت؟ امروزه اين تاج

روز    تر است تا است. اسلام حقيقي امروزه غريب پيدا كرده   اسلام رونق تمام
و چگونه غريب  ؛و تنهاست   ظهورش، و همچنين مسلمان واقعي ميان مردم غريب

كه  ،اند ه، بلكه بيشتر شدهقهفتاد و دو فر ،و عادات   مردم در عقايد كه  نباشد در حالي
ها  بدعتي بر بدعت   گروهي تابع شخصي است، و او مذهبي احداث كرده و   هر

هاي گوناگون  اسلام لباس پيكر مقدسِ   هريك از مدعيان باطل بر .است افزوده
ي يخدا   بلند است، يكي دعوي هنغم ةپوشانيده، از هر كوي آوازي ساز، و از هر ناحي

ولايت و امامت، و هر يك    ديگري دعوي ةكند، ديگري دعوي نبوت، بيچار  مي
غير خدا  ةبوسي و سجد بوسي و پاي دسته عوام را ب   مرمريدان و اتباع دارند، و ع

است، چه قرآن    صدهند. رونق بازار هر يك در مخالفت با خدا و رسول باد مي بر
ت خدا و اصلاح نفس و قرآن غير از اطاع   هاي اينان است. اصد و هوسبر ضد مق

 ،خود بازارِ   و فضيلت مقصد ديگري ندارد، بنابراين براي ترويج مقاصد و رونق اتقو
بدعت و ضلالت خود را رونق دهند،    يت بيندازند تا بتوانند دكانبايد قرآن را از حج

  مردم باز كنند. از اينان است كه فرداي قيامت ][فكر ماغبر د   و اوهام و خرافات را
                                                                                                                                                                                      در مقابل عدل الهي شكايت خواهد كرد: صاكرم رسول 

َذُواْ هَذَٰا ٱلۡقُرۡءَانَ مَهۡجُورٗ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَرَٰبِّ ﴿   ]٣٠: الفرقان[ ﴾٣٠ا إنَِّ قَوۡمِ ٱتَّ
  .»پيروان من اين قرآن را كنار گذاشتند ،بار خداياو پيامبر گفت: «

ُ ٱوَ ﴿ اگر شخصي را كه خداوند متعال به مفاد َّĬ  ۡيَه ٓ ٰ  ءُ إǓَِٰ دِي مَن يشََا  طٖ صِرَ
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 صي در دين و آگاهي بر سنت سيدالمرسلينيبينا ]٤٦النور :  و ٢١٣البقرة: [ )1(﴾تَقيِمٖ مُّسۡ 
 آشنايش ساخته  تاها و خراف فرموده و بر بدعت و فهم و تدبر در كتاب مبين روزي

الهي راه راست و صراط مستقيم قرآن را  ةقو   حول وه آن كند كه ب ةاست، اراد
ضلال و    ال و توهين اهل بدعت وهج [بدگويي] يستي خود را مهياي قدحبا   بپيمايد،

كه همراه با   است، از آن جهتغريب در دين  ،پس اين شخص .نفرت مردم سازد
  سنت است، چون بدعت جاي آن شايعه غريب در تمسك ب   باطل مردم نيست. دينِ

 . غريب در معاشرتاست. غريب در اعتقاد است، چون شرك و خرافات رواج دارد 
توحيد و  كه ست. رونق بازار ندارد، چون متاعشني  ست، چون با هواي مردم موافقا

                                                               ست.ا مشتري بي ،است   اخلاق
 خونبـار نخواهنـد   ةعشاق تو جز ديـد 

  

لهوسان دور شويد از من مسـكين اي ب 
  

ــر از دل    ــد  ةآزردغي ــار نخواهن  افك
  

 مردان رهش رونـق بـازار نخواهنـد   
  

 ،اين شخص بايد بداند كه غير از خداوند رفيقي ندارد و از مردمش باكي نيست 
ق نترسد و صبر بر خدا كند و از خله زيرا جز او كسي كافي نخواهد بود؛ و فرار ب

            اذيت مردم كند.
 شرَــَـ ـب  رزر ريـزي انـد   وموحد چ ـ

ــد     ــش نباشـ ــد و هراسـ ــس ز  اميـ  كـ
  

ــ   ــرش   وچ ــي برس ــدي نه ــير هن  شمش
 بــس   ســت مبنــاي توحيــد وا بــر ايــن

  

كسي با او مساعد نيست، ولي    در اين راه تنهاست و از مردم زمان چه ظاهراًاگر
  در ؛اند زيرا روندگان اين راه بزرگانند كه سادات بشر بوده   بايد بداند كه تنها نيست،

دار  مشعل ÷ابراهيم خليل ءنبياالا شيخ ،ن راهدر اي ؛است ÷االله جي نوح ن ،اين راه 
  اشرف سالار هقافلدر اين راه  ؛ندراه روا ÷و عيسي ÷است، در اين راه موسي

 آن شهيد شده   در ÷مرتضي كه  ستا اين راهي ؛است صالنبيين خاتم مخلوقات
اين راهي است  ؛است خون جگر خورده   در آن ÷كه مجتبي اين راهي است ؛است

                                           
  .ندک ت مییه را بخواهد به راه راست هداکو خدا هر  -١
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اسير  ÷العابدين در اين راه زين ؛ها كرده است كاريدر آن فدا ÷كه حسين مظلوم
حكما و  در اين راه ؛حبس رفته استه ب ÷بن جعفر در اين راه موسي  ؛است شده 

                                                               اند. دانشمندان جان داده
            :فرمايد مي  ÷علي

هْلِهِ  تسَْتَوحِْشُوا فِي  لا«
َ
  »طَرِيقِ الهُْدَى لِقِلَّةِ أ

  .»نباشيد  اهل آن متوحش كميِ ةواسطه در راه هدايت ب«
ــن راه  ــادر ايـ ــون انبيـ ــاربانند  چـ  سـ

 ســـالار   وز ايشـــان ســـيد مـــا گشـــته
 راه   بـــر او خـــتم آمـــده پايـــان ايـــن   
ــيش دل     ــده او پ ــه  ش ــا جمل ــي   ه  در پ

  

 ليـــــل و رهنمـــــاي كارواننـــــد  د  
 كــار  ايــن   هــم او اول هــم او آخــر در

ــو     ــده ادعـ ــزل شـ ــدو منـ ــي    بـ  االله الـ
ــت ج     ــه دسـ ــاگرفتـ ــن Ĥنهـ  وي   دامـ

  

ترسيد، خدا را دارد و    نبايد صختمي مرتبت و قافله سالاريِ انبياپس با بودن 
                      گرفتار غولان نخواهد شد.   وقت همراه رسل كرام است، و هيچ

 ٓۥ﴿ ِ فَهُوَ حَسۡبُهُ َّĬٱ َȇَ ۡ   ]٣: الطلاق[﴾ وَمَن يَتَوَكَّ
            ،»ستا كه توكل بر خدا كند او برايش كافي  هر«

ناَ۠ وَرسُُلِٓ ﴿
َ
غۡلبََِّ أ

َ
ُ لَ َّĬ٢١: مجادلةـال[ ﴾كَتَبَ ٱ[  

            .»خواهيم كرد   من و پيغمبرانم غلبه :خداوند مقرر فرمود«
» ِ َّȆللِغُْرَباَءِ ا Ȍَنَّةِ  يصُْلِحُونَ  ينَ فَطُو حال ه پس خوشا ب  ،»ما أفسََدَهُ اجَّاسُ مِنَ السُّ

ز يتوانند توحيد و شرك را از هم تمي  فهمند و مي مي   مقاصد دين را كه غربا، كساني
ه دفاسد ش صبدعت را از سنت تفكيك كنند، و آنچه را كه از سنت پيغمبر دهند و 

                       است اصلاح كنند.
مطالعات عميق كرده و در    ها در علوم اسلامي سال كه ضعيف فاني ةاين بند 

  طاقت بشري خود ةنداز اه خ بيفلسفه و فقه و اصول و تار   تفسير و حديث و كلام و
كامل   ام، و در ملل و نحل و ديانت مطالعاتي و اجتهاد كرده جويي] [حقيقت تحري 

                                           
  . [مُصحح])٢/٣٩٨(م بن هلال الثقفی، ی، إبراه»الغارات«و، )٢/١٨١( نهج البلاغه -١
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ِ ﴿ مفاد:ه نموده و ب ْ فيِناَ لَهَۡدِيَنَّهُمۡ سُبلُنَاَوَٱلَّ ه هدايت ب ]٦٩: العنکبوت[ )1(﴾...ينَ جَهَٰدُوا
ز بين ياستعداد خود تمي ةو به انداز   ام، و تحقيق در دين حنيف اسلام كرده، قرآن شده

  رافات و اغلال وشرك و اوهام را ريخته، و سلاسل خ يها بار   ام، و حق و باطل داده
ام،  نورش هدايت يافتهه ب  قرآن سيراب شده، و ةاباطيل را پاره كرده، و از سرچشم
انيتش دو شاهد عادل عقل و شرع گواهي قحه و ب   ام چون ديدم مطالبي را كه فهميده

 ظَهَرَتِ  إِذا«شريف:    بر حديث است، اگر براي تشنگان حقيقت اظهار نكنم، بنا  داده
ينِ  فِي  عُ اكِْدَ  ِّȅن العَْالمِِ  فَعَلَى  ا

َ
مورد لعن  )2(»االلهِ  لعَْنَةُ  فَعَليَهِْ  وَإلاَِّ  عِلمَْهُ، فُظْهِرَ  أ

كار زدم، و نخست اقدام به امر اهم ه دست ب   خواهم گرديد، از اين جهت صرسول
 دنيا و آخرت   سعادت ةتوحيد اسلام است كه ركن ركين دين و سرماي   نمودم، و آن

نام توحيد ه ، و بدبختانه در ميان مردم معني ديگر پيدا كرده، و هزار شرك بستا
  بتوانم اين امر اهم و كه  واهمخ  خداوند توفيق و تأييد مي   است. از ترويج شده

كلمه براي برادران    را كه دعوت رسل بر آن مبتني بوده، در چندتر]  [مهممقصد اسني  
                                                                                                                                                                             روز بازپسين باشد. ةذخير   كه ستا فارسي زبان معرفي كنم. اميد

  
            شريعت سنگلجي 

  1361م كرمشوال ال
   1321آبانماه 

                                           
  ».مینک می تیهدا خود های ن آنها را به راهیقینند، به که در راه ما مجاهدت کسانی ک« -١
ها در  ها و نوآوری هنگامی که بدعت: «فرمودند شده که روایت ص) از پیامبر١/۵۴ی کلینی(در کتاب کاف -٢

 ؛علمش را نمایان سازد ]پرده از علمش بردارد و[میان امت من پدیدار گشت، پس عالِم و دانشمند باید 
   صحح]). [م٢٧١- ١۶/٢۶٩کتاب الوسائل ( نگا:همچنین و ». لعنت خدا بر او باد، چنین نکرد کسی که
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1  
  

   )1(پرستي تفسير توحيد و يكتا

كوثر توحيد و منزل ه پرستي را ب گشتگان و تشنگان بيابان شرك و بت گم ،قرآن
و  پرستي] [بت تنيثَو   كند، افتادگان در چاه  دعوت مي [به يگانگي پذيرفتن] تفريد

                       دهد. مي   ريسمان محكم توحيد نجات ةوسيله ثنويت را ب
 قرآن زن دو دست   از چاه شور اين جهان بر حبل

  

  
 هدر چاه آمـد  دلوِ  آخر بهرِ توست اين ،اي يوسف  

  

است، مبتني بر تمهيد چند    فهم و دقت در توحيد عبادت، كه قطب رحي قرآن 
                  :اصل است

            آنچه در قرآن نازل شده حق استاصل اول:  
ين مبين اسلام است كه آنچه در قرآن نازل شده حق است، باطل از ضروريات د

حقيقت هدايت و   ،شود، صدق محض است، دروغ در آن راه ندارد نمي   در آن تصور
                                متين است. یالوثقعروة   جوهر علم و درايت، لب و لباب يقين و

تيِهِ ٱلۡبَطِٰلُ مِنۢ بَيِۡ يَ ﴿
ۡ
  ]٤٢[فصلت:  ﴾دَيهِۡ وƅََ مِنۡ خَلۡفِهۦƅَِّ يأَ

] به آن [=  گونه باطلى نه از پيش رو و نه از پشت سر [نه در حال و نه در آينده هيچ«
  ».] راه ندارديمقرآن كر

              مگر به تصديق و اعتراف يقيني به اين اصل.   شود،  شخص محقق نمي اسلامِ
  

                                           
گذاری عناوین اصلی نیز  برخی از عناوین کتاب جهت فهم بهتر، سلیس و روان گردیده است. شماره  -١

  صحح][مُ توسط مصحح صورت گرفته است.
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            خداي واحد استه ب يقخواندن خلا ،لو رس غرض از بعث انبيا اصل دوم: 
يكتا وادارند، و توحيد در پرستش و تفريد در    پرستش خدايه آمدند تا مردم را ب انبيا

خالقي قائل است و او   ، بالفطره براي عالم اينكهگوشزدشان كنند، زيرا بشر با    عبادت را
از  ،تقاليد و تربيت آباء و غير آنعللي از  ةواسطه كند، ولي ب  را عبادت و پرستش مي

                                                    تراشد: ي مييها و بت   كند،  شود، و غير از خالق جهان خداياني توهم مي  خارج مي   فطرت
سَانهِِ « بوََاهُ يهَوِّدَانهِِ أو يمَجِّ

َ
انهِِ  كُلُّ مَوْلوُدٍ يوȅَُ إلاِ لَبَ الفِْطْرَةِ فَأ َ   )1(»أو ينَصرِّ

پدر و مادرش او را يهودي يا    شود، سپس  فطرت توحيد متولد ميه هر مولودي ب«
                      .»گرداند مي  مجوسي يا نصراني

و به توحيد در  خود برگردانند ةفطرت اوليه و رسل آمدند تا مردم را ب انبيا
  پرستش، و تفريد در عبادت دعوت كنند.

  گوش مردم خواند اين بود:ه ب كه  مبري اول چيزيهر پيغ
 ٓۥ﴿ َ مَا لَكُم مِّنۡ إلَِهٍٰ غَيُۡهُ َّĬ٥٩[الأعراف:  ﴾يَقَٰوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱ[  
  ،»شما را خداوندي جز او نيستخدا را بپرستيد  ،اي مردم«

نسَ إƅَِّ لَِعۡبُدُونِ ﴿ نَّ وَٱلِۡ قۡتُ ٱلِۡ
  ]٥٦[الذاریات:  ﴾٥٦وَمَا خَلَ

  ،»كه عبادت من كنند نيافريـدمنـن و انس را جز بـراي آج«
ة﴿ مَّ

ُ
ِ أ
نِ ٱعۡ  �ٖوَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِ كُّ

َ
غُٰوتَ رَّسُوƅً أ َ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱلطَّ َّĬ٣٦: النحل[ ﴾بُدُواْ ٱ[  

خداي واحد را بپرستيد و از  ]:[بگويد كه در هر امتي پيغمبري را مبعوث كرديم«
  ،»بپرهيزد )2(طاغوت
ٓ إيَِّاهُ ﴿ َّƅِتَعۡبُدُوٓاْ إ َّƅ

َ
  ]٢٣[الإسراء:  ﴾وَقضََٰ رَبُّكَ أ

            ،»او را نپرستيد   خداوند تو مقرر كرد كه جز«
                                           

ح ی. صح)٦٥/ ١٠٠(، )٢٢/ ٣(، و بحار الأنوار، )١١/٩٦(عة، ی، وسائل الش)٢/٥٠(ه، یحضره الفقیمن لا  -١
  صحح]. [مُ )٥٢/ ٨(ح مسلم، ی، صح)٩٧/ ٢(بخاری 

از خداست از این جهت است    طاغوت، عبادت هر متعدی و هر معبودی غیر :گوید  راغب در مفردات می -٢
گوید: طاغوت به لغت  نامند، و سیوطی در اتقان می طاغوت می   که ساحر و کاهن و صارف از طریق خیر را

                      حبشه کاهنست.
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َ وƅََ تشُِۡكُواْ بهِۦِ شَيۡ وَٱعۡبُدُواْ ٱ﴿ َّĬٔ ٗ�٣٦[النساء:  ﴾ا[  
            ،»را بپرستيد و چيزي را شريك او نگردانيد   خدا«
ن ﴿
َ
َ أ َّĬٱ َّƅِتَعۡبُدُوٓاْ إ َّƅ﴾  :٢٦[هود[  

  ،»نپرستيد جـز خدا راكه «
طِيعُونِ ﴿

َ
َ وَٱتَّقُوهُ وَأ َّĬنِ ٱعۡبُدُواْ ٱ

َ
  ]٣[نوح:  ﴾٣أ

             .»كنيد   خدا را بپرستيد و از او بپرهيزيد و مرا اطاعت«
هلا إِلَهَ إِلاَّ «معني و جوهر ه ب دعوت ،در حقيقت ،اين آيات تمام  و متحقق شدن  » اللَّ
لا إِلَهَ إِلاَّ «زبان، و معني  ةنه صرف سخن و لقلق   واحد قيوم است، حقيقت پرستشِه ب

ه اري زحق است به الوهيت، و عبادت و نفي پرستش غير پروردگار و بي   افراد »اللَّ
                                 جستن از غير خداست.
 ويـش نيسـت  در  جز الف قامتش در دل

  

 نيست جاي يكي بيش،است دلتنگةخان 
  

تواند در اين اصل  نمي ‡طاهرين ةكتاب و سنت و آثار ائمه مسلمان واقف ب
   خود راه دهد.ه كمترين ترديدي ب

  اصل سوم: توحيد بر دو قسم است: 
  توحيد ربوبيت -1

جهان خالق همه موجودات و پروردگار  ،تعالي اقرار و اعتراف به اين است كه حق
خـداوند در قرآن    چنانكهاقرار و اعتراف دارند،  اين توحيد كاملاً   بهمشركين است. 

                      فرمايد:  مجيدش از قـول مشركين مي
ُ وَلَئنِ س﴿ َّĬرۡضَ لََقُولنَُّ ٱ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ نۡ خَلقََ ٱلسَّ لۡهَُم مَّ

َ
  ]٢٥: لقمان[ ﴾أ

            ،»االله :گويند  مي حتماً ،هخلق كرد يسكچه و زمين را  ها انآسم اگر از ايشان بپرسي «
شِۡكُونَ ﴿  وهَُم مُّ

َّƅِإ ِ َّĬِكۡثَهُُم بٱ
َ
  ]١٠٦: یوسف[ ﴾وَمَا يؤُۡمِنُ أ

            ،»آورند، جز اينكه آنان مشركند  خدا نميه ب شان ايمان  بيشتر«
مَٰ ﴿ نۡ خَلقََ ٱلسَّ لۡهَُم مَّ

َ
رۡضَ لَقَُولنَُّ خَلقََهُنَّ ٱلعَۡزيِزُ ٱلعَۡليِمُ وَلئَنِ سَأ

َ
  ]٩: الزخرف[ ﴾وَتِٰ وٱَلۡ

گويند آنها را عزيز   مي ،خلق كرده يسكچه و زمين را    ها آسماناگر از ايشان بپرسي «
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                      .»آفريده است   عليم
ميراننده ،كننده زنده ،ده روزي   اينكه خداوند هو معترفند ب قرّهمچنين مشركين م، 

                      فرمايد: مي  چنانكهمالك چشم و گوش و قلب است، و   ،و زمين ها آسمانمدبر 
بصَۡرَٰ وَمَن يُۡرِجُ ﴿

َ
مۡعَ وَٱلۡ مَّن يَمۡلكُِ ٱلسَّ

َ
رۡضِ أ

َ
مَاءِٓ وَٱلۡ قلُۡ مَن يرَۡزقُُكُم مِّنَ ٱلسَّ

فƆََ ٱلۡحََّ مِنَ ٱلمَۡيّتِِ وَيُخۡرجُِ 
َ
ۚ فَقُلۡ أ ُ َّĬفَسَيَقُولوُنَ ٱ ۚ مۡرَ

َ
ٱلمَۡيّتَِ مِنَ ٱلۡحَِّ وَمَن يدَُبرُِّ ٱلۡ

  ]٣١: یونس[ ﴾٣١تَتَّقُونَ 
ها  گوش   ها و دهد؟ مالك چشم  شما از آسمان و زمين روزي مي   به يسكچه  بگو«

؟ ستها مدبر كار سيكچه آورد؟  مي زنده را از مرده و مرده را از زنده در سيكچه كيست؟ 
                      ،»پرهيزيد؟  پس بگو آيا نمي ؛خدا :خواهند گفت

رۡضُ وَمَن فيِهَآ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿
َ
رُونَ  ٨٤قلُ لمَِّنِ ٱلۡ فƆََ تذََكَّ

َ
ِۚ قلُۡ أ َّĬِ َسَيَقُولوُن﴾ 

  ]٨٥-٨٤: المؤمنون[
 آنِ   زمين و آنچه در آن است ازگوييد] [ب ،دانيد  ميكنيد]  [چنان كه ادعا مياگر بگو «

            ،»شويد؟  بگو آيا متذكر نمي ؛كيست؟ خواهند گفت از آن خداست
بۡعِ وَرَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ ﴿ مَوَٰتِٰ ٱلسَّ فƆََ  ٨٦قلُۡ مَن رَّبُّ ٱلسَّ

َ
ِۚ قلُۡ أ َّĬِ َسَيَقُولوُن

  ]٨٧: المؤمنون[ ﴾٨٧تَتَّقُونَ 
 ؛خداست   :آسمان، و خداوند عرش بزرگ كيست؟ خواهند گفت   هفت خداوند :بگو«
                      ،»پرهيزيد؟  آيا نمي :بگو

ءٖ ﴿ ِ شَۡ
 ٨٨كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ وَهُوَ يُِيُ وƅََ يَُارُ عَليَۡهِ إنِ  قلُۡ مَنۢ بيَِدِهۦِ مَلَكُوتُ كُّ

ٰ تسُۡحَ  نَّ
َ
ِۚ قُلۡ فَأ َّĬِ َ٨٩- ٨٨: المؤمنون[ ﴾٨٩رُونَ سَيَقُولوُن[  

 )1(هار دهد و زينهار داده نشود بر اونكيست؟ كه او زي   ملكوت هر چيز در دست :بگو«
                                          ». شويد؟  مي ]شيطان[   پس چرا مسحور :خداست. بگو :دانيد؟ خواهند گفت مي   اگر

 جهان است و  ةو هم وا ةاوند آفرينندكه خدپس هر مشركي معترف است به اين
از اين  .اوست ةرانندزنده كننده و مي ،دهنده روزي تعالي  كه حق كند ميهمچنين اقرار 

                                           
  ری را از عذاب او ایمن گرداند و در پناه آرد.ه دیگکسی نتواند ک :عنیی -١



 
  

 47 

Šتفسير توحيد و يكتاپرس 

            آورند: مي  مشركين بر ضد ايشان دليل ةو رسل از گفت انبياجهت بود كه 
فَمَن يَۡلقُُ كَمَن ƅَّ يَۡلُقُ ﴿
َ
  ]١٧[النحل:  ﴾أ

  ،»كند؟  ست كه خلق نميا كند مانند آن ميآيا آنكه خلق «
ِينَ ﴿ ِ لنَ يَۡلُقُواْ ذُباَبٗ إنَِّ ٱلَّ َّĬ٧٣[الحج:  ﴾ا وَلوَِ ٱجۡتَمَعُواْ لَُۥتدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱ[  
            ».فرينندبياكنيد اگر هم اجتماع كنند نتوانند مگسي  مي   خدا عبادتشان جزآنانكه «

  دتتوحيد الوهيت و عبا -2
  به چنانكه –ها   پرستش قسامربوبي را پرستش كنند، به ا   كه ذات مقدس  ستا آن

براي  عبادت و يكتاپرستي است كه بشر و در اين توحيد -تفصيل ذكر خواهد شد 
    د كه مشركينكن ميدلالت بر اين  ،لفظ شريك است، و خود خدا شريكي قائل شده

                                 ند.نك مياعتراف  ،خالق موجوداتوجود ه ب
موظفند،  -توحيد ربوبيت  يعني -و رسل بر تقرير و اثبات توحيد به معني اول انبيا 

عموماً،  ،آورد. ولي مورد نظر پيغمبران  اين توحيد مي   متقن بر ةقرآن مجيد ادل چنانكه
ست، و قطب ا ادتعب   بر توحيد به معني دوم، يعني توحيد ،خصوصاً ،توجه قرآن   و

زند، و   يكتاپرستي است كه قرآن بر آن دور مي   رحي قرآن و اساس دعوت همين
ُ «معني و حقيقت                                                                فرمايد:  است. خداوند در قرآن مي »لا إȄََِ إِلاَّ ابَّ

ةٖ ﴿ مَّ
ُ
ِ أ
نِ ٱعۡ  وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِ كُّ

َ
غُٰوتَ رَّسُوƅً أ َ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱلطَّ َّĬپس، ]٣٦: النحل[ ﴾بُدُواْ ٱ  

رسولي  پرستش خداي واحد است، و در هر امتي ه براي دعوت ب بعث انبيا 
ةٖ ﴿ ةدر كلم چنانكه  پرستش خداي واحد فرمود،ه مبعوث شد، و امر ب مَّ

ُ
ِ أ
 ﴾فِ كُّ

  براي توحيد در عبادت ،امم ةر ميان همبعث رسل د   لت صريح است بر اينكهدلا
                                مشركين به اين معني معترفند. ةزيرا هم ؛جهان براي اثبات خالقاست، نه  

بعضي از آيات راجع به    كه خالق جهان استه و نيز به علت اعتراف مشركين ب
            مانند: وارد شده )1(استفهام تقريري ةصيغه گار بآفريد

                                           
  ]مُصحح[ذکر کرده است استفهامات انکاری است نه تقریری.  :ه مولف کرا  یآیات -١
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﴿ ِ َّĬ٣: فاطر[ ﴾هَلۡ مِنۡ خَلٰقٍِ غَيُۡ ٱ[  
  ،»اي جز خدا هست؟ آفرينندهآيا «
فَمَن يَۡلقُُ كَمَن ƅَّ يَۡلُقُ ﴿
َ
  ]١٧: النحل[ ﴾أ

            ،»آفريند؟ نمي   كه آفريند مانند آنست  كه ميآيا آن«
ِ شَكّٞ ﴿ َّĬفِ ٱ
َ
رۡضِ  أ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ   ]١٠: براهیمإ[ ﴾فَاطِرِ ٱلسَّ

            ،»و زمين شكي هست؟ ها آسمان ةرينندخدا، آف   آيا در«
ذُِ وَلِّٗ ﴿ تَّ

َ
ِ أ َّĬغَيَۡ ٱ

َ
رۡضِ قلُۡ أ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ   ]١٤: الأنعام[ ﴾ا فَاطِرِ ٱلسَّ

  ،»و زمين را ولي بگيرم؟ ها آسمان ةآيـا جـز خـدا آفرينند :بگو«
رُونِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ﴿
َ
رۡضِ  أ

َ
  ]٤٠: فاطر[ ﴾ٱلۡ

  .»كنيد از زمين چه چيز را آفريدند  نشانم بدهيد، آنان را كه عبادت مي«
ها را شريك خداوند در  مشركين بت   كه شود  اين بيانات كاملاً روشن مي از

زمين نگردانيدند، و همچنين نصاري مسيح و مريم را، و    و ها آسمانآفرينش 
زنده كننده و ميراننده    ده و ملائكه را آفريدگار و روزيها و  پرستان، ستاره ستاره

                                          :گفتند و شان قرار دادندكردند و شفيع   نگرفته، بلكه شريك در عبادتشان
﴿ ِ َّĬءِٓ شُفَعَٰٓؤُناَ عِندَ ٱƅَُؤ   ]١٨: یونس[ ﴾هَٰٓ
  ».اينها نزد خدا شفاعتگران ما هستند«
  ن توحيد بر دو قسم است:اي
            توحيد در علم و گفتار -الف 

  كه ماده و  يب خارجيالحقيقه و منزه از ترك ذات حق را بسيط كه  ستا آن
ماهيت و وجود است، خلاصه منزه از صفات  كه  ست، و تركيب عقليا ورتص 

            :ممكن بداند
ءٞ ﴿   ]١١[الشوری:  ﴾لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَۡ
  .»مانند او چيزي نيست«

                      كند:  اثبات مي  توحيد نهايت تنزيه و غايت تقديس را براي ذات ربوبي   همبارك ةسور
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حَدٌ ﴿
َ
ُ أ َّĬمَدُ  ١قلُۡ هُوَ ٱ ُ ٱلصَّ َّĬحَدُۢ  ٣لمَۡ يلَِۡ وَلمَۡ يوُلَۡ  ٢ٱ

َ
ُۥ كُفُوًا أ وَلمَۡ يكَُن لَّ

  ]٤-١: الإخلاص[ ﴾٤
و براي او  ؛شدهه ده نيياست و زا دهييو منزه، نزا   خداي يگانه استاو  ]اي پيامبر[ :بگو«
                      .»و مانندي نيست   همتا

ــت   ــد و جفـ ــزه از زن و فرزنـ  اي منـ
  

 هـات گفـت   ي تـوانم شـكر نعمـت   ك  
  

  توحيد در اراده و عمل - ب
  را جز حقيقت قيومي ذات پاك احديت را اراده نكند، و   شخص جز كه ستا آن 

                      مراد قرار ندهد: 
نسَٰنُ إنَِّكَ كَدِحٌ إǓَِٰ رَبّكَِ كَدۡحٗا فَمُلَقٰيِهِ ﴿ هَا ٱلِۡ يُّ

َ
أ   ]٦: الانشقاق[ ﴾٦يَٰٓ

كني و در هر حال او را   كوشش مي   قات خداوندت در دنيا سعي وتو تا ملا ،اي انسان«
            .»كني  قات ميملا

                      است:   و محقق توحيد اراده(كافرون)  مثبت مباركه جحد ةسور   و
هَا ٱلۡكَفٰرُِونَ ﴿ يُّ

َ
أ عۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ  ١قلُۡ يَٰٓ

َ
عۡبُدُ  ƅَ٢ٓ أ

َ
ٓ أ نتُمۡ عَبٰدُِونَ مَا

َ
 ٣وƅََٓ أ

ا عَبَدتُّمۡ  ناَ۠ عَبدِٞ مَّ
َ
نتُمۡ عَبٰدُِونَ  ٤وƅََٓ أ

َ
عۡبُدُ  وƅََٓ أ

َ
 ﴾٦لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلَِ دِينِ  ٥مَآ أ

  ]٦-١: الکافرون[
پرستم، و شما هم آنچه را كه   پرستيد نمي  چه را كه مينآ ،اي كافران ]پيغمبراي [ :بگو«
پرستم   پرستيد، من آنچه را كه پرستيديد نپرستيدم، و شما هم آنچه را كه مي  پرستم نمي  مي

            .)1(»است   اي شما، و دين من براي مننپرستيديد. دين شما بر
سبب  كه  چهزيرا آن   مراد است؛ ،و وحدت ،اراده ،دعوت قرآن مبتني بر توحيد

براي خود  كه هر كس  است اراده پراكندگيِ   مراد و اختلاف بشر است، اختلاف

                                           
به » ما«اولی معبود است، و  هنویسد که مقصود از دو جمل  ابومسلم بحر اصفهانی در تفسیر این آیه می -١

 هکنم و شما خدا را، و در دو جمل  عبادت نمی   ها را ن بتبگوید م که آمده است، مثل این» یالذ«معنای 
است، یعنی عبادت من چون عبادت شما مبتنی بر شرک و ترک نظر    با فعل در تأویل مصدر» ما«آخری 

                                عبادت شما هم مانند عبادت من مبتنی بر یقین نیست.   نیست، و
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خواند، و مراد  مي   مراد خويشه خواهد، و مردم را ب  ساخته، و از او حاجت مي   مرادي
                                          داند.  غير خود را باطل مي

البته در ميان مريدان    هاي گوناگون پيدا شد، هاي مختلف و اراده مراد كه وقتي 
ها در ميانند، نزاع برطرف نخواهد  اين مراد كه  زمانيگردد، و تا   اختلاف و نزاع توليد مي

موفق نخواهند گرديد، زيرا سعادت بشر  [درست و راست] صلح و سداده مردم ب   شد، و
                                           مرام و اراده گردند.   وقتي تأمين خواهد شد كه مراد را يكي كنند، و داراي وحدت

هاي گوناگون در  اراده   هاي مختلف، و در نتيجه شود كه مراد  بدبختانه ديده مي 
  كه هر يك بتي را مراد خود قرار داده، و  پرستان گرفته بت   از ؛شر حكمفرما استب
 قوم  ؛داند و ديگري برهما  بودا مي   را تا كسي كه مرادشاند،  براي خود تراشيدهي رب

                                                              :عيسي و جمعيتي  )1(ديگر موسي
 ٱلمَۡلَٰٓئكَِةَ وَٱلَّبيِِّ وƅََ يَ ﴿

ْ ن تَتَّخِذُوا
َ
مُرَكُمۡ أ

ۡ
نتُم  ۧ أ

َ
مُركُُم ِٱلۡكُفۡرِ بَعۡدَ إذِۡ أ

ۡ
يأَ
َ
ۗ أ رۡبَاباً

َ
نَ أ

سۡلمُِونَ    ]٨٠: عمران آل[ ﴾٨٠مُّ
و پيغمبران را خدايان خود قرار دهيد، آيا شما را امر    كند شما را كه فرشتگان  امر نمي«

            .»آنكه مسلمان گرديديدكند، پس از  كفر ميه ب
 مبتني بر وحدت ،ها و خدايان انداختن بتبرعلاوه بر  صدعوت ختمي مرتبت 
خداي واحد و مراد واحد دعوت ه ب ا ر مرام و مراد بود. امم مختلف و اتحاد بشر

آمال قرار داد، تا به سعادت كبري  ةبراي ايشان قبل تقوي را   كرد، و فضيلت و علم و
                                .ل شوندنائ

هۡلَ ٱلۡكِتَبِٰ تَعَالوَۡاْ إǓَِٰ كَمَِةٖ ﴿
َ
أ ِۢ  يَٰٓ َ وƅََ نشُۡكَِ  سَوَاءٓ َّĬٱ َّƅِنَعۡبُدَ إ َّƅ

َ
بيَۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ أ

رۡبَابٗ ا وƅََ يَتَّخِذَ  ٔٗ بهِۦِ شَيۡ 
َ
ِ ا مِّن دُوبَعۡضُنَا بَعۡضًا أ َّĬ٦٤: مرانع آل[ ﴾...نِ ٱ[  

كه ميان ما و شما يكسان است  اي] [كلمه بگو اى اهل كتاب بياييد بر سر سخنى«

                                           
انجام دادند، او را خدا دانسته یا  موسی، همچنان که مسیحیان در حق عیسیثابت نشده است که قوم  -١

را عبادت کرده و بعضی دیگر از دایره توحید خارج  ای گوسالهاسرائیل  بپرستند. هرچند که بعضی از بنی
   ]مُصحح[گشته و گفتند که عزیر پسر الله است. 
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بايستيم كه جز خدا را نپرستيم و چيزى را شريك او نگردانيم و بعضى از ما بعضى ديگر را 
  »... به جاى خدا به خدايى نگيرد

            است:   كلمه سه چيزاز منظور و اينجا 
يهود و  به [به كنايه گفتن] م مگر خداي را و آن تعريضيكي آنكه نپرستي

؛زير و عيسينصاري است در عبادت ع  
  ؛دا چيزي را از جميع اقسام شركخه شرك نياوريم ب  و دوم آنكه

و  ،تعالي  ما بعضي ديگر را خدايان جز خداي اينكه قرار ندهند بعضي از   سوم
كردند و   خود را سجده مي  انيون][روح  اتخاذ ارباب در نصاري آن بود كه احبار

در ذات ايشان ظاهر است،  [عالَم غيب] لاهوت حلولِ   اثرِ ،گفتند از كمال رياضت  مي
[حلال و حرام  شان را در تحليل و تحريم يهود آن بود كه احبار   و اتخاذ ارباب در

                                                    .)1(كردند مي   اطاعت كردن]
بشر،  است كه اگر مراد   مراد واحد بشر، بايد ذات ربوبيت باشد اين اينكهو علت  

مسلماً موجود حادث در معرض زوال و فناست و بقا    ممكن و حادث باشد، موجود
شود.   ميرد و دگرگون مي مي   كه مراد فاني شد و نيست گرديد، اراده هم ندارد، وقتي

                                           
احبار و  گرفتنِ  ییاست که آنحضرت، به خدا ینا شده یتروا صیامبراز پ  یثو حد یرآنچه در کتب تفس -١

 یرامور تفس چون و چرا از آنها در مورد حرام کردن و حلال کردنِ  یب را به اطاعتِ  پیروانشانرهبان توسط 
تلاوت  این آیه را آمدم، شنیدم صروایت است که گفت: پیش پیامبر . از عدی بن حاتمکند یم

حۡبَارَ ﴿ :فرمود می
َ
ْ أ َذُوٓا ِ ٱتَّ َّĬرۡباَبٗا مِّن دُونِ ٱ

َ
آنها  ،گفتم: یا رسول الله ].٣١[التوبة:  ﴾...هُمۡ وَرهُۡبَنَٰهُمۡ أ

جَلْ، وَلكَِنْ « :کردند. فرمود را عبادت نمی
َ
مَ االلهُ فَ يحِ أ مُونَ عَلَ يحَ سْتَحِلُّونهَُ، وَ يلُّونَ لهَُمْ مَا حَرَّ هِمْ مَا يرِّ

حَلَّ االلهُ، فَ 
َ
مُونهَُ، فَ يأ کردند  بله، اما آنچه خداوند حرام کرده را برای آنها حلال می. «»تِلكَْ عِباَدَيُهُمْ لهَُمْ حَرِّ

گردانیدند و آنها نیز آن را  کردند و آنچه خداوند آن را حلال گردانیده، برای آنها حرام می و آنها نیز قبول می
 درهقی ی) و ب٣٠٩۵( ح خود، نسن در. [ترمذی »عبادت آنهاست ،پس این فرمانبرداری .کردند قبول می

 ه، در توضیح آی»انیمجمع الب« اند]. طبرسی در تفسیرش ) آن را روایت کرده٢٠٨۴٧( ح ،سنن الکبری
آنها  ،خدابه غیر از [یهود و نصاری]  از ابوعبدالله روایت است که گفت:« :این روایت را آورده استمذکور 

حرام، و حرام را برای آنها حلال  اتباع خودحلال را برای  نهاآ کردند اما عبادت نمی [= احبار و رهبان] را
  [مُصحح] .»است خداوند. پس این همان معبود قرار دادن آنها به غیر از کردند می
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قوي    وقت مرادي را مورد عزم خود قرار دهد، آن اراده هيچ   روز كه بايد هر اي اراده
                                                                        قوي است. ةصاحب اراد   سعادت دنيا و آخرت نصيب مردمان ؛نخواهد شد

و راه تقويت  است، اراده   علم و تقويت به تحصيلِ ،دعوت اسلام و تربيت قرآن 
لايموت باشد، كه زوال و فنا  يموجود ح ،مراد انسان   منحصر بر اين است كه ،اراده

                                بر او راه ندارد:
خُذُهُۥ سِنَةٞ ٱ﴿

ۡ
ُ ƅَٓ إلَِهَٰ إƅَِّ هُوَ ٱلۡحَُّ ٱلۡقَيُّومُۚ ƅَ تأَ َّĬ  ٰ مَوَٰ ُۥ مَا فِ ٱلسَّ ۚ لَّ وَمَا فِ تِ وƅََ نوَۡمٞ

رۡضِ 
َ
  ]٢٥٥: ة[البقر ﴾ٱلۡ

 عاسيي نيست، بذاته حي، و بذاته قائم و موجود است، او را نَيجز او خدا كه  ييخدا«
            .»گيرد، آنچه در آسمان و زمين است از آن او است نمي  و خوابي [چرت]

                      فرمايد:  است مدح مي   لا يموت يمتعال مردماني را كه مقصدشان ح خداوند 
ِينَ يدَۡعُونَ رَبَّهُم بٱِلۡغَدَوٰ ﴿   ]٥٢ :الأنعام[ ﴾ةِ وَٱلۡعَشِِّ يرُيِدُونَ وجَۡهَهُۥوƅََ تَطۡرُدِ ٱلَّ
  ،»خوانند طرد نكن  كساني را كه خواستار رضاي خدا بوده صبح و عصر خداي خود را مي«

            مايد:فر  مي صجاي ديگر در حق پيغمبر اكرم   و در
حَدٍ عِندَهۥُ مِن نّعِۡمَةٖ تُۡزَىٰٓ ﴿

َ
ٰ  ١٩وَمَا لِ َȇۡ

َ
وَلسََوۡفَ يرَۡضَٰ  ٢٠إƅَِّ ٱبتۡغَِاءَٓ وجَۡهِ رَبّهِِ ٱلۡ

  ]٢١-١٩یل: ل[ال ﴾٢١
رضاي خداوند بزرگ خود  فقط ،)1(دهد قصد مكافاتي ندارد  به كسي مي كه او در مالي«
            .»شود  راضي مي   ديزوه خواهد و او ب  را مي

تعلق بگيرد  ،ستا يزالخداي لا كه  ،به مراد حقيقي ،كلام اينكه اگر اراده ةخلاص
 ةكند و دارند  كوه را از جاي بر مي ،البته اين اراده  ،و جز او مقصد و مقصودي نباشد

ص دين لاخا ،اين اراده   ةزمآرامد، و لا  همواره در آغوش سعادت و خوشبختي مي   آن
                                العالمين است: براي رب

َ مُۡلصِِيَ لَُ ٱلِّينَ ﴿ َّĬلِعَۡبُدُواْ ٱ َّƅِمِرُوٓاْ إ
ُ
  ]٥: ةالبین[ ﴾وَمَآ أ

  .»كه بپرستند خداي را از روي اخلاصنو مأمور نشدند مگر آ«

                                           
  کسی بر گردن او حقی ندارد تا مقصود او از دادن مال، ادای حق مردم باشد. :یعنی -١
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  حقيقت عبادت
                      است   معني پرستش وعبادت  در حقيقت اصل چهارم: 

عبادت منتهاي خضوع و تذلل و اظهار عجز و « :گويد  زمخشري در كشاف مي
عبادت منتهاي «گويند:   و محققين سلف مي». العالمين است خواري در مقابل رب

خواري در مقابل    و [فروتني] حب و دوستي با شدت خضوع و غايت تذلل
عاشقان مجازي نسبت به معشوق نيز دارند، و    ولي اين معني را». تعالي است حق

                                 دهند.  دوستي و منتهاي تذلل و خواري را از خود نشان مي   نهايت
اند معني عبادت و  فتهگ   توان تحقيق كرد، چنانكه بعضي از محققين  پس آنچه مي

و خواري در پيشگاه با غايت محبت و دوستي و نهايت ذل  كه  ستا پرستش آن
، و است غيبي يبراي معبود حقيقي سلطنت اينكه اشعور داشته باشد، بربوبي اعتقاد و 

اش بر نفع و  با اين سلطنت و قدرت تامه كه  يحكومتي است فوق اسباب، و علل
و  ساز] [سبب الأسباب ديگر قادر است، مسبب خلق اسبابِضرر و تغيير اسباب و 

ست، شافي اوست،  دهنده او كننده و ميراننده و روزي ت، زندهمشكلات اس ةكنند آسان
                      اوست. مینـرحمة للعال   مستغیثین وـال  غیاث ،و كافي اوست

اين نحو اعتقاد را با شعور تام به اين معني در بر  كه  ييهر دعايي و ثنا ،اينبنابر 
            دانيم. عبادت مي را  آن ،داشته باشد
  كلام: ةخلاص

 تراش اوست، فوقِ سبب كه دقيق ِ حب و ذل است، با اين معني ،حقيقت عبادت 
سبب اوست، صاحب قدرت ه اوست:تام            

رۡضِۗ ﴿
َ
وءَٓ وَيَجۡعَلُكُمۡ خُلَفَاءَٓ ٱلۡ مَّن يُِيبُ ٱلمُۡضۡطَرَّ إذَِا دَعَهُ وَيَكۡشِفُ ٱلسُّ

َ
 أ

َ
 لَهٰٞ ءِ أ

ِۚ قَليِ َّĬعَ ٱ رُونَ Ɔٗ مَّ ا تذََكَّ   ]٦٢: النمل[ ﴾٦٢ مَّ
  اجابت كند بيچاره كه يا آن كسي ]دهيد بهتر است  رار ميق   آيا آنچه را شريك خداوند[«

، آيا گرداند  مي شما را خليفه در زمين   ، و دارد برمي و  بدي را ،را هر گاه بخواند او را 
  چه بسيار اندك ؟]ز ايشان صادر شودكه اين امور ا[هستند  ]جهان[خداياني غير از خداي 

                                          .»]گردند جهت مشرك مي و از اين[شوند   متذكر مي 



 
  

 

 

 توحيد عبادت

54 

فرمود:  صرسول اكرم كه نياست زما » هُ الل لا إِلَهَ إِلاَّ «رأس عبادت و اساس توحيد  
ُ وْ قُ « . »حق نيست جز او تا رستگار شويده ب ييخدا   يديبگو« »واحُ لِ فْ يُ  االلهُ  إȄََِ إلاَِّ  لاَ  :وال

اين كلمه را شنيدند چون ديدند كه اگر اين  كه اهل زبان بودند هنگامي   مشركين چون
سخن را بپذيرند بايد از هر معبودي جز خدا بيزاري جويند و خضوع و تذلل در مقابل 

                                شد:احدي جز خدا نكنند و حاجت از غير خدا نخواهند، فريادشان بلند 
ءٌ عُجَابٞ ﴿ جَعَلَ ٱ˖لهَِةَ إلَِهٰٗا وَحِٰدًاۖ إنَِّ هَذَٰا لشََۡ
َ
نِ ٱمۡشُواْ  ٥أ

َ
وَٱنطَلقََ ٱلمَۡلَُ مِنۡهُمۡ أ

ءٞ يرَُادُ  ٰٓ ءَالهَِتكُِمۡۖ إنَِّ هَذَٰا لشََۡ َȇَ ْوا خِ̟رَةِ إنِۡ هَذَٰآ  مَا سَمِعۡنَا بهَِذَٰا فِ ٱلمِۡلَّةِ   ٦وَٱصۡبُِ ٱ
  ]٧-٥: ص[ ﴾٧إƅَِّ ٱخۡتلَِقٌٰ 

... جماعتي از آنان  عجيبي است!   خداي واحد گردانيد؟... اين چيز بس را آيا خدايان«
مخالفت  [  خدايان خود، اين ]پرستش[برويد صبر كنيد بر  ]از مجلس درآمدند و گفتند:[

، چنين چيزي در ملت بازپسين ]ما   يبرا[است  ست كه خواسته شدها اي حادثه ]محمد
                                .»! اين جز چيزي ساختگي نتواند بودنشنيديم ]ييعني دين عيس[

            :نتيجه 
براي  ،و رسل انبيا ةسلسل كه دانستاين چهار اصل معلوم شد، بايد  كه اكنون 

حق در عبادت  كردن] [يگانه دفرادعوت بر ا سوي خداي واحد وه خواندن بندگان ب
 ةست زيرا هما ثابت كنند خداوند خالق موجودات اينكهنه براي  مبعوث شدند،

  مشركين معترف بودند كه:
ــان ــام را جه ــدا ن ــد خ ــانعى باش  ص

  

 كـــز او آشـــفته دريـــا گيـــرد آرام    
  

  گفتند:  و از اين جهت بود كه مشركين مي
َ وحَۡدَهُ ﴿ َّĬجِئۡتنََا لِعَۡبُدَ ٱ
َ
  ]٧٠: الأعراف[ ﴾ۥأ

            »كنيم؟ اي تا تنها خدا را عبادت  آمده )اي محمد(«
بلكه او را سزاوار پرستش  ،وجه منكر خدا و پرستش او نبودند و به هيچ

            فرمايد:  شدند خداوند مي  شريك ميه قائل ب دانستند، منتها در اينجا براي او   مي
﴿ 

َ
ِ أ َّĬِ ْتَۡعَلُوا Ɔََنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ندَادٗ ف

َ
  ]٢٢: البقرة[ ﴾ا وَأ

  .»دانيد  مي كه امثالي براي خدا قرار ندهيد در صورتي«
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یْكَ لا شَرِیكَ لَكَ إِلا شَرِیکًا هُوَ «گفتند:   حج مي [لبيك گفتن] ةو مشركين در تلبي لَبَّ
از آن تو است؛ مالك  كه شريكي براي تو نيست مگر شريكيلبيك، « ».لَكَ تَمْلِکُهُ وَمَا مَلَكَ 

  .»او و مايملك او هستي
اگر  ،ها موحدنداين :وقتي اين تليبه را از مشركين شنيد فرمود صرسول اكرم

خداست. ه اعتراف ب . پس لازمه شرك اقرار و)1(را ترك كنند »إِلا شَرِیکًا هُوَ لَكَ « ةكلم
  فرمايد:  نيز خداوند مي

﴿ ٓ كَ يۡنَ شَُ
َ
ِينَ كُنتُ أ   ]٢٢: الأنعام[ ﴾مۡ تزَعُۡمُونَ ؤكُُمُ ٱلَّ

  »كرديد؟ مي نگما كه تانكجا هستند شركاي«
كَءَٓكُمۡ ثُمَّ كيِدُونِ فƆََ تنُظِرُونِ ﴿   ]١٩٥: الأعراف[ ﴾قلُِ ٱدۡعُواْ شَُ
  .»تان را، بعد براي من حيله كنيد و مهلتم ندهيديبگو بخوانيد شركا«

كردند و نذر و نحر   مي را ها عبادت بت كه خلاصه، مشركين با خضوع و خشوعي
خدا نزديك كرده و ه ها ايشان را فقط ب تبمعتقد بودند كه    نمودند،  مي كه و قرباني

            .)2(كنند  فرداي قيامت شفاعت مي
                                           

لبیک، شریکی كَ لكََ. يكَ لاَ شَرِ يكََّ «گفتند:  گفت: مشرکین می روایت است که می بابن عباساز  -١
اش را  دنباله یاست. (یعن یفرمودند: هلاک شوید! همینقدر کاف یم ص پیامبر خدا». برای تو نیست

طُوفُونَ يقُولوُنَ هَذَا وهَُمْ يكًا هُوَ لكََ، يَمْلِكُهُ وَمَا مَلكََ، يإِلاَّ شَرِ «گفتند:  نگویید، اما آنها) می
ن سخن را در هنگامِ طواف ی. و ا»از آن تو است؛ مالک او و مایملک او هستی که = مگر شریکیتِ يباِكَْ 

  ]مُصحح[ )].١١٨۵ة وصفتها ووقتها، ح(یتاب الحج، باب التلبکح مسلم، ی[صحگفتند.  کعبه می
داشتند، تنها ها  واقعیت این است که مشرکین به روز قیامت ایمان نداشتند، بلکه امیدی که به شفاعت بت -٢

بود. انکار قیامت توسط مشرکین، بسیار معروف  خویش برای تسهیل و رواج امور روزمره و حاجات دنیوی
کید می تو آیا ،و مشهور است کنند. همانند قول الله متعال  متعددی از قرآن کریم بر این موضع دلالت و تأ

يعَدُِكُمۡ ﴿: مومنون هسور ٣٧تا  ٣۵در آیات 
َ
نَّكُمۡ  أ

َ
ِ  أ نَّكُم مًاوعَِظَٰ  اترَُابٗ  وَكُنتمُۡ  مِتُّمۡ  ذاَإ

َ
ۡ  أ  ٣٥ رجَُونَ مُّ

نۡ ٱ حَيَاتُنَا إƅَِّ  هَِ  إنِۡ  ٣٦ توُعَدُونَ  لمَِا هَاتَ هَيۡ  هَاتَ هَيۡ ۞  ﴾٣٧ عُوثيَِ بمَِبۡ  نُ نَۡ  وَمَا يَاوَنَۡ  نَمُوتُ  يَالُّ
هایی (پوسیده) شدید، (بار  و استخوان دهد: که همانا شما چون مردید و خاک آیا (او) به شما وعده می«

شوید؟! * هیهات، هیهات (= دور است، دور است) آنچه به شما وعده داده  دیگر از گور) بیرون آورده می
 .»شویم، و هرگز برانگیخته نخواهیم شد میریم و زنده می شود. * جز زندگی دنیوی ما چیزی نیست، می می
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ِ ٱؤُناَ عِندَ ءِ شُفَعَٰٓ ؤƅَُٓ وَيَقُولوُنَ هَٰٓ ﴿ َّĬ﴾ ]١٨: یونس[  
  .»هستند ندخداواينان شفيعان ما در نزد  ويند:گ ميو «

             ست.ا توحيد عبادت   اند و رسل آورده انبيا كه شود كه توحيدي  جا فهميده مياز اين
جمعي از  ؛كردند مي   دسته پرستش ملائكه يك مشركين بر چند قسم بودند:    

گروهي  ؛كردند  ها مي برخي پرستش بت ؛خواستند  ستارگان و آفتاب حاجت مي
دامن اينها ه ها دست ب همگي در شدائد و سختي و دانستند مي   ها را مقدس سنگ
در  چنانكه كه برانگيخترا  صدر اين هنگامه خداوند ختمي مرتبت .زدند مي

الوهيت هم جز او را نپرستيد، و از غير او حاجت  دانيد، در  خداي را واحد مي ،ربوبيت
                                                 عمل كنيد:   مقتضاي آن شويد، و به »لا إله إلا الله« حقيقته و معتقد ب   نخواهيد،

ِينَ يدَۡعُونَ مِن دُونهِۦِ ƅَ يسَۡتَجِيبُونَ لهَُم﴿ ۚ وَٱلَّ قِّ   ]١٤: الرعد[ ﴾لَُۥ دَعۡوَةُ ٱلَۡ
جز از خدا را  كه و آنان ،بودن آنكه مردمان را به عبادت او خوانند مر او راست سزاوار«
  .)1(»شوند وانند مستجاب نميخ  مي

ؤۡمِنيَِ ﴿ وُٓاْ إنِ كُنتُم مُّ ِ فَتَوَكَّ َّĬٱ َȇََ٢٣: ةالمائد[ ﴾و[   
  .»ايد توكل كنيد اگر ايمان آورده خداه ب«

            همه از خداست. ،لكفقر، سلطنت و م  ،نيازي بي ،ذلت ،عزت
تشََاءُٓ وَتنَِعُ ٱلمُۡلۡكَ مِمَّن تشََاءُٓ وَتعُِزُّ مَن  مَن قلُِ ٱللَّهُمَّ مَلٰكَِ ٱلمُۡلۡكِ تؤُۡتِ ٱلمُۡلۡكَ ﴿

ءٖ  ِ شَۡ
ٰ كُّ َȇَ َإنَِّك ۖ   ]٢٦: عمران آل[ ﴾٢٦قَدِيرٞ  تشََاءُٓ وَتذُِلُّ مَن تشََاءُٓۖ بيَِدِكَ ٱلَۡيُۡ

                                                                                                       
 وَهَِ  مَ عظَِٰ لۡ ٱ يحُِۡ  مَن قاَلَ  ۖۥ قَهُ خَلۡ  وَنسََِ  مَثƆَٗ  لَاَ وَضََبَ ﴿: یس هسور ٧٩تا  ٧٨و همچنین آیات 

ِيٓ ٱ ييِهَايُۡ  قُلۡ  ٧٨ رَمِيمٞ  ٓ  لَّ هَا
َ
نشَأ
َ
لَ  أ وَّ

َ
ةٖۖ  أ و برای ما مَثَلی زد، و « ﴾٧٩ عَليِمٌ  قٍ خَلۡ  بكُِلِّ  وهَُوَ  مَرَّ

 که کند در حالی را (دوباره) زنده می ها چه کسی (این) استخوان«آفرینش خود را فراموش کرد، گفت: 
کند که نخستین بار آن را پدید آورد، و او به هر  همان) کسی آن را زنده می«(بگو: ». پوسیده است؟!
  [مُصحح] و همانند این آیات که بسیار زیاد هستند. .»ست آفرینشی دانا

ت دنیا و آخرت است] فقط ویژه دعوت حق [که اجابتش مایه سعاد«کریمه:  همعنای آی تر روان ترجمه -١
ها و نیازهایشان را] برای  خوانند، چیزی [از درخواست خداست. و کسانی را که [مشرکان] به جای خدا می

  صحح][مُ ». کنند آنان برآورده نمی
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خواهي   مي كه دهي، و از هر ميخواهي  كه لك را به هرلك، ماي خداي مالك م :بگو«
كني، خير در  خواهي ذليل مي  را مي كه گرداني، و هر  خواهي عزيز مي مي   را كه ي، هرستان مي

            .»دست توست، و بر هر چيزي توانا هستي
  :و بندگان را فرمود تا بگويند

  ]٥: ةالفاتح[ ﴾٥إيَِّاكَ نَعۡبُدُ ˯يَّاكَ نسَۡتَعِيُ ﴿
  .»مييجو  تو ياري مي كنيم، و تنها از  يعني تنها تو را عبادت مي«

             ست.ا مسلماً مشرك   اگر كسي از غير خدا ياري بجويد ،بنابراين

 گردد كه دعا و پرستش تنها براي خدا باشد،   وقتي كامل مي ،فراد خدا در عبادتا
و در شدت و آسودگي جز خدا را نخوانند، و جز به او پناه نبرند، و نذر و نحر و 

خدا نكنند، و بايد جميع اقسام عبادت: از ركوع و سجود و قيام جز براي  قرباني
هر كسي اين اعمال را باشد.  ـحق براي ذات لايزالِفقط  تذلل و طواف و غيره

و ملك و جن و سنگ و درخت و قبر و   براي مخلوقي اعم از زنده و مرده و بت
از شرك  ،جهان خداونده اقرار مشركين ب چنانكهجاي آورد مشرك است، و ه غيره ب

 مادامي   ،و ائمه طاهرين صخدا و ختمي مرتبته همچنين اعتراف ب   بيرونشان نكرد،
 .كند  شرك خارج نمي   شخص را از ،آميز در ميان باشد شرك اين اعمالِ كه

                                          :فرمود كه خدايم گفت صاكرم رسول
كَاءِ «  َ لْنَى الشرُّ

َ
ناَ أ

َ
ْكِ  أ  نْ مَ  هِ بِ  نُ مِ ؤْ يُ  لاَ وَ  .هُ يْرُ لَ  هِ يْ قَمَلاً شُوركَِ فِ  االلهُ  قْبلَُ فَ  لاَ  .عَنِ الشرِّ

            )1(»هُ يْرَ لَ  هُ عَ مَ  دَ بِ عَ 

                                           
در حدیث قدسی از خداوند متعال  صاین روایت در کتب اهل سنت و شیعیان مشهور است که رسول خدا - ١

ناَ مِنهُْ برَِی« که:کند  روایت می
َ
شْرَكَ فِيهِ غَيِری فأَ

َ
ْكِ، فَمَنْ عَمِلَ قَمَلا أ كَاءِ عَنِ الشرِّ َ لْنَى الشرُّ

َ
ناَ أ

َ
ِی  أ ءٌ فَهُوَ لثَِّ

شْرَكَ 
َ
ین شرکاء از شرک هستم. پس کسی که کاری انجام دهد که در آن، دیگری را با من رنیازت من بی« ».أ

مجلسی در بحار  .»برای کسی است که شریک آورده است عملشهستم و شریک سازد، پس من از او بیزار 
اند. این حدیث در مصادر اهل سنت  کرده ذکرو طبرسی و دیگر مفسرین شیعه آن را  )٢٨٢ص، ۶٩ج(الأنوار 

، حدیث ، باب من أشرك فی عمله غیر اللههمچون صحیح مسلم کتاب الزهد و الرقائق ،شده است روایتهم 
كَهُ «: با لفظ )٢٩٨۵( شْرَكَ فِيهِ مَعِى غَيِری، ترََكْتهُُ وَشِرْ

َ
ْكِ، مَنْ عَمِلَ قَمَلاً أ كَاءِ عَنِ الشرِّ َ لْنَى الشرُّ

َ
ناَ أ

َ
 ».أ
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را شريك كنند ترين شركاء از شرك هستم، خداوند عملي را كه در آن ديگري  من غني«
  .»ايمان نياورده است با او ديگري را عبادت كرد به او كه پذيرد و هر  نمي
زيرا مخلوق  ،است دهيفا يحق به كند، اعتراف او ب  پرستش غير خدا مي كه كسي 

است، چنانكه خداوند از  جهات ديگر مساوي گرفتهرا با خالق در حب و عبادت و 
            فرمايد:  قول مشركين مي

ِ إنِ كُنَّا لفَِ ضَلَلٰٖ ﴿ َّĬَبيٍِ  تٱ   ]٩٨-٩٧: الشعراء[ ﴾٩٨يكُم برَِبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَ إذِۡ نسَُوِّ  ٩٧مُّ
جز در گمراهي واضحي  ،العالمين شما با رب گرفتنِ خدا قسم در مساويه ب ]گفتند[«

            .»نبوديم  
تند و نسبا خلق مساوي ندارب را  ،مشركين در جميع جهات و حيثيات اينكهبا 
 ،شان كردند و شفيعانشان قرار دادندها را خالق جهان نگرفتند، بلكه فقط پرستش بت

شفاعت و بركت خواستند، خداوند  آنهاسجده و نذر و قرباني كردند، و از  آنهابراي 
  فرمايد:  مي

شِۡكُونَ ﴿  وهَُم مُّ
َّƅِإ ِ َّĬِكۡثَهُُم بٱ

َ
  ]١٠٦: یوسف[ ﴾١٠٦وَمَا يؤُۡمِنُ أ

  .»شركانندايشان م اينكهآورند، مگر   خدا نميه شان ايمان ب بيشتر«
» االله بنات«اما ملائكه را  »ربنا االله« اند كه گفتند ين گروه مشركين مكها مراد از

ير پسر خداست، و زَگفتند ع  خدا داشتند، اما ميه خواندند، و يهودانند كه ايمان ب
            گفتند عيسي پسر خداست.   خداي گرويدند وه نصاري هستند كه ب

و  ،كننده را مشرك ناميد ريا   نيز شرك قرار داد، طاعات در را خداوند متعال ريا
خواهد به طاعت و عمل در   كند، بلكه مي  حال آنكه رياكار پرستش غير خدا نمي

                                                                                                       
، شریک نمودرا در آن با من  دیگریباشم. آنکه عملی انجام دهد که  نیازترین شرکاء از شرک می من بی«

حدیث  و سنن ابن ماجه )٣١۵۴حدیث ( ترمذیهمچنین در سنن ». گذارم خودش و شرکش را فرو می
و دیگر مصادر ذکر شده است. اما آنچه مولف آن را در متن ذکر کرده، بنده نه در مصادر أهل سنت و  )۴٢٢٠(

 قسمت دوم و دیگر مفسرین حدیثی را با این لفظ نیافتم. واحدی در کتاب اسباب نزول، نه در مصادر شیعه،
َ يَعَالَى طَيبٌ لاَ يقْبلَُ إلاَِّ طَيباً، وَلاَ يقْبلَُ مَا شُوركَِ فِيهِ « :با لفظ بدون سند وحدیث را  اند.  آورده »إنَِّ ابَّ

  ]مُصحح[ والله اعلم. .باشد هرچند که، نصی را که مولف آورده است از نظر معنا صحیح می



 
  

 59 

Šتفسير توحيد و يكتاپرس 

ني متدين است. پس درآميختن قلوب مردم جاه و منزلت پيدا كند، كه بگويند فلا
            :عبادات با تحصيل جاه و عظمت در قلوب نيز شرك است

ِينَ هُمۡ عَن صƆََتهِِمۡ سَاهُونَ  ٤فَوَيۡلٞ لّلِۡمُصَلّيَِ ﴿ ِينَ هُمۡ يرَُاءُٓونَ  ٥ٱلَّ  ﴾٦ٱلَّ
  ]٦-٤: الماعون[

كنند  كاهلي مي كهو يا آن[خبر هستند،  از نماز خود غافل و بي كه ارانيزواي بر نمازگ«
    .»كنند  ريا مي نها كهو] آ تا وقت آن فوت شود

است،  ريا داده عبادت بي   پرستي و قرآن به يكتا كه ا اين اهميتيحال و ب با اين 
تمامي  ،ملت اسلام و امت توحيد است كه نادانانِ جاي بسي تعجب و افسوس

و رسماً از مشرك    كنند، اسماً موحد و مسلم،  اقسام شرك را به نام اسلام ترويج مي
                                ترند: پست

 گـوش بـاز و ايـن عمـي     چشم بـاز و 
  

ــم   ــرتم از چشــ ــدا حيــ ــدي خــ  بنــ
  

تعليمات سيدالمرسلين    چه شد؟ ‡ئمه دينأو  صزحمات پيغمبر ،االله سبحان
چرا مسلمانان توجهي  ؛ها ريخته شد تا توحيد حقيقي برقرار گرديد كجا رفت؟ خون

 خوانند؟ همان نمي   را صرسول ةبه حفظ آن توحيد ندارند؟ چرا كتاب خدا و سير
طور بارزتري منتشر ه قرآن و سنت نهي كرده در ميان بسياري از مسلمانان ب كه شركي

تبرك به سنگ قدمگاه،   پرستي، پرستي، مرشد پرستي، درخت پرستي، سنگ است: قبر
لا اله الا « للعالمين، اي اهلِ رحمةاي پيغمبر  .قبيلها از اين  ها و هزاران چيز سقاخانه

 ةلمدين، و اي ح ةئماي ااحُديون، اي شهداي راه توحيد،  ياي بدريون، ا   ،»االله
ببينيد چقدر عالم  ؛حال مسلمانان كنيده قرآن، سر از خاك برداريد و نظري ب [حاملان]

ق و اخلا جهل و ناداني، پستيِ .اسلام انحطاط يافته، و كار توحيد به كجا كشيده است
                                ».ببيني نشناسيش باز گر تو« كه كاري كرده  ها و خرافات پيدايش بدعت

نتَ خَيُۡ ٱلۡفَتٰحِِيَ ﴿
َ
قِّ وَأ   ]٨٩: الأعراف[ ﴾رَبَّنَا ٱفۡتَحۡ بيَۡنَنَا وَبَيَۡ قَوۡمِنَا بٱِلَۡ

  ».داورانى پروردگارا ميان ما و قوم ما به حق داورى كن كه تو بهترينِ«
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 2     
  

          عبوديت و بندگي  بياندر 

 خودش به مردم ترين بزرگ   و خلق اكمل صفت را بندگي و عبوديت متعال حق
   .داد قرار

  فرمود: ÷در حق مسيح خداوند
ن يكَُونَ عَبۡدٗ لَّن يسَۡتنَكِفَ ﴿

َ
بُونَۚ وَمَن ا ٱلمَۡسِيحُ أ ِ وƅََ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ ٱلمُۡقَرَّ َّ ِĬّ

  ]١٧٢: النساء[ ﴾١٧٢ا فَسَيَحۡشُُهُمۡ إلَِۡهِ جَِيعٗ يسَۡتنَكِفۡ عَنۡ عِبَادَتهِۦِ وَيسَۡتَكۡبِۡ 
كه از عبادت او  كنند، هر  خدا باشند استنكاف نمي ةبند اينكهاز  مقرب   ةو ملائك مسيح«

طرف خود جمع و ه هر آينه ب ]براي رسانيدن به كيفر[ را كند و تكبر نمايد آنانسرپيچي 
            . »كند  حشر مي

            بندگي او فرمود:ه ديگر تعظيماً تصريح ب ةآيهمچنين در    و
نۡعَمۡنَا عَلَيۡهِ ﴿

َ
  ]٥٩: الزخرف[ ﴾...إنِۡ هُوَ إƅَِّ عَبۡدٌ أ

    .»اي بيش نيست انعام كرديم بنده ]نبوت[كه ما به او  ][يعيس«
  نيز در حق ملائكه فرمود:

ونَ عَنۡ ﴿ ِينَ عِندَ رَبّكَِ ƅَ يسَۡتَكۡبُِ عِبَادَتهِۦِ وَيسَُبّحُِونهَُۥ وَلَُۥ Р۩ إنَِّ ٱلَّ
  ]٢٠٦: الأعراف[ ﴾٢٠٦

تنزيه    كنند، او را تسبيح و  سرپيچي از عبادت او نمي ،ندهست خداوند تو نزد  كه آنان«
                      ،»نمايند  كرده به او سجده مي

            و در حق مؤمنان فرمود: 
ِينَ يَمۡشُونَ وعَِبَادُ ٱلرَّ˵﴿ رۡضِ هَوۡنٗ  ٱلَّ

َ
  ]٦٣: الفرقان[ ﴾اȇََ ٱلۡ

            ،»روند  وقار راه مي   بندگان خدا آنانند كه روي زمين با سكون و«
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  و نيز:
رُونَهَا تَفۡجِيٗا ﴿ ِ يُفَجِّ َّĬ٦: الإنسان[ ﴾٦عَيۡنٗا يشََۡبُ بهَِا عِبَادُ ٱ[  
    ،»نوشند كه به هر كجا كه بخواهند جاري كنند  اي مي بندگان خدا از سرچشمه«
            فرمود: انبيا ةو دربار 

  ،]١٧: ص[ ﴾وَٱذۡكُرۡ عَبۡدَناَ دَاوۥُدَ ﴿
يُّوبَ ﴿

َ
  ،]٤١: ص[ ﴾وَٱذۡكُرۡ عَبۡدَنآَ أ

  .]٤٥: ص[ ﴾...وَٱذۡكُرۡ عِبَدَٰنآَ إبِرَۡهٰيِمَ ˯سۡحَقَٰ ﴿
  سليمان فرمود: ةبار و در ،است د ستودهصفت بندگي خوه را ب انبيادر اين آيات 

ابٌ ﴿ وَّ
َ
ٓۥ أ             .»او متوجه خداست ؛است  نيكي ةچه بند« ]٣٠: ص[ ﴾نعِۡمَ ٱلۡعَبۡدُ إنَِّهُ

خود  ةرا در اشرف مقامات و ارفع منازل بند صالنبيين ترين بندگان خاتم محترم 
            خواند:
ا نَ  �ٖ˯ن كُنتُمۡ فِ رَيۡب﴿ ٰ عَبۡدِناَمِّمَّ َȇَ َلۡا   ]٢٣: ةالبقر[ ﴾زَّ
            ،»باشيد...   خود فرستاديم شكي داشته ةبر بند كه چهاگر در آن«
ٰ عَبۡدِهۦِ﴿ َȇَ َلَ ٱلۡفُرۡقَان ِي نزََّ   ]١: الفرقان[ ﴾...تَبَارَكَ ٱلَّ
            ،»خود فرو فرستاد ةقرآن را بر بند كه ييخدا   مبارك شد«
ٰ عَبۡدِهِ ٱلۡكِتَبَٰ ٱلَۡمۡ ﴿ َȇَ َنزَل

َ
ِيٓ أ ِ ٱلَّ َّĬِ ُ١: الکهف[ ﴾...د[  

     ،»خود فرستاد ةي را كه كتاب بر بنديحمد خدا«
نام  صدين مبين اسلام، از طرف رسول اكرمه و در مقام دعوت شدن مردم ب 

            عبد بر او نهاده:
ِ يدَۡعُو﴿ َّĬا قَامَ عَبۡدُ ٱ نَّهُۥ لمََّ
َ
  ]١٩: الجن[ ﴾١٩هُ كَدُواْ يكَُونوُنَ عَليَۡهِ لَِدٗا وَأ

كرد، در اطراف او ازدحام   عبادت خدا مي [و] برخاسته ]صمحمد[خدا  ةبند كه وقتي«
  .»كردند مي

  شرف بندگيش فرمود:ه همچنين در مقام وصف شب اسراء مشرف ب
﴿ Ɔَٗۡىٰ بعَِبۡدِهۦِ ل سَۡ

َ
ِيٓ أ   ]١: الإسراء[ ﴾...سۡجِدِ ٱلَۡرَامِ  مِّنَ ٱلمَۡ سُبۡحَنَٰ ٱلَّ

  ،»ير دادالحرام س خود را شب از مسجد ةكه بند ياست خداوند منزه«
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 در بيان عبوديت و بندى

                      فرمود:   مأثور است كه صو در حديث صحيح از پيغمبر اكرم 
طْرتَِ اجَّصَارىَ «

َ
ناَ قَبدُْ المَسِيحَْ لاَ يطُْرُويِى كَمَا أ

َ
ِ وَرسَُوȄُُ  االلهِ، ، فإَغَِّمَا أ   )1(»فَقُولوُا قَبدُْ ابَّ

براي من  و از حقيقت قدم فراتر نگذاريد، و به دروغ صفاتي[مرا مدح زياد نكنيد، «
 ةمن بند .نصاري عيسي را به دروغ مدح كردند و غلو در حق او نمودند چنانكه، ]نسازيد

  .»خدا و رسول او بخوانيد ةخدا هستم، مرا بند
  أثور است كه فرمود:و در حديث ديگر م

 ـمَ إغَّ «
َ
كُلُ العَْبِ دٌ، آكُلُ كَمَا يَ بْ ا قَ نَ ا أ

ْ
جْلِسُ كَمَا يجلِْسُ العَْبِ دُ، يْ أ

َ
  )2(»دُ يْ وَأ

  .»نشينم  مي آنهاخورم و مثل  مانند بندگان مي كه هستم ةمن بند«
            است:  تعالي امن مطلق را مخصوص بندگان حقيقيش كرده همچنين حق 

نتُمۡ تَۡزَنوُنَ يَعٰبَِ ﴿
َ
  ]٦٨: الزخرف[ ﴾٦٨ادِ ƅَ خَوۡفٌ عَليَۡكُمُ ٱلَۡوۡمَ وƅََٓ أ

            »شويد  محزون نمي   اي بندگان من، امروز ترسي بر شما نيست و«
  و سلطنت شيطان را از قلوب عباد برداشته است:

  ]٤٢: الحجر[ ﴾٤٢ينَ وِ ابَعَكَ مِنَ ٱلۡغَ إنَِّ عِبَاديِ لَيۡسَ لكََ عَليَۡهِمۡ سُلۡطَنٌٰ إƅَِّ مَنِ ٱتَّ ﴿
  .»پيروي تو كند كه بندگان من، تو را بر ايشان تسلطي نيست، جز از گمراهان، كسي«
  

                                           
 /٣ج هـ)١۴٠۵ لبعثةا ة موسس ،(قم هـ)،١٣٠۶اثر سید حامد نقوی (وفات ،»عبقات الأنوار خلاصة« نگا:  - ١

)، و مسند ٣٢۶١حادیث الأنبیاء، ح(أدر صحیح بخاری، کتاب  :حدیث در مصادر اهل سنتاین  . و٣٠١ص
و محمد بن محمد بن اشعث ، به صورت مرفوع روایت شده است بن الخطاب ) از عمر١/٢۴١احمد(
ودش از جعفر بن محمد از ) با اسناد خ١٨١الجعفریات) (ص  یا» (الأشعثیات« هـ) در کتابش۴(قرن 

 زیرا خداوندجایگاه مرا از آنچه هستم بالاتر نبرید، «فرمود:  صپدرانش روایت کرده است که رسول الله
هـ) در ۵٧٣وفات همچنین قطب راوندی (». ای آفرید قبل از اینکه مرا پیامبری عطا فرماید متعال مرا بنده

  [مُصحح] از او نقل کرده است. ٢۶۵/ص٢۵بحار الأنوار ج و مجلسی در ،روایت کرده ) این را١۶ص(النوادر 
مجلسی  ،، و بحار الأنوار)٢/١١٨(هـ) ٣۶٣(وفاتالشیعی اثر قاضی ابوحنیفه النعمان التیمی» دعائم الإسلام« - ٢

. و )١٩۶٧۴( حدیث)، ٢٢٨/ ١۶(هـ) ١٣٢٠میرزا حسین نوری طبرسی(وفات ،، و مستدرک الوسائل)٢۴٢/١۶(
و  )٣٢۶٢( ، حدیثو ابن ماجه )١٨٣٠، حدیث (ترمذی )،٣٧۶٩( ، حدیثت: ابوداووددر مصادر اهل سن

  [مُصحح] اند. آن را روایت کرده )٣٠٩و ۴/٣٠٨(و احمد در مسندش  )٢٠٧٧، حدیث (دارمی
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  : عبوديت بر دو قسم است
            عبوديت عام - الف 

كار؛ مؤمن و كافر، و  كار و بد اهل آسمان و زمين است، اعم از نيكو ةعبوديت هم
            فرمايد:  نامند. خداوند مي  عبوديت قهر مي   اين عبوديت را

ا ﴿ ذََ ٱلرَّحۡمَنُٰ وَلَٗ رۡنَ مِنۡهُ  ٨٩ا ا إدِّٗ  ًٔ جِئۡتُمۡ شَيۡ لَّقَدۡ  ٨٨وَقاَلوُاْ ٱتَّ مَوَٰتُٰ يَتَفَطَّ تكََادُ ٱلسَّ
ا  بَالُ هَدًّ رۡضُ وَتَرُِّ ٱلِۡ

َ
ْ للِرَّ˵ ٩٠وَتنَشَقُّ ٱلۡ ن دَعَوۡا

َ
ا  أ ن  ٩١وَلَٗ

َ
وَمَا يَ˪بَغِ للِرَّ˵ أ

ا  ٓ ءَاتِ ٱلرَّ˵ عَبۡدٗ  ٩٢يَتَّخِذَ وَلًَ َّƅِرۡضِ إ
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ   ]٩٣- ٨٨: مریم[ ﴾٩٣ا إنِ كُُّ مَن فِ ٱلسَّ

خداوند متعال فرزند اتخاذ كرد. چه چيزي بدي آورديد! به علت اين اسناد    :گفتند«
 كه سزاوار نيست .ها ويران گردند شكافته و كوه   پاره، زمين ها ناد كه آسمنزديك به آن ش

                                .»بندگان خدا نيستند   اند جز و زمين ها نادر آسم كه چهآن ةفرزند اتخاذ كند. هم خداوند
                      همگي داخلند:   كار كار و بد پس در اين عبوديت مؤمن و كافر و نيكو 

ؤƅَُءِٓ وَيَوۡمَ يَۡشُُهُمۡ وَمَا ﴿ ضۡلَلۡتُمۡ عِبَادِي هَٰٓ
َ
نتُمۡ أ
َ
ِ فَيَقُولُ ءَأ َّĬيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱ﴾ 

آيا  :گويد  پس مي ،كند مي   آنان و معبودهايشان را حشر و جمعخدا  كه روزي« ]١٧: الفرقان[
            ».شما اين بندگان مرا گمراه كرديد؟

است، مانند اينكه  خود خوانده   ةمتعال گمراهان را نيز بند حق همبارك ةدر اين آي
            :كند مي اران را به اين نام خطابكدر جاي ديگر گناه

﴿ ِ َّĬتَقۡنَطُواْ مِن رَّحَۡةِ ٱ ƅَ ۡنفُسِهِم
َ
ٰٓ أ َȇَ ْفُوا سَۡ

َ
ِينَ أ   ]٥٣[الزمر:  ﴾قلُۡ يَعٰبَِادِيَ ٱلَّ

            .»اميد نشويدا خود، از رحمت خدا ن   هاي كننده بر نفس اي بندگان اسراف بگو:«

            عبوديت خاص -ب 
 ةو دربار ،تعالي است عبارت از طاعت و محبت ارادي و پيروي اوامر حق

  فرمايد:  خداوند مي كه تسا صاحبان آن آن
﴿ ٓƅََخَوۡفٌ عَليَۡكُمُ ٱلَۡوۡمَ و ƅَ ِنتُمۡ تَۡزَنوُنَ  يَعٰبَِاد

َ
  ]٦٨: الزخرف[ ﴾٦٨أ

و نيز از زبان ابليس  .»شويد  اي بندگان من، امروز ترسي بر شما نيست و محزون نمي«
            فرمايد: مي آنان  ةدربار
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 در بيان عبوديت و بندى

جَۡعِيَ ﴿
َ
غۡويَِنَّهُمۡ أ

ُ
  ]83- 82: ص[ ﴾٨٣إƅَِّ عِبَادَكَ مِنۡهُمُ ٱلمُۡخۡلَصِيَ  ٨٢لَ

            .»اند گمراه خواهم كرد بندگان مخلص تو كه ز آنانهمه مردم را ج« 
ندگان حقيقي و عاقل خود مطلق را مخصوص ب ةمژد و در آيه ديگر بشارت و

  است: گردانيده
ۡ عِبَادِ ﴿ حۡسَنَهُۥ ١٧فَبشَِّ

َ
ِينَ يسَۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبعُِونَ أ   ]١٨: الزمر[ ﴾ٱلَّ

  .»كنند  ترش را پيروي مي شنوند و نيكو  سخن را مي بشارت بده بندگان مرا كه«
اما اهل خدا و اهل    ند،ا مخلوقات بندگان قهر و عبيد ربوبيت حق ةخلاصه، هم 

                      اطاعت بندگان الوهيتش هستند.
 است كه اصل لفظ  اين ،عبوديت به خاص و عام و قهر و ارادي تقسيمجهت 

هاي مردم خوار و  راه زير گام كه هنگامي .است »خضوع ذل و«به معني  ،عبادت
  فلان عبده«گويد:   و مي ،»ريق معبدط«گويد   ميعرب  ،شده باشد [هموار] مستوي

اين معني اعم از ارادي و    بالنسبه به دوست خوار و ذليل باشد، و كه وقتي» الحب 
خود خاضع و  ةو اراد اختياره در مقابل او ب   ولي دوستان خدا ؛ستا غير ارادي

دشمنان خدا خضوع و خواريشان  كهحاليدر  ؛خوارند و مطيع كامل اوامر او هستند
                                          ست.ا ايشان ةبر خلاف ميل و اراد

   تعالي تا وقت مرگ واجب است و ساقط نخواهد گرديد پرستش حق
وجه تكليف از بندگان برداشته  عبادت تا وقت مرگ واجب است، و به هيچ 

            آن شاهد بر اين امر است:نص صريح قر چنانكه .نخواهد شد
تيَِكَ ٱلَۡقيُِ ﴿

ۡ
ٰ يأَ   ]٩٩: الحجر[ ﴾٩٩وَٱعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتَّ

  ،»د عبادت كنيبيا به سراغ تو مرگ اينكهتا  را پروردگارت«
دليل اين آيه كه ه مسلمين، و بدر اين مورد به معني مرگ است به اجماع    و يقين

            فرمايد:  خداوند از قول اهل آتش مي
بُ بيَِوۡمِ ٱلِّينِ ﴿ تٮَنَٰا ٱلَۡقيُِ  ٤٦وَكُنَّا نكَُذِّ

َ
ٰٓ أ   ]٤٧- ٤٦: المدثر[  ﴾٤٧حَتَّ

  .»كرديم  مرگ آمد تكذيب مي كه روز جزا را تا هنگامي«
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 وقت مرگ   كه در صكرمدليل ديگر حديث شريفي است منقول از رسول ا
            عثمان بن مظعون فرمود:

ا عُثمان، فَقَدْ جَاءَهُ اǾَْقِيُن مِنْ رَبِّهِ « مَّ
َ
   )1(»أ
  .»اما عثمان، مرگ براي او از طرف پروردگارش آمد«
 دو فرشته از  كه هنگامي   ست:ا ديگري حتي پس از مرگ هم در برزخ عبوديت

                      ست.ا جوابه مكلف ب ،در آن موردشخص  ،كنند  ال ميئوعقايد س
سجود ه ق را امر بيخلا   عبوديت ديگري هم در روز قيامت است كه خداوند 
                      :شوند  كنند و كفار قادر بر سجده نمي  مؤمنين سجده مي ؛فرمايد  مي

جُودِ ﴿ بصَۡرٰهُُمۡ  ٤٢فƆََ يسَۡتطَِيعُونَ  يوَۡمَ يكُۡشَفُ عَن سَاقٖ وَيدُۡعَوۡنَ إǓَِ ٱلسُّ
َ
خَشِٰعَةً أ

جُودِ وهَُمۡ سَٰلمُِونَ    ]٤٣- ٤٢: القلم[ ﴾٤٣ترَۡهَقُهُمۡ ذلَِّةۖٞ وَقَدۡ كَنوُاْ يدُۡعَوۡنَ إǓَِ ٱلسُّ

روزى كه كار زار [و رهايى دشوار] شود و به سجده فرا خوانده شوند و در خود « 
گيرد در حالى كه [پيش  ه زير افتاده خوارى آنان را فرو مىديدگانشان ب )42توانايى نيابند(

            .»شدند و تندرست بودند از اين] به سجده دعوت مى
تكليف  ،شدندداخل عقاب الثواب، و كفار در دارالبندگان در دار كه اما هنگامي 

با  [پيوسته] تسبيح و تقديس است، كه مقرون ،اهل ثواب شود. و عبوديت  منقطع مي
            ست و رنج و تعبي نخواهند ديد.ا هايشان نفس
او تعبد و بندگي ساقط از  كه ي گمان كند كه به مقامي رسيدهحال اگر كس با اين 
كفر به خدا و  به منزلِ كه توان گفت  ... بلي مي   .باشد  مسلماً كافر مي ،است شده

                                ليف از او ساقط شده.است، كه تك انسانيت رسيده   از [بيرون آمدن] انسلاخ
  

  .اللهِ   بِ ضَ غَ  نْ مِ  اللهِ بِ  وذُ عُ نَ 

                                           
 حدیث جنائز باب دخول بر میت بعد از مرگ هنگامی که در کفنش پوشیده شد، ،: صحیح بخاری، کتابنگا -١

 ). [مُصحح]۶/۴٣۶( احمدو مسند  )١١٨۶(
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  3     
  

          در بيان افضل عبادات و اختلاف مردم در آن

 عبادت و عمليآن  ،ها گويند افضل اعمال و عبادات و انفع پرستش  جمعي مي
چون در اعمال شاقه هواي  هاينكدليل ه است كه مشقت و زحمتش بيشتر باشد، ب
هر چه عمل  ،از اين جهت ؛دهند  مشقت مي نفس كمتر خواهد بود، و مزد هم به قدرِ

 كه حديثيه اند ب همچنين استدلال كرده باشد، فضيلتش بيشتر خواهد بود. تر سخت
   :اصل صحيحي ندارد

قْمَالِ أحْمَزُهَا«
َ
فضَْلُ الأْ

َ
  »أ
  .»ستا ترين آن افضل اعمال سخت«
ه چون طبعاً نفوس مايل ب« :اهل مجاهده و جور بر نفسند و گفتند ،ين جماعتا

و  ها] [سختي گردد مگر به تحمل شدائد  است، و انساني كامل نمي  خمود و تنبلي
                       .»ل استضفا   ،ش بيشتر استتّمشق كه ت، از اين جهت هر عمليمشقّا

بايد  ؛زهد در دنياست د وتجرّ ،عبادات گويند افضل اعمال و  جمعي ديگر مي
مغرور و فريفته نشد. اين جماعت دو    آن ها] [زيبايي فخارِزه و ب ،دنيا نكرده توجه ب

عبادت و خلقت  اين دسته چون گمان كردند كه غايت .الها و جه قسمند: عامي
ين است، كمر همت بسته و عمل بر ا [رويگرداندن] عراضهمين زهد و ا ،انساني

از تحصيل  ،زهد و تجرد« :رويه كردند و مردم را به اين راه دعوت نمودند و گفتند
و زهد در دنيا را غايت هر عبادت و علم قرار  »تر است علم و عبادت بهتر و بالا

زهد در دنيا مقصود بالذات نيست، بلكه « :دادند. اما دانشمندان اين گروه گفتند
، پس افضل عبادت را »توكل به اوست   و [توبه] توجه قلب به خدا و انابت ،مقصود

قلب و زبان شدند، و از ه ذكر مداوم به در جمعيت با حق تصور كردند، و متوجه ب
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سالك را از جمعيت با حق باز دارد، دوري جستند. اين دسته هم دو كه چه هر
، جويند  پيشي مي ،قسمند: يك دسته عارف و تابع رسولند، و هر جا كه امر خداست

 :گويند  كه ميديگر منحرفينند  ةورزند. دست  و از نواهي و منكرات اجتناب و دوري مي
چه سبب پراكندگي پس آن ،خدابا  جمعيت قلب است ،مقصود از زهد كه اكنون«

چه از واجبات شرع كرد، اگر نبايد به آن اعتنااست  هم خوردن همت خاطر و بر
                      :و اين شعر متعلق به اين دسته است »باشد

 يُطالَــــب بـــــالأوراد مــــن كـــــان غـــــافلاً  
  

ــــــــه وِرْدُ?  ــــــــلُّ أوقات ــــــــبٍ كَ ــــــــف بقِل   فكي
 

شه اوقاتش ورد است همي كه قلبيشود كه غافل باشد، پس   اوراد از كسي طلب مي: يعني
  دارد؟. دروِچه احتياج به 

اتي است عمل و عباد ،افضل عبادات و انفع اعمال« :گويند  مي هم ديگر يجمع  
آنان دانند.   و نفع متعدي را افضل از نفع قاصر مي »غير رسده كه در آن نفعي ب

عباد ه ب ج مردم و مساعدت و همراهيضاي حوااشتغال به مصالح ناس و ق« :گويند  مي
آورند قول  مي   و دليل »ستا افضل عبادات و اشرف قربات ،مال و جاهه ب

                      :كه فرمودرا  صاكرم رسول
» َ ِ ا غْفَعُهُمْ لِعِياȄِِ  ،لْخلَقُْ كُلُّهُمْ قِيالُ ابَّ

َ
حَبُّهُمْ إǾَِه أ

َ
  )1(»فَأ

  .»عيالش استه ب شانترين ترين آنان نزد او، نافع مردم همگي عيال خدايند، و محبوب«
منحصر به خودش، و مفيد براي روح اوست،  ،كنند كه عمل عابد  نيز استدلال مي

بهتر از  ،غيره پس نيكي ب ؛كنند  ل صاحب نفع و عالم، ديگران نيز استفاده مياما از عم

                                           
با سندش از  »قرب الإسناد«کتاب اثر حر عاملی به نقل از عبد الله بن جعفر الحمیری در » وسائل الشیعة« -١

 حدیث آخر فرمود... تا صجعفر بن محمد از پدرش از اجدادش علیهم السلام گفت: رسول خدا
 روایتو ابونعیم در الحلیه آن را  بیهقی در کتاب شعب الإیمان و در مصادر اهل سنت:. )٣۴۵/١۶(

 کرده و آن را به أبی یعلی و بزاز نسبت داده است که ذکر) ١٣٧۶می در مجمع الزوائد از انس (ثاند و هی کرده
) ذکر ١٣٧٠٧( از عبدالله بن مسعود همچنان هیثمی ، واند روایت نموده این حدیث را در مسندشان آن دو
می هر دو روایت را ضعیف دانسته ثو هی .اوسط طبرانی نسبت داده استمعجم الکبیر و  به و آن را کرده

  ]صححمُ [است، چرا که در هردو سند، فرد متروکی وجود دارد. 
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 آن در مردم اختلاف و عبادات افضل بيان در

 ؛ستا ماه بر ديگر ستارگان مثل برتريِ ،به خود است، و فضل عالم بر عابد نيكي
  فرمود: ÷به اميرالمؤمنين صاكرم نبي چنانكه

  )2(»)1(عَمبكَِ رجَُلاً وَاحِداً خَيٌر لكََ مِنْ حُمرِْ اجَّ  االلهُ  يَ هْدِ نْ فَ لأِ «
            ،»تو هدايت كند براي تو از شتران قرمز بهتر است ةبه وسيل را خداوند مردمي   اگر«

نْ  يٍ دْ مَنْ دَخَ إلَِى هَ « و نيز فرمود:
َ
جُورِ مَنْ تبَعَِهُ مِنْ لَيْرِ أ

ُ
جْرِ مِثلُْ أ

َ
كَانَ Ȅَُ مِنَ الأْ

جُورهِِمْ شَيئًْا
ُ
  )3(»فَنقُْصَ مِنْ أ

اجر  ،تبعيت آن راه را كرد كه به راه راستي دعوت كند، درست مانند كسي هر كسي«
  ،»كاسته شود يزىبى آن كه از اجر او چ، برد  مي

  :فرمود و
َ وَمَلائكَِتَهُ يصَُلُّونَ لَبَ مُعَلِّمِ اجَّاسِ الْخيَْرَ «   )4(»إِنَّ ابَّ
  »دفرستن خداوند و فرشتگان او به نيكي آموزان مردم صلوات مي«

  فرمود: صو نيز پيغمبر اكرم
ِ عَ الْ  نَّ إِ «  فِي  نْ مَ وَ  واتِ مَ  السَّ فِي  نْ مَ  Ȅَُ  رْ فِ غْ تَ سْ يَ لَ  مَ ال

َ
وحŠََّ  حŠََّ الْحِيتَانُ فِي اكَْحْرِ  ضِ رْ  الأْ

                                           
م مختص به شتر است و جمعش انعام عَ نِ «گوید:   می)] ۴٩٩ب القرآن (ص یغر یالمفردات فدر [راغب اصفهانی  - ١

شود  لکن نعم گفته می شتر است،  که عرب دارد هائی ترین نعمت رگبز که م برای آنستعَ شتر به نِ  هسمیت واست 
               ».ها باشد شود، مگر وقتی شتر داخل آن ها انعام اطلاق نمی به شتر و گاو و گوسفند و بر آن

  [مُصحح] .)١٢/  ٣٩(، و )٣/ ٢١(بحار الأنوار مجلسی  نگا: -٢
که در  حدیثی به الفاظ این حدیثو الفاظ  .١٠٢ص از شهید ثانی »دید وَالمستفیأدب المف ید فیة المریمن« -٣

ومسند أحمد آمده است، بسیار  یوالنسائ یداود والترمذ یح مسلم وسنن أبیسنت همچون صح مصادر اهل
  ]صححمُ [ نزدیک است.

د یأدب المف ید فیة المریمن، و)١/٣۵٩( هـ)٩١٠وفات ( از ابن ابی جمهور الإحسائی یاللآل  یعوال -٤
برتری عالم بر عابد عبادت پیشه همانند برتری من بر کمترین « با لفظ )١٠١ص(از شهید ثانی  دیوالمستف

متعال و فرشتگان او و أهالی  خداوندهمانا «فرمود:  صفرد از شما از نظر درجه است. سپس رسول الله
دهد،  ئل خیر ونیک یاد میکه به مردم مسا معلّمیبر  ،اش و ماهی آسمانها و زمین، حتی مورچه در لانه

 روایت شده از ابی امامه باهلی ٢۶٨۵در سنن ترمذی  ،ادر اهل سنتصاین حدیث در م». فرستند درود می
  ]صححمُ [است. 
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  )1(»فِي جُحْرهَِا اجَّمْلةَُ 
لانه، ها در  ها در دريا، و مور حتي ماهي ،و زمين است ها آسمان   چه دربراي عالم، هر«

            .»كنند  طلب آمرزش مي
كه صاحب عبادت وقتي مرد  كنند اينست  مي ذكر بر اين مدعي كه دليل ديگري

شوند،   مردم از آن منتفع مي كه نفع مادامي ،صاحب اما عملِ ،گردد  عملش منقطع مي
  نخواهد شد. منقطع

مردم  ييراهنما خلق وه احسان ب ،رسل آورند كه غايت بعثت دليل ديگري هم مي
نشيني و عزلت  گوشهه دعوت آنان ب   به طريق خير و ارشاد در معاش و معاد است، نه

بانيت، و از اين جهت است كه از خلق و ره [جدايي] و خلوت و انقطاع
 عبادت به كه عزلت اختيار كرده بودند، و صرفاً مشغول را قومي صاكرم رسول

جا طرق مختلفه بود، اينك طريق  فرمود. تا اينبدنيه از نماز و روزه بودند، سرزنش 
             كنيم: حق را گوشزد مي

ه محمديه يابراهيم ةطريق آن محققين اسلام در افضل اعمال و عبادات، و ةيقطر 
             ختميه است

در آن  كه ستا آن ،اسلامقين از موحدين اعمال و عبادات در نزد محق اما افضلِ 
            شد:سه شرط موجود با

            ؛رضاي خداوند ملاحظه شود ،در آن عمل - 1 
            ؛مقتضايات و مناسبات وقت در نظر گرفته شود - 2 
             عمل تشخيص دهد.ه خود را نسبت ب ةوظيف ،شخص - 3 

                                           
». حتی مورچه در سوراخش«، بدون جمله )١٠٧ص ( ید ثانی، از شهدید والمستفیأدب المف ید فیة المریمن -١

، همانند این را با سند خودش از امام باقر روایت )۴ص() لدرجاتبصائر او محمد بن حسن الصفار، در (
ها در دریا بر کسی که به دنبال دانش  موجودات روی زمین، حتی ماهی ۀهمانا هم« :دکند که فرمو می
اب الأوسط طبرانی تو در مصادر اهل سنت با لفظ دیگر و با کمی اختلاف در ک». فرستند درود می ،رود می

  [مُصحح] اثر أبوالشیخ ابن حبان روایت شده و اسناد آن قوی نیست. و کتاب الثواب
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افضل اعمال و  ،زند مي   از شخص عامل سر كه عمل و عبادتي ،طيبا اين شرا 
 ،است   دفاع ،افضل اعمال و عبادات در وقت هجوم دشمن   مثلاً: بود؛عبادات خواهد 

همان قيام به حق م ،در وقت حضور  ؛ چه منتهي به ترك بعضي واجبات گردداگر
زوجيت و تربيت    مانند حقوق ،زن و فرزند اداي حقِ؛ از اعمال مستحبه   افضل است

استغفار و  ،افضل اعمال ،ت سحردر وق ؛ است   افضل از بعضي عبادات ديگر ،انفاق و
بيان   ، احتياجش جاهلي مراجعه به عالم كند و مورد كه هنگامي؛ ستا قرائت قرآن

شخص عالم و تعليم جاهل    معارف و مسائل حلال و حرام باشد، در آن زمان بر
افضل اعمال و اكمل  ،پنجگانه در وقت عبادت   ؛ديگر   افضل است از بعضي اعمال

تو روي آورد ه محتاجي ب كه هنگامي ؛ ستآنهااداي    [اسباب نزديكي به خدا] رباتق
؛ رفع حاجت اوست ،افضل اعمال در آن مورد ،معنوي دارد   هاي مادي يا و حاجت

افضل در  ؛ ستا در آيات   جمعيت قلب و تفكر و تدبر ،افضل در وقت قرائت قرآن 
العالمين  و زاري، و مناجات با رب تضرع   اجتهاد و كوشش در ،وقت وقوف در عرفه
 لا«گفتن [ كثرت تهليل ،حجهال اول ذي ةدر ده ؛ نبايد روزه گرفت   است، و آن روز را

اعتكاف در مسجد  ،سوم رمضان ةدر ده؛ است   افضل و تكبير و تمجيد الله»]ا الا اله
 هنگام ؛ مساعدت اوست   ،افضل عبادات ،در وقت بيماري برادر مؤمن؛ استافضل 

در وقت غوغاي  ؛ استافضل بازماندگانش    تشييع جنازه و تسليت ،مرگ برادر مؤمن
ايشان، صبر كردن و ترك مخالطه با مردم نكردن    ي و توهينيگو مردم بر عليه تو و بد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    است از ترك معاشرت و فرار از مردم.   افضل
رضاي خدا را  كه ستا آن   ،فضل اعمال در هر وقتاز اين بيانات واضح شد كه ا 

اين   خود و مقتضي وقت را تشخيص دهد.  ةدر آن عمل ملاحظه كند، و وظيف
د و هميشه خدا هستن توحيد محض   اهل تعبد مطلق و ،يعني محققين اسلام ،جماعت

                                                               اعمال موفقند. فضلِ اه را در نظر دارند و همه وقت ب
آنان در وقت زهد  از   اي هالذكر اهل تعبد مقيدند: دست اما اقسام و اصناف سابق 

ديگر كه افضل  ةدستاعمال بيرونند.  از افضلِ   از زهد خارج شدند كهعابدند و همين
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  د راعمل مشقتي نداشت، خو كه وقتي ،آن پنداشتند تر] [سخت احمز   اعمال را
 كه وقتي ،دانند  خلق ميه ب   افضل اعمال را خدمت كه و جمعيتي ،بينند  العمل مي ناقص 

خداي  ها پس تمامي اين گروه ؛دانند  ناقص مي   آن عمل را ،نفع خلق در عملي نباشد
                                                                                  كنند.  عبادت مي   يك وجه را بر
هميشه خداي را  ،محمدي ختمي   ابراهيمي ةاما صاحب عبادت مطلقه و تابع طريق 

ست. صاحب تعبد ا ديگري روان به منزل تعبد تعبد   منزليك كند، و از   عبادت مي
يابي؛ در  مي   در وقت جهاد در صف مجاهدين ؛بيني  مي در مجلس علما   مطلق را

 مريض و تشييع جنازه با مشيعين   در وقت عيادت ؛بيني  ن ميوقت خدا با ذاكري
عبادت و  خلاصه در هر مشهد از مشاهد   يابي.  كنندگان مي و عيادت كنندگان] [تشييع

                                                                                  خويش است. ةحاضر و مشغول عمل و وظيف ،طاعت   هر منزل از منازل
امت محمد  ؛اوست نبياالا شيخ   تابع ؛صاحب اين عبادت است ،مطلق خدا ةبند 

قيدي نيست و ه ب مقيد كه موحد حقيقي؛ صاحب فضيلت اوست   ؛مصطفي اوست
إيَِّاكَ نَعۡبُدُ ﴿ حقيقت   متحقق به ؛نخواهد شد اوست[جاه و مقام] ني عيساكن در تَ
                                          اين شخص است. ]٥: ةفاتحال[ ﴾٥يُ ˯يَّاكَ نسَۡتَعِ 
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4   
  

  انواع شرك

          اصغر شرك و اكبر شرك  شرك بر دو قسم است:
و شرك   ،پرستش كند   مخلوقي مخلوق ديگر را عبادت و كه ستا رك اكبر آنش

 اينكهغير او؛ مثل ه ست با ديخداون   ذاته مختص ب ي كهاصغر عبارت از اثبات افعال
ها  رازق تصور كند، يا غير خدا را دافع بلا و رافع بدبختي   غير خدا را شافي بداند، يا

                                                    شقاء بداند.   و
عبادت شريكي قائل    براي خدا در كه ستا مكرر اشاره شد آن چنانكهشرك اكبر  

ست از ا و اين عبارت ؛بيشتر دوست بدارد   غير حق را مثل حق يا معبودشود، و 
فرداي قيامت مشركين در آتش جهنم به خدايان  چنانكهالعالمين؛  رب   خلق با ةتسوي

                                          :كنند  خود خطاب مي
ِ إنِ كُنَّا لفَِ ضَلَلٰٖ ﴿ َّĬَبيٍِ  تٱ ُ  ٩٧مُّ   ]٩٨: الشعراء[ ﴾٩٨سَوّيِكُم برَِبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَ إذِۡ ن
                      .»گرفتيم   العالمين مساوي شما خدايان را با رب كه گمراهي بوديم   خدا ما دره قسم ب«

مشركين مقرند كه خالق جهان و جهانيان خداست، و خداوندان خيالي  اينكهبا 
            ميرانند، پس مراد از تسويه چيست؟  د و نميكنن نمي   دهند، زنده  روزي نمي آنها

دوستي و محبت و تعظيم و    خداوندان با خداي جهان، تسويه در ةمقصود از تسوي
                      خدايانشان را بيش از پروردگار جهانيان دوست دارند:   مشركين چنانكهست، ا عبادت
ِ يُبُِّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱ﴿ َّĬ﴾ ]١٦٥: ةقرالب[.  

  فرمايد كه مشركين به خداوندان باطل مانند خداي در اين آيه خداوند تصريح مي
ذكر خدا خوشحال و    جهان محبت دارند، و به هنگام ذكر معبودهايشان بيش از 

                      گردند:  حال هم مي شوند، بلكه در موقع ذكر خداي واحد مشمئز و بد  فرحناك مي
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ِينَ مِن  ˯ذَا﴿ خِ̟رَةِۖ ˯ذَا ذُكرَِ ٱلَّ ِينَ ƅَ يؤُۡمِنُونَ بٱِ زَّتۡ قُلُوبُ ٱلَّ
َ
ُ وحَۡدَهُ ٱشۡمَأ َّĬذُكرَِ ٱ

ونَ    ]٤٥: الزمر[ ﴾٤٥دُونهِۦِٓ إذَِا هُمۡ يسَۡتَبۡشُِ
زپسين، و با روزه ب   گروند  مين كه هاي آنان نام خداي واحد برده شود برمد دل   و چون«

                                .»اويند آنگاه ايشان فرحناك شوند   از غير كه ياد كرده شوند آنانچون 
نسبت    كمي احترامي] [بي فخدايان باطله، و تخفُّه اگر توهين كوچكي ب چنانكه 

خواهند آن شخص   كنند، و مي  االله بشود، مثل سگ حمله مي من دون اوليابه مشايخ و 
كند،    وقتي توهين به حرمات الهيه شود يا نواميس احكام تغيير   اما ؛دموحد را بدرن

سنت  ةدين و تغييردهنده ب   موهن خصوصاً اگر آن شخصِ ؛خورند  هيچ تكان نمي
                                                              .جاهي نزد او توهم شوداميد مال و    باشد، و [طمعكار] مطمع صخيرالمرسلين

الحوائج و  نيستند، باب   الحاجات  قاضي ،االله ي اولياء من دونير بگوللعجب! اگ يا 
گناهان  ةها و بخشند توبه ةخداست، قبول كنند   حاجات ةشافي نيستند، برآورند

در  ،خواست   نبايد از بشري حاجت و اوست، قادر اوست، اوست، ضار   اوست، نافع
فروش هم محمل و  شيادان دين   زنند، ادينا ميو درند، و داد و  ياين هنگام پيراهن م

 كه ييها توجيهات و محمل [از جنس] نخس ،شركيه جهال   توجيهاتي براي عقايد
 اين توجيهات   كنند. مسلّم است با  كردند، پيدا مي  رؤساي مشركين مي   كاهنان و

واهد شد، و روز به روز بر عدد باز نخ  فلاحي ةروزن ،شيادان و جهل مردم به قرآن
                                                                                                                خواهد گرديد.   مشركين افزوده

مَلُۖ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُونَ ﴿
َ
كُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلۡهِهِمُ ٱلۡ

ۡ
  ]٣: الحجر[ ﴾٣ذَرهُۡمۡ يأَ

بگذارشان تا بخورند و [با لذایذ مادی و زودگذر] کامرانی کنند، و آرزوها سرگرمشان کند، ولی به «
   ».زودی خواهند دانست

شهربانو چشم زائرين قبرش را  بي دهد، بي  زاده كور را شفا نميامامكه ي ياگر بگو
  ند بلي چنين استده  حاجات نيست، جواب مي ةبرآورند   سمنو كند، ديگ  كور نمي

مشركين به ختمي  كه جوابي   دهيم. عيناً همان  ولي ما اينها را شفيع و واسطه قرار مي 
                                          دادند:  مي صمرتبت
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﴿ ِ َّĬءِٓ شُفَعَٰٓؤُناَ عِندَ ٱƅَُؤ   ]١٨: یونس[ ﴾هَٰٓ
  ،»اینها نزد خدا شفاعتگران ما هستند«

  كند:  اين جواب را رد ميو خداوند 
﴿ َ َّĬزُلۡفَٰٓ إنَِّ ٱ ِ َّĬٱ Ǔَِإ ٓ وۡلَِاءَٓ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إƅَِّ لُِقَرِّبُوناَ

َ
ْ مِن دُونهِۦِٓ أ َذُوا ِينَ ٱتَّ  وَٱلَّ

  ]٣: الزمر[ ﴾يَۡكُمُ بيَۡنَهُمۡ فِ مَا هُمۡ فيِهِ يَۡتَلفُِونَ 
اند [به این بهانه که] ما آنها را جز برای اینکه ما را  ود گرفتهو کسانی که به جای او دوستانی برای خ«

پرستیم البته خدا میان آنان در باره آنچه که بر سر آن اختلاف  هر چه بیشتر به خدا نزدیك گردانند نمی
  .»دارند داوری خواهد کرد
  فرمايد:  جاي ديگر مي

وۡلَِ ﴿
َ
ِ أ َّĬمِن دُونِ ٱ ْ َذُوا ِينَ ٱتَّ َذَتۡ بيَۡتٗ مَثَلُ ٱلَّ وۡهَنَ اءَٓ كَمَثَلِ ٱلۡعَنكَبُوتِ ٱتَّ

َ
ۖ ˯نَّ أ ا

  ]١٤ :العنکبوت[ ﴾٤١لوَۡ كَنوُاْ يَعۡلَمُونَ ٱلۡيُُوتِ لََيۡتُ ٱلۡعَنكَبُوتِۚ 
و به راستی نوح را به سوی قومش فرستادیم پس در میان آنان نهصد و پنجاه سال درنگ کرد تا «

  .»ه ستمکار بودند فرا گرفتطوفان آنها را در حالی ک

عۡتَدۡناَ جَهَنَّمَ ﴿
َ
ٓ أ ا ۚ إنَِّ وۡلَِاءَٓ

َ
ْ عِبَاديِ مِن دُونِٓ أ ن يَتَّخِذُوا

َ
ْ أ ِينَ كَفَرُوٓا فَحَسِبَ ٱلَّ

َ
أ

 ƅُُٗ١٠٢: الکهف[ ﴾ ١٠٢ للِۡكَفٰرِِينَ نز[            
من بندگانم را سرپرست بگیرند ما توانند] به جای  اند که [می اند پنداشته آیا کسانی که کفر ورزیده«

  .»ایم تا جایگاه پذیرایی کافران باشد جهنم را آماده کرده
كنيم، تا   بيان مي را مصاديق آن   ي برادران مسلمان، موارد شرك ويما براي راهنما 

                                 موازين دين گردد.   شود و آشنا به هدايت شايد گمراهي

  :اصغر اقسام شرك
             براي رفع بلا يا دفع آن آنهانخ يا امثال    حلقه يا انگشتر يا به دست كردنِ -1
            فرمايد:  خداوند متعال مي 

ٓۦ ﴿ ِ هِ ٍ هَلۡ هُنَّ كَشِٰفَتُٰ ضُّ ُ بضُِّ َّĬرَادَنَِ ٱ
َ
ِ إنِۡ أ َّĬا تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱ فرََءَيۡتُم مَّ

َ
قلُۡ أ

رَ 
َ
وۡ أ
َ
وُنَ أ ُ ٱلمُۡتَوَكِّ ۖ عَليَۡهِ يَتَوَكَّ ُ َّĬادَنِ برِحََۡةٍ هَلۡ هُنَّ مُمۡسِكَتُٰ رحََۡتهِِۚۦ قلُۡ حَسۡبَِ ٱ﴾ 
  ]٣٨ :الزمر[
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ای به من برساند آیا آنچه را به جای خدا  کنید اگر خدا بخواهد صدمه بگو [هان] چه تصور می«
توانند  د یا اگر او رحمتی برای من اراده کند آیا آنها میتوانند صدمه او را برطرف کنن خوانید می می

  .»کنند رحمتش را بازدارند بگو خدا مرا بس است اهل توکل تنها بر او توکل می
تواند برساند   يا نفعي نمي   شود كه هيچ موجودي ضرر  مباركه معلوم مي ةاز اين آي 

ر از پروردگار جهانيان تصور و نافعي غي كسي ضار   تعالي، و اگر مگر به اذن خداي
                                          شرك محض است.   كند،
            گويد:  بن حصين مي عمران  

ى رجَُلاً فِيْ 
َ
نَّ اجَّبِيَّ رَأ

َ
خَايَمٌ مِنْ صُفْرٍ).  يدَِهِ : وșَِْ يةٍِ حَلقَْةٌ مِنْ صُفْرٍ (وșَِْ رِوَا يدَِهِ أ

إِنَّكَ لوَْ مِتَّ  يدُكَ انزَْقْهَا، فَإغَِّهَا لاَ تزَِ «قَالَ: مِنَ الوَْاهِنَةِ. قَالَ: ». هَذِهِ مَا «فَقَالَ: 
إلاَِّ وهَْنًا، فَ

ً  يكَْ وَهِيَ عَلَ  بدَا
َ
فلْحَْتَ أ

َ
  )1(»مَا أ

در دست داشت (و به روایتی انگشتری از  رویای از جنس  مردی را دید که حلقهص رسول خدا«
دردِ بازوست. ایشان فرمود: بیندازش، همانا ] درمانِ د: این چیست؟ او گفت: [برای مس). به او فرمو

  ».گردی افزاید؛ پس اگر بمیری و این [حلقه] همراهت باشد، هرگز رستگار نمی بر تو نمی سستیجز 
ي يها براي علاجش مهره   شود و از  دردي است كه در دوش و بازو پيدا مي واهنه: 

 »رز واهنهح«ها  و به اين مهره ،كردند  درد آويزان مي   د و در موضعآورن ميبه رشته در
                                            گفتند.  مي

بستند   فلزي ديگر بر بازو مي   اي از روي يا رسم مشركين اين بود كه حلقه حلقه:
                      كند.  زخم و جن حفظشان مي چشم   كردند كه از  و گمان مي

            شده:   روايت صدر حديث صريح و صحيح ديگر از نبي اكرم

                                           
سنن ابن ماجه،  در  مصادر أهل سنت:و ر. یة اثر ابن الأثیالنها، به نقل از )۵٩/١٢١( یبحار الأنوار مجلس -١

)، ۴/۴۴۵مسند أحمد ( ف دانسته، ویآن را ضع ی)، آلبان٣۵٣١(حدیث  ،ق التمائمیکتاب الطب، باب تعل
 ید المعافریخاطر مجهول بودن خالد بن عببإسناد  اما این و ،ث حسن استیگوید: حد ب أرنؤوط مییشع
  [مُصحح] ف است.یضع
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ُ Ȅَُ  مَنْ يَعَلَّقَ تمَِيمَةً فلاََ « يَمَّ ابَّ
َ
ُ Ȅَُ  ،أ   .)1(»وَمَنْ يَعَلَّقَ ودََعَةً فلاَ ودََعَ ابَّ

 ةه تميمه همكند [زيرا معتقد بودند ك  تمام نمي   كسي كه تميمه آويزان كند خدا براي او«
در ودعه و سكون    ها و شفاها را در بر دارد] و كسي كه ودعه بردارد، خداوند او را دارو

                                ».كند]  ل نمييترسيد زا  او مي   دهد [يا آنچه را كه از  قرار نمي
كردند   يزان ميها آو گردن بچه   آوردند و بر  ي بود كه به رشته در مييها مهره تميمه:

                      گويند. مي »نظر قرباني«دارد، و در اصطلاح عامه   محفوظ مي   زخم گفتند از چشم  و مي
 ةشكافي مانند شكاف هست   از دريا بر آورند و داراي كه ستا يچيز سفيد ودعه:

                      دازند.گردن كودكان ان زخم بر خوانند و جهت دفع چشم   خرماست و به فارسي مورچه
           كند: حاتم از حذيفه روايت مي ابن ابي 

نَّهُ «
َ
ى ك

َ
وَمَا يؤُۡمِنُ ﴿ :يَعَالَى  قَوȄَُْ  وَتلاََ  فَقَطَعَهُ، الْحمُىَّ  مِنَ  خَيطٌْ  يدَِهِ  فِي  رجَُلاً  رَأ

شِۡكُونَ   وهَُم مُّ
َّƅِإ ِ َّĬِكۡثَهُُم بٱ

َ
  )2(»]١٠٦: [یوسف ﴾أ

پاره کرد  را بند)؛ آن تب بود (به اصطلاح عامه تب   مردی را دید که در دستش نخی برای  حذیفه«
                                .»مشرکانی بیش نیستند   آورند، آنان  خدا ایمان نمیه را تلاوت کرد: بیشتر مردم ب   و این آیه

                                           
النعمان  ابوحنیفهترین حدیث به آن، حدیثی است که قاضی  در مصادر حدیثی شیعه آن را نیافتم، و نزدیک -١

به صورت مرسل روایت کرده، و  )٢/١۴٢(، »دعائم الإسلام«تابش ک درهـ) ٣۶٣وفات ( یعیالش یمیالتم
 دیث، ح)٣١٧/ ۴(» مستدرك الوسائل« در یالطبرس ی، والنور)١٨/ ۶٠(بحار الأنوار،  در یمجلس

التمائم:  -روایت است که ایشان از تمائم و تول  صاز رسول الله«ولفظ آن:  .اند ) از او نقل کرده۴۶۶۴(
و التول: روشهایی همانند جادوگری  .شود و چشم زخم آویزان میها و مهره به ادعای رفع بلا  آنچه از نوشته

اما متنی که مولف ». و سحر نهی کردند  - گردانند و مانند آن، که زنان خود را برای شوهرانشان محبوب می
. روایت شده است -از مصادر اهل سنت - )١۵۴/ ۴( مسند احمد در با همین الفاظآن را ذکر کرده است، 

 حدیث ،)٩/٣۵٠( بیهقی نیز در سنن کبری .گوید: حدیث حسن است ط محقق آن میب الأرنؤویشع
  [مُصحح] کرده است. روایت )٢٠٠٩٠(

حذیفه بر « ره روایت است که گفت:زْ ب)، با لفظ: از عَ ی، چاپ. أسعد الط٧/٢٢٠٨حاتم ( یر ابن أبیتفس -٢
: ورد. سپس این آیه را تلاوت کردآون پس آن را برید یا بیر ،مریضی داخل گشت و در بازویش بندی را دید

شِۡكُونَ ﴿  وهَُم مُّ
َّƅِإ ِ َّĬِكۡثَهُُم بٱ

َ
ایمان  خداها به  و بیشتر آن«  .]١٠٥وسف: ی[ ﴾١٠٦وَمَا يؤُۡمِنُ أ

  [مُصحح] ».آورند؛ مگر اینکه آنان (به نوعی) مشرک اند نمی
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            روايت است: بشير انصاري بيأاز در حديث صحيح  

نَّهُ  « 
َ
ِ  رسَُولِ  مَعَ  كَانَ  ك نْ لا   ابَّ

َ
رسَْلَ رسَُولاً أ

َ
سْفَارهِِ فَأ

َ
 يرٍ رَقَبَةِ بعَِ  فِى  فُبقَْينَّ فِي نَعْضِ أ

وْ قلاِدَةٌ إلاِ قطُِعَتْ 
َ
                      .)1(»قلاِدَةٌ مِنْ وَترٍَ أ

فرستاد [زید بن حارثه] و    راشخصی  صسفرها با رسول خدا بودیم؛ پیغمبر اکرم   در بعضی از«
                                ». کن   ها را پاره فرمود تمامِ قلاده و وتر شتر

كردند و   شد عوض مي مي   كهنه كمان هز كه وقتيدر جاهليت چنين رسم بود  وتر:
  از را آنهابستند و عقيده بر اين داشتند كه   گوسفند مي   به گردن شتر و اسب و گاو و

                                كند.  زخم حفظ مي مكاره و چشم 
            :گفت كه مسعود مرويست ابن  از 

» ِ Țَ وَاكحَّم«يقُولُ:  سَمِعْتُ رسَُولَ ابَّ   .»ائمَِ وَاكحِّوَلةََ شِرْكٌ  َـإِنَّ الرُّ

                       ».ک استله شروَ ها و تِ  تمیمه   شنیدم از رسول خدا که فرمود: رقی و« 
 است.   معني افسون و تعويذ، جمع رقيه قي:ر                      
 تزنان شوهران خود را  كه افسون ةدوستي و مهر   جادو و تعويذ و افسون له:و
                                شيفته كنند.   بدان

  ست:ا كيم مرفوعاً مرويعاز عبداالله بن 

                                           
 اهل سنت، حدیثی متفق علیه است که بخاری در مصادر حدیثی شیعه آن را نیافتم، اما در مصادر حدیثی -١

 اند. آن را روایت کرده )١۶٧٧ح( مالک در موطأ ، و) در صحیحشان٢١١۵(ح) و مسلم ٢٨۴٣(ح
  [مُصحح]

 محمد بن بن محمد بن احمداز «روایت کرده:  )٧٨٢۴( ح )۶/٢٣٧(حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه  -٢
چیزی از این تعویذها پناه ببریم؟ فرمودند: نه مگر اینکه  آیا به :سوال کردم مسلم گفت: از ابوجعفر
مجلسی  .»ها و تعویذها شرک هستند فرمود: بدرستی بسیاری از این نوشته می قرآن باشد. همانا علی

روایت کرده است. نوری طبرسی نیز در مستدرک الوسائل از علی بن ابی  )٩٢/۵(هم این را در بحار الأنوار 
 .»ها، جزئی از شرک است و آویزان کردن نوشته هابسیاری از تعویذ«ه فرمودند: طالب نقل کرده ک
). اما متنی که مولف آن را ذکر کرده، آن در مصادر سنت وجود دارد، ١٣/١١٠، ۴/٣١٨(مستدرک الوسائل 

اند، و آلبانی آن را صحیح دانسته  ) در سنن خود روایت کرده٣۵٣٠(ح ) و ابن ماجه٣٨٨۵(ح ابوداوود
 [مُصحح] ت.اس
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 إǾَِهِ يَعَلَّقَ شَيْ  مَنْ «
  )1(»ئًا وُكِلَ

            .»کند  را واگذار به آن چیز می   چیزی به خود آویزان کند خداوند او که کسی«
           گفت: كه ستا از رويفع مروي 

 يالْحيَاةَ سَتطَُولُ بكَِ نَعْدِ : يا رُوَيفِعُ لعََلَّ  االلهِ  رسولُ  الَ قَ «
َ
خْبِرِ اجَّاسَ ك

َ
نَّهُ مَنْ ، فَأ

وْ قَظْمٍ قَقَدَ لِحيَْ 
َ
وِ اسْتنųََْ برِجَِيعِ دَابَّةٍ أ

َ
َ وَترًَا أ وْ يَقَتَّ

َ
دًا مِنهُْ برَِ  تَهُ أ إِنَّ مُحمََّ

  .)2(»ءٌ يفَ
  زندگانی تو طولانی شود یعنی مدتی پس از من بمانی.   ای رویفع، شاید«رسول خدا به من فرمود: «  

گاه کن کسی که ر  به گردن بیندازد، یا با سرگین حیوانی استنجا کند    یش خود را گره بزند یا وترمردم را آ
                                                              ».او بیزار است   از صمحمد

 ؛كه مويش مجعد گردد   دو معني در آن ذكر شده يكي آنكه كاري كند :عَقَدَ لِحْیَتَهُ 
امر به  صتكبر بوده و پيغمبر اكرم ينوع ،و آن   ريش را گره بزند دوم آنكه در جنگ

                                فرمود.   ريش [رها كردن] ارسال
           است كه گفت: از سعيد بن جبير رسيده 

  )3(»مَنْ قَطَعَ تمَِيْمَةً مِنْ إنِسَْانِ كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ «
            .»یک بنده آزاد کرده باشد   که ستا پاره کند مثل این از انسانی هتمیم که کسی«

 ةاستمداد غيبي و استعان   مباركه روشن شد كه ةآي از اين اخبار صحاح و نصِ
نعل  :بند و امثال اينها از قبيل قرباني و حلقه و نخ تب   معنوي جستن از انگشتر و نظر

صرف است، و نبايد    محض و خرافات شركها،  ها و خانه و اتومبيل ها نادر دك   اسب
                                          رفع فقر و فاقه و دفع آفات و بلايا خواست. آنهاتبرك جست، و از  نهاابد

كردند و   انگشتر در دست مي   دين ةپيغمبر و ائم كه اگر بگويند اخباري وارد شده 
  ر وارد شده كه فلان نگين براي دفع فقر مفيدانگشت   اخبار ديگري در خاصيت نگين

از  را فلان نگين آدمي   است، يا فلان نگين نماز در آن چندين برابر ثواب دارد، و يا 
                                           

ذکر کرده  »رهیحسن لغ«ب أرنؤوط، حکم آن را ی) و شع۴/٣١٠)، ومسند أحمد: (٢٠٧٢(ح یترمذ سنن -١
  [مُصحح] ) روایت کرده است.٢٠٠٩۶(حالسنن الکبری  در یهقیاست. همچنان ب

  [مُصحح]ح. ی: صحگوید می یآلبان )، و٥٠٦٧(ح یسنن نسائ )، و٣٦(حداود  یسنن أب -٢
  [مُصحح] ).٢٣٤٧٣، ح ()٣٦ / ٥(بة، یش یابن أب مصنف -٣
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                                                               يم:يگو  جواب مي   در،ها كند، و غير اين  بلا محفوظ مي
منقول است كه   ÷در وسائل از حضرت صادق كه ت صحيحبنا به رواي :اولاً
ِ «     فرمود:         »إلاِ يسِيراً حŠََّ ترََكَه مَا تَخَتَّمَ رسَُولُ ابَّ

            .»دست نکرد و بعد ترک فرمود   جز زمان کمی انگشتر در رسول خدا«
اي تبرك و بر ،كرد   هاي آخر در دست در سال صرسول خدا كه خاتمي ثانياً:

خواست  صرسول اكرم كه غلبه بر دشمن و رفع فقر و فاقه نبود، بلكه هنگامي
كه    عرض شد ،دعوت به اسلام كند را دعوتنامه بفرستد و آنان   براي پادشاهان جهان

فرمود تا  صرسول اكرم   نخواهد خواند؛ را و كسي آن أثيري نداردبدون مهر ت ةنام
  در سه سطر قرار دادند. سطر اول: االله سطر را نقش آن   د وانگشتري از نقره تهيه كردن

 شد. اين انگشتر تا زماني مي دوم: رسول، سطر سوم: محمد، كه از زير به بالا قرائت  
در انگشت مباركشان بود. پس از رحلت    ،زنده بودند صآن حضرت كه

پس از    عمر و ،بكرابابكر آن را در انگشتر خود قرار داد و بعد از ابا  صاكرم رسول
در چاه اريس افتاد و سه روز    عثمان كشته شد انگشتر كه او عثمان و در سالي

                                                                                                                تجسس كردند و نيافتند.
 اينكهنه    اسم بود، هرِم صپيغمبر از اين بيان معلوم شد كه انگشتر 

                      انگشتر تبرك جسته باشد. به نگينِ صاكرم رسول
االله الحسني تيمن  جستند، بلكه به اسماء نمي   تبرك هم به احجار ‡طاهرين ةائم 
نقش  چنانكهبود،    االله مبتني بر توسل به حق و اسماء شاننقش انگشتر كردند، و   مي

ارِ «: اميرالمؤمنين نگين ـهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّ  :ل، نقش خاتم حضرت زهرا»الْـمُلْكُ لِلَّ
ـهُ وَلِيُّ عِصْمَتِي« ةُ لِلَّ «: ، نقش خاتم مجتبي»اللَّ نقش خاتم حسين  ،»هِ ـالْعِزَّ
مْرِهـإِنَّ اللَّ «: شهيد 

َ
، نقش »هُ ـلِکُلِّ غمٍّ حَسْبِيَ اللَّ «: نقش نگين سيد سجاد، »هَ بَالِغُ أ

مَلِيْ بِاللهِ «: خاتم باقرالعلوم
َ
هُ وَلِيُّ عِصْمَتِي ـاللَّ «: حضرت صادق   ، نقش نگين»أ

                                           
، بحار الأنوار )۶/۴۶٩()، ١٠م، ح (ی، باب الخواتینیکل» یالکاف«، )٧٧ / ٧۶( عةیوسائل الشنگا:  -١

 [مُصحح]. )١٢٣/١۶(
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نقش نگين حضرت ، »هُ ـحَسْبِيَ اللَّ «: بن جعفر موسي  نقش خاتم ، »مِنْ خَلْقِهِ 
ةَ إِلا بِاللَّ ـمَا شَاءَ اللَّ «: رضا   هُ ـحَسْبِيَ اللَّ « :تقي نقش خاتم امام محمد، »هِ ـهُ لا قُوَّ

ارـمُلْكُ لِلَّ ـالْ «: ينقنقش خاتم امام علي ال، »يْ ظِ افِ حَ  و نقش خاتم ، »هِ الْوَاحِدِ الْقَهَّ
هِ «  :يامام حسن عسكر                                                                         بود. »الغِنی لِـلَّ

بر تبرك  ‡طاهرين   ائمه ةو سير صپيامبر از اين مقدمات معلوم شد كه عمل 
كردند. و   انگشتر دفع بلا، يا رفع بيماري و گرفتاري نمي   به احجار نبود، و نه توسط

آيد كه تبرك به  برمي   بيان شد كه كريم و همچنين اخبار صحيح نص قرآناز    نيز
                                                    خداست.ه احجار شرك ب

زير پاي گذارده   صچرا كتاب خدا و سنت پيغمبر كه استا ج ولي شگفتي اين 
كنند، آخر تبرك به سنگ چه   ندارند؟ چرا فكر نمي   شده؟ چرا مسلمانان از آن خبري

چرا سنت    خداوندا، ؟جهال گرديده ةچرا دين تو بازيچ ،دارد؟ پروردگارا معني 
                                                    است؟ پيغمبرت فراموش شده

گويند فلان نگين خاصيتش  مي   كنند و  متدينين انگشترها در دست مي ،االله سبحان
كند، و فلان سنگ در آن نماز چند برابر   خداوند نزديك مي   اين است كه انسان را به

نسان سنگ بزرگ را كه ا   كند  پرستي نيست؟ چه فرق مي آخر اين سنگ ؛ثواب دارد 
                                                    يا سنگ كوچك را؟ عبادت كند و به آن تبرك بجويد 

ي و جهالت بشر است يهاي ابتدا هاي دوره از يادبود آنهاتقديس احجار و تبرّك به 
د گوين اينجاست كه مي مشكللي و ،شمردند را مقدس مي آنها باستانكه در عصر 

اين باب نقل شده در  كه اخباري كه در صورتي ،تبركّ به احجار از شرع رسيده
  .باشند اصل مي يو ب [جعلي] همگي موضوع

 ،باشد مي ‡طاهر ةو أئم صو سنت پيغمبرمعارض با قرآن  چنانكهاين اخبار  
 آنهابايد  ؛اين اخبار مخالف مذاق اسلام است ؛اين اخبار مخالف اصول توحيد است

با آن چنين  ،زيرا به ما امر رسيده اگر خبري مخالف كتاب خدا باشد ،ر انداخترا دو
  رفتار كنيم.
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خواصي ديده بودم، آن    در كتب براي كه من خود انگشتري داشتم از حديد صيني 
ها شخص را از  و دريا ها نادر دست باشد در بياب   اگر اين انگشتر اينكهاز آن جمله 
كردم آن    الحرام زم مسافرت حج بيتاع كه اين جهت زماني كند. از مي   آفات حفظ

 رفتم و كتاب حديثي داشتم  ه ميمكّ   منوره به ةاز مدين .انگشتر را همراه خود برداشتم
وقتي    نقل كردم برخوردم، كه دفعه به اين اخبار كردم. يك مي   در اتومبيل مطالعه كه

اطلاع از توحيد  جاهل و بي    چقدر !ندقت كامل نمودم گفتم اي داد، و واي بر م
كنم ولي بت در دست دارم  خدا مي ةسوي خانه سفر ب   م و حاجي،حرِاسلامم، من م. 

 كه دانم، در حالي   خداي جهان را حافظ خود ندانم؟ چرا سنگي را نگهبان خود   چرا
ل ست. مشغوا دست داد كه شرحش محال   من نگهبان اويم؟ انقلابي چنان به من

عالم خودش    انگشتر را از انگشت خود درآورده و در بيابان انداختم به   استغفار شدم و
رسم عاشق نيست با يكدل «   را خواندم:   يعني به ريگ بيابان ملحق كردم و اين مصرع

                                                                                                                                                                                      مِینَ.ـرَبِّ الْعَالَ  لهحَمْدُ لـاَلْ دل را از بت انگشتر پاك كردم.    ةو كعب» دو دلبر داشتن

نيستيم، البته هر سنگي    ما منكر خواص احجار اينكهدر اينجا مطلبي هست و آن  
 ةاما تحقيق در خاصيت احجار در رشت .و غيره   ي دارد، مثل عقيق و فيروزهخاصيت

است، نه خاصيت    را منكر آنهاعلوم طبيعي است. اسلام خاصيت روحي و غيبي 
انگشتر فيروزه در دست باشد در دريا غرق  مثلاً  كه را. اگر بگويند كسي آنهاطبيعي 

در دست    شنا نداند و انگشتر فيروزه بايد تجربه كرد، و كسي را كه   نخواهد شد،
                                                                                  صحيح است.   ،داشته باشد در استخري انداخت اگر غرق نشد

 نحكومت معنوي بخواهي اي   اگر از چيزي اثر غيبي و كه در تحقيق عبادت گفتيم 
موجودي    اگر از هر«است. اين قاعده را نبايد فراموش كرد:    آن چيز كار عبادت كردن

اثر معنوي از قبيل حفظ حيات و رزق، دفع بلا، رفع بدبختي، هدايت،  ،غير حق
                                                    .»زيرا اينها از شئون حق است ؛مشركي    ،آمرزش و نجات بخواهي

  است كه فرمود: د در خبر از امام وارد شدهفته شواگر گ
از آن  ،استت ايمان پنج   علامات« »اكحختُّم باǾمين... : سٌ خَمْ  الإيمانِ  اتُ مَ لاَ عَ «
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            .»ستا دست راست كردنه انگشتر ب ،جمله
شعاير و مشخصات شيعه    و يكي از ؛است شيعه ،يم: مراد از مؤمنيگو  اب ميجو 

چون در آن زمان رسم بود كه غير شيعه انگشتر را    يمين است،ه تختّم ب ،از سايرين
در تقيه بوده و    كرد، و شيعيان بالنسبه به سايرين جمعيتشان كم و  چپ مي   دسته ب

شعار در ميانشان مقرر شد تا يكديگر را    از اين جهت اين ؛شناختند  همديگر را نمي
انگشتر تبرك    كند كه بايد به  اين حديث دلالت نمي .به تقيه نباشند بشناسند و محتاج 
از دست چپ درآورد  را بايد شيعه آن   ،گويد انگشتر كه زينت است  جست، بلكه مي

  الحنك است، كه آن تحت و از شواهد بر اين معني انداختنِ   دست راست كند،ه و ب
در اسلام لباسشان  موحد   زيرا مشرك و ،نيز براي امتياز موحدين از مشركين بوده 

 [جداشدن] براي امتياز ؛گذاشتند  عمامه بر سر مي   يك شكل بود، و هر دو يك جور
ثاني در  محقق  چنانكه ؛الحنك بياندازد تا شناخته شود مسلمان تحت   قرار شد كه

                                                                                                                                                        : گويد  مي[نمازگزار] در باب لباس مصلي  »المقاصد جامع«كتاب 

كِيَن اكحَّلŸَِّ ـمُسْلِمِيَن وَالْ ـالفَْرْقُ بيََن الْ «: صالنّبي قال               )2(»مُشْرِ
            .»الحنک انداختن است تحت   امتیاز مشرک و موحد«فرمود:  صرسول اکرم

مشركين حفظ  را از شرِ   دهم بندگان موحدت  به رحمت رحمانيت قسم مي ،خدايا 
  هدايتشان فرما و ؛بيرون شدهاز ميزان قرآن و سنت  تربيت مسلمانان  ،پروردگارا .فرما

                                                       شرك را از ايشان دور گردان. 

                                           
گوید: از  کند که می ذکر کرده، اشاره می )۶/۵٢(به روایتی که شیخ طوسی در تهذیب الأحکام  / مولف  -١

نماز پنجاهم و  های مومن پنج چیز است: روایت شده که فرمودند: نشانه العسکریابومحمد الحسن 
این ». الله الرحمن الرحیم چهلم و انگشتر به دست راست کردن و تیرگی پیشانی و بلند گفتن بسم رتزیا

آن را روایت کرده، آن را نقض و باطل  )۶/۴۶٩(باشد و روایتی که کلینی در کافی  روایت ضعیف می
با سند خودش از ابان از یحیی بن أبی العلاء از ابوعبدالله که درمورد پوشیدن انگشتر در دست  ویکند.  می

 ابوعبدالله .کنند هاشم را دیدم که انگشتر را به دست راست می گفت: من بنی راست از ایشان سوال کرد، و
  [مُصحح]. »نها بودآکرد و بهتر و داناترین  می چپهمانا پدرم انگشتر را در دست «فرمود: 

  . [مُصحح])٢۶۶/ ١(خ صدوق، یش» هیالفق حضره یلا   من« -٢
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  آنها تبرك به درخت يا سنگ و امثال -2
            فرمايد:  خداوند مي 

ىٰ ﴿ تَٰ وَٱلۡعُزَّ فرََءَيۡتُمُ ٱللَّ
َ
خۡرَىٰٓ  ١٩أ

ُ
  ]٢٠ -١٩: النجم[ ﴾٢٠وَمَنَوٰةَ ٱلَّالِةََ ٱلۡ

 ذمصفت  »خریأ«و لفظ ( ». و منات آن سومين ديگر به من خبر دهيد از لات و عزى«
            .)پست   ر ومتأخ يعني ،است

نقش كرده بودند و در شهر    سنگي بود سفيد و بر آن بيتي  ،ابن كثير ةبه گفت لات:
  بن شعبه را مأمور فرمود آن بت را شكست و  مغيره  صو رسول اكرم ،طايف بود

                                 بتخانه را آتش زد. 
برايش ساخته بودند و  اي بتكده  آن پوشانيده و ي بريها درختي بود كه پرده عزّی:

 بن خالد صرسول اكرم .نخله ميان مكه و طايف بوده ب   اين بت در محلي موسوم
سه  :بعضي گويند   و ؛دنر كند و آتش زمأمور فرمود تا آن درخت را از ريشه ب   وليد را

                                          .درخت خرما بود
را  ÷علي صاكرم   بتي بود ميان مكه و مدينه كه در سال فتح رسول ات:من 

                                نمود.   خراب و بتكده راشكست  را فرستاد تا آن
  گويد:  ابو واقد ليثي مي

كيَِن سِدْرَةٌ إلَِى حُنيَْنٍ وَنَحنُْ حُدَثاَءُ قَهْدٍ بكُِفْرٍ، وللِمُْشْرِ  صخَرجَْناَ مَعَ رسَُولِ االله «
نوَْاطٍ، قاَلَ: فَمَرَرْناَ 

َ
سْلِحَتهَُمْ فُقَالُ لهََا: ذَاتُ أ

َ
، فَقُلنْاَ: بسِِدْرَةٍ فَعْكُفُونَ عِندَْهَا، وينَوُطُونَ بهَِا أ

هِ  نوَْاطٍ، فَقَالَ رسَُولُ اللّـَ
َ
نوَْاطٍ كَمَا لهَُمْ ذَاتُ أ

َ
،  : االلهُ صياَ رسَُولَ االله! اجْعَلْ جَاَ ذَاتَ أ كْبَرُ

َ
أ

اثِيلَ: ِي غَفƀِْ نيِدَِهِ كَمَـا قاَلتَْ بنو إسِْرَ
َّȆقلُتْمُْ وَا ، نَنُ ٓ إلَِهٰٗا كَمَا لهَُمۡ ﴿ إغَِّهَا السُّ اَ ٱجۡعَل لَّ

كَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبلْكَُمْ  ]،١٣٨[الأعراف:  ﴾١٣٨ءَالهَِةۚٞ قاَلَ إنَِّكُمۡ قوَۡمٞ تَهَۡلوُنَ    .)1(»لتََرْ

                                           
در  ) حدیث فوق را٣/٣۵١( »مجمع البیان«و طبرسی در  )١/۴٠٠( »التبیان« شیخ طوسی در تفسیرش -١

ن تسَۡ  ﴿اند:  این آیه کریمه نقل کرده تفسیر
َ
مۡ ترُيِدُونَ أ

َ
لِ لوُاْ رسَُولكَُمۡ كَمَا سُئلَِ مُ  َٔ أ وسَٰ مِن قَبۡلُۗ وَمَن يتَبَدََّ

بيِلِ  يمَنِٰ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَاءَٓ ٱلسَّ خواهید از پیامبر خود، (همان  آیا می« .]١٠٨[البقرة: . ﴾١٠٨ٱلۡكُفۡرَ بٱِلِۡ
چیزی را) درخواست کنید که پیش از این از موسی خواسته شد؟ و کسی که کفر را به (جای) ایمان 
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تازه مسلمان بوديم. مشركين ي مردم همگي و رفتيم  به حنين مي صرسول اكرم با«
خود را به قصد   ةاسلح و كردند  داشتند كه پيرامون آن اعتكاف و عبادت مي   درخت سدري

 جلو از سپس. گفتند  مي »ذات انواط«درخت را    آن و آويختند،  تبرك و تعظيم به آن مي
انواطي معين فرما.    عرض كرديم براي ما هم ذات صمبرپيغ به و گذشتيم سدري درخت

مراد تعظيم خداوند و تنزيه اوست از شرك، عادت [  ،فرمود: االله اكبر صحضرت رسول
سمع ه ربوبيت و الوهيت ب   مقام همناسب بكه كلمات نا اين بود كه هر گاه صاكرم نبي 

  ةاين راه و طريق ]يا االله اكبراالله، ن سبحا :فرمود مي   تعجب حال در رسيد  مباركش مي
اوست سخني گفتيد كه  قدرت ةقبض   روح من در كه قسم به كسي .مشرك است گذشتگانِ 

خداياني    آنان چنانكه ،ي قرار بدهيموسي گفتند كه براي ما خدا   به اسرائيل بني  را عين آن
 ةشما طريق :فرمود صرسول اكرم   و بعد .شما قومي جاهل هستيد :دارند. موسي گفت

                                                                                                                                    .» خواهيد كرد   اقوام گذشته را متابعت

 ةاست كه شما هم از طريق  امت خود را آگاه فرموده صدر اين خبر رسول اكرم 
  اگر درست دقت كنيد تبعيت مسلمانان سنن .كرد   ن خود متابعت خواهيدگذشتگا

محله سنگي يا درختي يا    ه ودر هر شهر و د چنانكه ؛بيني  مي را برملاگذشتگان  
 كه ها مانند اين. آيا مردمي خواهند، و صد  حاجت مي   ست كه مردم از آنا اي سقاخانه
توان اسم   مي ،خواهند مي   اين قبيل چيزها حاجتاين موهومات هستند و از    معتقد به

                                                                                            گذاشت؟ آيا اينان مشرك نيستند؟   آنانبر مسلمان و موحد 
و و گ سمنقدمگاه يا دي   گويند درخت يا سنگ يا سقاخانه يا  كه مي ستا عجب اين 
 .امامزاده هستند ةنظركرد كه ستا اين ةواسطه ب ،خواهيم مي   حاجت آنهاكه ما از  غيره

                                                                                                       
طبرانی در معجم الکبیر  ؛در مصادر اهل سنتاما  .»راست را گم کرده است برگزیند، مسلماً راه

) با لفظ بسیار نزدیک به ۵/٢١٨حدیث را با همین لفظ و احمد در مسندش ( ) این٢۴۴/ ٣(، )٣٢٩١(ح
گوید: اسناد آن بر شرط شیخین صحیح است. همچنین در سنن  . شعیب الأرنؤوط میندا آن، روایت کرده
) روایت شده و ۶٧٠٢(ح) وصحیح ابن حبان ١٣۴۶(حمسند طیالسی  ) و١١١٨۵(حری النسائی الکب

به سوی خیبر  این واقعه هنگام رفتن کرده که روایت) ٢١٨٠(حن را با اختلاف اندکی در سنن خود آترمذی 
باشد ... و از ابوسعید و ابوهریره روایت شده  گوید: این حدیث حسن صحیح می است و سپس می رخ داده

  ت. [مُصحح]اس
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مگر امامزاده  .را بپوشانند   خواهند با شركي روي شرك ديگر  با اين سخن جاهلانه مي 
                                                              الحاجات كند؟ درخت، درخت را هم قاضي   ست تا توجه او بها الحاجات قاضي

 كه ناصرالدين بود ديدم   سيد ةكه در پشت مدرس را »درخت ملا چغندر«من خود   
خواند و اين زنان از   بودند و شخصي روضه مي   جمعي از زنان دور درخت جمع

شمار در ه ببودند كه    اي كهنه و نخ به آن بسته خواستند و به اندازه  حاجت مي   درخت
روي  كه زياديشمع  ةواسطه ي از نقره بر درخت كوبيده بودند و بيها چشم ؛دمآ  نمي

 گرديده بود.   مبدل متعفن ةگذاشته شده بود به يك چوب خشك سوخت   اين درخت
كه قريب صد نفر طلبه در آن تحصيل    اي بود اين بت در پشت مدرسه اينكهتر  عجب

حوادث روزگار    كرد.  ت نهي از منكر نميأجر آنهاي از كردند، و يك علوم ديني مي
 ةمدرس كه ميان رفت. اما صد افسوس   االله اين بت ازدحمه خياباني احداث كرد و ب

                                                                                                                          دست رفت.   ي هم ازيزيبا
گفتند و مورد   مي »عباسعلي   چنار«آن را  كه همچنين چناري بود در قصر سلطنتي 

                                االله از بيخ كنده شد. حمده جستند، و ب  آن تبرك مي   توجه ساكنان آن مكان بود و به
چنان مسلمانان را از شرك    تبليغ رسالت بود به جاي آورد، و ةآنچه لازم انبياخاتم  

زمان جاهليت داشت، در ايام  كه پرستي همه تعصب در بت   با آن ربيزار كرد كه عم
                                                    به آن خطاب كرده گفت:   خلافتش وقتي به زيارت كعبه رفت و به حجرالأسود رسيد 

پيغمبر به تو استلام  كه ر نديده بودمنيستي، اگ   تو جمادي بيش ،اي سنگ«
                      .)1(»كردم  نمي ييتو اعتناه فرمود ابداً ب  احترام مي   نمود و  مي

            !كجاه از كجاست تا ب هر   ببين تفاوت
[لمس عبادت كرد و استلام    اين نكته را بايد متوجه بود كه حجرالأسود را نبايد 

                                           
) در صحیحشان،  و ١٢٧٠(حو مسلم  )١۵٢٠(حاین خبر در مصادر اهل سنت روایت شده است، بخاری  -١

فرمود:  اند که ایشان  به سوی حجر الأسود آمده و بر آن بوسه زد و روایت کرده بن خطاب دیگران از عمر
دیدم  رسانی و اگر نمی نفع و ضرری نمیدانم که تو سنگی هستی که  زنم و می قسم به الله که برتو بوسه می«

  صحح] [مُ  .»زدم بوسید، بر تو بوسه نمی که رسول الله تو را می
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  طوافه شروع ب ةبراي تعيين نقطوضع اين سنگ  .است   قط مستحبهم ف آن كردن]
حاجي بايد شروع به طواف    ،تر عبارت واضحه ب ؛است هاست، و به اصطلاح سنگ مرّ 

كنندگان بايد از يك جهت حركت  طواف   اين سنگ كند. زيرا [مقابل] از محاذات
واقع    محاذات يكديگراز جهات مختلف شروع شود طائفين به    كنند، و اگر طواف

لذا تشريع شد كه در محاذات سنگ نيت كنند و  ؛گردد  ل ميكشوند، و طواف مش  مي
                                                                                            نمايند.   از آنجا شروع به طواف

مدت كمي بسيار از امت    پس از كه ولي هزار افسوس ؛صاين بود تربيت پيغمبر 
 فرو رفتند كه بعضي از اين عادات ساختگيِ   چنان در آن و گرفتار شرك شدند

                                          گرديد. صمات شريعت سيدالمرسلينضروريات دين و مسلّ   آميز از شرك
و چه  ،ها ديدند بچه خوا راستي ببينيد چگونه جاهليت را از نو شروع كردند! 
ها، حتي  خانه ها بر پا كردند و در سقا قدمگاه   چه !هاي بر درختان آويزان كردند رقعه

                                ها روشن كردند! چه شمع   در روز روشن
 ببستند بـر او بـرگ و سـاز    كه بس

  

ــو ب    ــر تـ ــيبگـ ــاز نـ ــيش بـ  ي نشناسـ
  

  ذبح و قرباني براي غير خدا -3
 ؛كند. اعم از خوني و غير آن  خدا پيدا ميه آن تقرب ب ةوسيله باني يعني آنچه بقر   

اسرائيل مذكور است كه  در تاريخ بني چنانكهذبيحه،    و در عرف اسم است براي
                                          بود.   و قرباني هابيل از حيوانات ،زمين ةقابيل از نوباوه و ثمر قرباني 

كشتند و   آنجا مي   در زمان نوح مذبحي ساخته شده بود كه حيوانات را در 
كه براي  ،مردم نان و شراب و آدمي بود قرباني  ،سوزاندند، و در زمان ابراهيم  مي
 ةقضي[   كردند. حضرت ابراهيم ذبح و قرباني بشر را منع نمود خود قرباني مي هاي بت

                                                    .]است همين معني  هذبح اسمعيل و آمدن فديه اشاره ب
، [غير خوني] دموي   و غير [خوني] قرباني دو قسم بود: دموي در زمان موسي 

                                             كردند.  رها مي   كشتند و غير دموي را در بيابان  قرباني دموي را مي
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 ،جهت تقرب به اصنامه ب كه را عرب جاهلي از قوم موسي آموخت اين عادت
 چنانكهنامد،   مي »سائبه« و »بحيره«كردند كه قرآن آن را به اسم   حيوانات را رها مي

  فرمايد:  مي
ٖ مَا جَعَلَ ﴿ ُ مِنۢ بَيَِة َّĬِينَ  ٱ واْ كَفَرُ وƅََ سَائٓبَِةٖ وƅََ وَصِيلَةٖ وƅََ حَااٖ وَلَكِٰنَّ ٱلَّ

كۡثَهُُمۡ ƅَ يَعۡقِلُونَ 
َ
ِ ٱلۡكَذِبَۖ وَأ َّĬٱ َȇَ َون   ]١٠٣: المائدة[ ﴾١٠٣يَفۡتَُ

 ،خدا [چيزهاى ممنوعى از قبيل] بحيره و سائبه و وصيله و حام قرار نداده است«
  ».كنند بندند و بيشترشان تعقل نمى ولى كسانى كه كفر ورزيدند بر خدا دروغ مى

زاد و  ايشان پنج بطن مي  نِم چنان بود كه چون شتري از آ: عرب را رسبحيره 
  كردند، و كشتن و سوار شدن آن  شكافتند و رها مي مي   را گوش آن ،آخرين آن نر بود

                                           نمودند.  ممانعت نمي را ولي از آب و گياه آن ،شد  ممنوع مي 
مراجعت كند، يا مريض    كرد كه اگر مسافرش  مي : عرب در جاهليت نذرسائبه

                      اي را آزاد كند. شخصي بنده اينكهكند به مثابه    شتري را آزاد ،بهبودي حاصل كند
بكشند  ،هفتمين آن نر بود   هفت بطن بزايد و اگر كه ستا : آن گوسفنديوصيله

  تْ لَ صَ وَ  :ماده بزايد گويندشكم نر و    و قرباني بتان كنند، و اگر به يك
َ
پيوست [ ااهَ خَ أ

                      كشتند.  و نر را براي خاطر خواهرش نمي ]به برادرش
: فحلي است كه هفت بچه از نتايج آن قابل سواري شود و بعضي ديگر حام 
يعني پشت [ هرَ هْ ی ظَ مَ حَ  :سواري شود گويند   فرزند او قابل اند كه چون فرزند گفته

                                          كنند.نمنع    و او را آزاد كنند، و از آب و گياه ]سواري حمايت و منع كرد   خود را از
فرماست كه بز يا گوسفند يا ممشركين در ميان بعضي از مسلمين حك ةاين روي

  گويند  است كه مي كنند، و از امثال سايره  آزاد ميصالحي    شتر را براي سقاخانه يا قبر
ان شاه سلطان حسين در زم   رسانند، و اين گوساله  گوساله امام رضا را تا چاشت نمي 

زينت داده بودند و در كوچه و بازار آزاد بود، و مردم به    نهييآ و طلا صفوي بود و با
ودند بزي را براي سقاخانه سائبه نموده ب كه جستند و خود ديدم  ك ميب و تبرّتقرّ   آن

                                                              جستند. ك ميآن تبرّ   و شاخش را طلا كرده و به
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 ة، ذبيحه كفارمحرمه   كردند: ذبيحه  اسرائيل ذبايح دموي را سه قسمت مي  بني
 را يسوزاندند، و دوم  مي را آن پوستش تمامي   اول جز ةذبيح .مهگناهان، ذبيحه سلا

را    دادند و قسمت ديگرش  به كاهن مي را يكي از آن :كردند مي   دو قسمت
                                                       خوردند.  سومي گوشتش را مي ةسوزاندند، و ذبيح  مي

به نام گوشت مسيح و    ن منحصر به نان و شراب بود كهاقرباني در نزد مسيحي
            خواندند.  خون مسيح مي

در امر قرباني مبالغه    ها ها و كنعاني فنيقي ،ها رومي ،ها بعضي از امم مثل مصري 
كردند و اين عادت مشئوم تا قرن هفتم ميلاد  حتي بشر را قرباني مي ؛نمودند  مي

                                اروپا جاري بود.   مسيح در

  علت پيدايش قرباني حيوانات
 ؛كردند  هماني بود كه بعضي از امم براي خدايان ميآن م   اند كه اصل بعضي گفته

در  كه همچنين اسيراني   نمودند، و  شدند و حيوانات را ذبح مي  جمع مي در بتكده
                                خوردند.  كردند و گوشتش را مي  قرباني مي   جنگ گرفته بودند براي بتان

تشريف براي خدايان بود.    هديه و - 1قرباني دو سبب داشت:  كه اند فتهبعضي گ 
                                ضي كنند و غضبشان را تسكين دهند.را   خدايان را كه گناهان ةكفار - 2

            :ها سه سبب داشت وحشي   قرباني نزد
  ماند  ميت در قبر گرسنه مي گفتند  كردند، چون مي مي   قرباني را براي روح ميت - 1

كردند تا در قبر  حتي اسب و غلمان ميت را قرباني مي ؛محتاج به غذاست 
                      ؛بـراي مردگان معاون و مدد باشند

            ؛كردند تا از آنان راضي شوند  قرباني براي خدايان مي   -2 
اصل در اين قرباني اين    كردند، و  يگناهان خود و قبيله قرباني م ةبراي كفار   - 3

بود كه معتقد بودند به قرباني حيوان، مرض از شخص مريض منتقل به حيوان 
مذبوح اعتقاد    شود، و از اعتقاد به نقل مرض از مريض به حيوان مي   ذبح شده
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بعضي  چنانكه ؛به حيوان مذبوح   شود  امت منتقل مي ديگري پيدا شد كه گناه
 گويند گناه  كنند و مي  مرد و زن را قرباني مي   يك سالهر ي يفريقاآاز قبايل 

ا وقت ه آتني   گردد، و  شود، و قبيله از گناه پاك مي  به اين دو نفر مي   قبيله منتقل
كردند   نفر از بشر را قرباني مي يك   عام يا بلاياي عمومي از قحط و غلا، وبايِ
                                                                                  يابند.  شود و امت نجات مي  بلايا مرتفع مياين شخص  گفتند از قرباني  و مي

عيسي فدا گرديد تا    گويند  نصاري است كه مي ةعقيده مبني و منشأ عقيد   اين 
حسين «مشهور است كه له از شيعه هاراذل و ج   در چنانكهمردم از گناه پاك شوند، و 

                                          .»شهيد گرديد و شيعيان را از گناه پاك فرمود   بن علي  

            قرباني در اسلام 
برداشت و قرباني حيوانات را    اين موهومات و خرافات را از بشر اسلام تمام 

مرتبه يك  سال يكهر ها  مصري چنانكهرا نهي اكيد نمود،    امضا فرمود و قرباني بشر
نهاده بودند، و در  »عروس نيل«كردند و اسمش را   زيبا را در رود نيل غرق مي   دختر

به  [بسيار زشت] اين امر فظيع ،اسلام بر مصر ةغلب   زمان حكومت عمرو بن عاص و
                                                              گرديد.   بركت اسلام موقوف

فرمود كه براي    نمود، اما حكمتش را بيان [برقرار] اسلام قرباني حيوانات را تقرير 
ن نيست، بلكه بخششي است از اغنيا زندگا   مردگان يا تفديه ةخشنودي بتان يا تغذي

                                                    فرمايد: مي   چنانكهاطعام گرسنگان و بينوايان است  ،مقصود از قرباني   و به فقرا
﴿ ۖ ِ لَكُمۡ فيِهَا خَيۡٞ َّĬٱسۡمَ ٱ وَٱلُۡدۡنَ جَعَلۡنَهَٰا لَكُم مِّن شَعَٰٓئرِِ ٱ ْ ِ عَليَۡهَا فَٱذۡكُرُوا َّĬ

 ۚ طۡعِمُواْ ٱلۡقَانعَِ وَٱلمُۡعۡتََّ
َ
ۖ فَإذَِا وجََبَتۡ جُنُوبُهَا فكَُوُاْ مِنۡهَا وَأ رۡنَهَٰا لَكُمۡ  صَوَافَّٓ كَذَلٰكَِ سَخَّ

َ لُُومُهَا وƅََ دِمَاؤٓهَُا وَلَكِٰن يَنَالُُ ٱلَّقۡوَىٰ مِنكُمۡۚ  ٣٦لعََلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَ  َّĬلَن يَنَالَ ٱ
ِ ٱلمُۡحۡسِنيَِ  ٰ مَا هَدƊَكُٰمۡۗ وَبشَِّ َȇَ َ َّĬواْ ٱ ُ رَهَا لَكُمۡ لُِكَبِّ   ]٣٦-٣٧: الحج[﴾ كَذَلٰكَِ سَخَّ

و شتران فربه را براى شما از [جمله] شعاير خدا قرار داديم در آنها براى شما خير « 
اند ببريد و چون به پهلو درغلتيدند  است پس نام خدا را بر آنها در حالى كه برپاى ايستاده

از آنها بخوريد و به تنگدست [سائل] و به بينوا[ى غير سائل] بخورانيد اين گونه آنها را 
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هايشان  هاى آنها و نه خون هرگز [نه] گوشت. اى شما رام كرديم اميد كه شكرگزار باشيدبر
رسد اين گونه [خداوند] آنها  به خدا نخواهد رسيد ولى [اين] تقواى شماست كه به او مى

را براى شما رام كرد تا خدا را به پاس آنكه شما را هدايت نموده به بزرگى ياد كنيد و 
           .»ده دهنيكوكاران را مژ

نبوده و براي ذات    مباركه تصريح است كه قرباني لذاته مطلوب ةدر اين آي
َ غَنٌِّ عَنِ ٱلۡعَلٰمَِيَ إنَِّ ٱ﴿ چون ،تعالي مفيد نيست حق َّĬ ﴾]و ركني از  ،]٩٧: عمران آل

و ، تاس   ولكن به اعتبار صدقه و توسعه بر فقراء و تنگدستان  ، اركان دين نخواهد بود
خدا در وقت ذبح و نحر ذكر    و نام غير ،بايد ذبح و قرباني براي خداوند متعال باشد

                                                    فرمايد: مي   خداوند متعال چنانكه ،نشود
ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَ ﴿ َّĬِ ِتِ وَنسُُكِ وَمَۡيَايَ وَمَمَاتƆََ١٦٢: الأنعام[﴾ ١٦٢قلُۡ إنَِّ ص[  

من و [ساير] عبادات من و زندگى و مرگ من براى خدا  بگو در حقيقت نمازِ«  
            ».پروردگار جهانيان است

قرباني در حج و  نسك   گويند كه  مجاهد و سعيد بن جبير و قتاده و ضحاك مي
            است. عمره
ق باشد براي ذات ح   رباني فقط ازق اينكهاست به شده مباركه تصريح  ةدر اين آي 

                                گرفت.   كار شريك و غير او را نبايد در اين
            فرمايد:  نيز مي 

  ]٢: الکوثر[ ﴾٢فَصَلِّ لرَِبّكَِ وَٱنۡرَۡ ﴿
            .»جاي آور و شتر را براي او نحر كنه عبادت را براي خدايت ب   نماز و«

  فرمايد:  ز ميو ني
﴿ ِ َّĬهلَِّ بهِۦِ لغَِيِۡ ٱ

ُ
مَ ٱلۡنِيِرِ وَمَآ أ مَ وَلَۡ مَ عَليَۡكُمُ ٱلمَۡيۡتَةَ وَٱلَّ   ]١٧٣: البقرة[ ﴾إنَِّمَا حَرَّ

قرباني بر آن براي    و خون و گوشت خوك و آنچه را كه در وقت هبر شما مرد   خداوند«
                       .»غير خدا آواز بردارند حرام كرد

ِ ﴿و مراد از  َّĬهلَِّ بهِۦِ لغَِيِۡ ٱ
ُ
ٓ أ هاي غير خدا  ها و معبود نام بته آن بود كه ب ﴾مَا
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اين گوسفند را از بهر تو قرباني  ،بت   اي«گفتند:   كردند، در وقت قرباني مي  قرباني مي
            .»يميجو  خدا ميه تقرب ب  تو ةواسطه كنيم و ب  مي

            فرمود: ؤمنين علياميرالم 
عَنَ مَنْ لَ  وَلعََنَ االلهُ  ،مَنْ ذَبحََ لِغَيِر االله لعََنَ االلهُ  کلمات:   بأربع الله  حدثنی رسول«

يهِ  َȅِوَلعََنَ االله ،آوَى مُحدِْثاًمَنْ  وَلعََنَ االلهُ  ،وَا  َ             )1(» مَنَارَ الأرضِْ مَنْ لَيرَّ

كسي را كه براي غير خدا قرباني    فرمود: خدا لعنت كند مرا چهار كلمه صرسول خدا«
خدا لعنت كند كسي را كه  ؛كسي را كه پدر و مادرش را لعن كند   خدا لعنت كند ؛كند

گذار، و  است به كسر دال يعني بدعت   محدث به دو وجه قرائت شده[محدثي را پناه دهد 
تا [تغيير دهد    علامات و حدود زمين راخدا لعنت كند كسي را  ]؛بدعت به فتح دال به معني 

                                                    .»]زمين همسايه را غصب كند
 صحضرت ختمي مرتبت   ابوعبيد در كتاب اموال و بيهقي از زهري و او از 

                      روايت كرده است:
، وَقَالَ:« نِّ نْ  غَهَى قَنْ ذَباَئحِِ الْجِ

َ
نِّ أ وْ  يشْتَرِيوذََباَئحُِ الْجِ

َ
ارَ أ َّȅينَ العَْ  يسْتَخْرِجَ الرَّجُلُ ا 

شْبَهَ ذَلكَِ فَ 
َ
ةِ،للِطِّ  يحَةً لهََا ذَنِ  ذْبحََ يَ وَمَا أ وَكَانوُا فِي الْجاَهِلِيَّةِ فَقُولوُنَ إذَِا فَعَلَ ذَلكَِ لنَْ  يَرَ

نْطَلَ 
َ
، فَأ نُّ هْلهََا الْجِ

َ
  )2(»وَغَهَى قَنهُْ ، ذَلكَِ  صيضَُرَّ أ
است كه كسي  قرباني جن اين   و مراد از ،هاي جن نهي فرمود از قرباني صپيغمبر«
گوسفندي بكشد.  [بديمني] كند و براي رفع تشائم  احداث مي   اي خرد يا چشمه  اي مي خانه
اني اي قرب حداث چشمها   گفتند اگر گوسفندي در وقت خريدن خانه يا  جاهليت مي   و در
كار  اين صآزار جن در امان خواهند ماند. حضرت رسول   از ،خانه و چشمه  اهل آن ،شود
                                                              .»باطل كرده و نهي فرمود   را

                                           
)، با ١٩٧٨(ح صحیح مسلمیک از مصادر حدیثی امامیه آن را نیافتم، اما در مصادر اهل سنت،  در هیچ -١

  صحح][مُ  کمی تقدیم و تأخیر.
البغدادی (وفات:  ید القاسم بن سلاّم بن عبد الله الهرویبأبو عُ ). ٩/۵٢٧(، یهقیالسنن الکبری اثر ب -٢

نیافتم.  »الأموال«آن را در کتابش  امان را ذکر کرده است، آ )٢٢١/ ٢(ث، یب الحدیهـ) در کتابش، غر٢٢۴
  کرده است. [مُصحح]. ذکرآن را  )۵٠٧/  ١١()، ١۵٣٨۶، ح (عةیوسائل الشهمچنین حرعاملی، در 
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براي  گرديد كه قرباني   واضح ،ذكر شد كه ز اين آيات مباركه و احاديث نبويا 
                                آن حرام خواهد بود.   است، و گوشت غير خدا شرك

اسم غير خدا ذكر شود    بر او كه هر قرباني«گويند:   مي -الله عليهما رضوان -فقها 
گوشت آن قرباني حرام و آن عمل شرك    ،كنند [پيوست] منضَچه نام خدا را هم ماگر

يا  ابوالفضل   سم امامزادگان، يا حضرتقبيل است آنچه امروز به ا   است. از اين
اين  ،اي امامزاده« :گويد  عامي مي   شخص چنانكهكنند.   قرباني مي ‡هدي ةائم

  اين گوسفند را به نام تو ،يا ابوالفضل« :گويد  ، يا مي»گوسفند را در راه تو كشتم
                                                                        .»كنم كه مثلاً بيمارم را شفا بدهي  قرباني مي 

اعمال شركيه را به نام    شرك به نام توحيد حكومت دارد، اكثر مردم ،پروردگارا
                      .نهند نام زنگي كافور   برعكس ؛شوند  اسلام مرتكب مي

هزار گونه شيادان است كه    گردنه ش باست! مسلماً گناه واقعاً مشكل غريبي 
  اينان مقلد .ندرخواهند نان بخو  زيرا مي ،كنند  عوام مي ةتوجيه براي اعمال شركي

اين  .روند  وار مي نيز گوساله   روند اينان  عوام مي كه نه عوام مقلد اينان. هر جا ؛دعوامن 
  نند، مردمِرا نادان عوام سخن مي ةموافق هوا و اميال تود   چون ،فروش شيادان دين

ند هست شده] [اطاعت طاعم دين   دركنند آنان   تشخيص ندارند خيال مي ةقو كه جاهل 
                                                                                  متبوع هر دو وارد جهنم شوند:   كنند تا تابع و  از اين جهت اطاعت كامل از آنان مي

طَعۡنَا ٱلرَّسُوƅَ۠ يوَۡمَ تُقَلَّبُ وُ ﴿
َ
َ وَأ َّĬطَعۡنَا ٱ

َ
ٓ أ وَقَالوُاْ  ٦٦جُوهُهُمۡ فِ ٱلَّارِ يَقُولوُنَ يَلَٰيۡتنََا
 ۠Ɔَِبي ضَلُّوناَ ٱلسَّ

َ
اءَٓناَ فَأ طَعۡنَا سَادَتَنَا وَكُبََ

َ
ٓ أ ا ٓ إنَِّ ٓ ءَاتهِِمۡ ضِعۡفَيِۡ مِنَ ٱلۡعَذَابِ  ٦٧رَبَّنَا نَا رَبَّ

  ]٦٦-٦٨: الأحزاب[ ﴾٦٨ا كَبيِٗا وَٱلۡعَنۡهُمۡ لَعۡنٗ 
گويند اى كاش ما خدا را فرمان  كنند مى هايشان را در آتش زيرورو مى روزى كه چهره«
گويند پروردگارا ما رؤسا و بزرگتران خويش را  و مى، كرديم برديم و پيامبر را اطاعت مى مى

چندان عذاب ده و لعنتشان پروردگارا آنان را دو، اطاعت كرديم و ما را از راه به در كردند
    .»كن لعنتى بزرگ

ترسيدند همين يك آيه  مي   راستي اگر ايمان به خدا و رسول داشتند و از قيامت
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                      :بدبختانه   اما ،براي ايشان كافي بود
مۡعِ لمََعۡزُولوُنَ ﴿   ]٢١٢: الشعراء[ ﴾٢١٢إنَِّهُمۡ عَنِ ٱلسَّ

   .»معزول [و محروم]اند در حقيقت آنها از شنيدن«

            ابراي غير خدنذر   -4
            :فرمايد  خداوند متعال در ستايش بندگان حقيقي خود مي 

  ]٧: الإنسان[  ﴾يوُفُونَ بٱِلَّذۡرِ ﴿
  »كردند به نذر خود وفا مى«

كند. پس   نذر دارد و فاعلش را مدح ميه وفاي ب بلت بر وجومباركه دلا ةاين آي
 ؛نگرفت   ست و در عبادت بايد كسي را جز از حق در نظرا عبادات   ةاز جمل ،نذر
نذر هم چون  ؛براي غير خدا باطل است براي خداست و نماز و روزه فقط  چنانكههم

 - فقها   از اين جهت است كه .براي غير خدا باشد باطل است   ست اگر ازا عبادت
                                                              شود. نمي   عقدكافر من گويند نذرِ  مي -االله عليهم رضوان

            فرمايد:  خداوند مي 
وۡ نذََرۡتمُ مِّن نَّذۡرٖ ﴿

َ
فَقَةٍ أ نفَقۡتُم مِّن نَّ

َ
َ يَعۡلَمُهُۥفَإنَِّ ٱ وَمَآ أ َّĬ﴾ ]٢٧٠: البقرة[  

  »داند يد، قطعاً خداوند آن را مي ا ردهاي را كه انفاق، يا نذري را كه عهد ك و هر نفقه«
م و دانا من عمل عاملين دنيا را عال   است كه مباركه خداوند خبر داده ةدر اين آي

خير    است كه نيكوكاران را جزاي شدهدار  هو خداوند عهد ،نذر   انفاق باشد يا ،هستم
                                مرحمت كند.

            روايت شده: محمد در كافي از جعفر بن 
وْ  إِلَى بيَتِ االله مƁَُْ ـالْ  عَليَّ  :إذَِا قاَلَ الرَّجُلُ  :الَ قَ «

َ
ةٍ أ كَذَا  يُ دْ هَ  عَليَّ وهَُوَ مُحرِْمٌ بِحَجَّ

 Ɓَِوَكَذَا فَليَسَ ب  َّŠَيقُولَ  ءٍ ح:  ِ وْ يقُولَ  مƁَُْ ـالْ  عَليَّ بَِّ
َ
ِ  :إِلَى بيَتِهِ أ نْ  عَليَّ بَِّ

َ
ةٍ  أ حْرِمَ بِحَجَّ

ُ
أ

وْ يقُولَ 
َ
ِ  :أ فْعَلْ كَذَا وَكَذَاـكَذَا وَكَذَا إِنْ لَ  يُ هَدْ  عَليَّ بَِّ

َ
  .)1(»مْ أ

                                           
  [مُصحح] .)۴۵۴/ ٧(، )١( ثی، باب نذور، حدینیکل اثر ،یالکاف -١
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واقع  ،فلان عمل است   اش اينست: كه اگر كسي بگويد بر گردن من خلاصه 
                                خدا بر گردن من فلان امر است.   براي اينكهمگر بگويد  ،شود  نمي
            در كافي از كناني روايت شده: 

» ِ باَ قَبدِْ ابَّ
َ
لتُْ أ

َ
ُ  رٌ؟ قَالَ: ليَسَ اجَّذْرُ بƁَِ نذَْ  عَليَّ قَنْ رجَُلٍ قَالَ:  سَأ َ ءٍ حŠََّ ي  سَـميِّ

وْ هَدْيً  اامً لِـلَّهِ صِيَ  ائً شَيْ 
َ
وْ صَدَقَةً أ

َ
وْ حَجًّ أ

َ
  .)1(»اا أ

ال ئوس ،بر من فلان نذر است :بگويد   كه ص مرديدر خصو از حضرت صادق«
              .»نام خدا را نبرد نذر صحيح نخواهد بود اگر :دنحضرت فرمود ،كردم
            :در كافي از ابي عبداالله روايت شده 

قلَُّ هَا دِ حَلفََ عَليَْ  نِهِ الَّتِيْ مِيْ يَ  تُهُ فِيْ وَنيَِّ  لِفُ باِجَّذْرِ عَنِ الرَّجُلِ يَحْ «
َ
وْ أ

َ
إذَِا  :قَالَ  .رهَْمٌ أ

ِ فَليَسَ بƁَِْ عَ مْ يَجْ ـلَ    .)2(»ءٍ لْ بَِّ
 را است، اگر آن   خورد و قصدش در قسم يك درهم يا كمتر  قسم به نذر مي   كه مردي«  

                                          ]».يعني باطل است[   براي خداوند قرار ندهد چيزي نيست
براي غير شود كه نذر  مي   راين مقدمات، از آيات و اخبار و اجماع علما معلومبابن

كنند. مثل   براي قبور صالحين مي كه ييمانند نذرها   ؛خدا جائز نيست و باطل است
گوسفند را نذر تو    اين فرش يا چراغ يا شمعدان يا ،اي امامزاده« :گويند مي   اينكه
قضاي حاجت از صاحب قبر بخواهد    ست، و اگرا اين نذرها باطل ةهم ؛»كرديم

                                                              فرمايد:  خداوند متعال مي   مسلماً شرك است.
نعَۡمِٰ نصَِيبٗ ﴿

َ
 مِنَ ٱلَۡرۡثِ وَٱلۡ

َ
ا ذَرَأ ِ مِمَّ َّĬِ ْ ِ بزِعَۡمِهِمۡ ا وجََعَلُوا َّĬِ هَذَٰا ْ وَهَذَٰا  فَقَالوُا

 ِ كَئٓ ِ فَهُوَ يصَِلُ إǓَِٰ شَُ َّĬِ َوَمَا كَن ِۖ َّĬٱ Ǔَِيصَِلُ إ Ɔََكَئٓهِِمۡ ف كَئٓنَِاۖ فَمَا كَنَ لشَُِ هِمۡۗ سَاءَٓ لشَُِ
  ]١٣٦: الأنعام[ ﴾١٣٦مَا يَۡكُمُونَ 

د و به سهمى گذاشتن  ها كه آفريده است و [مشركان] براى خدا از آنچه از كشت و دام«
پس آنچه خاص بتانشان بود به  ،پندار خودشان گفتند اين ويژه خداست و اين ويژه بتان ما

                                           
  . [مُصحح])٧/۴۵۵(، )٢(ث ی، باب نذور، حدینی، کلیالکاف -١
  . [مُصحح])۴۵٨/ ٧(، )٢٢(ث ی، باب نذور، حدینی، کلیالکاف -٢
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  ».كنند چه بد داورى مى ؛رسيد رسيد و[لى] آنچه خاص خدا بود به بتانشان مى خدا نمى
بود قبيله را چنين رسم    ناميدند و اين  مي »عميانس«خولان را بتي بود كه  بني  ةقبيل

اي براي  داشتند يك نيمه براي خداوند و نيمه   كه ع و كشت و چارپايانيكه از زر
دادند و  مي   هماناندرويشان و مه آنچه نصيب خدا بود ب ؛كردند مي   هاي خود جدا بت

 ةو اگر حص ،كردند  قسمت مي بتكده   بتان بود ميان خدمتگزارانِ ةآنچه را كه بهر
ولي اگر چيزي از نصيب  ،كردند  ها تبديل مي بت ةحصه ب را خدا بهتر بود آن [سهم]
. )1(توانگر است   گفتند خدا  داشتند و مي افتاد برنمي  ميان نصيب بتان مي   خدا در

                                                                                  .كند مي   اشاره شريفه به اين قسمت ةتعالي در آي حق
؛ باشد  ست و خود حرام ميا باطل   اين بيانات واضح شد كه نذر براي غير خدااز  

                                زيرا ؛شخص زنده   چه براي قبر باشد، چه
ست ا هر دو عبادت ،خواندن براي غير خداست   مثل نماز ،: نذر براي مخلوقاولاً
                      ؛عبادت فقط براي خدا باشد   و بايد

 صخيرالمرسلين امت   زيرا ميت به اجماع ،شود  : نذر براي مرده تصوير نميثانياً 
                                ؛باشد   مالك تواند  نمي ،و ضرورت عقل

تصرف امور در مقابل    كند كه صاحب قبر در  : شخص نذركننده فرض مي ثالثاً 
                                          حت در شرك و كفر دارد.صرا   تعالي مستقل است، و اين حق
خود شد و فهميد كه عمري    بعد از فهميدن اين مطالب اگر كسي متوجه به شرك 

به اين  ،و پس از آن اگر نذر كرد ،برده بايد توبه كند   سره از روي غفلت در شرك ب
قرباني    ا براي تو نذر كردم و ثواب ايناين قرباني ر ،: خداوندان را انجام دهدآ   طريق

                                           
 مِنَ ٱلَۡرۡ ﴿ : خداوند متعال هفرمودتفسیر مجمع البیان طبرسی در تفسیر  -١

َ
ا ذَرَأ ِ مِمَّ َّĬِ ْ نعَۡمِٰ وجََعَلوُا

َ
ثِ وَٱلۡ

كَئٓنَِا ِ بزِعَۡمِهِمۡ وَهَذَٰا لشَُِ َّĬِ هَذَٰا ْ ده یان آفریو چهارپا و (مشرکان) از آنچه الله از زراعت« ﴾...نصَِيبٗا فَقَالوُا
ن برای الله است، و یا«ها) و به گمان خود گفتند:  ای برای بت ز بهرهیای برای او قرار دادند (و ن است، بهره

معجم  و )١/۵٣(اثر ابن هشام  السیرة النبویة نگا:». ها) است... تا آخر کان ما (= بتیهم) برای شرن (یا
  صحح][مُ  .)۴/١۵٨(البلدان حموی، 
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و مورد و  ،يا اوليا ديگر كردم   يا ائمه ÷الشهداء روح مقدس حضرت سيد ةرا هدي
اين فرش يا چراغ يا ظرف  اينكهيا  ،ائمه هدي قرار دادم   مصرفش را فقرا و دوستان

ز كه ذكر شد اين طر   نذر تو كردم و مصرفش را حرم يا مسجد قرار دادم. اگر با   را
                                                                                                      .)1(بود   صحيح است و مأجور خواهد ،نذر كرد

دانند، اگر   حكم شرع را نمي   هاي مردم از اين جهت است كه  بسياري از گمراهي 
                                خواهند شد.   آگاهشان نمودي البته عامل

            ادعا و استغاثه به غير خد  -5
طلب  ،نمودن شدت است   طلب غوث و فرياد خواستن براي برطرف ،استغاثه 

استغاثه براي مكروب و غمزده و  :اند عضي گفتهبعون و ياري جستن است. 
ميان دعا و    و ،باشد  غير آن مي است، و دعا اعم از آن و استعمال شده   اندوهناك

ي يهر دعا ليو ،اي دعاست استغاثه   پس هر ؛مطلق است استغاثه عموم و خصوصِ
                                                     استغاثه نيست.

 .دعاي مسئلت و خواهش   دعاي عبادت و پرستش، و :دعا بر دو قسم است  
است  رّضُ آنچه نفع خويش از جلب نفع يا كشف عي دا كه ستا دعاي مسئلت آن
احدي غير خدا را در جلب نفع يا  كه متعال در قرآنِ كريمش كسي طلب كند، و حق

                                           
که  یخواهد برای خدا نذر کند، نباید در جای می کسی که ضروری است:اینجا ای بسیار مهم در  اشاره به نکته -١

 ،چون این عمل نذرش را به جا آورده یا قربانی کند؛شود،  می یره قربانقبر و غی  برای غیر خدا مانند بت،
اعتقاد پیدا کند که  ورا در دل انسان بیافکند  یبا مشرکان است، و چه بسا که شیطان نیت بد یموافقت ظاهر

از ذبح  صاست. رسول خدا کمؤمن خطرنا ایمانبرای  ای عقیده چنیندر این مکان بهتر است، و  یقربان
نذر  یمرد: «فرمودنقل شده که  اند، چنانچه در حدیثی از ثابت بن ضحاك  ی منع فرمودهیهمچون جا در

جاهلیت بود  یها از بت یال  کرد: آیا در آنجا بتئواز او س صکند، پیامبری را در بوانه قربان یکرد که شتر
ار شده است؟ گفتند: خیر. از اعیاد آنها برگز ی: آیا در آنجا یکفرمودکه پرستش شود؟ گفتند: خیر. 

نذر در معصیت خداوند درست نیست، و در آنچه  ی: پس نذرت را ادا کن، چون ادافرمود صالله رسول
(سنن ابوداود، کتاب النذور، باب ما یؤمر به من الوفاء ». که انسان مالك آن نیست، نذر درست نیست

  ). [مُصحح])٣/۶٠٧(بالنذر، 
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فرمايد مي   چنانكه ؛كند  تخطئه مي ،بخواند رّضُ كشف:                                          
﴿ ƅَ مَا ِ َّĬتَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱ

َ
ۚ وَٱيَمۡلكُِ لَكُمۡ ضَّٗ  قلُۡ أ مِيعُ ا وƅََ نَفۡعٗا ُ هُوَ ٱلسَّ َّĬ

  ]٧٦: المائدة[ ﴾ٱلۡعَليِمُ 
پرستيد و حال  بگو آيا غير از خدا چيزى را كه اختيار زيان و سود شما را ندارد مى«

  ،»آنكه خداوند شنواى داناست
﴿ ƅََينَفَعُنَا و ƅَ مَا ِ َّĬندَۡعُواْ مِن دُونِ ٱ

َ
عۡقَابنَِا بَعۡدَ إذِۡ هَدƊَنَٰا  قلُۡ أ

َ
ٰٓ أ َȇَ ُّناَ وَنرَُد يضَُُّ

 ُ َّĬ٧١: الأنعام[ ﴾ٱ[  
رساند و نه زيانى و آيا  بگو آيا به جاى خدا چيزى را بخوانيم كه نه سودى به ما مى«

  ،»پس از اينكه خدا ما را هدايت كرده از عقيده خود بازگرديم
﴿ ِ َّĬتدَۡعُ مِن دُونِ ٱ ƅََكَۖ فَإنِ فَعَلۡتَ فَإنَِّكَ إذِٗ و ا مِّنَ مَا ƅَ ينَفَعُكَ وƅََ يضَُُّ

لٰمِِيَ    ]١٠٦: یونس[ ﴾ٱلظَّ
رساند مخوان كه اگر چنين كنى در  و به جاى خدا چيزى را كه سود و زيانى به تو نمى«

  .»آن صورت قطعا از جمله ستمكارانى
دعاي مسئلتي مستلزم    مستلزم دعاي مسئلت است، و هر دتيو هر دعاي عبا 

                      فرمايد: مي خداوند چنانكه ؛دعاي عبادت
  ]٥٥: الأعراف[ ﴾٥٥ وخَُفۡيَةًۚ إنَِّهُۥ ƅَ يُبُِّ ٱلمُۡعۡتَدِينَ ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ تضََُّعٗ ﴿
همانا او دوست  ،زاري و پنهاني   پروردگار خود را از روي )و پرستش كنيد(بخوانيد «
            ،»رد از حد گذرندگان راندا

ِ تدَۡعُونَ إنِ قلُۡ ﴿ َّĬغَيَۡ ٱ
َ
اعَةُ أ تَتۡكُمُ ٱلسَّ

َ
وۡ أ
َ
ِ أ َّĬكُٰمۡ عَذَابُ ٱƋَت

َ
رءََيۡتَكُمۡ إنِۡ أ

َ
أ

بلَۡ إيَِّاهُ تدَۡعُونَ فَيَكۡشِفُ مَا تدَۡعُونَ إلَِۡهِ إنِ شَاءَٓ وَتنَسَوۡنَ مَا  ٤٠كُنتُمۡ صَدِٰقيَِ 
            ]٤١-٤٠: الأنعام[  ﴾٤١كُونَ تشُِۡ 
قيامت شود آيا غير    بينيد اگر عذاب خدا بر شما فرود آيد يا  كه چه مي  به ايشان   بگو«

خوانيد،   شما بردارد، اگر راستگويانيد، بلكه او را مي   خوانيد كه آن عذاب از  خداي را مي
خوانيد و   آن مي   آنچه او را به كشف ]در دنيا[خواهد ببرد و دفع كند از شما    پس اگر

                                                    ،»تعالي قرار داده بوديد كنيد آنچه را شريك حق  فراموش مي
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حَدٗا ﴿ 
َ
ِ أ َّĬتدَۡعُواْ مَعَ ٱ Ɔََف ِ َّĬِ َنَّ ٱلمَۡسَٰجِد

َ
            ]١٨: الجن[ ﴾١٨وَأ

   .»مخوانيد با خداديگري را دا راست پس مساجد مر خ اينكهو «
مستلزم دعاي عبادت است    امثال اين آيات در قرآن بسيار است كه دعاي مسئلت 

                                تعالي قرار بدهد. الش را خالص براي خدايئوس   سائل بايد اينكهبه جهت 
 :ييبگو جنگدر  اينكهل مث   ؛استغاثه در اسباب ظاهري از امور حسي جايز است

ه ب ،اي بهمان « :يياي متوجه شود بگو درندهوقتي    يا ،»به فرياد من برس ،اي فلان«
يا دشمن    ات آتش بگيرد خانه اينكهمصيبت ديگري متوجه شود مثل    يا ،»دادم برس

نها تمامي اي ».دادم برسيده ب ،مسلمانان   اي« :كه سرت بريزد فرياد بزني و استغاثه كني
                                                              شرك نخواهد بود. صسيدالمرسلين   به اجماع امت

تعالي كسي  از حق   غير كه قوت و تأثير در امور معنوي و اموريه اما استغاثه ب 
ب و يا وفاي دين از غير جهت معين يا طل   شفاء مرض اينكهمثل  ،قادر بر آن نيست
اين   ؛علم و امثال آنه غفران گناه و دخول بهشت و موفق شدن ب   رزق يا هدايت و

جايز نيست  ، وشرك است   غير اوه ذات ربوبي است و به نحو از استغاثه مختص ب
 ثُ یْ غِ تَ سْ أَ «ي: يي مرا شفا ده، گناهم را ببخش، يا بگويبگو استغاثه به نبي يا ولي كني و 

 «ي: يبلكه بايد بگو ؛»نلاَ یا فُ  يْ نِ ثْ أغِ  ، يانلاَ ا فَ یَ    كَ بِ 
َ
                                                                                            .»نَ یْ ثِ یْ غِ تَ مسْ الُ     اثَ یَ ا غِ یَ  يْ نِ ثْ غِ أ

  كند:  طبراني روايت مي
نَّهُ «
َ
 نسَْتغَِيثُ  بنِاَ قوُمُوا: نَعْضُهُمْ  فَقَالَ  المُْؤْمِنيَِن، يؤُذِْي مُناَفقٌِ غ  اجَّبِيِّ  زَمَنِ  فِي  كَانَ  ك

ِ  برِسَُولِ  ِ « :غ اجَّبِيُّ  فَقَالَ  المُْناَفقِِ، هَذَا مِنْ  غ ابَّ   »إنَِّهُ لاَ يسُْتغََاثُ ŗِ، إغَِّمَا يسُْتغََاثُ باِبَّ
.  كرد  ؤمنين را اذيت ميكه م ]يبن أبُ عبداالله ه مسمى ب[   در زمان رسول اكرم منافقي بود«

 :پيغمبر فرمود   .رسول خدا كنيم   بعضي از مؤمنين با يكديگر گفتند برخيزيد برويم استغاثه به 
                                                    .»استغاثه نمود   به من نبايد استغاثه شود بايد به خداوند«

اما جهت  ،جايز بود   امور حسيه اگرچهاز استغاثه به او در  صنهي رسول اكرم
تعالي بود  غير حقه از توسل ب [عادت] رقَقَ   توحيد و تحذير از شرك و نهي، حمايت

                      غير خدا كنند. ه كه مردم عادت نكنند و استغاثه ب
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            تنجيم  -6
عالم از  اين در ماه و   يدستارگان و خورش يوهم يرو تأث يمچون اعتقاد به تنج  
 ؛مسلمانان شده يدكرده و وارد عقا سرايت آنها   است و از ينصابئ ةفرق يرينهد يدعقا
                                                    :يمكن بيان مطلب   از ورود به يشامت را پ يناز احوال ا اي هشم ناچاريم جهت   يناز ا

            صابئينعقايد  
بودند و از اين  »ن شيثب صاب«پيروان    بعضي از دانشمندان، اين قوم ةنابر عقيدب

  گويند  خواندند و مؤيد اين قول كلام خود آنان است كه مي   صابئين را جهت اينان
باشد. صاحب   عازيمون يعني شيث و هرمس يعني ادريس مي ،معلم ما در اين مذهب 

بأ به معني بيرون رفتن از ديني به دين ديگر ص   گويد اشتقاق صابي از  صحاح مي
 كه قريش   زيرا از دين ،ناميدند  مي »صابي«را  صجاهلي رسول اكرم   است. عرب

، و »الرجل صبأ « :دگفتن  شد مي  مسلمان مي   را كه  پرستي بود خارج گشته بود و هر بت
                                                                                   ناميدند. مي   »صُبَاة«مسلمانان را 

اعراض از گمراهي و ميل «   ،نيف در لغتاست، و ح »فاءنَح«در مقابل صابئه ملت 
نبياء ابراهيم الأ شيخ -به تفصيل بيايد چنانكه -است. امام حنفاء »به هدايت

                                است.  صمرتبت نبياء حضرت ختمياست، و خاتم حنفاء سيدالأ  الرحمن خليل
پدران و  .قرار داد   مكه را بنا كرد، آنجا را مركز دين حنيف ÷چون ابراهيم 

شدند و جداً بر ضد   و حنفاء ناميده مي  ،سلف اهل مكه تابع حضرت ابراهيم بودند
آن    بابودند  صولي خلف و پسران آنان هم كه معاصر ختمي مرتبت ،صابئين بودند

 را اند و مخالفت با بتان حنفاء   ةكردند كه بر طريق  ها باز هم خيال مي پرستي همه بت
و مسلمانان را صابي  صپنداشتند و رسول اكرم مي   خروج از دين حنيف ابراهيم

حقه و توحيد كامل    سلف و پدران ما نيز مسلمانان بودند و عقايد چنانكه؛ ناميدند مي
هاي  ديگر عقايد غير اسلامي و شرك  ،دوري عهد و ملل ةواسطه داشتند، بعد ب

  و حتي بسياري از اعمال و ،عقايد سابق شد جايگزينِ ،توحيد   زيادي به نام اسلام و
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 خيال ،حقيقت اسلام   خبر از بي ولي مسلمانانِ ،سلام شايع گرديدعقايد خلاف ا 
كس دعوت به اسلام و هر ،استدارند اسلام    كه كنند كه اين عقايد و اعمالي  مي

                                                                                                                                    دانند.  سلف كند او را كافر مي   حقيقي و
 ،اد مذهب حنفاءولي بني   است، بر پرستش روحانيون و ملائكه ،ابئهبنيان مذهب ص 

تفصيل مطلب بعداً بيان خواهد شد. صابئه    بر پرستش خداي واحد است، و
فطرت    ما مبتني بر ةطريق« :گويند  ، ولي حنفاء مي»ما اكتسابي است   مذهب« :گويند  مي

مبدأ و  ةبار مثلاً در ؛دليل فهميد   ست كه دين را بايد بها ، مراد از اكتساب اين»است
  دين« :گويند  حنفاء مي ؛وگرنه فاسد ،صحيح است ،قائم شد   لت اگر دليليمعاد و فضي

فطرت است و عقايد ديني را بايد فطرت تصديق كند و هرچه از فطرت خارج شد  
                                                                                  : خداوندبه فرمودة  ؛»آيد  دين بشمار نمي

قمِۡ وجَۡهَكَ للِِّينِ حَنيِفٗ ﴿
َ
ِۚ اۚ فطِۡرَتَ ٱفَأ َّĬتَبۡدِيلَ لَِلۡقِ ٱ ƅَ ۚٱلَّتِ فَطَرَ ٱلَّاسَ عَليَۡهَا ِ َّĬ

كۡثََ ٱلَّاسِ ƅَ يَعۡلَمُونَ 
َ
  ]٣٠: الروم[ ﴾٣٠ذَلٰكَِ ٱلِّينُ ٱلۡقَيّمُِ وَلَكِٰنَّ أ

با همان سرشتى كه  ؛اين دين كنپس روى خود را با گرايش تمام به حق به سوى «
آفرينش خداى تغييرپذير نيست اين است همان دين  ؛خدا مردم را بر آن سرشته است

  .»دانند پايدار ولى بيشتر مردم نمى
درك حقايق    قابليت براي توحيد و ،و مقصود از فطرت ،معني خلقت استه فطره ب

 ﴾ƅَتَبۡدِيلَ ﴿ارد مردم بر آن مفطوراند، درا صفت    اين كه فطرتي .است بدون امتناع و انكار
و    اين آيه صريح است كه انسان به فطرت توحيد .صورت نفيه است ب   لا، نهي ةكلم

 تتبديل و استقام ةمنتهي مرتب   است و ساختمان انسان در يده شدهدرك حقايق آفر
                                                    خلق شده است:

حۡسَنِ تَقۡويِمٖ لَ ﴿
َ
نسَٰنَ فِٓ أ قۡنَا ٱلِۡ

  ]٤: التین[ ﴾٤قَدۡ خَلَ
            .»خلق كرديم  بهترين تعديلي   به تحقيق انسان را در«

ست از تربيت معلمين و تقليد آباء و ا زيادي   علل ةو خروج از فطرت به واسط
انسانيت خارج   عتكه اين عوامل مردم را از فطرت و شري ،امثال آن   تأثير محيط و
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ه فطرت اوليه برگردانند و مردم را ب   كه  ستا و بعث رسل براي اين ،است نموده
                                          فطرت بشر پيدا شده مرتفع سازند.   براي كه موانعي

يكي:  ؛سه مذهب باشد   باشد او را البته كه هر آدمي«گويند:   بعضي از بزرگان مي 
اگر پادشاه عادل  كه ،دوم: مذهب پادشاه ولايت   مذهب پدر و مادر و عوام شهر بود،

زاهد باشد    اهل ولايت عادل شوند و اگر ظالم باشد ظالم شوند و اگر   باشد بيشتر
سني باشد سني شوند و اگر شيعي    زاهد شوند و اگر حكيم باشد حكيم شوند و اگر

كس     كس را قرب پادشاه مطلوب باشد و همه همه جهت آنكه   از ؛باشد شيعي شوند
مردم « .»مْ هِ وکِ لُ مُ  نِ یْ ی دِ لَ عَ  اسُ النَّ « :ست معنيا اين .طالب ارادت و محبت پادشاه باشند

صحبت دوستي  كه سوم: مذهب يار بود با هر .»هستند   بر دين پادشاهان خود
حبت مشابهت بيرون و ص   شرط«ست معني: ا ورزد هر آينه مذهب او گيرد، و اين مي

َ «   ست معني ا و اين» موافقت اندرون                                                                                                                 .)1(»هِ لِ يْ لِ خَ  نِ يْ  دِ لَبَ  ءُ رْ مَ ـلْ ا
ـــ ـــأَلْ وَأَبْصِ ــــمَرْءِ لاَ تَسْ ـــنِ الْ ـــهُ ـعَ  رْ قَرِيْنَ

 

ــــــدِيْ  ـــــــمُقَارِنِ يَقْتَ ــــــرِيْنٍ باِل ــــــلُّ قَ  )2(فَكُ
 

ــوي  ــرد خـ ــنفس بگيـ  نفـــس از همـ
 

ــث    ــاي خبيـ ــاش از لقـ ــذر بـ ــر حـ  بـ
 

ــذرد     ــد گ ــاي ب ــر فض ــون ب ــاد چ  ب
  

ــواي   ــرد از هـ ــد گيـ ــوي بـ ــث   بـ  خبيـ
  

  

                                           
هـ) در الأمالی،  ۴۶٠وفاتأبو جعفر محمد بن الحسن الطوسی ( ،الطائفه این متنِ حدیثی است که شیخ -١

ذکر کرده است. و در مصادر أهل سنت، ترمذی  آن را  ۵١٨، ص )هـ١۴١۴، هچاپ قم، انتشارات دار الثقاف(
باشد، همچنین أبو داود در  ب مییث حسن غریگوید: حد ) روایت کرده و می٢٣٧٨(ح در سنن خود

باشد، أحمد در مسندش  حدیث حسن می ۀگوید: درج را آورده است. آلبانی می ) آن۴٨٣۵(ح سننش
 آنهاکه سند آن جید، یعنی خوب است. همگی  گوید میب أرنؤوط ی) نیز روایت کرده و شع٣٣۴و ٢/٣٠٣(

نظُْرْ يفَلْ  ،لِهِ ينِ خَلِ يالمَْرْءُ لَبَ دِ « اند: با این الفاظ روایت نمودهره به صورت مرفوع یبا سند خودشان از أبو هر
حَدُكُمْ مَنْ 

َ
 برقرار دوستی پیوند کسی چه با بنگرد شما از کدام هر پس است   فرد بر دین دوستش«  ».اللُِ يخَ أ

            . [مُصحح] »کند می
به دوست خود اقتدا  ،هر دوست چرا که، به دوستش بنگر(که کیست)خود شخص سوال مکن بلکه  ۀدربار« -٢

  ح][مُصح ».کند می
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  صابئه بر چهار فرقه منقسم است:
وبي و ذات رب ،مبدأ عالم«  : گويند  ند. اين فرقه مياصحاب روحانيوناول:  ةفرق 

اين ذات اعلي و اجل است    حدوث و زوال است.   حقيقت قيومي است كه مقدس از
  خداوند از بندگانش دور است و ،كنيم. به عبارت ديگر   كه او را عبادت و پرستش

توانند تحصيل تقرب و  نمي   فرو رفتن در عالم طبيعت و شهوات ةواسطه بندگان ب 
ميان رب و خلق باشد.  هايي] [واسطه تي وسائطيزلفي به او كنند، پس ناچار بايس

و  ،صرفند كه روحاني  عالم بالاموجوداتي هستند در وضع ربوبي و    اين وسائط
و تغييرات زمانيه  مكانيه حركات   مقدس از مواد جرمانيه و قواي جسمانيه و

تعظيم  بر تقديس و تمجيد و [سرشته شده] مجبول   العالمين و در جوار رب ،باشند  مي
  ستا اي غير از واسطه - بيان خواهد شد چنانكه - اين واسطه   دائم و تسبيح سرمدند.

                                                                                                                                    دانند.  هدايت مي ةرا واسط انبياكه حنفاء قائلند و  
و خداي جهان    گفتند كه روحانيون خدايان و ارباب ما هستند و ميان ما مي   نيز
جست و رزق و حيات و صحت و ساير    خداه اند به توسط اينان بايد تقرب ب وسيله

  ك ور كواكبند، محرم افلااينان بايد خواست. روحانيون مدب   چيزهاي ديگر را از
نباتات و جمادات و    ترتيب مخصوص علت پيدايش انجمند، حركات كواكب بر 

نسبت روحانيون به كواكب، مثل نسبت    ست، كواكب هيكل روحانيونند، وا حيوانات
و براي هر    براي هر روحاني هيكلي مخصوص است، ،انسان است   نفس به بدن

سماء هرمس بناي علم هيئت را گذاشتند و ا   گويند عازيمون و  هيكلي فلكي است، مي
                                                                                                                و تقسيم بروج از اين دو شخص است.   كواكب سياره

 ،است محتاج به واسطه   گفتند انسان  ، اين فرقه ميكلندادوم: اصحاب هي ةفرق 
 كه ي هستيميها واسطهه شوند، و ما محتاج ب نمي   شم ديدهملائكه و روحانيون به چ

 .تحصيل كنيم   شويم و اسباب تقرب به مبدأ را آنهاتا بتوانيم متوجه به    ديده شوند
را بپرستيم.  آنهاشوند وسيله قرار دهيم و  مي   ستارگان را كه به چشم ديده پس بايد

شان را، ثالثاً بثانياً مطالع و مغار   را،براي پرستش ستارگان اولاً خانه و منزل هر يك 
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مخالفت به ترتيب طبايعشان را، رابعاً تقسيم ايام و ليالي و    اتصالات و موافقت و
 مصارو ا ها] [سرزمين اقاليم   را، و خامساً تقدير صور و اشخاص و آنهاساعات بر 

نقش ه ب ،ذكور شدآنچه م   بعد از معرفت ؛دانست و شناختبايد را  آنهابر  [شهرها]
                                                                                                                بايد متوجه شد.   [دعاها] و خواندن عزائم و دعوات [انگشترها] خواتيم
ن روز داده بودند، و در ساعت اول آ   براي زحل روز شنبه را اختصاص :مثلاً

  را كردند، و لباس مخصوص به آن  زحل در دست مي  صورته انگشتر مصور ب
رآوردن آن از ب كه حاجتي   سوزاندند، و به طلب  پوشيدند، و بخور مناسب آن مي مي 

ن و پرداختند. همچنين ساير كواكب، نيز روز معي مي   زحل بود ةمختص افعال و آثارِ
اگر شخص  داشتند.   مخصوص و كار معلوم اتمِمشخص و بخور و لباس و خ   ساعت

پرستان بوده  هاي ستاره يتبرك به انگشتر از يادگار   فهمد كه  مسلمان چشم باز كند مي
                                                                                            است. بدبختانه از شعار اهل تقوي شده   و

و  »لهإ«ق اسم اطلا آنهابر    رسيدند،  وسائط به مطلوب مي ةوسيله فرقه چون باين  
بعضي  ؛گفتند  مي »له الآلههإ«و  »الأرباب رب «  و خداوند متعال را .نمودند  مي »رب«

نزديكي    گفتند تقرب به اين هياكل موجب  مي ؛دانستند  نام آفتاب مي   له الآلهه راإهم 
تعالي است، زيرا كه هياكل ابدان  باري   ربمؤدي قُ نهااتقرب بد به روحانيون است، و
چون    پس هياكل ؛مثل نسبت اجساد است به ارواح آنهانسبت    روحانيون است و

باشند و   و جزئيات مي   و مدرك كليات ،روحانيون صاحب حيات زنده به حيات
خود هستيم، و شكي در ابدان  ما متصرف   چنانكه ،روحانيون متصرف در هياكلند

خارج آثاري    تقرب به روح اوست و بر اين عقايد در ،نزديكي به شخص   كه نيست
باقي  آنهااي از  هنوز نمونه كه كهانت   و تنجيم و تعزيم و . طلسماتكردند  مترتب مي

علوم ايشان    است از ان به خصوص بعضي از مسلمانان شدهديگر   دياست و جزو عقا
                                                                                                                                                        .باشند  يم

همين  ،اند سفه بر آن رفتهكه فلا ،عشره   عقول كه فهميم  از اين مطلب مي
شركي   ةسفه اسلام به آن معتقد شده اين عقيدگويند، و متفل مي   روحانيونند كه صابئه
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شركيه را قبول  ةاسلام اين عقيد   بدبختانه متفلسفين ،از صابئين وارد فلسفه شده
 يدر قرآن نف كه ست و آياتيا خداپرستي و توحيد اين   كردند و خيال نمودند

ند خداو چنانكه ؛پرستي است كند اشاره به اين عقيده ستاره  شفاعت ملائكه مي
                                                    فرمايد:  مي

مَوَٰتِٰ ƅَ تُغۡنِ شَفَعَٰتُهُمۡ شَيۡ ﴿ لَكٖ فِ ٱلسَّ   ]٢٦: النجم[ ﴾ا ًٔ وَكَم مِّن مَّ
            .»كه شفاعتشان به هيچ وجه اثري ندارد   هستند ها آسمانبسا فرشتگان در «
هياكل روحانيون در همه    گفتند كه  اين فرقه مي ،سوم: اصحاب اشخاصند ةفرق  

طالع و گاهي آفل، زماني ظاهر و زماني مخفي    زيرا گاهي  ،شوند  اوقات ديده نمي
در مقام حاجت    ازاء هر هيكلي از هياكل سيارات و در حضرت ايشانه پس ب   .هستند

 ،نيات و در نتيجههياكل و تقرب به روحاه ب   توجه ،معتكف شد تا از بركت اشخاص
                                                                        حاصل شود و در اين آيه اشاره به اين معني:   تعالي باريتقرب 
ِ زُلۡفَٰٓ ﴿ َّĬٱ Ǔَِلُِقَرِّبُونآَ إ َّƅِ٣: الزمر[ ﴾مَا نَعۡبُدُهُمۡ إ[  
 ،»گردانيدني   نزديك گردانند ما را به سوي خدا نزديك اينكهمگر    را پرستم ايشان نمي«
﴿ ِ َّĬءِٓ شُفَعَٰٓؤُناَ عِندَ ٱƅَُؤ                       ]١٨: یونس[ ﴾هَٰٓ

                         .»در آستان پروردگارند   اينان شفيعان ما«
نهادند. در  مقابل هيكلي   اي بنا كردند و هر بتي را در در پيروي اين عقايد بتخانه

مانند وقت و ساعت و  ؛كردند  مي اضافات نجومي   جميع ةملاحظ ،استدعاي حاجات
انگشتر و    روز و ساعت مخصوص به هر يك از هياكل و بخور و   درجه و دقيقه و

                                          .آنهالباس و عزائم مناسب 

اشكال كواكب سماويه    يه روحانيه ولقر عبنا نهادند به اسامي جواه كه هياكلي 
تمامي اينها به  كه عقل ضرورت، هيكل نفس   مانند هيكل علت اولي، هيكل ؛بود

هيكل مريخ    بود، هيكل زحل شش ضلعي بود، هيكل مشتري مثلث،   رهيشكل دا
عطارد مستطيل در ميان سه ضلعي، هيكل    مستطيل، هيكل آفتاب چهارضلعي، هيكل

                                                                        ضلعي در ميان چهار ضلعي و هيكل ماه هشت ضلعي.   زهره سه
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نام  »حرانيه« را اينان   ابن بطوطه و ساير مورخين ،اند چهارم: حلوليه ةفرق 
افلاك و معبود يكى است و او اجرام و  گفتند كه خداي   اند، اين فرقه مي نهاده

زنده و    ستارگان هم مدبر عالم سفلي هستند، ستارگان هفتگانه را   آفريده، را ستارگان
آب  ةدانستند، و عناصر چهارگان مي   جماد و نبات و حيوان ةناطق و پدران مواليد ثلث
تعالي  گفتند: خداي  كردند و مي  مادران مواليد ثلثه فرض مي   و خاك و آتش و باد را

 اشـخاص كواكب گرديـده   ب سبعه ظهور و جلوه نمود، و متشخص بهدر كواك
گاهي خداوند ظهور در  چنانكه -در ذات او حاصل شـود يدتعد اينكهاست، بدون 

موجودات    شرور و قبايح و -شود  كند و اين شخص خداي بشر مي مي   اشخاص
نحس و سعد و ت ستارگان اتصالا   ها از پست را خداوند خلق نفرموده بلكه اين

                                                                                                                          شود.  كثيف پيدا مي   اجتماع عناصر پاك و
كردند، ستارگان را   عبادت مي   ها را ستارگان و بت كه عقايد صابئين ةصاين بود خلا

  ها را داراي ها و سنگ ايام سعد و نحسي قائل بودند و نگين   دانستند، براي  تام ميمؤثر 
دانستند، خداوند   معنويات مي   را مؤثر در آنهاپنداشتند و   تأثيرات روحي و معنوي مي 

را براي هدايت قوم خود كه صابئين  ÷ابراهيم خليل   نبياءالأ تبارك و تعالي شيخ
و  ها فرمود و مباحثه  ها هپرستان مناظر بت پرستان و او با فرقه هيكل گيخت وبران   بودند

                                                                                  رسانيم:  طور مختصر به نظر خوانندگان ميه ب   را با صابئين ابراهيم ةما مناظر

            ابئينبا ص امام حنفاء ابراهيم ةمناظر  
            فرمايد:  خداوند مي   

ٰ قَوۡمِهِۚۦ نرَۡفَعُ دَرَجَتٰ﴿
َȇَ َتُنَآ ءَاتَيۡنَهَٰآ إبِرَۡهٰيِم َّشَ  �ٖوَتلِۡكَ حُجَّ اءُٓۗ إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ مَّن ن

  ]٨٣: الأنعام[ ﴾٨٣ عَليِمٞ 
  هيماكه را بخوكند، هر ايراد خود اديم تا بر ضد قومابراهيم د  هاين حجت ماست كه ب«

                      .»كنيم. خداوند تو حكيم و داناست  به درجات بلند مي 
آزر كه پدر و به قولي    حجت نمود. ةنخست با اصحاب اشخاص اقام ÷ابراهيم 
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رفت و تمام آداب و مراسم عبادت   شمار مي   آن جناب بود، اعلم اين فرقه به ويعم
اوقات با او    خانه در دست او بود. بدين جهت ابراهيم بيشترتب هاي كار   اصنام و

                                                    فرمايد:  كرد خداوند مي  مناظره مي
صۡنَامً ﴿

َ
تَتَّخِذُ أ

َ
بيِهِ ءَازَرَ أ

َ
رƊَكَٰ وَقَوۡمَكَ فِ ضَ ˯ذۡ قَالَ إبِرَۡهٰيِمُ لِ

َ
ٓ أ  لَلٰٖ ا ءَالهَِةً إنِِّ

بيِٖ    ]٧٤: الأنعام[ ﴾مُّ
من تو  كه ستيرده ب گيري؟   را خدا مي : آيا بتانگفتآزر پدر خود به ابراهيم  كه وقتي«

           ،»بينم  و قوم تو را در گمراهي آشكاري مي
            فرمايد:  مريم مي ةو در سور 

بتَِ ﴿
َ
بيِهِ يَٰٓأ

َ
َ إذِۡ قاَلَ لِ   ]٤٢: مریم[ ﴾ا ٔٗ شَيۡ  عَنكَ  يُغۡنِ  وƅََ سۡمَعُ وƅََ يُبۡصُِ لمَِ تَعۡبدُُ مَا ƅَ ي

پرستي آنچه را كه نه   چرا مي ،: اي پدر منگفت خود را   پدر )ابراهيم( كه وقتي«
                      .»كند از تو چيزي را؟  بيند و دفع نمي  و نه مي   شنود  مي
بصيرت  ةخود به ديد   اگر به خلقتخطاب به پدر فرمود كه اي پدر  ÷ابراهيم  

اشرف تمام مخلوقات است و آثار سماويه و    فطرت و خلقت تو كه بيني  بنگري مي
بصير و نافع و    سميع و كه اسرار ملكوتيه در تو اظهر است، در صورتي   انوار علويه و

بينا چگونه ةگوش شنوا دارد و نه ديد   مصنوع خود توست، نه كه ي، جسميضار 
نياز   بي   نفعي يا ضرري به تو برساند و يا تو را از چيزي ،تصرف كند   تواند در تو  مي

                                                                                  كند:
تَعۡبُدُونَ مَا تَنۡحِتُونَ ﴿
َ
ُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ  ٩٥ أ َّĬ٩٦-٩٥ :الصافات[ ﴾٩٦وَٱ[  

 .»كنيد  خداوند آفريد شما را و آنچه مي   و ؟تراشيد  تان مي پرستيد آنچه را كه خود  آيا مي«
                      همان چيز شود؟ [عطا كننده] عطيتواند م   و فاقد چيزي چگونه

ــش  ــتي بخــ ــه از هســ  ذات نايافتــ
ــري  ــه اب ــه كهن ــد از آب ك ــي   ش  ته

  

 خـش هسـتي ب      چون تواند كـه شـود    
 دهــــي    نايــــد از وي صــــفت آب 

  

ها كه  كه اين بت  بر او مدلل داشت [تابنده] و چون با دلائل روشن و حجج لامع 
                      الأرباب نتوانند بود فرمود: شفيع تو در نزد رب   آفريده و مخلوق خود تو است واسطه و
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بتَِ إنِِّ قَدۡ جَاءَٓنِ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَ ﴿
َ
أ هۡدِكَ صِرَطٰٗ يَٰٓ

َ
تكَِ فٱَتَّبعِۡنِٓ أ

ۡ
ا ا لمَۡ يأَ بتَِ  ٤٣ا سَويِّٗ

َ
أ يَٰٓ

يۡطَنَٰ كَنَ للِرَّ˵  يۡطَنَٰۖ إنَِّ ٱلشَّ   ]٤٤- ٤٣: مریم[ ﴾٤٤ا عَصِيّٗ ƅَ تَعۡبُدِ ٱلشَّ
تو نداده، مرا پيروي كن تا ه است كه ب من كرده   علمي به ةافاضتعالي  حق ،اي پدر من«

او از اوامر  كه درستيه ب   شيطان را مپرست ،راست هدايت كنم، اي پدر من   راهتو را به 
                                .»خداي بخشنده سر پيچيده است

                      د و گفت:قبول قرار ندا   وجه مورد  آيات پسر را به هيچو اين كلمات حقيقت  ،آزر 
﴿ ِ نتَ عَنۡ ءَال

َ
رَاغِبٌ أ

َ
رجَُۡنَّكَۖ وَٱهۡجُرۡنِ مَليِّٗ هَتِ أ

َ
إبِرَۡهٰيِمُۖ لَئنِ لَّمۡ تنَتَهِ لَ   ]٤٦: مریم[ ﴾ايَٰٓ

كنم، دور شو از   باز نايستي تو را سنگسار مي   گرداني؟ اگر  آيا از خداوندان من روبر مي«
            .»من زماني دراز

 ةاقام ابراهيم حضرت   چون حجت علمي در آزر و اتباع او اثري نبخشيد
                      فرمايد:  ها قيام نمود. خداوند مي بت   برهان عملي فرمود و به شكستن

نتَ فَعَلۡتَ هَذَٰا ˲﴿
َ
إبِرَۡهٰيِمُ قَالوُٓاْ ءَأ لُوهُمۡ  َٔ قَالَ بلَۡ فَعَلَهُۥ كَبيِهُُمۡ هَذَٰا فسَۡ  ٦٢لهَِتنَِا يَٰٓ

  ]٦٣- ٦٢: الأنبیاء[ ﴾٦٣إنِ كَنوُاْ ينَطِقُونَ 
كار  اين   بت بزرگ : بلكهكار را تو به خدايان ما كردي؟ گفت آيا اين ،ابراهيم  اي :گفتند«

                      .»حرف زد   شان بپرسيد اگر توانند را كرده است! از خود
در پاسخ به زبان  كه رطو  اطرافيان آزر را ملزم كرد همان ابراهيم ،بدين ترتيب 
آغاز  ييسرا شدند. ناچار دست تعدي دراز و ياوه   ماندند، در جواب دليل هم ذليلفرو

 ةسلسل   حجت از خصم فروماننده كه چون ب ،ستا از سنت جاهلان   نمودند كه
به  ،جواب حجت پسر نداشت   چون كه تراش بت همچو آزرِ ،جنبانندخصومت ب

                                                    جنگش برخاست كه:
رجَُۡنَّكَ ﴿

َ
  ]٤٦: مریم[ ﴾لَئنِ لَّمۡ تنَتَهِ لَ

             .»سنگسار كنمتو را     اگر باز نايستي هر آينه«
اسرار عالمين مطلع    تعالي او را بر ملكوت كونين و كه باري ÷حضرت ابراهيم 

                      فرمايد:  مي چنانكهساخته بود، 
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﴿ ٰ رۡضِ وَلِكَُونَ منَِ ٱلمُۡوقنِيَِ لكَِ نرُيِٓ إبِرَۡهٰيِمَ وَكَذَ
َ
مَوَٰتِٰ وٱَلۡ   ]٧٥: الأنعام[ ﴾مَلكَُوتَ ٱلسَّ

يقين دارندگان    از اينكهها را تا  طور نموديم ابراهيم را ملكوت آسمان و زمين اين«
            .»باشد

مماشات با خصم و  طريق الزام وه و ب  ، اي هم با اصحاب هياكل كرد مناظره
                      اي را معبود خود گرفت: ، نخست ستارهمو اتَ   مجادله به نحو احسن

ۡلُ رءََا كَوۡكَبٗ ﴿ ا جَنَّ عَليَۡهِ ٱلَّ فلََ فَلَمَّ
َ
ٓ أ ا ۖ فَلَمَّ ۖ قَالَ هَذَٰا رَبِّ حِبُّ ٱ˖فلِيَِ ا

ُ
 ﴾قَالَ ƅَٓ أ

  ]٧٦: الأنعام[
ب شد يست، و چون غاا من   اين خداي :بي را ديد و گفتچون شب فرا رسيد كوك«
                      »دوست ندارم   من غايب شدگان را :گفت

ق صفت خداوندي بر او اطلا   ،تغيير و انتقال بر آن عارض گردد كه و آنچه
ست. همچنين ا اي كنند محتاج به تغيير دهنده  تغيير مي   زيرا چون ،شايسته نيست

را از حد كمال    او ،ز نيست زيرا كه افول و زواليصفت شفيع نيز بر آن جا   اطلاق
                                          است. بيرون برده

توجه ستارگان  ،حال افول   جمعي از صابئه منتقل شده بودند كه در اينكهو نظر به  
  مشروحاً چنانكه ،ده بودنداشخاصي را قائم هياكل قرار دا   پس بنابراين ،ممتنع است

الجمله بعضي بدان   في   نمود به آنچه آنهااستدلال بر  ÷گذشت. حضرت ابراهيم 
خصم را مدرك قرار داده و  ماتمسلّ كه ستا احتجاج و اين ابلغ در  ،معترف بودند

                                                                         او را محكوم نمايند. نهااهم   با

ماه را ديد در منتهاي    از ستاره رويگردان شد ÷بالجمله چون حضرت ابراهيم 
                      :تسا گفت: اين خداي من ،ندگيدرخش
ا رءََا ٱلۡقَمَرَ باَزغِٗ ﴿   ]٧٧: الأنعام[ ﴾رَبِّ  قَالَ هَذَٰا فَلَمَّ
            ،»ردگار من استاين پرو :كه برآمد گفت   پس چون ديد ماه را«
آلّيَِ ﴿ كُونَنَّ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلضَّ

َ
مۡ يَهۡدِنِ رَبِّ لَ

فلََ قَالَ لَئنِ لَّ
َ
آ أ    ]٧٧: الأنعام[ ﴾فَلَمَّ

            ،»نكند از گمراهان خواهم بود يياگر خداي من مرا رهنما   :پس چون غايب شد گفت«
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مۡسَ باَزغَِةٗ ﴿ ا رءََا ٱلشَّ فَلَتۡ قَالَ يَقَٰوۡمِ إنِِّ برَِيٓءٞ قَالَ هَذَٰا رَبِّ هَذَٰآ  فَلَمَّ
َ
آ أ ۖ فَلَمَّ كۡبَُ

َ
 أ

ا تشُِۡكُونَ    ]٧٨: الأنعام[ ﴾مِّمَّ
كه بزرگتر از ديگران نيز هست. پس    ست،ا اين خداي من :پس خورشيد را ديد گفت«

                        .»شويد   ز قائلمن بيزارم از آنچه براي خدا انبا ،اي قوم :گفت  ب شديچون غا
                      ايشان بست فرمود:   ذر را به رويهاي ع آخرالأمر چون آن حضرت همه در 

رۡضَ حَنيِفٗ ﴿
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ِي فَطَرَ ٱلسَّ هۡتُ وجَۡهَِ للَِّ ناَ۠ مِنَ ٱلمُۡشِۡ إنِِّ وجََّ

َ
 ﴾٧٩كيَِ اۖ وَمَآ أ

  ]٧٩: الأنعام[
آفريد  كه طرف آنچنان كسيه ب  كنم روي خودم را  من متوجه مي كه درستيه ب«

             .»حنيفم و مشرك نيستم   كه و زمين را در حالي ها آسمان
 لاسـت  است   چه محدود حد هر پيش بي

  

 فناســت   االله غيــر وجــه  شــيءكــل   
  

* * *  
ــي ــرخ  مــ ــاب چــ ــتيد آفتــ  را   پرســ

ــاب      ــا   ،آفت ــق طب ــر ح ــت   خاز ام  ماس
ــون       ــرد چـ ــر بگيـ ــت گـ ــي   آفتابـ  كنـ
 ؟صــداع   نــي بــه درگــاه خــدا آري        
 ؟خورشـيد كـو     ،شندت نيمه شبگر كُ     
 واقــع شــود   حادثــات اغلــب بــه شــب     
 خـم شـوي     آسـتانه ز گـر   ،سوي حـق      

  

  رخ رانــخــوار كــرده جــان عــالي      
  

 يم او خداســتيكــه گــو ،ابلهــي باشــد 
 بيـرون كنـي؟     تو چـون ، آن سياهي زو      
ــر            ــياهي را ببـ ــه سـ ــعاع   واده ،كـ شـ
 او   يــا امـــان خـــواهي از  ،تــا بنـــالي        
ــو                  ــود ت ــان معب ــغا   و آن زم ــب ي  ودب
      ــران م ــي از اخت ــرمواره ــوي   ح  )1( ش

  

 

 

  
 

  
  

داشت و بيان فرمود كه    توحيد حقيقي را مسلم ÷ابراهيم خليل ،بدين ترتيب  
 ،بخشنده ؛سماويه و ارضيه فاعل حقيقي نيستند   دين حنيف است، معدات ،فطرت

                                          است و جز او مؤثري در آفرينش نيست.   وجود حق
در جواب عاجز ماندند و    ، قوم ابراهيم با آنكه»صمیُ و يعمء یُ يحب الش«ولي چون 

                                           
هدیه فرستادن بلقیس از شهر سبا سوی  ۀمثنوی معنوی مولانا جلال الدین رومی بلخی، دفتر چهارم، قص -١

  [مُصحح]سلیمان علیه السلام، به استثنای بیت اول که آن در دفتر دوم مثنوی است.  
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خود  ةچندين سال ةهاي خود كردند نتوانستند از عادات مذموم عدم نطق بته رار باق
                      :بردارند   دست
ؤƅَُءِٓ ينَطِقُونَ ﴿ ٰ رءُُوسِهِمۡ لَقَدۡ عَلمِۡتَ مَا هَٰٓ َȇَ ْ٦٥: الأنبیاء[ ﴾٦٥ثُمَّ نكُِسُوا[  
لت و افكندند از خجا   پيشيعني سر در [نگونسار كرده شدند بر سرهاي خود    پس«

ش ما را امر به پرس پس چرا[ها سخن نگويند،  بت   اين كه اي تو دانسته ]حيرت و گفتند
                                ،»)]كني  مي
            كه فرمود: ها و توبيخات حضرت و پس از شنيدن سرزنش 

ِ مَا ƅَ يَ ﴿ َّĬفَتَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱ
َ
فّٖ  ٦٦يضَُُّكُمۡ ا وƅََ  ٔٗ نفَعُكُمۡ شَيۡ قَالَ أ

ُ
لَّكُمۡ  أ

فƆََ تَعۡقِلُونَ وَلمَِا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱ
َ
ِۚ أ َّĬ٦٧-٦٦: الأنبیاء[ ﴾٦٧[  

تعالي آنچه سود ندهد شما را چيزي، و  خداي   كنند جز  آيا پرستش مي :ابراهيم گفت«
جز ه پرستيد ب  كه مي   آن چيزي را مر وشما را  و ناخوشي باد ،شما را از زشتي   زيان نرساند

                                          .»)كردار خود را؟   قباحت(كنيد   آيا تعقل نمي ،تعالي خداي
ن، روحانيون قوم حكم تكفير جاهلا   ةبر شيو چون مجال سخن برايشان نماند بنا

 اين سرّ   كه مبادا مريدان سر از ن قرار دادنجزاي او را سوزانيد   ابراهيم را نوشتند، و
                                بيرون آرند:

وٓاْ ءَالهَِتَكُمۡ إنِ كُنتُمۡ فَعِٰليَِ ﴿   ]٦٨: الأنبیاء[ ﴾٦٨قَالوُاْ حَرّقُِوهُ وَٱنصُُ
            .»كنندگان هستيد نصرت   بسوزانيد او را و ياري كنيد خدايان خود را اگر :گفتند«
پيغمبر خدا را در آتش    نمرود موافق حكم قضات فرمان داد تا آتش افروختند و 

خود را در آن درياي آتش فرونگذاشت و بر خليل    ةانداختند ولي ايزد منان فرستاد
                                كرد: گلستان
ٰ قُلۡنَا يَنَٰارُ كُونِ برَۡدٗ ﴿ ٰٓ إبِرَۡ َȇَ بهِۦِ كَيۡدٗ  ٦٩هيِمَ ا وسََلَمًٰا ْ رَادُوا

َ
جَعَلۡنَهُٰمُ ا فَ وَأ

خۡسَِينَ 
َ
رۡضِ ٱلَّتِ بَرَٰكۡنَا فيِهَا للِعَۡلٰمَِيَ  ٧٠ٱلۡ

َ
 ]٧١- ٦٩: الأنبیاء[ ﴾٧١وَنََّيۡنَهُٰ وَلوُطًا إǓَِ ٱلۡ

ي ابراهيم مكر   و اراده كردند نمروديان به .باش سرد و سلامتبر ابراهيم  ،اي آتش :گفتيم«
منزل    كه از عراق[ابراهيم و لوط را و گردانيديم تر  كار زيان   در سوختن او، پس ما ايشان را

كه شام [بركت داديم در آن مر جهانيان را  كه نجات داديم به زميني ]نمرود و قوم او بود
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                                .»]است
ــزد    ــدان نـ ــراهيم را دنـ ــش ابـ  آتـ

ــراهيم را  ــش اب ــي قل آت ــهن ــود   ع  ب
زيـــان    آتـــش ابـــراهيم را نبـــود       
ــور        ــا بنـ ــد تـ ــراهيم بايـ ــان ابـ  جـ

ــاه و  ــر م ــر رود ب ــه ب  خــور   پايــه پاي
 هفتمــين   چــون خليــل از آســمان       
 دود نيسـت   اي خليل اينجا شـرار و      
ــر        ــق اگ ــل ح ــون خلي ــه   چ  اي فرزان

  

 زيــده حــق بــود چــونش گــزدچــون گُ  
ــرود   ــرآورد از دل نمــ ــا بــ   دود؟   تــ

 از آن گــو ميتــرس  هركــه نمروديســت     
 قصــور   بينــد انــدر نــار فــردوس و   

ــد       ــه بنـ ــو حلقـ ــد همچـ ــا نمانـ   در   تـ
حِـــبُّ  ƅَٓ ﴿بگـــذرد كـــه     

ُ
 .﴾فلِِـــيَ ˖ٱ أ

 نمـرود نيسـت     ز كه سـحر و خدعـة  ج
ــش آب تآ      ــو وت ــت و ت ــه   س  )1(اي پروان

  

  
  
  
  
  
  
  

  

آنكه آنجا  يكي گفت:   ايدب چند سخني است كه مي ناظره ابراهيمم ةدر قضي 
            كه فرمود:

  ]٦٣: الأنبیاء[ ﴾لُوهُمۡ إنِ كَنوُاْ ينَطِقُونَ  َٔ بلَۡ فَعَلَهُۥ كَبيِهُُمۡ هَذَٰا فسَۡ ﴿
گو هستند  پس اگر بتان سخن )از روي خشم(ايشان    است اين را بت بزرگ بلكه كرده«

                      »سئوال كنيد   از ايشان
جناب  ةاست و زيبند بزرگ نبودهو اين عمل بت  م دروغ استظاهراً اين كلا
  ابراهيم نيست كه:

يقٗ ﴿   ]٤١: مریم[ ﴾٤١ا نَّبيًِّا وَٱذۡكُرۡ فِ ٱلۡكِتَبِٰ إبِرَۡهٰيِمَۚ إنَِّهُۥ كَنَ صِدِّ
  .»گوي بود استپيغمبر ر كه درستيه قرآن ابراهيم را ب در و ياد كن«

  خود فرموده بود: جناب ابراهيم كه ستا آن جواب
واْ مُدۡبرِِينَ ﴿

ن توَُلُّ
َ
صۡنَمَٰكُم بَعۡدَ أ

َ
كِيدَنَّ أ

َ
ِ لَ َّĬَ٥٧: الأنبیاء[ ﴾٥٧وَتٱ[  

ايشان    تدبيري كنم در باب بتان شما بعد از آنكه روي بگردانيد از   خدا كه هر آينهه قسم ب و«
                                قوم گفتند: چنانكهتهديد جاي انكار نبود    پس از اين .»]عيدگاه شهر وبرويد به خارج [

                                           
شان، مولف آنها را در باشد که به دلیل اشتراک موضوعات ات فوق برگرفته از دفاتر مختلف مثنوی مولانا مییاب -١

  یکجا و پشت سرهم آورده است. [مُصحح]
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ْ مَن فَعَلَ هَذَٰا ˲﴿ لٰمِِيَ قَالوُا ْ سَمِعۡنَا فَتٗ  ٥٩لهَِتنَِآ إنَِّهُۥ لمَِنَ ٱلظَّ يُقَالُ   يذَۡكُرهُُمۡ قَالوُا
ٓۥ إبِرَۡهٰيِمُ    ٦٠لَُ

ۡ
ْ فأَ عۡيُِ ٱلَّاسِ لعََلَّهُمۡ يشَۡهَدُونَ قاَلوُا

َ
ٰٓ أ َȇَ ِبهِۦ ْ . ]٦١- ٥٩: الأنبیاء[ ﴾٦١توُا

 كه به درستي ]هم شكسته؟ ها را در و اين[ ؟است كردهخدايان ما    كار را با گفتند كه اين«
راهيم كرد و او را اب مي   بتان را ياد ]به بدي[ كه شنيديم جواني :ست، گفتندا ستمكاران   او از
  كه[چنان كنيد كه مردم او را ببينند شايد گواهي دهند    پس بياوريد او را و :نامند، گفتند  مي

                                                    .»]كند  اينست بتان را نكوهش مي 
            ال كردند:ئوطور استفهام تقريري سه به اقرار آوردند ب   ابراهيم را اينكهو محض 

نتَ فَعَلۡتَ هَذَٰا ˲﴿
َ
إبِرَۡهٰيِمُ قَالوُٓاْ ءَأ   ]٦٢: الأنبیاء[ ﴾لهَِتنَِا يَٰٓ

. »خدايان ما كردي؟ اب ]از شكستن و خورد نمودن[را    كار ابراهيم آيا تو اين :گفتند«
                      براي اتمام حجت و تنبيه ايشان فرمود:   جناب آن

  ]٦٣: الأنبیاء[ ﴾لُوهُمۡ إنِ كَنوُاْ ينَطِقُونَ  َٔ كَبيِهُُمۡ هَذَٰا فسَۡ بلَۡ فَعَلَهُۥ ﴿
گردن بت بزرگ انداخت، و ه ب آنهانطق    هاي كوچك را به شرط و شكستن بت 

            فرمايد:  مي چنانكهاين سخن اندكي در نفس قوم اثر كرد 
نفُسِهِمۡ فَقَالوُٓاْ إنَِّكُ ﴿

َ
لٰمُِونَ فرَجََعُوٓاْ إǓَِٰٓ أ نتُمُ ٱلظَّ

َ
  ]٦٤: الأنبیاء[  ﴾٦٤مۡ أ

به پرستش (عقول خود و گفتند شما ستمكارانيد ه پس بازگشتند و مراجعه كردند ب«
                         .»)نگويد   كه نشنود و چيزي

 . اين﴾هَذَٰا رَبِّ ﴿ فرمود:   گانه در مواضع سه جناب ابراهيم اينكهسخن ديگر 
داشته و    آيد في الجمله مذهب صابئه را  زم ميو اعتقاد گفت لا   ور حقيقتطه اگر ب را

در اين  .توحيد و يقين نگرديده باشد   هنوز در تحقيق و اجتهاد بوده و واصل به مقام
  گرنه از نمايد؟ وهدايت  را رسالت را داشته قوم ةاست مرتب   صورت چگونه ممكن

                                                               روي اعتقاد گفت موهوم كذب است. 
حقيقي  كه ربِ ستا انكاري   بر طريق استفهام ÷يم سخن ابراهيميگو :جواب

 ،ات با قومشگفته شود براي مما كه ستا تحقيق آن   و ؛ستارگان را انكار كرد بودنِ
نصاف ا اب تر نزديك   تا ،كردنمود و بعد استدلال به افول  آنهادخول در دين    اظهار
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                                          :فرمايد  خداوند مي چنانكه ؛باشد
ٰ قَوۡمِهِ ﴿ َȇَ َتُنَآ ءَاتَيۡنَهَٰآ إبِرَۡهٰيِم   ]٨٣: الأنعام[ ﴾وَتلِۡكَ حُجَّ
            .»داديم ابراهيم بر قومش اقامه فرمايد   ست كها اين حجت ما«

 رهـــرو را بـــود  ،ل راهايـــن دليــ ـ
 چشـم و چـراغ     نيست جز را واصلان

ــرد   ــت آن م ــي گف ــر دليل ــال   گ  وص
 كنــد   پــدر تــي تــي  ،بهــر طفلــي نــو     
 نـد يطفـلان و    پس همـه خلقـان چـو        

  

 كـــو بهـــر دم در بيابـــان گـــم شـــود   
ــد  ج ــان باشـ ــل و راهشـ ــراغ   از دليـ  فـ
 جـــدال   گفــت بهــر فهـــم اصــحاب        
ــه        ــش هندس ــه فهم ــد    گرچ ــي كن  گيت
 )1(وقــت پنــد   لازمســت ايــن پيــر را در     

  

  
  
  
  

سعد و نحس ايام از ملت    از اين مقدمات معلوم شد كه قول به تأثير ستارگان و 
چون خاتم حنفاء است از اين عقيده منع اكيد   صصابئين است و ختمي مرتبت

                                           تعالي قرار داده است. ايمان به تنجيم را حرام و شرك به خداي   فرموده و
  ست:ا مروي صاز نبي اكرم [اثر محقق حلي]  »معتبر«در 

نزِْلَ لَبَ مُحمََّدٍ «
ُ
ماً فَقَد كَفَرَ بمَِا أ وْ مُنَجِّ

َ
قَ كَاهِناً أ   )2(»مَنْ صَدَّ

                      . »شده است   است كافر وردهمحمد آ كه بر آنچه ،كاهني را تصديق كند   منجمي يا كه كسي«
  روايت كرده: نضر بن قابوس از حضرت صادق

احِرُ مَلعُْونٌ...ـالْ «  مُ مَلعُْونٌ وَالكَْاهِنُ مَلعُْونٌ وَالسَّ   .)3(»مُنَجِّ
            ،كاهن و ساحر همگي ملعونند منجم و  

  :البلاغه  در نهجو 
ا  إِنَّهُ «  رَادَ  لمََّ

َ
سْفَارهِِ، نَعْضِ  إِلَى  المَْسِيرَ  أ

َ
مِيرَ  ياَ: Ȅَُ  فَقَيلَْ  أ

َ
 فِي  سِرْتَ  إِنْ ! المُْؤْمِنِينَ  أ

                                           
  مثنوی معنوی، مولانا جلال الدین رومی، دفتر دوم. [مُصحح] -١
عدم جواز تعلم «حر عاملی باب  ة، وسائل الشیع٢/۶٨٨، اثر محقق حلی شرح المختصر یفالمعتبر  -٢

المعتبر روایت کرده است. در مصادر اهل  که آن را از مولف )٢٢٢٠۵(ح  )،١٧/١۴۴( »النجوم والعمل به
  [مُصحح]. )٨/١٣۵(در السنن الکبری،  یهقی، ب)٢/۴٢٩(سنت: مسند أحمد 

  [مُصحح]. )١/٣١٥()، ومنهاج الفقاهة، محمد صادق روحانی ٢٢٢٠١، ح ()١٤٣/ ١٧(عة، یوسائل الش -٣
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نْ  خَشِيتُ  الوَْقتِْ  هَذَا
َ
تزَْقُمُ  :فَقَالَ  اجُّجُومِ  عِلمِْ  طَرِيقِ  مِنْ  بمُِرَادِكَ  يَظْفَرَ  لاَ  أ

َ
نَّكَ  أ

َ
 ك

اعَةِ  إِلَى  يَهْدِي وءُ  قَنهُْ  صُرفَِ  فِيهَا سَارَ  مَنْ  الَّتِيْ  السَّ اعَةِ  مِنَ  وَتُخَوِّفُ  السُّ  مَنْ  الَّتِيْ  السَّ
ُّ  بهِِ  حَاقَ  فِيهَا سَارَ  قَكَ  فَمَنْ  الضرُّ بَ  فَقَدْ  بهَِذَا صَدَّ  الاسْتِعَانةَِ  عَنِ  وَاسْتَغْنَى  القُْرْآنَ  كَذَّ
 ِ   إلَِى . .. المَْكْرُوهِ  ودََفعِْ  المَْحْبُوبِ  نيَلِ  فِي  باِبَّ

َ
يهَا: قَالَ  نْ أ

َ
 اجُّجُومِ  وَيَعَلُّمَ  إِيَّاكُمْ  اجَّاسُّ  أ

وْ  برٍَّ  فِى  بهِِ  فُهْتَدَى مَا إلاَِّ 
َ
احِرِ  وَالكَْاهِنُ ... الكَْهَانةَِ  إِلَى  تدَْعُو فَإغَِّهَا بَحرٍْ  أ احِرُ  كَالسَّ  وَالسَّ

               .)1(»اجَّارِ  فِى  وَالكَْافِرُ  كَالكَْافرِِ 
يا  :سفري رود گفتند   خواست به كه هنگامي المؤمنينحضرت امير«
به  كه ستا اگر در اين هنگام حركت كني از روي علم نجوم ترس آن ،رالمؤمنينامي

كه  يينما ساعتي ميه كه شخص را هدايت ب كني  گمان مي :نرسي. گفت   مراد خود
اگر شخص در آن كه  و نيز از ساعتي   ماند،  اگر در آن سفر كند از خطر محفوظ مي

تو را    ،سخناين  ةواسطه كه ب ترساني؟ كسي  گردد مي  مصيبت مي   حركت كند گرفتار
و دفع مكروه از  ،تصديق كند قرآن را تكذيب كرده، و خود را در نيل به مراد

از ياد گرفتن نجوم  ،تا اينكه گفت: اي مردم ؛است   استعانت خداوند مستغني دانسته
 تكهانه اين علم ب   شكي و دريا راه نشان دهد حذر كنيد زيرا كهكه در خ آنچه   جز
                                                                                            .»كافر هم در آتش استو  كافر است،  مانند   كشاند، و كاهن مانند ساحر، و ساحر  مي

 ،يِرْ سِ مَ ـالْ   نِ  عَ هَى غَ  رَ آخَ  مٌ جِّ نَ مُ  يْنَ بَ وَ  هُ نَ يْ بَ  هِ نِ يْ عَ بِ  عَ قَ وَ    امَ  ثِ يْ دِ ا الْحَ ذَ هَ  نْ مِ  بٌ يْ رِ قَ وَ «
تدَْرِ 

َ
غŢَْ؟ قَالَ: إِنْ حَسَبتُْ عَلِمْتُ! قَالَ:  يفَقَالَ: أ

ُ
مْ أ

َ
ذَكَرٌ أ

َ
ابَّةِ أ َّȅنْ مَ فَ مَا فِى نَطْنِ هَذِهِ ا

قَكَ  بَ بِ  صَدَّ اعَةِ ﴿ باِلقُْرْآنِ، قاَلَ اللَّـهُ يَعَالَى: هَذَا القَْوْلِ فَقَدْ كَذَّ َ عِندَهۥُ عِلۡمُ ٱلسَّ َّĬإنَِّ ٱ
رحَۡامِۖ وَمَا تدَۡريِ نَفۡسٞ 

َ
ِلُ ٱلۡغَيۡثَ وَيَعۡلمَُ مَا فِ ٱلۡ اذَا تكَۡسِبُ غَدٗاۖ  وَيُنَّ وَمَا تدَۡريِ مَّ

رۡضٖ 
َ
يِّ أ
َ
ۢ تَمُوتُۚ إنَِّ ٱ نَفۡسُۢ بأِ َ عَليِمٌ خَبيُِ َّĬ دٌ . وَ ]٣٤: [لقمان ﴾٣٤ عِي  صمَا كَانَ مُحمََّ  يدَّ

نَّكَ يَهْدِ 
َ
تزَْقُمُ ك

َ
اعَةِ الَّتِي  يمَا ادَّعَيتَ. أ وءُ  إِلَى السَّ مَنْ سَارَ فِيهَا صُرفَِ قَنهُْ السُّ
اعَةِ الَّتِي  .اجَّ  مَنْ سَارَ فِيهَا حَاقَ بهِِ  وَالسَّ قَكَ بهَِذَا اسْتَغْنَى عَ  صْرُ نِ الاسْتِعَانةَِ مَنْ صَدَّ

                                           
  [مُصحح](ط. مؤسسة المعارف).  ٢٠٢، ص٧٩ ی نهج البلاغة، خطبه -١
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ِ عَزَّ وجََلَّ فِى بِ  لْبَةِ إǾَِكَ فِى دَفعِْ الْ  ،الوْجَْهِ  هَذَاابَّ حْوَجَ إِلَى الرَّ
َ
            .)1(»مَكْرُوهِ قَنهُْ ـوَكَانَ أ

 :او و منجم ديگري رخ داد   ميان كه حديث ديگري ،يك اين حديث شريف استو نزد «
  در شكم اين كه داني آنچه فرمود: آيا مي رد، پس عليك   منجم او را از سفر ممانعت

كس تو را به اين دانم، فرمود: هر مي   ست نر است يا ماده؟ گفت: اگر حساب كنما حيوان 
علم به قيامت و فرود آمدن «گويد:  قرآن را تكذيب كرده است. قرآن مي  ،سخن تصديق كند

كس فرداي خود را  باشد و هيچ باران و آنچه در ارحام است مخصوص به خداوند مي
پيغمبر . »همانا خداوند آگاه است ،داند كس سرزمين مرگ خودرا نمي داند و هيچ نمي
هركس در آن  كه داني كني ساعتي را مي ي نكرده است. آيا گمان مييهمچنين ادعا صاكرم

داوند بايد خود را از خ  تو را تصديق كند كه رسد. كسي سفر كند نصرت و ياري با او مي
                                                                          .»نيازمند باشد ييچون تو   نياز بداند و براي رفع شرور به بي

  عين روايت كرده:أبن  عبدالملك 
یتُ الله: إِنِّی قَدِ ابْتُلِیتُ بِهَذَا الْعِلْمِ فَأُرِیدُ الْحَاجَةَ فَإِ  عبد يقُلْتُ لأبِ «

َ
الِعِ وَرَأ ذَا نَظَرْتُ إِلَی الطَّ

رَّ جَلَسْتُ وَلَ  الِعَ الشَّ الِعَ الْخَیرَ ذَهَبْتُ فِ ـالطَّ یتُ الطَّ
َ
إِذَا رَأ ذْهَبْ فِیهَا وَ

َ
: يی الْحَاجَةِ. فَقَالَ لِ مْ أ

حْرِقْ کُتُبَكيتَقْضِ 
َ
  )2(» ؟ قُلْتُ: نَعَمْ! قَالَ: أ

ام، هر وقت حاجتي  اين علم شده   بتلي بهبه حضرت ابي عبداالله گفتم: كه من م«
كنم،  نمي   وقت حركت نشينم و در آن  كنم، اگر طالع شر ديدم مي مي  هطالع نگاه خواهم ب  مي

بلي.  :كني؟ گفتم  آيا حكم هم مي :فرمود   روم،  و اگر طالع را خير يافتم از پس حاجت مي
                                                    .»بسوزان   هايت را فرمود: كتاب

شرك و كفر است، و  ،تنجيم   شود كه اعتقاد به  از اين احاديث صحيح معلوم مي 
  و اين عقيده سبب .و مردم كاملاً مبتلاي اين شركند   چون مطلب بسيار دقيق است

لي در است بايد تفصي   غير حقه ها و ترس از غير خدا و اميد ب ها و نااميدي بدبختي 
                                                              تر گردد. روشن   اين امر شركي دهيم تا مطلب

  

                                           
  [مُصحح]). ١٥٠٤٤، ح ()٣٧٢- ١١/٣٧١(، »وسائل الشیعة«؛ ٤١٥، ص ١٦، شیخ صدوق، روایت »لأمالیا« - ١
  . [مُصحح])١١/٣٧٠(عة، ی)؛ وسائل الش٢٤٠٢، ح ()٢٦٧/ ٢(خ صدوق، ی، ش»هیحضره الفقیمن لا « -٢
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                      حسابيات و وهميات.   نجوم شامل چند قسمت است: طبيعيات، 
ستارگان در روي زمين و    ست از تأثير طبيعي آفتاب وا عبارت ،طبيعيات نجوم 
مشهود است  چنانكه ؛شود  وجه انكار نمي به هيچ كه ستا واليد اين عالم. اين چيزيم

ها و طبيعت اهالي  شهر   يدن نبات و در تربيت حيوان دارد و دريآفتاب تأثير در رو   كه
اي كم باشد مزاج اهل آن ضعيف و  ناحيه   اگر عرض چنانكهآن نيز مؤثر است. 

باشد    اي زياد مانند نوبه و حبشه، و اگر عرض ناحيه ؛زرد است   هايشان سياه و رنگ
مانند تركستان. پس تأثير  ؛است   هاي مردم آن نواحي سفيد و موهايشان اشقر رنگ

  به هيچ وجه ست محقق و قول به تأثير طبيعا امريستارگان    طبيعي آفتاب و ماه و
                                                                                                                  ؛مورد بحث ما نيست و اعتقاد به آن شرك نخواهد بود 

كسوف و خسوف    كند و از  منجم حساب مي   مثلاً كه ستا اين ،سابيات نجومح 
 اعتقاد و ايمان به اين محاسبات نيز ؛كند نمي   دهد و غالب اوقات اشتباه هم  خبر مي

                                          باشد. موجب شرك نمي
 اينكهمثل  ؛شوند قائل   تأثير وهمي براي ستارگان كه آنست ،وهميات نجوم 

ثروتش زياد  اينكهبگويند به حكم ستارگان فلاني عمرش فلان قدر است، يا 
زن است    شكم اين در كه اي شود، يا بچه  شود، يا وزير مي  فقير مي   شود، يا  مي

فلان روز براي  اينكهجاهل، يا    خوشبخت يا بدبخت است، عالم خواهد شد يا
ست، يا فلان روز ا يا فلان ساعت براي ازدواج مبارك   ست،ا ملاقات پادشاهان خوب

فلان روز براي  ست، فلان روز براي قصد كردن خوبست، ا دوا خوردن خوب   براي
ست، و امثال ا يا كرسي گذاشتن و تغيير منزل مباركخضاب كردن يا حمام رفتن 

                                                                                              مانند روز سفر كردن و يا بنا كردن و غيره. ،  اين موهومات
وب شرك به خدا محس   نهي و حرام شده و صتدر شرع ختمي مرتب كه آنچه 

اين معني  ،ذكر شد كه در اخبار صحيحه چنانكه   گرديده همين وهميات نجوم است.
                                 مراد است.

است كه بشر    [محال] كند، زيرا ممتنع  عقل هم اين معني را كاملاً تصديق مي
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تارگان راه پيدا كند، زيرا كه س   بتواند به احوال جميع ستارگان و تأثيراتشان
  هاي قوي ممتنع است. امروزه با وجود تلسكوپ ،محدود ه نامحدودند و علم بنا
با اين  كه ي هستيها ناكهكش   ،محسوس كهكشانِ گويند كه فوقِ  علماي رصد مي 

شود كه   را به خوبي ديد. عجيب است چگونه مي آنها   توان  ادوات بصري فعلي نمي
چند ستاره حكم به    رگان راه ندارد، با ديدن و رصدبه احوال همه ستا اينكهبا    بشر
                                                                                            .»مَا هَذَا إلاَّ ضَلالٌ مُبِینٌ «   عالم و افراد موجود در آن كند؟ ةآيند
مانند  ؛خندد  عقل بر آن مي   علم تنجيم مشتمل بر اصولي است كه ،از طرف ديگر 

كند كه در آسمان حمل و ثور و حيه و عقرب و دب  مي   ي حكمنبداهت عقلا اينكه
قسمت تقسيم كردند و    دوازدهه كلب و تنيني نيست، و متقدمين چون فلك را ب   و

را به صورت حيواني تشبيه كردند، با  آنهاخواستند براي هر يك علاماتي معين كنند 
 ،و علامات موهوم   اين شباهت خيلي بعيد بود. ولي علماي نجوم از اين اسماء   اينكه

هاي علوي  مطيع صورت [زميني] هاي سفلي صورت   تفريعاتي متفرع كردند و گفتند
مطيع    ها را ها را تابع صورت عقرب فلكي گرفتند، و افعي عقرب   هستند؛ پس[بالا] 

چگونگي  كه ليكن كسي ؛دانستند   ر موهوم فلكصورت تنين فلكي، و شير را تابع شي
ي علماي نجوم بر او يغگووخندد و در  اين احكام مي   وضع اين اسماء را بداند بر

                                                                                                                                    گردد. مي   روشن
محض است، و اين تقليد    اين علم روش خاصي نداشته، مبتني بر تقليد ،علاوهه ب 

  ها بابلي چنانكه ؛ديگر ةطايف ةاي دارد مخالف مقال مقاله   هم منظم نيست: هر طايفه
احكام نجوم را به    ها هم د و فُرس هم مذهب ديگري، هندي،مذهب خاصي داشتن 

                                                              مذاهب بسيار ديگري نيز بود.   و غير از اينها كردند  قسم ثالثي بيان مي
اند  ي كردهيها ييگو بينيم كه منجمان در زماني پيش  تاريخ مراجعه كنيم ميه اگر ب 

                      شده است:   يشان واضحيگو ولي به زودي دروغ
 ةشام حركت فرمود. هم   براي محاربه با اهل اميرالمؤمنين ،جريه 73 ةدر سن 

شود و شكست سختي بر او وارد آيد.   كشته مي   در اين جنگ منجمين گفتند علي
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 عمرو ةحيله ب   بر اهالي شام غلبه كرد و جز روشن شد و لشكر علي   دروغشان
                                                              ردند.سر نيزه ك   بر ها آنكه قر عاص خلاصي نتوانستند جست بن

چون قمر در برج    ،همچنين در جنگ خوارج منجمان گفتند: اي اميرالمؤمنين
: فرمود خواهي خورد. آن حضرت   اگر حركت كني شكست ،عقرب است

  نصيب حركت فرمود و فتح و فيروزي كامل ».كنم مي   متوكلاً علي االله حركت«
                                          حضرتش گرديد. 

با مختار جنگ كني فتح    هجري منجمان به عبيداالله زياد گفتند كه اگر 76در سال  
زياد با هشتاد هزار نفر حركت كرد و ابراهيم پسر    عبيداالله .و پيروزي نصيب تو گردد

ه ب »نصبين«زمين    ر دركدو لش .پيش آمد با هزار مرد جنگي از طرف مختار   مالك هم
ريان پسر كعبيداالله كشته شد ولي از لش   هفتاد و سه هزار نفر از اصحاب .هم رسيدند
                                                                        صد تجاوز نكرد و پسر مالك عبيداالله را در معركه كشت.   ها از مالك كشته
اتفاق كردند كه طالع اين    منجمان ،بناي بغداد پايان رسيد كه هجري 146در سال 
اي شيوع  اين عقيده به اندازه .اين شهر نخواهد مرد   اي در كند كه خليفه  بنا حكم مي

چون منصور در    تهنيت و تبريك گفتند. اتفاقاً ،باني بغداد ،منصوربه كه شعرا  يافت
اين  ،عساباد، و رشيد در طوس درگذشتند   دان، هادي درمهدي در ماسب ،راه مكه

بدست    امين در بغداد كه ولي هنگامي ،مؤثر و مؤكد گرديد كاملاً   عقيده رفته رفته
 .ي نجوم ظاهر گرديديو دروغگو طاهر ذوالمينين به قتل رسيد، اين اصل باطل شد 

مكتفي و ناصر هم در  متوكل و معتضد و مانند واثق و   جمعي از خلفا ،پس از آن
                                                                                                      بسيار است.   ل و شواهد بر كذب منجمانيمردند. از اين قبيل دلا   بغداد

                      ه:مبارك ةآن به آي   اند اهل تنجيم بر صحت اگر گفته شود كه استدلال كرده 
سۡتَمِرّٖ ﴿ ا فِ يوَۡمِ نَۡسٖ مُّ صَٗ رسَۡلۡنَا عَليَۡهِمۡ ريِحٗا صَۡ

َ
  ]١٩: القمر[ ﴾١٩إنَِّآ أ

  ،»ما بر [سر] آنان در روز شومى به طور مداوم تندبادى توفنده فرستاديم«
  شريفه: ةو آي
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يَّااٖ ﴿
َ
ا فِٓ أ صَٗ رسَۡلۡنَا عَلَيۡهِمۡ ريِحٗا صَۡ

َ
سَِاتٖ  فَأ   ]١٦: فصلت[ ﴾نَّ

  ،»پس بر آنان تندبادى توفنده در روزهايى شوم فرستاديم«
شود ايام سعد و  مي   است، پس معلوم اين دو آيه به روز نحس اشاره شده   كه در

                      :يميگو  جواب ميدر ، نحس واقعيت دارد
راغب  چنانكهباشد    كه سرمايش سخت ستا روز نحس به معني روزي :اولاً 

                                ؛»ايام نحسات يعني شديدات البرد « : كه كند  اصفهاني در مفردات تصريح مي

: و  ]آمدن سر به[ او تصرم   است كه در ذات حركت و موجودي معلولِ ،نزما ثانياً
 ،ير باقيسيال و غ   ستا موجودي ،به بيان واضح ؛مأخوذ است ]دنش سپري[ انقضاء

و دقيقه و ساعت و  ،اند از آن و اين موجود غير باقي را در آن قطعاتي فرض كرده
از رفتن و    پس ،هفته و ماه و سال و قرن و دهر و هر قطعه از زمان   روز و شب و
                                                    گردد. برنمي   ديگر موجود نخواهد شد و ،آن منقضي شدنِ
ـــأَين?ـمـــا فـــاتَ مَضـــ  ى ومـــا ســـيأتيك فَ

 

 قُـــــمْ فَـــــاغْتَنمِِ الْفُرْصَـــــةَ بـــــينَ الْعَـــــدَمَينِ 
 

نخواهد شد، مثلاً تا روز شنبه    ثاني موجود ةاول زمان معدوم نشود قطع ةتا قطع 
حقيقت سيال  كه انموجود نخواهد شد، و در ذات زم   معدوم نشود روز يكشنبه

است و اين قطعه    يم اين قطعه نحسيشود كه بگو  نمي نحس و سعد تصوير  ، است
                                                    سعد يا مبارك و نامبارك.

گردد،   شود سعد و نحس مي مي   در آن واقع كه اي حادثه ةواسطه اما اجزاء زمان ب 
                                .نزول قرآن ةواسطه بارك و سعد شد بم   ماه رمضان اينكهمثل 

  و البته ،حوادث چون گاهي سعد و زماني نحسند   موجودات و ،خلاصه
را به زمان  آنهانحس    از اين جهت سعد و ؛در افق زمان واقعند ،موجودات زماني 

توان گفت كه   براي خوبي يا بدي نيست و نمي   يدهند، و ذات زمان علت  مينسبت 
                                                    .»مَا هَذَا إلاَّ ضَلالٌ مُبِینٌ « و ايام تأثير در حوادث دارد.  ،يا سعد استروز خاصي نحس 

 تفر صمتَسو م ،رسل است   اين نحوست هميشه ملازم مكذب ،مباركه ةآي در 
  گمان كند نحوست صفت روز است و آن روز اگرو ،نحس است، نه صفت روز
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 در فهم قرآن خطا رفته   ،و اين روز هميشه نحس است ،چهارشنبه آخر صفر است 
                                          است.

ست. و اعمال سعد ا نحوست آن   پس سعود ايام و نحوس آن به سعادت اعمال و 
  ه ازكه عمل شايست  وزر ست. آنا نحس در مخالفت آنان   و اعمال ،در موافقت رسل

چنانكه  ؛نحس خواهد بود   انسان صادر شود سعد است، و اگر اعمال رذيله سر زند 
                                                              مشركين نحس.   روز بدر بر مؤمنين سعد بود، و بر

چه روز سيزدهم يا روز سعد است، اگر   عمل صالح از انسان صادر شود كه روزي
  كه عمل بد از انسان صادر شود آن روز نحس روزي   صفر باشد.   چهارشنبه آخر

 چه عيد نوروز باشد. گرااست،  
َ
    رِ وْ رُ شُ  نْ مِ  ا اللهُ نَ اذَ عَ أ

َ
                                                    ا.نَ سِ فُ نْ أ

  و تشائم  )1(ريـطَتَ -7
تشائم به چيزي است   ، كسره طاء و فتح ياءه ب ،گويد: طيره  ابن اثير در نهايه مي   

                                  ر است مثل تخير و خيره.طيره مصدر تطي   گرفتن و زدن فال بد)، و مو(يعني ش
سفر يا تجارت يا كار ديگر    ةر اين بود كه در جاهليت وقتي كسي اراداصل تطي

ند، اگر آن حيوان به سوي راست را زلش مياز من   داشت مرغ يا حيواني وحشي را
روي به آنان    گفتند. اگر  مي »بارح«رفت   و اگر به سوي چپ مي »سانح« را آن   رفت  مي
بعضي از اعراب بارح  .ناميدند مي   »قعيد«آمد   ، و اگر از پشت آنان مي»ناطح«كرد   مي

  ؛خلاف اين بود ديگر بر جستند، و بعضي  سانح ميه تبرك ب   گرفتند، و  را شوم مي
جويند، و واي واي   جغد مي   ةدر ميان ما نيز مردماني هستند كه تبرك به قهقه چنانكه 

اش در تشائم به پرنده وضع شده  در استعمال اوليه   تطيرگيرند.   او را به فال بد مي
                                                                                                      گيرند استعمال شد.  شوم مي كه بعدها در همه حوادثي   بود، و

همچنين  ،معالجه فرمود   امراض اجتماعي و خلقي بشر را چنانكه صرسول اكرم 
بشر مبتلي به آن هستند و روز به روز زيادتر    ر را كه بيشتراين مرض مهم تطي

                                           
ر -١   گویند. را به فارسی سره مرغوا می تطیُّ
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                                          فرمود: تطيرال از ئودر جواب س نانكهچ علاج كرد.   گردد،  مي
تان باز  را از كار   چيزيست كه بعضي از شما بدان گرفتاريد ولي نبايد شما   اين«
                      .)1(»دارد
   در حديث ديگر است كه فرمود: 

شما را از كار    تطيرد، برويد و آن كار را ترك نكني ،فال بد زديد كه هنگامي« 
                      .)2(»بازندارد

 كه زند كه از آن بترسد، ولي كسي  ضرر مي   فقط به كسي  تطير كه بايد دانست 
                                           

 ی) وأحمد ف۵٣٧، ح()١/٣٨١(، الصلاة یلکلام فم ایکتاب الصلاة، باب تحرحش، یمسلم در صح -١
ث دیگری یروایت کرده است؛ حد یالسلم ة بنِ الحکمیمعاو، با لفظ خودش از )٣٩/١٨١(مسندش، 

، به صورت )٣٢٠/ ۵۵(است، مجلسی در بحار الأنوار  حدیث وجود دارد که معنیِ آن بسیار نزدیک به این
حَدٌ يلا  ثلاَثٌ «: این لفظ ذکر کرده استمرسل و با 

َ
. قِ يرَ الطِّ  :سْلمَُ مِنهَْا أ نُّ لَ: فَمَا نصَْنعَُ؟ يةُ وَالْحسََدُ وَالظَّ

در چکس از آن یز است که هیسه چ« .»تَ فاَمْضِ وَإِذَا حَسَدْتَ فلاَ يَبغِْ وَإِذَا ظَنَنتَْ فلاَ تُحقَِّقْ يرْ إِذَا يَطَ  :قاَلَ 
فال بد و حسد و سوء ظن  :شود) دا مییاشخاص پ های آن در درون قلب غالب ماند (و وسوسه نمی امان

م؟ فرمود: هنگامی که فال بد زدی اعتنا مکن و بگذر و هنگامی که حسد یکنه پس چ :است، عرض کردند
این  .»ریده بگیدا کردی آنرا نادیدا شد عملا کاری بر طبق آن انجام مده و هنگامی که سوء ظن پیدر دلت پ

 ،در کنز العمال یالهند یمتق اباشد، بطوری که حدیث ر در أهل سنت میبرگرفته از مصا ،روایت مجلسی
 یکرده و آن را به حافظ رُسْتَه (عبد الرحمن بن عمر أب نقل) از حسن به صورت مرسل ۴٣٧٨٩شماره (

بصورت مرفوع نسبت داده  هری) از أبوهر٢٨۵۶٣، شماره (»مانیالإ«) در کتابش یالأصبهان یالحسن الزهر
  صحح]منسوب کرده است. [مُ » مانیشعب الإ«در  یهقین آن را به حافظ باست. همچنی

اما حدیث دیگری که از نظر معنا به آن نزدیک است را حرّ عاملی در ابواب  ،حدیث را با این لفظ نیافتم -٢
) روایت کرده که چنین است: از حسن بن علی بن شعبه در ١٥٠٢٣آداب السفر از کتاب "الوسائل"، ح (

هنگامی که فال بد « .»تَ فاَمْضِ وَإذَِا ظَننَتَْ فلاَ يَقْضِ يرْ إذَِا يَطَ «که فرمود:  صاز پیامبر » الْعُقُولِ  تُحَفِ «
اما در مصادر اهل سنت، در ». زدی اعتنا مکن و بگذر و هر زمان گمان بد کردی پس حکم و داوری نکن

کند، آمده است  روایت می جابر ضمن حدیث طولانی که سیوطی در جامع الصغیر به صورت مرفوع از
تم فامضوا ولب االله فتوكلوا وإذا وزنتم يرإذا ظننتم فلا تحققوا وإذا حسدتم فلا تبغوا وإذا تط« که

با وجودی که ابن ماجه در سننش تنها جمله آخر را آورده است اما سیوطی آن را به طور کامل به  ».فأرجحوا
)، آن را ضعیف دانسته ۵٨٨ادته (یر وزیف الجامع الصغیب ضعایشان نسبت داده است و آلبانی در کتا

  است. [مُصحح].
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                       :بيند، به خصوص اگر اين دعا را بخواند  برود ضرر نمي   اعتناء نكند و
َ )1( غَيُركَ إȄََِ  ، وَلاَ كَ خَيْرُ   إلاَّ خَيْرَ  ، وَلاَ كَ طَيْرُ   إلاَّ طَيْرَ  اللَّهُمَّ لاَ « Řِْ   للَّهُمَّ لا. ا

ْ
 يأ

نتَْ وَلا باِلْحسََنَاتِ إلاَِّ 
َ
يِّ يَ   أ نتَْ وَلا حَوْلَ وَلاَ  ئَاتِ إلاَِّ دْفَعُ السَّ

َ
ةَ إلاَِّ  أ   .)2(»بكَِ  قُوَّ

چه انسان اوست، و هر ةوسوس   از اقسام شرك و القاء شيطان و »مئوتش«و  »طيره« 
اثر و  بي  ،ي كندياعتنا يشود، و اگر ب  تر مي مؤثرتر و بزرگ   به آن بيشتر اهميت بدهد

و فكرش را متوجه ننموده    قلب را مشغول آن نكرده كه گردد، و مادامي  ميمضمحل 
                                                    .)3(بود   وجه مؤثر نخواهد باشد، به هيچ

                                           
روایت  طالب یبن أب ین علیر المؤمنی، از أم۴١۶، ص »یالأمال«در  یه قمیبن بابو یخ صدوق علیش -١

پیشگو که ایشان را از رفتن به نهروان ترسانده بود، اینگونه  ممُنجّ  در جوابش به  شخص آن حضرتکرده که 
هُمَّ لا طَ «اند:  دعا کرده هیچ  ،بارالها». « رُكیرُكَ وَلا إِلَهَ غَ یرَ إِلا خَ یرُكَ وَلا خَ یرَ إِلا ضَ یرُكَ وَلا ضَ یرَ إِلا طَ یاللَّ

و خیر  ،شود مگر اینکه تقدیر و باشد شومی وجود ندارد مگر اینکه تو بخواهی و هیچ ضرری واقع نمی چیزِ 
  .»ز طرف تو باشد و هیچ خدایی جز تو نیستو خوبی وجود ندارد مگر اینکه ا

عباس روایت کرده که هنگام  ) از ابن٢٩٨٧٢به در المصنف (یش یابوبکر ابن اب ؛اما در مصادر اهل سنت
 ص) از عبد الله بن عمرو از پیامبر٢/٢٢٠احمد در مسندش ( خواند. شنیدن صدای کلاغ، این دعا را می

تْ «روایت کرده که فرمود:  شْرَكَ. قاَلوُا: يرَ هُ الطِّ مَنْ ردََّ
َ
ارَةُ ذَلكَِ ؟ قاَلَ: يةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أ ! مَا كَفَّ ِ ا رسَُولَ ابَّ

نْ 
َ
حَدُهُمْ: اللَّهُمَّ لا خَ يأ

َ
کسی که فال بد او را از « .»كَ يرُ كَ وَلا إȄََِ غَ يرُ  إلاِ طَ يرَ كَ وَلا طَ يرُ  إلاِ خَ يرَ قُولَ أ

کفاره آن چیست؟ فرمود: اینکه  ،ای رسول خدا :نا شرک ورزیده است، گفتندانجام حاجتش برگرداند، یقی
تو نیست و خدایی جز تو  ۀهیچ خیری جز خیر و خوبی تو نیست و هیچ شومی جز با اراد ،بگوید: خدایا
  صحح][مُ  .»وجود ندارد

طبرسی. » م الأخلاقمکار«، به نقل از )٣ - ٢ /٩٢( خلال دعای طولانی، و ، در)٩١/٣٠٢(» بحار الأنوار« -٢
ذکر کرده است. و عبدالرزاق  )١٩/٣٧۴(ابن ابی الحدید نیز آن را به صورت مرسل در شرح نهج البلاغه، 

)، با سند ١۶٩۶٢، ح(»السنن الکبری«در  یهقیب )، و١٩۵١٢، ح(»المصنف«در  یبن همام الصنعان
  صحح]اند. [مُ  خودشان از  عروه بن عامر به صورت مرفوع روایت کرده

ـهِ ١٩٨- ٨/١٨٧» (الکافی«کلینی در  - ٣  ) با سند خودش از  عَمْرِو بْنِ حُرَیثٍ روایت کرده که گفت: أبو عبداللَّ
ً «فرمودند:  دَتْ، وَإنِْ لمَْ تَجعَْلهَْا شَيئا دْيَهَا تشََدَّ نتَْ وَإنِْ شَدَّ غْتهََا يَهَوَّ يَرةُ لَبَ مَا تَجعَْلهَُا إنِْ هَوَّ  لمَْ تكَُنْ الطِّ

فال بد، اثرش به همان اندازه است که آنرا می پذیری ، اگر آن را سبك بگیری کم اثر و اگر آنرا محکم « ».شَيئاً 
  صحح][مُ  .»بگیری پر اثر خواهد بود ، و اگر به آن اعتنا نکنی ، هیچ اثری نخواهد داشت
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مثل سيل به او هجوم    ها بدبختي ،متشائم و بدبين باشددر زندگاني اگر كسي  
شنود به آن   بيند، يا مي  چه ميشود، و هر  مي   هاي وسوسه بر او باز د، و درنكن  مي
كه از خانه بيرون بيايد اگر كوري يا شلي يا صاحب آفتي  مثلاً صبح ؛زند  مي   مئوتش

گيرد،   به فال بد مي ،غير مناسب ببيند   كه بشنود و اي هزند، يا هر كلم ئم ميببيند، تشا
است كه  پندارد. حال اين شخص مانند حال يك نفر وسواسي مي   و خود را بدبخت

بر حق نيست، بلكه برهنه از اعتماد    وقت متوكل تفات بر علم و ناصح ندارد، و هيچال
 .باشد  مي   ميشه متمسك به اسباب موهوم و ضعيفست، و ها جهان   و اتكاء به خالق
مصائب چرخ بوقلمون كاملاً    هاي گوناگون روزگار و جا برسد بلا هر كس به اين
گذارد، و به جاي آن نمك   دمل دارد و مرهم نمي كه مانند كسي ؛شود  متوجه او مي

است، و    ن و متحيرهميشه محزو ]گيرنده فال[ رطيِّتَبين و م پاشد، شخص بد مي   بر آن
كند، در هر كاري وسواس دارد. هر  مي   باشد. از هر امري دوري  زندگانيش تنگ مي
  آنهااز  كه و منافعي ها] [لذت رد، و چه بسيار از حظوظپندا مي   موهومي را مؤثر

                                                                                                                                                        ماند.  محروم مي 
خداوند در قرآن از قول منكرين    و رسل است، و انبياو بدبيني كار دشمنان  تطير 

                      :فرمايد  رسل بيان مي

ناَ بكُِمۡۖ لَئنِ لَّمۡ تنَتَهُواْ لَنَۡ ﴿ ۡ لِمٞ إنَِّا تَطَيَّ
َ
نَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أ قَالوُاْ  ١٨جَُنَّكُمۡ وَلََمَسَّ

سۡفُِونَ  نتُمۡ قَوۡمٞ مُّ
َ
ئنِ ذُكّرِۡتمُۚ بلَۡ أ

َ
عَكُمۡ أ   ]١٩-١٨: یس[ ﴾١٩طَٰٓئرِكُُم مَّ

  كنيم،  به اين سخنان خود خاتمه ندهيد شما را سنگسار مي   ما شما را شوم گرفتيم، اگر«
شومي شما با خودتان است،    رسد، گفتند: اگر فكر كنيد  عذاب سختي مي و از ما به شما 

                                          .»ايد حد تجاوز نموده   بلكه شما قومي هستيد كه از
            فرمايد: مي   همچنين از قول قوم فرعون

ٓۥۗ  هِۖۦ ˯ن تصُِبۡهُمۡ سَيّئَِةٞ فَإذَِا جَاءَٓتۡهُمُ ٱلَۡسَنَةُ قَالوُاْ لَاَ هَذِٰ ﴿ عَهُ واْ بمُِوسَٰ وَمَن مَّ ُ يَّ  يَطَّ
كۡثَهَُمۡ ƅَ يَعۡلَمُونَ 

َ
ِ وَلَكِٰنَّ أ َّĬإنَِّمَا طَٰٓئرُِهُمۡ عِندَ ٱ ٓƅَ

َ
  ]١٣١: الأعراف[ ﴾١٣١أ

ا گفتند: حق ب  مي ،ديرس  عافيت مي   اگر به قوم موسي ارزاني و وسعت رزق و فراواني و«
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گفتند: از   مي   رسيد  و مرضي مي ها هستيم، و اگر قحط و بلا نعمت   ماست و سزاوار اين
  شان از جانبست. پس خدا خبر داد كه شوميِا قدمي ايشان شومي موسي و اصحاب او و بد

                                            .»دانند  ولي ايشان نمي ،سبب موسيه بخداست، نه  
            فرمايد:  مي صدشمنان رسول اكرم ةنين دربارهمچ 

ِ يَقُولوُاْ هَٰ  حَسَنَةٞ  هُمۡ ˯ن تصُِبۡ ﴿ ِۖ ٱعِندِ  مِنۡ  ۦذِه َّĬ  ۡيَقُولوُاْ هَٰ  سَيّئَِةٞ  هُمۡ ˯ن تصُِب ِ  مِنۡ  ۦذِه
ٞ  قلُۡ  عِندِكَۚ  ِ ٱعِندِ  مِّنۡ  كُّ َّĬ﴾ ]٧٨: النساء[  

اى  گويند اين از جانب خداست و چون صدمه د مىو اگر [پيشامد] خوبى به آنان برس«
   ،»بگو همه از جانب خداست ؛گويند اين از طرف توست به ايشان برسد مى

فرمايد،   منسوب مي   را به دشمنان رسل تطيرخداوند  ،اين سه جاي قرآن   پس در
                                فرمايد:  او مي   و قوم شان به موسي تطيردر جواب 

﴿ ِ َّĬإنَِّمَا طَٰٓئرِهُُمۡ عِندَ ٱ ٓƅَ
َ
  ]١٣١: الأعراف[ ﴾أ

  ،»آگاه باشيد كه [سرچشمه] بدشگونى آنان تنها نزد خداست«
  فرمايد:  مي صشان به رسول اكرم تطيردر جواب 

﴿ ٞ ِ مِّنۡ عِندِ ٱ قلُۡ كُّ َّĬ﴾ ]٧٨: نساءال[  
  ،»بگو همه از جانب خداست«

  فرمايد:  ان به رسل ميشتطيرو در جواب 
عَكُمۡ ﴿   ]١٩: یس[ ﴾طَٰٓئرِكُُم مَّ
  ».شما با خود شماست شومىِ«

شان نزد خداست، و در روايت ديگر يعني  قضا و قدر   يند: يعگوي  ابن عباس مي
  عمل ةو رسل خدا، نتيج   كفر و تكذيب آيات ةو به واسط .شان از نزد خداستشوميِ

است كه در دنيا  اي شومي ،خدا خواهد بود، و اين   كه شومي و بدبختي است از نزد
                                          است. اعمال بد حاصل شده ةواسط   به

  :فرمايد  نظير قول خداست كه مي ،اين معني
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لزَۡمۡنَهُٰ طَٰٓئرَِهُۥ فِ عُنُقِهۦِوَكَُّ ﴿
َ
  ]١٣: [الإسراء ﴾...إنِسَٰنٍ أ

            .)1(»شان است دگردن خو   زنند بر  ر ميتطي و شر آنچه از خير«
طائر نزد عرب  :گويد  ، ابوعبيده ميمن الخیر والشر   جری له الطائر بکذاگويد:   عرب مي

                                              هذا یطیر لفلان.گويد:  مي   گويند. عرب  معني حظ است كه به فارسي بخت مي   به
ِ ﴿ :اند كه عضي هم گفتهب َّĬإنَِّمَا طَٰٓئرِهُُمۡ عِندَ ٱ ٓƅَ

َ
شان نزد شوميِ   سبب :يعني ﴾أ

                       دهد.  جزا مي آنهاايشان نوشته شده و خدا    عمل ةست كه در ناما خداست، و آن اعمالي
عَكُمۡ ﴿ :اين معني متناقض با سخن رسل كه گفتند  ت، يعني نيس ﴾طَٰٓئرِكُُم مَّ
رسد با شماست، و به سبب اعمال و كفر و  مي   ظ شما و آنچه به شما از خير و شرح

انبيا و رسل نيست و    گرديد. پس اينها از طرف ما  مي آنهابا ناصحين گرفتار    مخالفتتان
و طائر ظالم  ،سركشي و دشمني شماها با انبياست   ةواسطه ما مسببشان نيستيم، بلكه ب

                                                                        فرمايد: مي    چنانكهست، ا هم نزد خدا مكتوب  است و آن خودش   با
ْ هَذِٰهۦِ مِنۡ  ˯ن تصُِبۡهُمۡ سَيّئَِةٞ ﴿ ٞ يَقُولوُا ؤƅَُءِٓ مِّنۡ عِندِ ٱ عِندِكَۚ قلُۡ كُّ ِۖ فَمَالِ هَٰٓ َّĬ

  ]٧٨: النساء[ ﴾اادُونَ يَفۡقَهُونَ حَدِيثٗ ٱلۡقَوۡمِ ƅَ يكََ 
همه از نزد    :بگو .از طرف توست ]اي محمد[ :گويند  اگر بدي به كفار برسد مي«

                      »د؟نفهم ينم   را ]خود[خداست. چرا اين قوم حرف 
به  اي تو از طرف حق آورده   فهميدند آنچه را كه  كردند و مي  اگر تفقه مي :يعني

  گرفتند. چون هرچه رسول خدا آورده خير محض است، شر در آن تصور  فال بد نمي
حقيقت حكمت و عقل    شود، صلاح حال امت است، و فساد در آن راه ندارد، نمي 

شود،   رحمت صرف است. جور در آن تصور نمي   است، عبث و بيهوده در آن نيست،
سراپا رحمت    ، به خير محض و وجودياين قوم اهل فهم و درايت بودند   پس اگر

به سبب كفر و ظلم و شرك و  بشر است   كه شومي فقط از خود زدند. زيرا  نمي تطير
                                           

ِ ﴿در  :اند بعضی گفته -١ َّĬإنَِّمَا طَٰٓئرِهُُمۡ عِندَ ٱ ٓƅَ
َ
معنی عمل است و گردن به   طائر به ].١٣١راف: [الأع ﴾أ

 اندازند و قدرت برداشتن آن طوقی است که به آن می   گردن محل که عمل اختصاص داده شده به جهت این
                                           گردن من.   گویند گناه فلان بر گردن فلان است، یا مثلاً: فلان کار را بکن گناهش به  می   چنانکهندارند.  را



 
  

 127 

 انواع شرک

 ؛حفوظ استم   كه در آنان راسخ شده، و اينها نزد خدا  زشت افعال   شرك و اعمال
                                                                                                        اند. خود تهيه كرده   به اعمال كه  مانند ساير حظوظ ديگري

            :فرمود صاست كه رسول اكرم از جابر روايت شده 
  )1(»مَ ؤْ شُ  طِيَرةَ وَلاَ  غُولَ وَلاَ  لاَ «
            .»چيز شوم نيست حقيقتي ندارد و هيچ   غولي نيست و طيره«

  بن مسعود كه گفت: االلهداز عب

يَرةُ شِرْكٌ «  :صالله قال رسولُ  َ يُ  ،الطِّ ِ وَلكَِنَّ ابَّ
  )2(»ذْهِبُهُ باِكحَّوَكلُّ

            .»شود  توكل به خدا اثرش محو مي   لكن با و ،طيره شرك استفرمود:  صرسول اكرم«
  :در روايت ديگر است كه

يَرةُ فقد قارَنَ الشركَ « تهُْ الطِّ   )3(»مَنْ ردََّ
                                           

 تر: در خلال حدیثی طولانی –لفظ آن  ، و)٨/١٩۶()، ٢٣۴ث قوم صالح، ح (یاثر کلینی، باب حد» یالکاف« -١
سپس « .»ثیالحد... صَفَر وَلا شُؤْمَ  وَلا هَامَةَ  وَلا ةَ يرَ طِ  وَلا عَدْوَى لا: ص اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  ثُمَّ «

) و بدفالی و شوم بودن جغد أخداوندگری بدون اراده یماری به دیب تیفرمود: عدوی (سرا صالله رسول
حش [کتاب یصح دراما در مصادر أهل سنت، مسلم ». ست..یو ماه صفر (یا موجودی در شکم) صحیح ن

اند که گفت:  ) با سند خودشان از جابر  روایت کرده٣/٢٩٣مسندش ( یأحمد ف )]، و٢٢٢٢السلام، ح (
گری بدون یماری به دیت بیعدوی (سرا« :یعنی .»ةَ وَلا غُولَ يرَ عَدْوَى وَلا طِ  لا: «فرمود صرسول الله

  صحح]. [مُ ») و بدفالی و غول وجود نداردأخداونداراده 
ه(ع) )٨/١٩٨()، ٢٣۶ث قوم صالح، ح (یباب حد» یالکاف«کلینی در  -٢ روایت   با سند خودش از أبو عبد اللَّ

هِ  ارَةُ الطِّ « ود:فرم صکرده که گفت: رَسُولُ اللَّ  أخداوندکفاره فال بد زدن، توکل بر «».  ةِ اكحَّوَكلُّ يرَ كَفَّ
 ) با لفظ:٣۵٣٨(حابن ماجه و سنن )، ٣٩١٢(حأبو داود  سنن مصادر أهل سنت،اما در  ».باشد می

َ عَزَّ وجََلَّ يرَ الطِّ « ِ يةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا إلاِ وَلكَِنَّ ابَّ
 فال بد زدن شرک است  و از ما نیست« »ذْهِبهُُ باِكحَّوَكلُّ

) آن را روایت کرده و ١/۴۴٠و أحمد نیز در مسندش ( ».برد می اما الله متعال بوسیله توکل بر او، آن را از بین 
  دو بار تکرار شده است. [مُصحح]» رة شركیالط«  هدر آن جمل

 ی چاپی صورت گرفته باشد و صحیح آنبا این لفظ، آن را در هیچ مصدر معتبری نیافتم و چه بسا که خطا -٣
تْهُ الطِّ «باشد:  اینگونه می رْكَ یرَةُ عَنْ شَ یمَنْ رَدَّ کسی که فال بد او را از کاری باز دارد « .»ءٍ فَقَدْ قَارَفَ الشِّ

، وأبوبکر ع بن ثابتفاز روی )۶/٣٠٠(بزار آن را در مسندش ». همانا در معرض شرک قرار گرفته است
دٍ یفَضَالَةَ بْنَ عُبَ ) از ۶۵۶، ح(٧۴٣ابن وهب در الجامع، ص )، و١٣٠٠، ح()۴/١١۶( السنةبن الخلال در 
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             .»است شرك نزديك شده   او را از عمل باز دارد بهشومي كاري  كه كسي«
  :و در روايت ديگر

شْرَكَ. قَالوُا«
َ
يَرةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أ تهُْ الطِّ ارَةُ ذَلكَِ؟ قَالَ  :مَنْ ردََّ ! مَا كَفَّ ِ نْ  :يا رسَُولَ ابَّ

َ
أ

حَدُهُمْ 
َ
  )1(»طَيُركَ وَلا إȄََِ غَيُركَ  طَيَر إلاَِّ  خَيُركَ وَلا  إلاَِّ اللَّهُمَّ لا خَيرَ  :يقُولَ أ

آن    ةدارد باز دارد مشرك است. عرض كردند كفار كه حاجتي   از تشائُماو را  كه كسي«
                                  . كه سابقاً ذكر كرديم....»   كَ رُ یْ طَ  إلاَّ  رَ یْ طَ  لاَ « :اين دعا را بخواند :چيست؟ فرمود

 كار مشركين است و به   تشائُمو  تطيرپس بنا بر نص آيات و اخبار معلوم شد كه 
                      نخواهد بود.   وجه علت براي امري چهي

             است   عطسه گرفتند  م ميودر جاهليت ش كه يياز چيزها
قصد  كه روزي ؛داشتند مي   شنيدند دست از كار باز  اي مي اهل جاهليت اگر عطسه 

  اي كردند كه مبادا از كسي عطسه  شدن مردم حركت مي   پيش از بيدار ،كردند  شكار مي
                                           صادر شود و مانع از رفتن به شكار گردد. 

 راً وعُمْ « :گفتند  مي ،شد مي   داشتند صادر  كه او را دوست مي اگر عطسه از كسي 
ض ايشان بود عطسه غب   مورد كه و اگر شخصي [باعث عمر و جواني باشد] »شبَاباً 
وقتي كسي    [مبتلا به درد كبد و سرفه شوي].، »وَرْیاً وقُحَاباً « :گفتند  كرد مي  مي

ات بر  گفت: خدا كند شومي عطسه  گرفت مي مي   شنيد و شوم  اي از شخصي مي عطسه
                                                              زدند.  مي فال بدشديد بيشتر  ةعطس بهآنها  ؛باشد   خودت

 ةواسطه خداوند متعال ب   آفتاب نبوت از افق عربستان طالع شد، كه هنگامي 
عطسه نهي ه ب تطيرم و ائُباطل و مردم را از تش   پيغمبرش اين موهومات جاهليت را

كردند براي او   كننده مي عطسه   به كه و تشريع كرد كه به جاي نفرينيده فرمو   صريح

                                                                                                       
نْصَارِ 

َ
)جزو احادیث صحیح ١٠۶۵ح(حة یث الصحیسلسلة الأحاداند. آلبانی آن را در  روایت کرده یالأْ

  ذکر کرده است. [مُصحح]
رت مرفوع روایت کرده است. محقق ) از عبد الله بن عمرو بصو٧٠۴۵) ح (٢/٢٢٠احمد در مسندش ( -١

  ب أرنؤوط آن را حسن دانسته است. [مُصحح] یشع
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كننده نوعي از ظلم بود  بگويند، و چون نفرين بر عطسه   طلب رحمت كنند و تبريك
كننده  براي عطسه عطسه،  ةبه لفظ رحمت تشريع شد، و امر شد كه شنوند   دعا
 یَرْحَمُكَ « :تشميت گفتن   از و طلب مغفرت كند و مراد [دعاي عطسه گفتن] شميتتَ

                                                                                                       .تكريم و احترام ، يعني:اند خوانده  »تسميت« بعضي تشميت را با سين مهمله ».اللهُ 
جاهليت بوده كه  ةدور   هاي كه شايع است، از كار عطسه شوم گرفتنِ ،خلاصه
  كننده را دوست فرمود كه خداوند عطسه صنبي اكرم   است. باطل كرده را اسلام آن

                                دارد: 
َ يُحِ « حَدُكُمْ فَليَْ بُّ العُْطَاسَ، وَيَ إِنَّ ابَّ

َ
مَا  سْتُرَهُ كْرَهُ اكحَّثَاؤُبَ. فَإذَِا يَثَاءَبَ أ

يطَانُ  ،قَالَ آه آهاهُ فَ فَ  حَ تَ فَ  نْ إِ  هُ إِنَّ اسْتطََاعَ، فَ    )1(»ضَحِكَ مِنهُْ الشَّ
 خميازه   دارد، پس وقتي يكي از شما  خميازه را مكروه مي   خداوند عطسه را دوست و«
دهانش را باز كرده و آه آه  كه وقتي   بايد هر قدر ممكن است مخفي بدارد، زيرا ،دشك  مي

                                .»خندد  شيطان مي ،گفت
                      سستي است.   مت كسالت وچون عطسه باعث نشاط، و خميازه علا 

  مستحسن و ممدوح است )2(تفأل 
                      اعتماد به خداوند داشته باشد.   ل بوده و نسبت به آيندهأانسان بايد در زندگاني متف   

  د:فرماي  مي صرسول اكرم

                                           
 تنها دو جملۀ اول آن را به نقل از کتاب )٣٨۴/ ٨()، ٩٧۴۶ح ( ،»مستدرك الوسائل«نوری طبرسی در  - ١

نيِهِ قَنْ جَ : ولفظ آن .است روایت کرده» الجعفریات«
َ
بِى قَنْ أ

َ
عَناَ أ ثنَِى مُوźَ حَدَّ دٍ حَدَّ هِ جَعْفَرِ بنِْ مُحمََّ دِّ
نيِهِ قَنْ لَبِ (ع) قاَلَ 

َ
هِ لَبِ بنِْ الْحسَُيِن قَنْ أ نيِهِ قَنْ جَدِّ

َ
ِ  :قَنْ أ َ عَزَّ وجََلَّ «: صقاَلَ رسَُولُ ابَّ إنَِّ ابَّ

را دوست دارد و از   همانا الله متعال عطسه«فرمود:  صرسول الله :یعنی .»يِحبُّ العُْطَاسَ وَيكْرَهُ اكحَّثاَؤُب
حدیث به طور کامل در مصادر أهل سنت و با الفاظ بسیار نزدیک به آنچه مولف ذکر ». آید خمیازه بدش می

صحیح  )، و٢٧۴۶سنن ترمذی ( ) و۵٠٣٠سنن أبی داود ( ) و۵٨۶٩کرده وجود دارد. نگا: صحیح بخاری (
  [مُصحح] اند. روایت کرده از ابوهریره  را با سند خودشان ، این حدیث،  همۀ آنها)٢/۶٢( هابن خزیم

  نامند.  می» روامُ «تفأل را به فارسی سره  -٢
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الِحَ « لَ الصَّ
ْ
حِبُّ الفَْأ

ُ
  )1(»لا طِيَرةَ وَأ

  .»دارم  و فال نيكو را دوست مي ،ي نيستتطير«
 را مدح آن   داشت و  فال نيكو را دوست مي صپيغمبر كه نيست اي هشبه   شكي و

حديث صحيح ديگر است كه    در چنانكه ؛، و فال بد مقارن فرمودتطيربا ابطال 
                                مايد:فر  مي صخدا رسول

» َ الِحةَُ ي ؟ قَالَ: الكَْلِمَةُ الصَّ ِ لُ يا رسَُولَ ابَّ
ْ
لُ. قَالوَا: وَمَا الفَْأ

ْ
سْمَعُهَا لا طِيَرةَ، وخََيرهَُا الفَْأ

حَدُكُمْ 
َ
  )2(»أ

است. عرض كردند كه آن چيست؟  نيك حقيقت ندارد و بهترين اقسام آن فال تطير«
  .»شنود  لمه و سخن خوبي است كه يكي از شما ميك :فرمود

نشود،  صاكرم   و طيره را باطل فرمود تا تصور طيره به رسول تشائم   پس نخست
                      و پس از آن فال نيكو را تأييد كرد.

شود بلكه از   شرك نمي   وجه تصور هيچ ل زدن بهأدر اعجاب به فال نيكو و تف 
است كه به آنچه ملايم طبيعت و موافق فطرت    فطرت آدميزاد طبيعت انساني و

حنا و  ةشكوف   از صدر بعضي آثار است كه رسول اكرم چنانكه ؛تمايل دارد   اوست
ت نيكو دوست آمد. قرآن را با صو مي   حلوا و عسل و آب شيرين سرد خوشش

و  [اخلاق نيك] مياخلاق و مكارم ش [بزرگواري] و معاليِ ،داد مي   داشت و گوش  مي
                                                                                   داشت. مي   برساند دوست آنانسان را به  كه خير آنچه   خلاصه هر كمال و

شنيدن اسم نيكو خوشحال و    است كه به ز بشر به وديعه گذاردهيلي در غراتعا حق
نيكوكاري و رستگاري و ظفر و كاميابي و شادماني و    مانند اسم گردد،  مسرور مي

                                           
، یف رضی، قم، انتشارات شر۴(ط ین الفضل بن الحسن الطبرسیالد یخ رضی، ش»مکارم الأخلاق« -١

از وی نقل  دون سندو بمرسل  بصورت) ٣ -٢/ ٩٢» (بحار الأنوار« در یمجلس ، و٣۵٠هـ)، ص١٣١٢
به ) ۵٠٧(ح مسند احمد) ۵٩٣۶(حمسلم نگا: صحیح ، باشد سنت میمصادر أهل  در اصل . واستکرده 
  صحح] . [مُ هریهروأب روایت

  صحح]). [مُ ٢٢٢٣ح مسلم، ح(یصح ) و۵۴٢٢، ح (یح بخاریصح -٢
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انساني برخورد، قلبش    ا به گوشه اين اسم كه وقتي .آنهاو توانگري و امثال    كمك
كند، ولي وقتي اضداد   اش قوت پيدا مي گردد، اراده مي   شود، روحش خوش  روشن مي

 ،اينكند. بنابر  رس و گرفتگي پيدا مياو ت گردد، در  متأثر و محزون مي ،را شنيد   آنها
موجب شرك به او  ،ايمان به خدا و در نتيجه   پر از ضرر دنيوي و سبب نقصان تطير

                                                                        خواهد بود.
ظيـر همـان حـس    زيبـا ن    اين خوش آمدن مردم از اسماء مبارك و نيكو و سخنان 

هـاي   در مقابل مناظر زيبـاي طبيعـت، بـاغ      عجاب و تحسينا هب كه ستا آنان غريزي
  ذهـاي خـوش و غـذاهاي لذي ـ    هاي زيبا، بوي و گوارا و رنگ   هاي صاف قشنگ، آب

منزجر و منصرف گـردد. پـس      آنهاكند، و ممتنع است كه نفوس بشر از   شان مي وادار 
  كنـد، و روح را نشـاط    مفيد است، نفس را خوشـحال مـي     تفأل براي شخص، نافع و

 ،شان يكى اسـت  مأخذ هچه فال و طيراگر   رساند.  دهد، و به توحيد هم ضرري نمي مي 
است: يعني به آنچه محبـوب     هم از اين لحاظ شانشان مختلف است و فرق مقاصد   اما

 ـخود ممدوح و مستحسن است، ولي    زنند و  و نيكوست تفأل مي رآور به آنچه كه تنفّ
                                                                                                                                              است.   زنند و خود مكروه مي تشائُمم است، ئومكروه و قبيح و مش 

به جاي اسم بد، اسمي    داد و  تغيير ميعرب را چنين مرسوم بود كه اسماء را  
ناميد و   مي »سليم«ارگزيده را مثلاً م ؛گرفت مي    فال نيكوه ب را گذاشت و آن  خوب مي

سيراب  به زودي اينكهگفت به تفائل   مي »ناهل«زد، تشنه را   سلامت مي   ل بهأتف
                                                    فوز و رستگاري برسد.ه ست با اميد اينكه   لأتفه ناميد ب  مي »مفازه«شود، بيابان را   مي

  ن از عناصر مهم تكوينل و تيمأگردد كه تف  واضح مي   پس از اين بيانات
مبارك نگاه  ةرا به ديد   بين بود و دنيا بايد به همه چيز خوش ؛ستا شخصيت انساني 

                                 كرد.
 ـه ب  اوسـت  كـه جهـان خـُرَّم از   م جهان خُرَّم از آن

  

  
 عاشقم بر همه عالم كه همـه عـالم از اوسـت     

  

عبوس جلوه خواهد كرد،    اي است كه اگر در آن عبوس نظر كردي ينهيدنيا مانند آ 



 
  

 

 

 توحيد عبادت

132 

                                خوش و خرم جلوه خواهد كرد.   خوش نگاه كردي ةو اگر به ديد
 رنگي اسـت  ينه را خوشيش ترك آپي

  

 )1(اسـت  پيش زنگـي آينـه هـم زنگـي      
  

مان به امور  كه هميشه نظر   مد زندگي فال نيكو زده و عادت كنيمابايد در هر پيش 
                                 اميدي و يأس.ارحمت باشد، نه به چشم ن   ها به چشم اميدواري و و كار

است، چه خير باشد، و چه    خود راضي و خشنود ةتشخص متفأل نسبت به گذش 
كند،   واجب مي يخود اميدوار است، ادا   ةبه خدا دارد، به آيند [اعتماد] ثوقو شر،

كند و نتيجه را از   اسباب مي [سبب ساختن] رود، تسبيب مي   خود ةدنبال وظيف
                                                     خواهد. مي   خداوند متعال

عقلي است، در  ةسستي قو   عصبي و ةناشي از ضعف نشاط و ضعف قو تشائُم
پست و بلند از اوهام و خرافات حركت و در جو    هاي حالت شخص در زمين  اين

عقلش    رسد كه در آسمان ي مييتا به جا ،كند لان ميوج ها] [وسوسه وساوس   تاريك
شود كه روح را  بدبيني پيدا مي   و تشائُمو  تطيراز  ابرهاي تاريك و دودهاي متراكم

و افكار را  كند مي بخشد، اراده را ضعيف كسالت مي   كند، نفس را خاموش مي
                                                                        سازد. مي   دگرگون

و او را در كارها شجاع    دهد، نشاط مي كند، به آدم فأل عقل را بيدار مياما ت 
دهد، و روح را از زنجيرهاي وساوس و  ها نجات مي گرداند، نفس را از بدبختي مي

                                كند. آزاد مي بدبيني 
امت مرحومه را از    درود بر روان پاك خاتم پيغمبران باد كه ،كلام ةدر خاتم 

خرافات  ،سلمانان پوشانيدخوشبختي بر اندام م   ت ولباس سعاد ،ها نجات داد بدبختي
                                                      .كرد و موهومات را از دماغ مردم خارج نمود   كن را ريشه

  
ی اللَّ  اهِرِینَ ـوَصَلَّ دٍ وَآلِهِ الطَّ   .هُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمَّ

  
                                           

  مولانا. یمعنو یمثنو -١
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  و صالحين است غلو در انبيا ،آدم سبب كفر بني

           : فرمايد  خداوند مي 
هۡلَ ٱلۡكِتَبِٰ ƅَ تَغۡلُواْ فِ دِينكُِمۡ ﴿

َ
أ   ]١٧١: النساء[ ﴾يَٰٓ

  ».اى اهل كتاب در دين خود غلو مكنيد«
) يعني  :معني تجاوز از حد است مثلاًه ب   غلو بهاي متاع بالا  غلا السعر (يغلو غلواً

                       كرد.رفت و گران شد و از حد تجاوز 
در  ؛غلو نهي فرموده   مباركه اهل كتاب را از ةخداوند تبارك و تعالي در اين آي 

 ةعيسي را از مرتب چنانكهملل شديدتر است،    اين ميان غلو نصاري نسبت به ساير
حتي در حق    ي رساندند و پرستش كردند،يالوهيت و خدا ةنبوت به رتب   عبوديت و
باشند غلو كردند و عصمت در حقشان    كه علما و احبار ز اتباع عيسيبعضي ا

كردند. خداوند  سخنانشان را از حق و باطل و صدق و كذب اطاعت   قائل شده و
رۡبَابٗ ﴿ فرمايد:  مي

َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهُۡبَنَٰهُمۡ أ

َ
َذُوٓاْ أ ِ ا مِّن دُونِ ٱٱتَّ َّĬ﴾ ]٣١: ةالتوب[                                                                 

         ،»اينان دانشمندان و راهبان خود و مسيح پسر مريم را به جاى خدا به الوهيت گرفتند«
                        معترف شدند.   صدوقيه از يهود نيز در حق عزيَر غلو كردند و به خدايش 
           فرمايد:  مي صرسول اكرم 

ناَ قَبدٌْ، فَقُولوُا: قَبدُْ االلهِ لا يُ «
َ
طْرَتْ اجَّصَارىَ المَسِيحَْ نْنَ مَرْيَمَ، إغَِّمَا أ

َ
طْرُويِى كَمَا أ

 ُȄُ1(»وَرسَُو(  

                                           
، )هـ ١٤٠٥بعثة، قم: مؤسسة ال(هـ)،  ١٣٠٦وفات ( ید حامد نقویس، »خلاصة عبقات الأنوار« نگا: -١

اء، ح یث الأنبی، کتاب أحادیح بخاریصح نگا: باشد، ت میمصادر أهل سن آن در . وأصل)٣/٣٠١(
محمد بن محمد بن و  .بصورت مرفوع عمر بن الخطاب تیبه روا) ١/١٢٤مسند أحمد ( )، و٣٢٦١(
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 پسر مريم نصاري در حق عيسي چنانكهيد ينگو   حد در حق من نكنيد و گزاف مدح بي«
و  ،خدا   ةدا هستم، مرا بندخ ةمن بند ]؛يش رسانيدنديبه مقام خدا   و[ي كردند يگو گزاف

                                 .»رسول او بخوانيد
 ،االله يا رسول« :گفتند   بعضي در حق حضرتش غلو كردند و صدر زمان پيغمبر

به سختي از اين كار نهي كرد، و حديث  ص، رسول اكرم»اذن بده تو را سجده كنيم
 .استوبيت جده منحصر براي ذات ربست، زيرا سا حال فرموده   مذكور را در آن

﴿ ِ َّĬِ ْ است، خواه براي شخص    . سجده به غير خدا شرك]٣٧: فصلت[ ﴾وَٱسۡجُدُوا
  رسند سجده  ال وقتي به قبر اوليا مياست كه جه   باشد، خواه براي قبر. ولي عجب

                                                               نمايند.  خود نيز سجده مي   كنند، و حتي بعضي از نادانان متصوفه به مرشد و شيخ مي 
           :گويد  ابن عباس مي 

هْلكََ مَنْ كَانَ قَبلْكَُمُ الغُْلوُُّ ـاكُمْ وَالغُْلوَُّ فَإغَِّمَ : إِيَّ االلهِ  قال رسولُ «
َ
  )1(»ا أ

ا اقوام سابقه را غلو زير ،يديبجو   از غلو اجتناب كنيد و دوري :فرمود صرسول اكرم«
               .»هلاك كرد

          :نقل است كه از ابن مسعود 
                                                                                                       

جعفر بن محمد از از ): ١٨١] (ص شود هم نامیده می »اتیالجعفر« که» [اتیالأشعث« ابکت یالأشعث ف
َذŔَِ  فوَْقَ حَقىِّ  لا ترَْفَعُونِى « فرمودند: صپدرانش روایت کرده که رسول الله  َ يَعَالَى اتخَّ قَبدْاً  فإَنَِّ ابَّ

نْ 
َ
ً ينبَِ  تَّخِذŔَِ يقَبلَْ أ مرا از آنچه حقم است بالاتر نبرید، همانا خداوند متعال قبل از اینکه مرا پیامبر « . »ا

  [مُصحح] ».ای قرار داده است مرا بندهبگرداند، 
 (ع)امیرالمومنین: کند که گفت روایت می(ع) پدرانش ازحمد از ابو م) ۴/٣٠٣بحار الأنوار ( در یمجلس -١

 صَارىَ فإŔَِِّ اكُمْ وَالغُْلوَُّ كَغُلوُِّ اجَّ يةَ عُمَّ قُولوُا مَا شِئتُْمْ وَلا يَغْلوُا وَإِ يلا يَتَجَاوَزُوا بنِاَ العُْبوُدِ «: فرمود
ما را از درجه بندگی بالاتر نبرید و سپس هرچه خواستید بگویید و همانند غلو « . »..ينءٌ مِنَ الغَْالِ  یبرَِ 

، ابن تمصادر أهل سن در . و»کنند بری و بیزار هستم نصاری، غلوّ نکنید، همانا من از کسانی که غلوّ می
 و اند روایت کرده )١/٣۴٧( شمسند در أحمد ) و٣٠٢٩ح( )٢/١٠٠٨( همانند آن را در سنن خود ماجه
ِ : حدیث لفظ »... القُْطْ لِى حƆًَ «غَدَاةَ العَْقَبةَِ وَهُوَ لَبَ ناَقتَهِِ  صعَنِ ابنِْ قَبَّاسٍ قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ ابَّ

 ي«(إلى قوȄ:) عُمَّ قاَلَ: 
َ
هْلكََ مَنْ كَانَ قَبلْكَُمُ الغُْلوُُّ فِى نِ، فَ ياكُمْ وَالغُْلوَُّ فِى اȅِّ يهَا اجَّاسُ إِ يا أ

َ
مَا أ إغَِّ

 ِّȅصحح]مُ [ ».نِ يا  
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ِ قَالَ: هَلكََ الْ  إنَّ رسَُولَ « عُوْ ـابَّ   )1(»نَ. قَالهََا ثلاَثاًمُتنََطِّ
كه از حدود تجاوز  غلوكنندگان و كساني «  سه مرتبه پشت سر هم فرمود: صپيغمبر«

              .»كردند هلاك شدند
           روايت شده: ÷الرضا در عيون اخبار 

مُونُ للرضَّ «
ْ
؟! فَقَالَ قَالَ المَْأ نَّ قَوْماً فَغْلوُنَ فِيكُمْ وَيَتَجَاوَزُونَ فِيكُمُ الْحدََّ

َ
ا: بلَغََنِي أ

 الرِّضَا 
َ
دٍ قَنْ أ نيِهِ جَعْفَرِ بنِْ مُحمََّ

َ
ŗِ مُوźَ نْنُ جَعْفَرٍ قَنْ أ

َ
ثنَِي أ دِ بنِْ : حَدَّ نيِهِ مُحمََّ

ŗِ طَالِبٍ 
َ
ِّ بنِْ أ نيِهِ عَليِ

َ
ٍّ قَنْ أ نِيهِ الْحسَُيْنِ بنِْ عَليِ

َ
ِّ بنِْ الْحسَُيْنِ قَنْ أ نيِهِ عَليِ

َ
ٍّ قَنْ أ  عَليِ

ِ  :قَالَ  َ يَبَاركََ صقاَلَ رسَُولُ ابَّ َذŚَِ   : لا ترَْفَعُويِى فَوْقَ حَقيِّ فَإنَِّ ابَّ  قَبدْاً وَيَعَالَى اتخَّ
ُ يَبَاركََ وَيَعَالَى: نْ فَتَّخِذŚَِ نبَِيّاً. قَالَ ابَّ

َ
ن يؤُۡتيَِهُ  مَا﴿ قَبلَْ أ

َ
ُ ٱكَنَ لبِشٍََ أ َّĬ لۡكِتَبَٰ ٱ 

ِ ٱثُمَّ يَقُولَ للِنَّاسِ كُونوُاْ عِبَادٗا Ǔِّ مِن دُونِ  لُّبُوَّةَ ٱوَ  لُۡكۡمَ ٱوَ  َّĬ  ِِّنٰي نَ  ۧوَلَكِٰن كُونوُاْ رَبَّ
ْ  وƅََ  ٧٩وَبمَِا كُنتُمۡ تدَۡرسُُونَ  لۡكِتَبَٰ ٱبمَِا كُنتُمۡ تُعَلّمُِونَ  ن تَتَّخِذُوا

َ
مُرَكُمۡ أ

ۡ
 لمَۡلَٰٓئكَِةَ ٱيأَ

ِ  نَ  ۧ لَّبيِِّ ٱوَ  مُركُُم ب
ۡ
يأَ
َ
ۗ أ رۡباَباً

َ
سۡلمُِونَ  لۡكُفۡرِ ٱأ نتمُ مُّ

َ
وَقاَلَ ] ٨٠- ٧٩[آل عمران:  ﴾٨٠بَعۡدَ إذِۡ أ

 ٌّ ِ  ،مُحِبٌّ مُفْرِطٌ وَمُبغِْضٌ مُفْرِطٌ  ،فَهْلِكُ فِيَّ اعْنَانِ وَلا ذَنبَْ لِي : «عَليِ  إِلَى ابَّ
ُ
أ وَإنَِّا جََبْرَ
اءَةِ عِيžَ ابنِْ مَرْيَمَ  ناَ كَبَرَ فَعُنَا فَوْقَ حَدِّ نْ فَغْلوُ فِينَا فَيَرْ مِنَ  عَزَّ وجََلَّ مِمَّ

ُ عَزَّ وَ ». اجَّصَارىَ نتَ قلُۡتَ للِنَّاسِ  بۡنَ ٱيَعٰيِسَ ﴿ :جَلَّ قاَلَ ابَّ
َ
ذُِونِ ٱمَرۡيمََ ءَأ َ  تَّ مِّ

ُ
وَأ

ِۖ ٱإلَِهَٰيِۡ مِن دُونِ  َّĬ  ُإنِ كُنت ۚ قُولَ مَا لَيۡسَ Ǔِ بَِقٍّ
َ
نۡ أ
َ
قَالَ سُبۡحَنَٰكَ مَا يكَُونُ Ǔِٓ أ

مُٰ  وƅََٓ  فۡسِ تَعۡلمَُ مَا فِ نَ  ۚۥ فَقَدۡ عَلمِۡتَهُ  ۥقُلۡتُهُ  نتَ عَلَّ
َ
عۡلمَُ مَا فِ نَفۡسِكَۚ إنَِّكَ أ

َ
 لۡغُيُوبِ ٱأ

مَرۡتنَِ بهِِ  مَا ١١٦
َ
نِ   ٓۦقُلۡتُ لهَُمۡ إƅَِّ مَآ أ

َ
ْ ٱأ َ ٱ عۡبُدُوا َّĬ  ا رَبِّ وَرَبَّكُمۡۚ وَكُنتُ عَليَۡهِمۡ شَهِيدٗا مَّ

نتَ 
َ
يۡتنَِ كُنتَ أ ا توَفََّ ءٖ شَهِيدٌ عَ  لرَّقيِبَ ٱدُمۡتُ فيِهِمۡۖ فَلَمَّ ِ شَۡ

ٰ كُّ َȇَ َنت
َ
 ﴾١١٧ليَۡهِمۡۚ وَأ

:  ]١١٦-١١٥[المائدة:  ِ وƅََ  لمَۡسِيحُ ٱيسَۡتنَكِفَ  لَّن﴿وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ َّ ِĬّ ن يكَُونَ عَبۡدٗا
َ
أ

بُونَ ٱ لمَۡلَٰٓئكَِةُ ٱ : ، ]١٧٢[النساء:  ﴾لمُۡقَرَّ ا﴿وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ يَمَ إƅَِّ رسَُولٞ قدَۡ مَرۡ  بۡنُ ٱ لمَۡسِيحُ ٱ مَّ
هُ  لرُّسُلُ ٱخَلتَۡ مِن قَبۡلهِِ  مُّ

ُ
كƆَُنِ  ۥوَأ

ۡ
ۖ كَناَ يأَ يقَةٞ عَامَ ٱصِدِّ غَّهُمَا  ].٧٥: [المائدة ﴾لطَّ

َ
وَمَعْناَهُ ك

                                           
  [مُصحح] ).١/٣٨۶) ومسند أحمد (۴۶١٠داود ( ی) وسنن أب٢۶٧٠ح مسلم (یصح -١
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وْ غُ 
َ
ةِ رُبُوبيَِّةً أ وِ ادَّعَى للأِئمَِّ

َ
ةِ كَاناَ فَتغََوَّطَانِ. فَمَنِ ادَّعَى للأِنبِْيَاءِ رُبُوبيَِّةً أ وْ لِغَيْرِ الأئمَِّ

َ
ةً أ بُوَّ

غْيَا وَالآخِرَةِ!... ُّȅ1(»إِمَامَةً فَنَحْنُ مِنهُْ برَِاءٌ فِي ا(.   
است كه قومي در حق شما غلو  رسيده   عرض كرد: به من مأمون به حضرت رضا« 

از پدرش محمد بن    بن جعفر نمايند، فرمود: پدرم موسي   كرده و از حد تجاوز مي
بن  از پدرش علي  بن علي  پدرش حسين   از بن الحسين از پدرش علي  علي
خود بالاتر    ةمرا از مرتب«فرمود:  صروايت كرد كه گفت: رسول خدا   مرا طالب ابي

خود قرار داد و آنگاه به مقام پيغمبري رسانيد،    ةنبريد زيرا كه خداوند متعال نخست مرا بند
و حكم نبوت مرحمت    را سزاوار نيست كه خداوند به او كتاببشري "فرمايد:  مي   خداوند

باشيد، و مرا غير از خدا بپرستيد، لكن بايد بگويد كه    من ةفرمايد، و او به مردم بگويد بند
كند كه   كتابيد، و به شما امر نمي   علم و عمل كامل باشيد زيرا كه شما متعلمين و دارسين   در

  خدايان خود قرار دهيد. آيا بعد از اسلام شما را به كفر امر   فرشتگان و پيغمبران را
شوند و مرا   من هلاك مي ةدربار   دو طايفه  فرمود: طالب بن ابي حضرت علي  "د؟نك مي 

در  كه آناني   ديگر ةكنند، و دست  در دوستي من غلو مي كه مردمي   گناهي نيست: يك دسته
غلو كرده ما را مانند عيسي از حد  كه كساني   دست نمايند. ما از  دشمني من افراط مي

آيا تو، به مردم   ،اي عيسي"فرمايد:   م، خداوند ميييجو  برند بيزاري مي مي   خودمان بالاتر
خداي جهان بگيريد؟ گفت: تو از شرك منزه    كه مرا و مادر مرا خداياني غير از گفتي

اي. آنچه را كه در  دانسته   ام تو م و اگر گفتهنسزد كه آنچه سزاوار نباشد بگوي   هستي، مرا
  ي.يها دانم. تو داناي پوشيده من آنچه را كه پنهان داري نمي   داني، و ضميرم پنهان است مي

پروردگار من و خودتان را بپرستيد،    به مردم جز آنچه را كه امر كردي نگفتم كه خداوند 

                                           
  ). ٢٥/١٣٥( ی)، و بحار الأنوار، مجلس٢٠١ – ٢/٢٠٠(خ صدوق، یش ون أخبار الرضا،یع -١

یت شده که گفت: نزد علی بن حسین بودیم که قومی از اهل کوفه در مستدرک حاکم از یحیی بن سعید روا
بِى يآمدند، علی فرمودند: 

َ
حِبُّوناَ حُبَّ الإْسِْلاَمِ، سَمِعْتُ أ

َ
هْلَ العِْرَاقِ أ

َ
ِ صَلىَّ االلهُ ي ا أ قُولُ: قاَلَ رسَُولُ ابَّ

 ي«هِ وسََلَّمَ: يعَلَ 
َ
َذŔَِ یرِ فوَْقَ قدِْ  هَا اجَّاسُ، لاَ ترَْفَعُونِى يا أ َ اتخَّ نْ  ، فإَنَِّ ابَّ

َ
ای « .»اينبَِ  تَّخِذŔَِ يقَبدًْا قَبلَْ أ

گفت،  ید. شنیدم که پدرم میدوست داشته باش یزما را ن ید،آن طور که اسلام را دوست داراهل عراق، 
 یامبرمرا پ هینکهمانا خداوند متعال قبل از ا ید،بالاتر نبر جایگاهممرا از ای مردم، «فرمود:  صرسول الله

  [مُصحح]). ٣/١٧٩(المستدرك  ».قرار داده است [خود] ۀبگرداند، مرا بند
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آنان بودي،    در گذشتم تو مراقب كه بودم، و وقتيشان بودم شاهد حال   در ميانشان كه مادامي
خدا  ةعيسي و فرشتگان مقرب از اينكه بند"   :فرمايد . خداوند مي"بيني تو هر چيز را مي

بن مريم جز  عيسي "   فرمايد: و نيز خداوند مي "كنند ندارند و استنكاف نمي   باشند عار
و مادر او نيكوكار بود و هر دو غذا رسولاني رفتند    رسولي بيش نبود كه پيش از او

ربوبيتي و يا نبوتي يا  انبيابراي    كه از . پس هركردند  قضاي حاجت مي عنيي "خورند مي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .»بيزاريم   براي غير ائمه امامتي دعوي كند ما در دنيا و آخرت از او   براي ائمه نبوتي يا از
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6   
  

  واسطه و وسيله بين حق و خلق در بيان حقيقت

 ‡است كه انبيا و رسل   مات عقل و ضروريات دين عبارت از اينيكي از مسلّ 
و    و بدون آنان دنيا ،و بشر ناچار از داشتن وسائط است ،ندحقّ   بين خلق و ةواسط

                                          آخرت او خراب خواهد بود.
گيرد و   شرك به خود مي   است و گاهي صورت ل مشكلهيچون اين مبحث از مسا 

گردند،   دقت در اين معني جزو گروه مشركين مي   عدم ةواسطه بسياري از مسلمين ب
دا كه مطابق كتاب خ   باشيم و آنچه را  جهت محتاج به تحقيق در اين مسئله مي   از اين

                                                              رسانم:  برادران ايماني مي   عرضه است ب صو سنت رسول اكرم
براي هدايت و  خداوند   بايد شخصي از جانب كه ستا سطه ايناگر مراد از وا 

  ا مردمالبته اين مطلب حق و عين حقيقت است. زير   ي بندگان مبعوث شود،يراهنما
آيد يا به چه   مي بدش   و از چه كاري ،دانند خداوند چه عملي را دوست دارد نمي 

دارد، و همچنين مردم واقف نيستند چه عمل و  باز مي   كند و از چه چيز  چيز امر مي
شان آخرت   دنيا و [بدبخت] شقيِ ،كاري  هدهد و چ  آنان سعادت نشأتين مي هب قولي 

داند كدام صفت لايق جلال   است و نمي   قل بشر از وصف خدا عاجزنيز عگرداند.   مي
اجساد عقل    نامي بايدش خواند و همچنين به كيفيت معاد و حشر هاوست و به چ
                                                                                                      بشر راه ندارد.

  ست كه او را به راه راست هدايت كند وا اي واسطهه ب   انسان محتاجپس مسلماً 
                      مطالبي را كه گفته شد براي او بيان نمايد. 

 انعي ـدراست و نايدحق غيبكه چون
  

 پيغمبــــران  نــــد ايــــن نايــــب حقّ  
  

ن و يك دسته هاديا   ست كها بر خداي جهان ،و چون احتياج به رسل مسلَّم شد 
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                      راهنمايان بفرستد.
 اصلِ ،نافرماني از ايشان   ست وا ايمان به رسل جوهر هدايت و حقيقت رستگاري

بدون اطاعت پيغمبران و متابعت انبيا نجات براي    .گمراهي و دوري از حق است
                    كسي ميسر نخواهد بود: گر نبي نيستي ز امت باش:

﴿ ِ ُ قلُۡ إ َّĬوَيَغۡفرِۡ لَكُمۡ ذُنوُبَكُمۡۚ وَٱ ُ َّĬفَٱتَّبعُِونِ يُۡببِۡكُمُ ٱ َ َّĬن كُنتُمۡ تُبُِّونَ ٱ
  ]٣١: عمران آل[ ﴾٣١ رَّحِيمٞ  غَفُورٞ 
شما را دوست بدارد    م كنيد تا خداونداگر خدا را دوست داريد پيروي ]اي پيغمبر [  :بگو«

                                  .»مهربانست ةآمرزند   خداوند ؛و گناهانتان را ببخشد
 ةبراي هدايتند و سرپيچي از فرمان آنان ماي   پس انبيا و رسل واسطه و وسيله

                      بدبختي است.   گمراهي و
           فرمايد:  خداوند مي 

تيِنََّكُمۡ رسُُلٞ ﴿
ۡ
ا يأَ ونَ عَليَۡكُمۡ ءَايَتِٰ مِّنكُمۡ  يَبَٰنِٓ ءَادَمَ إمَِّ صۡلَحَ يَقُصُّ

َ
 فَمَنِ ٱتَّقَٰ وَأ

ْ ˲ ٣٥فƆََ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وƅََ هُمۡ يَۡزَنوُنَ  بوُا ِينَ كَذَّ وْلَٰٓئكَِ وَٱلَّ
ُ
ٓ أ ْ عَنۡهَا وا يَتٰنَِا وَٱسۡتَكۡبَُ

ونَ  صۡحَبُٰ ٱلَّارِۖ هُمۡ فيِهَا خَلُِٰ
َ
  ]٣٥: الأعراف[ ﴾٣٦أ

مرا براي شما  و آيات ،تان آمده خود   براي شما رسولاني از ميان كه هنگامي ،دمآ اي بني«
نيست    اصلاح نمود ترسي بر او ]اعمال خود را[از خدا پرهيز كرد و    كه كند، كسي  بيان مي

خودداري كردند، آنان  آنها ]ايمان به[   آيات ما را تكذيب و از كه آنان .گردد  و محزون نمي
                                                     .»باشند  مي جاودان   د و در آناهل آتشن

           فرمايد:  نيز خداوند مي 
تيِنََّكُم مِّنِّ هُدٗى ﴿

ۡ
ا يأَ بَعَ هُدَايَ فƆََ يضَِلُّ وƅََ يشَۡقَٰ فَإمَِّ عۡرَضَ  ١٢٣فَمَنِ ٱتَّ

َ
وَمَنۡ أ

هُۥ يوَۡمَ ٱلۡقيَِمَٰةِ  يشَةٗ عَن ذكِۡريِ فَإنَِّ لَُۥ مَعِ  عۡمَٰ ضَنكٗ وَنَۡشُُ
َ
تنَِٓ  ١٢٤أ قَالَ رَبِّ لمَِ حَشَۡ

عۡمَٰ وَقَدۡ كُنتُ بصَِيٗ 
َ
تَتۡكَ ءَايَتُٰنَا فَنَسِيتَهَاۖ وَكَذَلٰكَِ ٱلَۡوۡمَ تنُسَٰ  ١٢٥ا أ

َ
 ﴾١٢٦قَالَ كَذَلٰكَِ أ

  ]١٢٦-١٢٣: طه[
پيروي راهنماي مرا بكند  كه بيايد، كسي   نزد شمااز طرف من  ييراهنما كه هنگامي«

زندگي او سخت    از ذكر من اعراض كند كه و كسي .افتد  در زحمت نمي   شود، و  گمراه نمي
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چرا  ،بينا بودم ]در دنيا[من  ،خدايا :گويد  مي انگيزيم. مي   گردد، و او را در روز قيامت كور بر
را فراموش  آنها   وقتي معجزات ما براي تو آمد يد:گو  مي ]خداوند[كور برانگيختي؟!    مرا

                                                                         .»!يشو مي   كردي همچنان تو امروز فراموش
  فرمايد:  خداوند از زبان اهل آتش مي

لهَُمۡ خَزَنَتُهَآ ﴿
َ
لۡقَِ فيِهَا فَوۡجٞ سَأ

ُ
تكُِمۡ نذَِيرٞ كَُّمَآ أ

ۡ
لمَۡ يأَ

َ
قَالوُاْ بلََٰ قَدۡ جَاءَٓناَ نذَِيرٞ  ٨أ

نتُمۡ إƅَِّ فِ ضَلَلٰٖ كَبيِٖ 
َ
ءٍ إنِۡ أ ُ مِن شَۡ َّĬلَ ٱ بۡنَا وَقُلۡنَا مَا نزََّ   ]٩: الملك[ ﴾٩فَكَذَّ

پرسند:  مي   شوند پاسبانان دوزخ از ايشان  به جهنم انداخته مي   اي از كفار هر بار كه دسته«
گويند: بلي آمد و او را تكذيب   مي ؟ ]بترساند   تا از اين عذاب[نيامد  ةدهند بيمآيا براي شما 

                                          .»هستيد و شما در گمراهي بزرگي  ،است خداوند چيزي نازل نكرده :و گفتيم كرديم
           فرمايد:  و نيز مي 

﴿ ِ بوَۡبُٰهَا وَقَالَ لهَُمۡ وسَِيقَ ٱلَّ
َ
ٰٓ إذَِا جَاءُٓوهَا فتُحَِتۡ أ ْ إǓَِٰ جَهَنَّمَ زُمَرًاۖ حَتَّ ينَ كَفَرُوٓا

تكُِمۡ رسُُلٞ مِّنكُمۡ يَتۡلُونَ عَليَۡكُمۡ ءَايَتِٰ رَبّكُِمۡ وَيُنذِرُونكَُمۡ لقَِاءَٓ 
ۡ
لمَۡ يأَ

َ
ٓ أ خَزَنَتُهَا

 ٰ  ٱلۡكَفٰرِِينَ يوَۡمِكُمۡ هَذَٰاۚ قَالوُاْ بلََٰ وَلَ
َȇَ ِتۡ كَمَِةُ ٱلۡعَذَاب   ]٧١: الزمر[ ﴾٧١ كِنۡ حَقَّ

گردد   هايش باز مي جا رسيدند درو وقتي بدان   شوند  و كفار دسته دسته به جهنم رانده مي«
نيامد تا آيات خداوند    تان گويند: آيا براي شما رسولاني از خود  دوزخ به كفار مي   و پاسبانان
 ةقات اين روز بترساند؟ گفتند: بلي آمد لكن كلمملا   وت كند و شما را ازتلا را بر شما

                                                      .»بر كفار واجب شده بود   عذاب
  فرمايد:  نيز خداوند مي

ِينَ وَمُنذِريِنَۖ فَمَنۡ ءَامَنَ ﴿  مُبَشِّ
َّƅِخَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ  وَمَا نرُۡسِلُ ٱلمُۡرۡسَليَِ إ Ɔََصۡلحََ ف

َ
وَأ

ْ ˲ ٤٨وƅََ هُمۡ يَۡزَنوُنَ  بوُا ِينَ كَذَّ ْ يَفۡسُقُونَ وَٱلَّ هُمُ ٱلۡعَذَابُ بمَِا كَنوُا  ﴾٤٩يَتٰنَِا يَمَسُّ
  ]٤٨: الأنعام[

فرستيم. پس آنكه   نمي ]از عذاب[ترسانيدن    و ]ثواب[و پيغمبران را جز براي بشارت «
 كه و آنان   گردد،  اصلاح كند ترسي بر او نيست و محزون نمي ]خود را[   ياورد وايمان ب

                                           .»گردند  عذاب مي   آيات ما را تكذيب كردند به علت فسقشان دچار
           فرمايد:  و نيز خداوند مي 
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وحَۡ ﴿
َ
ٓ أ ٓ إلَِۡكَ كَمَا وحَۡيۡنَا

َ
ٓ أ ا ٓ إǓَِٰ نوُحٖ إنَِّ ٓ إǓَِٰٓ إبِرَۡهٰيِمَ  ۧ وَٱلَّبيِِّ  يۡنَا وحَۡيۡنَا

َ
ِۚۦ وَأ نَ مِنۢ بَعۡدِه

يُّوبَ وَيُونسَُ وَهَرُٰونَ وسَُليَۡمَنَٰۚ 
َ
سۡبَاطِ وعَِيسَٰ وَأ

َ
˯سۡمَعِٰيلَ ˯سۡحَقَٰ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡ

 لَّمۡ نَقۡصُصۡهُمۡ مِن قَبۡلُ وَرسƆُُٗ نَهُٰمۡ عَليَۡكَ وَرسƆُُٗ قَدۡ قَصَصۡ  ١٦٣ا وَءَاتيَۡنَا دَاوۥُدَ زَبُورٗ 
ُ مُوسَٰ تكَۡليِمٗ عَليَۡكَۚ وَكََّمَ ٱ َّĬ ١٦٤ا  Ɔُِٗينَ وَمُنرُّس بشَِّ ذِريِنَ لƆََِّ يكَُونَ للِنَّاسِ ȇََ  مُّ

˫ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِ  ِ حُجَّ َّĬ١٦٥- ١٦٣: النساء[ ﴾...ٱ[  
وحي  ]اي محمد[او وحي كرديم، بر تو نيز،    مبران بعد ازبر نوح و پيغ چنانكههم«

يونس و هارون    و عيسي و ايوب و ]او[ نوادگانو  ابراهيم و اسماعيل و يعقوب   فرستاديم، به
پيش از اين سرگذشتشان را  كه رسولاني .داديم   و به داود زبور را ،و سليمان وحي فرستاديم

و خداوند متعال با موسي    ايم را بر تو نقل نكرده آنها ةنيز قص كه كرديم و رسولاني   بر تو نقل
اوضاع در    خبر از خود را بي[حجتي بر خداوند نداشته باشند    مردم اينكهتكلم فرمود. براي 

                                                                                             . »اي فرستاديم ترساننده دهنده و  رسولان بشارت ]كار قلمداد نكنند آخر

بيان  بين رسل را حال مكذّ  نظير اين آيات در قرآن بسيار است كه خداوند متعال 
 ذيب رسل هلاك شدند، و آيات ديگري هم دليل بر اينستتك ةواسطه كه ب ،است نموده

                             فرمايد:  مي چنانكه ؛است  خداوند در همه حال يار و پشتيبان پيغمبران خود بوده   كه
˯نَّ جُندَناَ  ١٧٢إنَِّهُمۡ لهَُمُ ٱلمَۡنصُورُونَ  ١٧١وَلَقَدۡ سَبَقَتۡ كَمَِتُنَا لعِبَِادِناَ ٱلمُۡرۡسَليَِ ﴿

  ]١٧٣-١٧١: الصافات[ ﴾١٧٣لهَُمُ ٱلۡغَلٰبُِونَ 
غلبه خواهد    ر ماكن منصور خواهند شد و لشا: كه آناما به بندگان پيغمبر م ةمحققاً كلم«

           ،»كرد، در علم ازلي ما گذشت
شۡهَدُٰ ﴿

َ
نۡيَا وَيوَۡمَ يَقُومُ ٱلۡ ِ ٱلُّ ْ فِ ٱلَۡيَوٰة ِينَ ءَامَنُوا  ]٥١: غافر[ ﴾٥١إنَِّا لَنَصُُ رسُُلنََا وَٱلَّ

                 .»كنيم  ك ميمؤمنين را در حيات دنيا و روز آخرت كم ما پيغمبران خود و «
           است: حت امر به اطاعت پيغمبران فرمودهدر آيات ديگر خداوند به صرا 

﴿ َّƅِرسَۡلۡنَا مِن رَّسُولٍ إ
َ
ِ وَمَآ أ َّĬ٦٤: النساء[ ﴾لُِطَاعَ بإِذِۡنِ ٱ[  

           ،»شود   پيغمبري را نفرستاديم جز براي اينكه به اذن خدا اطاعت«
َ مَّ ﴿ َّĬطَاعَ ٱ

َ
  ]٨٠: النساء[ ﴾ن يطُِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أ

           ،»پيغمبر را اطاعت كند خدا را پيروي كرده است   كه كسي«
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﴿ ُ َّĬفٱَتَّبعُِونِ يُۡببِۡكُمُ ٱ َ َّĬ٣١: عمران آل[ ﴾قلُۡ إنِ كُنتُمۡ تُبُِّونَ ٱ[  
                    ،»بدارد   روي كنيد تا خدا شما را دوستخدا را دوست داريد مرا پي   اگر )،اي محمد( :بگو«
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ﴿

ُ
ٓۥ أ نزِلَ مَعَهُ

ُ
ِيٓ أ ْ ٱلُّورَ ٱلَّ بَعُوا وهُ وَٱتَّ رُوهُ وَنصََُ ْ بهِۦِ وعََزَّ ِينَ ءَامَنُوا فٱَلَّ

  ]١٥٧: الأعراف[ ﴾ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
 شكمك ]بر ضد دشمنانش[و  داشتندبزرگ بر رسول خدا ايمان آوردند و او را  كه آنان«

           ،»پيروي نمودند، آنان رستگارند ]قرآن[نازل شده بود    كردند و نوري را كه به او
سۡوَةٌ حَسَنَةٞ لَّقَدۡ كَنَ لَكُمۡ فِ رسَُولِ ٱ﴿

ُ
ِ أ َّĬ  َخِ̟رَ وَذَكَر َ وَٱلَۡوۡمَ ٱ َّĬلمَِّن كَنَ يرَجُۡواْ ٱ

َ كَثيِٗ  َّĬ٢١: الأحزاب[ ﴾٢١ا ٱ[  
هستند    ياد خداه به لقاي خدا و روز بازپسين هستند و هميشه ب   اميدوار كه براي كساني«
                             ،»رسول خدا اقتداي پسنديده و خوبي است ]كار[در 
                        يعني از هر حيث اقتداي به او سزاوار است. 

واسطه و وسيله براي جلب    طه اين باشد كه انبيا و رسل راولي اگر مراد از واس
در   ةواسط ودر رزق،  ةواسط ،انبيا :ييبگو اينكهمثل  نفع يا دفع ضرر قرار بدهي 

بخواهي و رسل را باب الحوائج بداني،  از اين وسايط حاجت ،ند، و بعدشفاي مرض
قرار داده و توسط او جلب غير خدا را ولي    كه زيرا ؛اين بزرگترين اقسام شرك است

                                          اي. كرده   يا دفع ضرر
  فرمايد:  خداوند مي

يَّااٖ ٱ﴿
َ
رۡضَ وَمَا بيَۡنَهُمَا فِ سِتَّةِ أ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ِي خَلقََ ٱلسَّ ُ ٱلَّ َّĬ  ِۖٱلۡعَرۡش َȇَ ٰثُمَّ ٱسۡتَوَى

ٖ وƅََ شَفيِعٍۚ مَا لَكُم مِّن دُونهِۦِ مِن وَ  رُونَ لِّ فƆََ تَتَذَكَّ
َ
  ]٤: ةالسجد[ ﴾٤أ

آفريد و بعد بر    و زمين و آنچه را كه ما بين آنهاست در شش روز ها آسمان كه ييخدا«
                       .)1(»شويد؟  شفيعي نيست. آيا متذكر نمي   ، جز او شما را ولي ومستولي شدعرش 

  فرمايد:  نيز مي

                                           
  ها و زمین و آنچه را که ما بین آنهاست در شش روز خدایی که آسمان«ح است: ترجمه آیه بدین شکل صحی -  ١

    [مصحح]. »شوید؟  شفیعی نیست. آیا متذکر نمی   آفرید و بعد بر عرش استقرار یافت، جز او شما را ولی و 
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ِينَ  قلُِ ﴿ ِ عَنكُمۡ وƅََ تَۡويƆًِ  ٱدۡعُواْ ٱلَّ ّ زعََمۡتُم مِّن دُونهِۦِ فƆََ يَمۡلكُِونَ كَشۡفَ ٱلضُّ
قۡرَبُ وَيَرجُۡونَ رحََۡتَهُۥ  ٥٦

َ
هُمۡ أ يُّ

َ
ِينَ يدَۡعُونَ يبَۡتَغُونَ إǓَِٰ رَبّهِِمُ ٱلوۡسَِيلَةَ أ وْلَٰٓئكَِ ٱلَّ

ُ
أ

ٓۥۚ إنَِّ    ]٥٦: الإسراء[ ﴾٥٧ا عَذَابَ رَبّكَِ كَنَ مَۡذُورٗ وَيَخَافُونَ عَذَابهَُ
 دفعپنداشتيد، بخوانيد؛ آنان قادر به   مي ]خداوندشان[  آنان را كه جز از خدا، :بگو«

تقرب به خدا  ةكنيد نيز وسيل مي   عبادتشان كه ييآنهاباشند.   از شما يا تحويل آن نمي   ضرري
  و اميد به رحمت خدا دارند و از عذابش ،تر است نزديك   جويند كه كدام از اينها  مي

                                            .»كردني استتو حذر  ترسند و محققاً عذاب خدايِ مي 
           فرمايد:  نيز مي 

﴿ ِ ٖ قلُِ ٱدۡعُواْ ٱلَّ ة ِ ƅَ يَمۡلكُِونَ مِثۡقَالَ ذَرَّ َّĬفِ فِ ٱل ينَ زعََمۡتُم مِّن دُونِ ٱ ƅََمَوَٰتِٰ و سَّ
رۡضِ وَمَا لهَُمۡ فيِهِمَا مِن شِۡكٖ 

َ
ٓۥ إƅَِّ وƅََ تنَفَعُ ٱلشَّ  ٢٢وَمَا لَُۥ مِنۡهُم مِّن ظَهِيٖ  ٱلۡ فَعَٰةُ عِندَهُ

ٰٓ إذَِا فُزّعَِ عَن قُلُوبهِِمۡ  ۚۥ حَتَّ ذنَِ لَُ
َ
  ]٢٣- ٢٢: سبأ[ ﴾لمَِنۡ أ
اى نه در  ايد بخوانيد هموزن ذره نداشتهبگو كسانى را كه جز خدا [معبود خود] پ«

آسمانها و نه در زمين مالك نيستند و در آن دو شركتى ندارند و براى وى از ميان آنان هيچ 
بخشد مگر براى آن كس كه به وى  و شفاعتگرى در پيشگاه او سود نمى، پشتيبانى نيست

دگارتان چه فرمود گويند پرور هايشان برطرف شود مى اجازه دهد تا چون هراس از دل
        .»گويند حقيقت و هموست بلندمرتبه و بزرگ مى

و  ها] [برطرف كردن غم كربات نزول اين آيه اين بود كه گروهي در كشف   سبب
خداوند در  خواستند، مي   خواندند و از آنان ياري  مسيح و ملائكه را مي ،اتبلي   دفع

زائل كردن ضرر و تغيير در آن ه انبيا قادر ب ملائكه و   فرمايد كه  جواب اين گروه مي
                                      فرمايد:  نيز مي، و نيستند

ن يؤُۡتيَِهُ  مَا﴿
َ
ُ ٱكَنَ لبَِشٍَ أ َّĬ ثُمَّ يَقُولَ للِنَّاسِ كُونوُاْ  لُّبُوَّةَ ٱوَ  لُۡكۡمَ ٱوَ  لۡكِتَبَٰ ٱ

ِ ٱعِبَادٗا Ǔِّ مِن دُونِ  َّĬ  ٰ نٰيِِّ وَلَ  رَبَّ
ْ وَبمَِا كُنتُمۡ  لۡكِتَبَٰ ٱنَ بمَِا كُنتُمۡ تُعَلّمُِونَ  ۧكِن كُونوُا

ن تَتَّخِذُواْ  وƅََ  ٧٩تدَۡرسُُونَ 
َ
مُرَكُمۡ أ

ۡ
ِ  نَ  ۧلَّبيِِّ ٱوَ  لمَۡلَٰٓئكَِةَ ٱيأَ مُركُُم ب

ۡ
يأَ
َ
ۗ أ رۡبَاباً

َ
بَعۡدَ  لۡكُفۡرِ ٱأ

سۡلمُِونَ  نتُم مُّ
َ
  ]٨٠ - ٧٩: عمران آل[ ﴾٨٠إذِۡ أ
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هيچ بشرى را نسزد كه خدا به او كتاب و حكم و پيامبرى بدهد سپس او به مردم «
بگويد به جاى خدا بندگان من باشيد بلكه [بايد بگويد] به سبب آنكه كتاب [آسمانى] 

و [نيز] شما را فرمان ، خوانديد علماى دين باشيد داديد و از آن رو كه درس مى تعليم مى
و پيامبران را به خدايى بگيريد آيا پس از آنكه سر به فرمان [خدا]  نخواهد داد كه فرشتگان

        .»دارد ايد [باز] شما را به كفر وامى نهاده
 رزق و حيات آنهاداده از    ئمه هدي را واسطه قراراو ملائكه و كه انبيا  پس هر  

مانند منفعت و دفع مضرت بخواهد،    كند و از آنان جلب آنهاو توكل بر  بخواهد
ه ب   ها و سد حاجات و دفعت فقر و فاقه، اين شخص بدبختي   آمرزش گناه و رفع

                                                     كافر است. صننص قرآن كريم و اجماع امت سيدالمرسلي
  فرمايد:  خداوند مي

َذَ ٱلرَّحۡمَنُٰ وَلَٗ ﴿ ۚۥ وَقَالوُاْ ٱتَّ كۡرَمُونَ  عِبَادٞ  بلَۡ اۗ سُبۡحَنَٰهُ ƅَ يسَۡبقُِونهَُۥ بٱِلۡقَوۡلِ وهَُم  ٢٦مُّ
مۡرهِۦِ يَعۡمَلُونَ 

َ
يدِۡيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ  ٢٧بأِ

َ
وƅََ يشَۡفَعُونَ إƅَِّ لمَِنِ ٱرۡتضََٰ وَهُم يَعۡلَمُ مَا بَيَۡ أ

ٰ  ٢٨مِّنۡ خَشۡيتَهِۦِ مُشۡفِقُونَ  ٓ إلَِ مَۚ مِّن دُونهِۦِ فَذَلٰكَِ نَۡزِيهِ  هٞ ۞وَمَن يَقُلۡ مِنۡهُمۡ إنِِّ جَهَنَّ
لٰمِِيَ    ]٢٦: الأنبیاء[ ﴾٢٩كَذَلٰكَِ نَۡزيِ ٱلظَّ

است، بلكه  از اين منزه   خداوند ،اتخاذ كرد ]از ملائكه[خداوند فرزندي  :بعضي گفتند«
بر طبق امر  د وگيرن  در كلام بر خداوند متعال پيشي نمي   و .او هستند بندگان مكرم ]ملائكه[
داند، فقط براي  ايشان است مي   كنند، خداوند آنچه را كه در پيش رو و پس سر رفتار مي   او

از آنان  لرزند و اگر يكي  كنند، و از ترس او مي است شفاعت مي خداوند راضي كه كسي
ظالمان را چنين مجازات  ؛دهيم مي   من جز او خداوندي هستم جزاي او را جهنم :بگويد

                                                              .»كنيم مي
           فرمايد:  نيز مي 

ن يكَُونَ عَبۡدٗ لَّن يسَۡتنَكِفَ ﴿
َ
بُونَۚ وَمَن ا ٱلمَۡسِيحُ أ ِ وƅََ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ ٱلمُۡقَرَّ َّ ِĬّ

  ]١٧٢: النساء[ ﴾١٧٢ا مۡ إلَِۡهِ جَِيعٗ يسَۡتنَكِفۡ عَنۡ عِبَادَتهِۦِ وَيسَۡتَكۡبِۡ فَسَيَحۡشُُهُ 
و هر كس از عبادت  ،كنند  خدا باشند استنكاف نمي ةبند   اينكهمسيح و ملائكه مقرب از «
                                  .»كند  حشر مي] مجازات   براي[سوي خود ه جميعاً ب را سرپچي كند و تكبر نمايد، آنان   او
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           :فرمايد  و نيز مي 
ا ﴿ َذَ ٱلرَّحۡمَنُٰ وَلَٗ ْ ٱتَّ رۡنَ  ٨٩ا ا إدِّٗ  ًٔ جِئۡتُمۡ شَيۡ لَّقَدۡ  ٨٨وَقَالوُا مَوَٰتُٰ يَتَفَطَّ تكََادُ ٱلسَّ

ا  بَالُ هَدًّ رۡضُ وَتَرُِّ ٱلِۡ
َ
ا  ٩٠مِنۡهُ وَتنَشَقُّ ٱلۡ ن دَعَوۡاْ للِرَّ˵ وَلَٗ

َ
  ٩١أ

َ
ن وَمَا يَ˪بَغِ للِرَّ˵ أ

ا  ٓ ءَاتِ ٱلرَّ˵ عَبۡدٗ  ٩٢يَتَّخِذَ وَلًَ َّƅِرۡضِ إ
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ حۡصَ  ٩٣ا إنِ كُُّ مَن فِ ٱلسَّ

َ
Ƌهُٰمۡ لَّقَدۡ أ

هُمۡ عَدّٗ    ]٩٥-٨٨: مریم[ ﴾٩٥وَكُُّهُمۡ ءَاتيِهِ يوَۡمَ ٱلۡقيَِمَٰةِ فرَۡدًا  ٩٤ا وعََدَّ
واقعا چيز زشتى را [بر زبان] ؛ ه استو گفتند [خداى] رحمان فرزندى اختيار كرد«

چيزى نمانده است كه آسمانها از اين [سخن] بشكافند و زمين چاك خورد و ؛ آورديد
[خداى] ؛ از اينكه براى [خداى] رحمان فرزندى قايل شدند؛ كوهها به شدت فرو ريزند

وار به هر كه در آسمانها و زمين است جز بنده؛ رحمان را نسزد كه فرزندى اختيار كند
؛ شماره كرده است و يقينا آنها را به حساب آورده و به دقت؛ آيد سوى [خداى] رحمان نمى

        .»و روز قيامت همه آنها تنها به سوى او خواهند آمد
           فرمايد:  و نيز مي 

ِ مَا ƅَ يضَُُّهُمۡ وƅََ ينَفَعُهُمۡ وَيَقُولوُنَ هَٰٓ ﴿ َّĬءِٓ شُفَعَٰٓؤُناَ عِندَ وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱƅَُؤ
تُنَبِّ 
َ
ِۚ قلُۡ أ َّĬا  ُٔ ٱ رۡضِۚ سُبۡحَنَٰهُۥ وَتعََلَٰٰ عَمَّ

َ
مَوَٰتِٰ وƅََ فِ ٱلۡ َ بمَِا ƅَ يَعۡلمَُ فِ ٱلسَّ َّĬونَ ٱ

  ]١٨: یونس[ ﴾١٨يشُِۡكُونَ 
نمايند، و  مي   رساند عبادت آنان نه ضرر و نه نفعي مي هب كه ييآنان جز از خدا چيزها«
و زمين  ها آسمانآيا چيزي را كه در  :خدايند. بگو   كنندگان ما در نزد اينان شفاعت :گويند مي

                                            .»برتر است   د؟ خداوند از اين شرك منزه ودهي داند به او خبر مي نمي   خداوند
  فرمايند:  نيز مي

لَكٖ ﴿ مَوَٰتِٰ ƅَ تُغۡنِ شَفَعَٰتُهُمۡ شَيۡ وَكَم مِّن مَّ ُ لمَِن  ًٔ فِ ٱلسَّ َّĬذَنَ ٱ
ۡ
ن يأَ
َ
ا إƅَِّ مِنۢ بَعۡدِ أ

اندك  آنهاهستند كه شفاعت  ها آسمان   و چقدر ملائكه در« .]٢٦: النجم[ ﴾٢٦يشََاءُٓ وَيرَۡضَٰٓ 
است اجازه  از او راضي خواهد و   مي كه مگر بعد از آنكه خداوند به كسي  ،دهد  اي نمي دهيفا

                                 .»]تا مورد شفاعت واقع شود[دهد 
   فرمايد: نيز مي و
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ُ بضُِّٖ ﴿ َّĬهُوَۖ ˯ن يرُدِۡكَ  ˯ن يَمۡسَسۡكَ ٱ َّƅِٓۥ إ  ﴾فƆََ رَادَّٓ لفَِضۡلهِۦِ بَِيٖۡ فƆََ كَشِفَ لَُ
  ]١٠٧: یونس[

او نيست،  خود اي براي آن جز تو رساند زائل كننده   رري بهاگر خداوند ض ]اي محمد[«
                                 .»بشود   تواند مانع بخشش كردن او  تو كند كسي نمينيكي به    ةو اگر اراد
  فرمايد:  نيز مي

ۖ وَمَا يُمۡسِكۡ ﴿ ُ للِنَّاسِ مِن رَّحَۡةٖ فƆََ مُمۡسِكَ لهََا َّĬا يَفۡتَحِ ٱ فƆََ مُرۡسِلَ لَُۥ مِنۢ  مَّ
  ]٢: فاطر[ ﴾بَعۡدِهۦِ

فرستد بگيرد، و آنچه را كه از   خداوند به مردم مي   تواند جلو رحمتي را كه كسي نمي«
                      .»بفرستد و رها سازد را تواند آن  او نميگيرد كسي جز  مي   مردم

  ]پادشاه محضر در وزيران وساطت[
وزرا واسطه ميان  چنانكهدهيم،  مي   انبيا و اوليا را واسطه قرار ييممكن است بگو

رسانند و از  مي   ج مردم را به عرض شاهيحوا اوزر چنانكهيعني هم  ،پادشاه و رعيتند
همچنين انبيا و اوليا نيز عرايض بندگان را    خواهند، ج ايشان را مييپادشاه قضاي حوا

ه جاه را ب   رزق و حيات و شفا و ياري و مال وو خداوند  ؛رسانند مي   عرض خداه ب
ترند  درگاه الهي نزديكه و اوليا ب   زيرا كه انبيا كند، بندگان مرحمت ميه انبيا ب ةوسيل
ادب و    رزو مردم دور از او، مردم بايد به ط ،ترند پادشاه نزديك   وزيران به چنانكههم

بخواهند و حاجت خواستن آنان از    تواضع حاجت خود را از وزرا و دربانان پادشاه
                                                                                                                مستقيم از پادشاه هست.   الئوتر از س وزيران نافع

كفر و محض  ،قرار بدهي   ميان خلق و رب ةاگر انبيا و اوليا را بدين نحو واسط
                      .خود را از ناپاكي آن نجات داد   وانتنتوبه ا شرك است، و جز ب

خبر است و آشنا  كنار بي   داند، از گوشه و  پادشاه جزئيات را نمي، نادان ةاي بيچار 
ولي آيا ؛ كسي او را از حال ايشان مستحضر نمايد   به احوال رعيت نيست، پس بايد

                                      ؟به همه جزئيات و قلوب مردم نيست عالم   ،خداوند
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يدِۡيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ ﴿
َ
  ]٢٥٥ة: البقر[ ﴾يَعۡلمَُ مَا بَيَۡ أ

  ،»داند  آنچه را كه در پيش رو و پس سر آنهاست مي«
  ]٥٩: الأنعام[ ﴾...وَمَا تسَۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إƅَِّ يَعۡلَمُهَا﴿
                .»ستا افتد مگر آنكه بدان آگاه  درختي نمي   از و برگي«

گردن  خداوند به بندگان از رگ مردم از پادشاه و پادشاه از مردم دور است، ولي 
           تر است: نزديك
قۡرَبُ إلَِۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱلوَۡريِدِ ﴿

َ
  ]١٦: ق[ ﴾وَنَۡنُ أ

  ،»تر هستيم ما از رگ گردن به او نزديك«
﴿ Ǔِ ْاعِ إذَِا دَعَنِۖ فَلۡيَسۡتَجِيبُوا جِيبُ دَعۡوَةَ ٱلَّ

ُ
لكََ عِبَاديِ عَنِّ فَإنِِّ قرَيِبٌۖ أ

َ
˯ذَا سَأ

  ]١٨٦: البقرة[ ﴾١٨٦وَلۡؤُۡمِنُواْ بِ لَعَلَّهُمۡ يرَۡشُدُونَ 
ان را كنندگ دعوت   ال كنند، بگو: من نزديك هستم،ئوباره من س در   اگر بندگان از تو«

از من بخواهند و به من ايمان بياورند تا شايد    كنم، پس آنان نيز اجابت دعا را  اجابت مي
                                           .»گردند   ل به رشدينا

  وساطت وزيران در محضر پادشاهاقسام 
                       بيرون نيست:   پادشاه از سه قسم وساطت وزيران در محضرِ 
نيست، وزرا او را از اين    جزئيات حال رعيته آنكه چون پادشاه واقف ب اول: 

پادشاه از اوضاع باخبر شد اقدام به اصلاح حال    كه كنند، و وقتي  جزئيات آگاه مي
اگر براي انبيا وساطتي از اين نوع تصور   نمايد.  برآوردن حاجت آنان مي   رعيت و

اين عقيده    اي و مسلماً حال بندگان دانستهه تعالي را جاهل ب باالله حق   كني، نعوذ
                                                                              ؛كفر صريح است   پرستي و توحيد بوده و خود مخالف با اصول يكتا

سيدگي كرده و از رعيت ر   كارهايه ب  تواند مستقيماً  آنكه چون پادشاه نمي دوم: 
كه او را در  است [ياران] عوانيمحتاج به وسائط و اَ  دشمنان دفاع نمايد، بدين جهت

اگر انبيا را بدين نحو قرار بدهي،   ك ياري كنند.لم   [رسيدگي كارها] امور تقويمِ
و  كه كفر و شرك محض است، زيرا خداوند محتاج به معاون   مسلم و بديهي است
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                                                        نيست: ][پشتيبان ظهيري
  ]٢٢: سبأ[ ﴾وَمَا لَُۥ مِنۡهُم مِّن ظَهِيٖ  وَمَا لهَُمۡ فيِهِمَا مِن شِۡكٖ ﴿
     .»و در آن دو شركتى ندارند و براى وى از ميان آنان هيچ پشتيبانى نيست«

  فرمايد:  خداوند مي
ِ وَقلُِ ٱلَۡمۡدُ ﴿ َّĬِ َِٗي لمَۡ يَتَّخِذۡ وَل ُۥ شَِيكٞ ا وَلمَۡ يكَُن ٱلَّ ُۥ  لَّ فِ ٱلمُۡلۡكِ وَلمَۡ يكَُن لَّ

ۡهُ تكَۡبيَِاۢ  ۖ وَكَبِّ لِّ ٞ مِّنَ ٱلُّ   ]١١١: الإسراء[ ﴾١١١وَلِّ
و بگو ستايش خدايى را كه نه فرزندى گرفته و نه در جهاندارى شريكى دارد و نه «

     .»] دوستى داشته باشد و او را بسيار بزرگ شمارخوار بوده كه [نياز به

متعال خالق و رب و مالك    شود، خداوند  چه در عالم وجود از اسباب ديده ميهر
  نياز است و ما سوي االله فقير درگاه اويند، به خلاف بي   تعالي غني و اوست پس حق

ر و خدم و كي لشدقت كن   ملوك كه به خادم و لشگر و حشم محتاجند و اگر درست 
                                               تعالي: اما حق ؛ي هستنديملك و فرمانفرما   وزيران با سلاطين شريك در

ءٖ قَدِيرٌ ﴿ ِ شَۡ
ٰ كُّ َȇَ َ١: التغابن[ ﴾لَُ ٱلمُۡلۡكُ وَلَُ ٱلَۡمۡدُۖ وهَُو[       

  ؛»بر هر چيزى تواناستسپاس و او   او راست فرمانروايى و او راست«
كند و   احسان و رحمت نمي   تصور شود پادشاه بر رعيت كه ستا اين قسم سوم:

 ةواسطه اورا نصيحت و وعظ كند و پند دهد تا ب   كه ستا خارجي لازم محركي
و    از ستمكاري و رغبتي به نيكوكاري پيدا شود [ترس] پادشاه رهبتي   وعظ او در

                                          خود قرار دهد. ةت شاهانمشفوع له را مورد عناي
برهان نيست و ه محتاج ب   اگر وساطت انبيا را به اين نحو تصور كني بطلانش 

  تعالي پروردگار صريح است، زيرا كه حق و شرك   بديهي است كه اين اعتقاد نيز كفر
همه چيزها تابع  ؛باشد مي   به طفلتر از مادر  ست و به بندگانش مهربانا موجودات 

[آنچه که خدا خواست صورت » یَکُنْ  لَمْ  یَشَأْ  لَمْ  وَمَا کَانَ    اللهُ  شَاءَ  مَا«مشيت الهى است: 
  ست خداي جهانيانا ؛ چگونه ممكنگرفت و آنچه که خدا نخواست صورت نگرفت]

                                                               باشد؟محتاج شفقت نداشته و به پنددهنده  و رحمت 
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ا كَبيِٗا  ۥسُبۡحَنَٰهُ ﴿ ا يَقُولوُنَ عُلُوّٗ   ]٤٣ :الإسراء[ ﴾٤٣وَتعََلَٰٰ عَمَّ
كه در حق او]  يصيو از ناروا و نقا بافند ياو به هم م ةخداوند از آنچه آنان [دربار«

   ،»الاتر و بالاتر استو يلي] خيشانا يشةبه دور و [از اند ياربس گويند، يم
به    مگر آنكه از مقام محترم رسل و ائمه استدعا و خواهش و التماس دعا كني،

 كه خواهم  از تو مي ،يغمبر، اي اماماي پ«اين معني در مقام رسل و ائمه عرض كني: 
علم    مريضم را خداوند شفا دهد يا مرا غني كند، يا موفق به   كه ،دعا كني در حق من

راه راست و درست است. و    غير اينها؛ به اين وجه شرك نخواهد شد، بلكه كند و
قبول    الدعوه هستند و دعايشان در درگاه ربوبي مورد مستجاب   چون البته انبيا و ائمه

                                                              .)1(مسلماً حاجت برآورده خواهد شد ،است

                                           
دنیا رفتنشان.  در حیات و زندگی آنها باشد نه بعد از مرگ و از بایستیدرخواست دعا از پیامبران و صالحین  -١

نیکی از بندگان را فرا بخواند، مثلا بگوید: ای پیامبر خدا، ای رسول   ۀکسی که پیامبری از پیامبران و یا بند
(بعد وفات آنها) از خدا برای من طلب استغفار کن، از خدا بخواه مرا  خدا، ای امام، ای ولی خدا، ای...،

هدایت کند یا مرا ببخشد یا مرا یاری کند و همانند اینها، این عمل او بدعت و حرام و مخالف شریعت 
  چندین دلایل از جمله:باشد به  ای برای واقع شدن در شرک می متعال بوده و سبب و ذریعه خداوند

چنین سخنی را بیان ننموده است، و پیامبری  هیچ ل آن را در دین مشروع و تجویز نکرده ومتعا خداوند -١
یک از کتابهای آسمانی نیز بدان سفارش نشده است. یاران پیامبر و تابعین آنها که طبق حدیث  در هیچ

شان انجام رکتگز چنین عملی را در زندگی پربکردند، هر پیامبر بهترین افراد و در بهترین قرون زندگی می
 ؛مسلمین نیز چنین عملی را مرتکب نشده و بدان دستور نداده است ۀاند. هیچ امامی از ائم نداده
همان طریقی که در کتابش و بر زبان رسولش امر و  ، و عبادت خداوند باید بههمانا دعا عبادت است -٢

 ؛انجام شود ،شده سفارش
ها دچار شده و  به انواع بلاها و مصیبت ایشاناز وفات ، بعد صپیامبرصحابه و تابعین و صالحین بعد از  - ٣

نها پیش قبر آمورد آزمایش قرار گرفتند، گاهی با کمبود روزی، گاهی با ترس و قدرت دشمن، اما هرگز یکی از 
 شکایت یا قدرت دشمن یا... ییا قبر یکی از پیامبران با نیکمردان نیامده که از کمبود رزق و روز صپیامبر

 ؛برای ما یا برای امت خودت دعای رزق و روزی یا نصرت یا مغفرت بکن یا رسول الله، گوید:بکند و ب
گردد. حاجاتی که هیچ کس  می مردهمنجر به شرک و طلب مستقیم حاجات از  زمان، این عمل به مرور -۴

واج یافت و متعال بر آن قادر و توانا نیست. اصل شرک در میان بشر نیز به همین طریق ر خداوندبه غیر از 
 ؛    مردگان طلب کردند مستقیما از خدا را از میان برداشته و آنها در دعاها،
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و دعاي    امت مرحومه را موفق به توحيد گرداند، كه متعال خواهانم   داز خداون
                       پيغمبر و ائمه را در حق همه مستجاب فرمايد.

اسطه ميان خدا و خلق، سنخ و   پس حاصل مطلب اين شد كه هر كس انبيا و اوليا را 
  رك و خارج از دينرعيت است قرار دهد، اين شخص مش   ميان شاه و كه وسايطي

                                               مذمت فرموده:   داوند تبارك و تعالي نصاري را به اين نحو شركخ است. اسلامحنيف  
رۡبَابٗ ﴿

َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهُۡبَنَٰهُمۡ أ

َ
ْ أ َذُوٓا مِرُوٓ ا مِّن دُونِ ٱٱتَّ

ُ
ٓ أ ِ وَٱلمَۡسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَا َّĬ َّƅِإ ْ ا

ا يشُِۡكُونَ ا وَحِٰدٗاۖ لِعَۡبُدُوٓاْ إلَِهٰٗ  ٓ إلَِهَٰ إƅَِّ هُوَۚ سُبۡحَنَٰهُۥ عَمَّ َّƅ٣١: ةالتوب[ ﴾٣١[  
 ياني غير از خدا گرفتند، در صورتمريم را خداوند   بن مسيح  ، واحبار و علماي خود«
است نيست، منزه    حقه ي بفقط خداي واحد را بپرستند جز او خداوند ندشده بود   امر كه

                                                                                                       
إذَِا مَاتَ العبدُ اغْقَطَعَ قَنهُْ قَمَلهُ إلاَِّ « گردد بدلیل حدیث : همانا عمل میت بعد از مرگ او قطع می -۵

وْ عِلمٍْ يمِنْ ثلاََثٍ: صَدَقةٍَ جَارِ 
َ
وْ وَ يةٍ، أ

َ
ای بمیرد، عملش  هرگاه بنده« یعنی: .»دْعُو Ȅَُ يȅٍَ صَالحٍِ نتْفََعُ بهِِ، أ

ای که استمرار داشته باشد یا علمی که از آن سود برده شود یا فرزند  گردد مگر از سه چیز: صدقه قطع می
آید که مرده خود محتاج است که برای او  دعا  از این حدیث بر می». صالحی که برای (آمرزش) او دعا کند

 ؛نه اینکه زندگان محتاج به او باشند کنند

إنَِّكَ ƅَ تسُۡمِعُ ٱلمَۡوۡتَٰ وƅََ تسُۡمِعُ ﴿ فرماید: متعال تعارض دارد که می خداوند ۀفرموداین نوع از دعا با  -۶
 مُدۡبرِِينَ 

ْ عَءَٓ إذَِا وَلَّوۡا مَّ ٱلُّ ، و توانی (سخنت را) به (گوش) مردگان بشنوانی گمان تو نمی و بی« .﴾ٱلصُّ
 ].٨٠[النمل: » گردانند؛ سخن (و نِدای خود را) بشنوانی کنان روی می پشت که توانی کران را هنگامی نمی
ن فِ ٱلۡقُبُورِ ﴿ :خداوند متعال ۀفرمودو نتَ بمُِسۡمِعٖ مَّ

َ
ٓ أ توانی (سخنت را) به  و تو (ای پیامبر!) نمی« .﴾وَمَا

 ؛]٢٢[فاطر: » درگور خفتگان بشنوانی
آیا این  بخوانند که برای آنها دعا کند؟ ار یا غایبی  مردم، پیامبر یا امام مرده ۀست که همآیا معقول ا -٧

نها آآنها گوش فرا دهد؟ آیا آنها در همه جا حاضر هستند؟ آیا  ۀامکان برای او وجود دارد که به صدای هم
مانع از  یکیصوت آن  ایو آ توانند آنها را از یکدیگر تمییز دهند؟ قدرت تشخیص صداها را دارند و می

ی صفات خدایی هستند یا اینکه با او در وجود، شریک امگر آنها دار یست؟ن یگریدشخص صوت 
همه  یاطاعت کنند، و برا یکرد بشنوند و فور یشانمجبورند که هر کس صدا مامپیامبر و ا آن آیا هستند؟

  کس واسطه شوند؟
مردانی که رخت از جهان  نجا وجود ندارد، درخواست از نیکبه این دلایل و دلایلی که امکان ذکر آنها در ای

  [مُصحح] گردد. اند، بدعت جدیدی است که جایی در شرع ندارد، بلکه منجر به شرک می بسته بر
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                             ،»گردانند  از آنچه كه شريك او مي
وءَٓ ﴿ مَّن يُِيبُ ٱلمُۡضۡطَرَّ إذَِا دَعَهُ وَيَكۡشِفُ ٱلسُّ
َ
  ]٦٢: النمل[ ﴾أ

را  ]اش[و گرفتاري كند اجابت مي -چون وي را بخواند  -كيست كه درمانده را «
  ،»د؟گردان برطرف مي

نٖ  َٔ يسَۡ ﴿
ۡ
رۡضِۚ كَُّ يوَۡاٍ هُوَ فِ شَأ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ   ]٢٩: الرحمن[ ﴾٢٩لُهُۥ مَن فِ ٱلسَّ

    .»كند هر زمان او در كارى است هر كه در آسمانها و زمين است از او درخواست مى«
پرستي را از ريشه  بت   قرآن اين تاج توحيد را بر سر مردم گذارد و شرك و 

                                 و جز بر او توكل ننمايند.   جز از خدا نترسند اينكهبرانداخت تا 
  فرمايد:  خداوند مي

﴿ ْ واْ ˲ فƆََ تَۡشَوُا   ]٤٤: ةالمائد[ ﴾ا قَليƆِٗ يَتِٰ ثَمَنٗ ٱلَّاسَ وَٱخۡشَوۡنِ وƅََ تشَۡتَُ
            ،»دقيمت كمي نخري   از مردم نترسيد و از من بترسيد و آيات مرا به«
ؤۡمِنيَِ ﴿ وۡلَِاءَٓهۥُ فƆََ تََافُوهُمۡ وخََافُونِ إنِ كُنتُم مُّ

َ
يۡطَنُٰ يَُوّفُِ أ  ﴾١٧٥إنَِّمَا ذَلٰكُِمُ ٱلشَّ

  ]١٧٥: عمران آل[
ايد از من  آنان نترسيد و اگر ايمان آورده   ترساند، از  همانا شيطان دوستداران خود را مي«

           ،»بترسيد
           فرمايد:  ز ميني 

كَوٰةَ ﴿ لَوٰةَ وَءَاتَ ٱلزَّ قَامَ ٱلصَّ
َ
خِ̟رِ وَأ ِ وَٱلَۡوۡمِ ٱ َّĬِمَنۡ ءَامَنَ بٱ ِ َّĬإنَِّمَا يَعۡمُرُ مَسَٰجِدَ ٱ

 َ َّĬٱ َّƅِ١٨: ةالتوب[ ﴾وَلمَۡ يَۡشَ إ[  
نماز كند  ة، اقامن به خدا و روز آخرت داشتهايما  كند كه  مساجد خدا را كسي بر پا مي«

             ،»بدهد و جز از خدا نترسد   و زكات
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ﴿ فرمايد:  و نيز مي 

ُ
َ وَيَتَّقۡهِ فَأ َّĬوَرسَُولَُۥ وَيَخۡشَ ٱ َ َّĬوَمَن يطُِعِ ٱ

           ]٥٢: النور[ ﴾٥٢ٱلۡفَائٓزُِونَ 
رسند و از او بپرهيزند، آنان بكنند و از خدا بت   اطاعت خدا و رسول او را كه كساني«

             ،»نندرستگارا
  :فرمايد  نيز مي
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ُ مِن فَضۡلهِِ ﴿ َّĬسَيُؤۡتيِنَا ٱ ُ َّĬوَرسَُولُُۥ وَقَالوُاْ حَسۡبنَُا ٱ ُ َّĬهُٰمُ ٱƋَهُمۡ رضَُواْ مَآ ءَات نَّ
َ
ۦ وَلوَۡ أ

 ٓۥ   ]٥٩: التوبة[ ﴾...وَرسَُولُُ
خدا  :گفتند مي   شدند و  است راضي مي به آنان داده اگر به آنچه خداوند و رسول او«

 ]كه رسول اكرم است[او نيز  ةخود و فرستاد   به زودي خداوند از فضل ،براي ما كافى است
                              ،»داد   خواهد[غنيمت] به ما 
           فرمايد:  نيز مي 

ِينَ قَالَ لهَُمُ ٱلَّاسُ إنَِّ ٱلَّ ﴿ ْ لَكُمۡ فٱَخۡشَوهُۡمۡ فزََادَهُمۡ إيِمَنٰٗ ٱلَّ ا وَقَالوُاْ اسَ قَدۡ جََعُوا
ُ وَنعِۡمَ ٱلوَۡكيِلُ حَسۡبنَُا ٱ َّĬ١٧٣: عمران آل[ ﴾١٧٣[  

جمع شدند از    مردم بر ضد شما :هستند كه وقتي مشركين به آنان گفتند مؤمنين كساني «
زيادتر شد: خداوند براي ما كافى است و وكيل    ايمانشان كه آنان بترسيد، گفتند: در حالي

                                           .»است   خوبى
***  

ْ تَغُوٓ بۡ ٱوَ ﴿ي  [آيه ۡ ٱ هِ إلَِۡ  ا   ]﴾ةَ وسَِيلَ ل
هدايت و امور تكويني مانند    ي به جواز توسل به انبيا و اوليا در غير امورياگر بگو 

                             اند كه: مباركه استدلال كرده ةبه اين آي   رزق و حيات و شفا و غير اينها
﴿ ْ قُوا ْ ٱتَّ ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ ْ فِ سَبيِلهِۦِ لَعَلَّكُمۡ يَٰٓ ْ إلَِۡهِ ٱلوۡسَِيلَةَ وَجَهِٰدُوا َ وَٱبۡتَغُوٓا َّĬٱ
  ]٣٥: ةالمائد[ ﴾٣٥تُفۡلحُِونَ 

تقرب به او باشيد و در راه او جهاد    در طلب وسيله از خدا بپرهيزيد و ،اي مؤمنين«
                    ؛»شويد   شايد رستگار نماييد

دهيم اطاعت امر خدا را   قرار مي   و ما كه انبيا و اوليا را وسيله براي حاجات خود
نبيا ا   به هاست، پس استغاث وسيله شده ذاتخا به مباركه كه امر  ةزيرا در اين آي ،كنيم  مي

مشروع  ،و حق در امور تكويني   آنها ميان خلق و اوليا و صالحين و وسيله قرار دادنِ
                                                و صحيح است.
عمل براي    آويز قرار دادن علم و دست ،وسيله يم: مراد از طلبِيگو مي   در جواب



 
  

 

 

 توحيد عبادت

154 

خدا داشتن عقايد درست و ه تقرب ب   ولفي زيرا كه حقيقت ز ،نزديكي به خداست
ذكر    چنانكهبايد علم و عمل را وسيله قرار داد. شخص رسل   پس ،اعمال نيك است

هر كه اطاعت  ؛خداست   تقرب به ةوسيل ،آنان شد واسطه در هدايتند و اطاعت
صالح داشته باشد به خدا نزديك است و هر كه    پيغمبران را بكند و علم و عمل

 نزديكيِ چنانكه   ؛تر باشد نزديكي او به خدا بيشتر است ملشريعت عا   تر و به عالم
تر  چه شاگرد فاضلاو جلوه كند، و هر   ت معلم دركمالا كه ستا م به معلم آنمتعلّ

                                                                                                      تر است. استفاده كند به او نزديك بيشتر   باشد و از استاد

   ]       وسيله به معني طاعت و عمل صالح است   اينكهشاهد بر [
به من الطاعات  لُ وسَّ تَ ما یُ « نص مفسرين و لغويين است كه وسيله را به معني  اولاً: 

  و راغب ]ندتوسل بكن نهااعلم كه بد يعني آنچه طاعات و [ اند تفسير كرده »والعلم
                                          ؛است بدين معني تصريح كرده »مفردات«در  اصفهاني 

           نص كتاب كريم است: شاهد دوم: 

ِينَ ﴿ ِ عَنكُمۡ وƅََ تَۡويƆًِ  قلُِ ٱدۡعُواْ ٱلَّ ّ زعََمۡتُم مِّن دُونهِۦِ فƆََ يَمۡلكُِونَ كَشۡفَ ٱلضُّ
وْلَٰٓ  ٥٦
ُ
قۡرَبُ وَيَرجُۡونَ رحََۡتَهُۥ أ

َ
هُمۡ أ يُّ

َ
ِينَ يدَۡعُونَ يبَۡتَغُونَ إǓَِٰ رَبّهِِمُ ٱلوۡسَِيلَةَ أ ئكَِ ٱلَّ

ٓۥۚ إنَِّ عَذَابَ رَبّكَِ كَنَ مَۡذُورٗ     .]٥٦: الإسراء[ ﴾٥٧ا وَيَخَافُونَ عَذَابهَُ
] نه اختيارى دارند كه بگو كسانى را كه به جاى او [معبود خود] پنداشتيد بخوانيد [آنها«

آن كسانى را كه ايشان  .از شما دفع زيان كنند و نه [آنكه بلايى را از شما] بگردانند
جويند [تا بدانند] كدام يك از آنها [به  خوانند [خود] به سوى پروردگارشان تقرب مى مى

دگارت ترسند چرا كه عذاب پرور او] نزديكترند و به رحمت وى اميدوارند و از عذابش مى
  .»پرهيز است همواره در خورِ
پيغمبرش    خداوند تبارك و تعالي اين آيه را بر ؛قحط و غلا مبتلا شدند   قريش به

مسيح و ملائكه و جن، توسل    مانند خدا هستند، هدرگا مقربانِ كه اينان :يعني ؛فرستاد
ينان مثل ساير پس معلوم شد كه ا ش دارند.شخاميد ب   جويند و از او  حق سبحان ميه ب

نتيجه    كشف ضرر و حاجت خواست، و در آنهادارند، و نبايد از    بندگان بيم و اميد
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به  - زيرا ؛تواند باشد  انبيا و اوليا نمي   مباركه ةدر آي »هوسيل«گردد كه مراد از   روشن مي
                                                                               .است آن صفت را از ايشان سلب كرده  اخير ةخداوند در اين آي - گذشت   كه استدلالي

سجاديه در دعاي دفع مكر  ةصحيف   در العابدين حضرت زين ،سيدالساجدين
                    كند: مي   دشمنان چنين عرض

Ǿَ  ِّŚكَ اكحَّوحِْيدُ، وذََرِيعَتِي إِ  وسَِيلتَِي وَ «
َ
شْرِ  ك

ُ
ذْ مَعَكَ إلَِهاً...ـكْ بكَِ شَيئاً، وَلَ لمَْ أ ِ

تخَّ
َ
  »مْ ك

  من اين است كه چيزي را آويزِ و دست ،يكتاپرستي است   من به تو ةوسيل ،خدايا«
                        .»شريك تو نگرفتم و معبودي با تو اتخاذ نكردم 

لوم شد كه مفسرين مع   سجاديه و تحقيق ةمباركه و دعاي صحيف ةپس از اين آي 
استعمال نشده، و شخص را نبايد وسيله قرار داد،  وسيله به معني شخص نبي يا ولي 

عبد  ةو نزديك كنند   وسيله منحصر به علم و عمل صالح و اطاعت رسول است   بلكه
                                                    است. و اعمال فاضلهعقايد صحيحه  ،به رب

در  كه ستا مباني دين اين   اطلاع از هاي مسلمانان بي صائب و بدبختييكي از م 
زنادقه بر    جماعتي از دروغگويان و ‡دين ها ئمهأو هر يك از  صزمان پيغمبر

ي قائل شدند و خود يصفت خدا   ‡اولياو  صپيغمبر ةايشان دروغ بستند و دربار
 آنها   جستند و بر  شان بيزاري ميكردند، آن بزرگواران از اي مي را به پيغمبري معرفي 

                                                                        كردند.  لعنت و نفرين مي
اي از ايشان  قائلند. فرقه   بطلان شرايعه كه همگي ب اند غُلات در اصل نه فرقه

  صورتي به صورتي منتقل شود، و از  خَلْق ظاهر مي   گويند كه خداوند به صورت  مي
گويند   ديگر مي ةاست. فرق   گردد و شناختن چنين خلقي موجب سقوط تكاليف مي 

  و مراد از نماز و روزه و زكات ،كننده و ميراننده هستند زنده   كه ائمه خالق و رازق و
باشند، و هر كس   بد مي   مردمان ،اشخاص خوبند، و مقصود از شراب و قمار و زنا 

ملاحظه كنيد چگونه غلو در ميان  ؛شود مي   ها را شناخت تكليف از او ساقطاين
جهال    عوام و آميزِ در اين قسمت محرك و دست كه چيزي .كرد   مسلمانان رواج پيدا

 ‡و ائمه طاهرين   صوجود صفات عالي و علم وافري بود كه در پيغمبر ،شد
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در  ،اراذل خلق   و بعضي از ،انافتضاح اين است كه در حق امامزادگ  وجود داشت.
نيز آثار ربوبيت و خالقيت و قضاي  ،ندا ناداني   كه سر تا پا جهل و ،حق مرشدان خود
صورت    ي رسيد كهيكربات قائل شدند و كار جهل و شرك به جا   حاجات و رفع

إيَِّاكَ ﴿اطب گفتند بايد مخ   و عبادت در نظر گرفتند و خدا مرشد را در موقع ذكر
 اللهِ بِ  وذُ عُ نَ مرشد را سجده كردند و عبادت نمودند:  و حتي  ،درا مرشد قرار دا ﴾بُدُ عۡ نَ 
  قِ مْ حُ  نْ مِ وَ  لِ لاَ الضَّ    نْ مِ 

َ
                                                                                                                                                                                     .الِ هَّ جُ الْ وَ  لِ اذِ رَ الأْ

بخشي به  [به عنوان پايان كلام و آگاهي للأنام هتبصر للكلام و جا تتميماً  ما در اين 
                                كنيم:  است نقل مي  كه از علماء مهم اماميه» كشي« چند حديث از  مردم]

لعََنَ االلهُ مَنْ كَذَبَ « زة الثماليّ، قال: قال علي بن الحسین سلام الله علیه:عن أبي حم
ْ ذَكَرْتُ قَبدَْ االلهِ بنِْ سَبَأ، فَقَامَتْ كُلُّ شَعْرَ  ِّŚِعَى ةٍ فِيْ جَسَدِيْ، لقََدْ ادَّ عَليَنَْا، إ 

َ
راً مْ  أ

ً [يْ ظِ عَ  ٌّ  نَ ]، كاَ ؟االلهُ  هُ نَ عَ لَ  ا Ȅَُ مَ ما ً اللهِ بْ قَ  االلهِ وَ   عَليِ  الِح صَ  دا
َ
 الَ ا نَ ، مَ االلهِ  سولِ و رَ خُ اً، أ

 إلاَّ  االلهِ  نَ مِ  ةَ امَ رَ كَ الْ  ص االلهِ  ولُ سُ رَ  الَ ا نَ مَ ، وَ وȄِِ سُ رَ وَ  اللهِ  هِ تِ اعَ طَ بِ  لاَّ إِ  االلهِ  نَ مِ  ةَ امَ رَ كَ الْ 
  .»هِ تِ اعَ طَ بِ 

خدا لعنت فرمود:  الحسين   بن كند كه حضرت علي   از ابو حمزه ثمالي روايت مي «
من    به خاطرم عبداالله سباء يهودي آمد و تمام موي بدن .بندد   كند كسي را كه به ما دروغ

واالله علي بنده خدا بود و  .دعوي كرد   برخاست، خدا عبداالله را لعنت كند كه امر مهمي را
همچنين    به اطاعت خدا و رسول او به بزرگي و كرامت نرسيد،   برادر رسول، او جز

                                                                                  ،»نرسيد   كرامت و بزرگي جز به اطاعت خداه ب صاكرم ولرس
هُ  الْحَکَمِ  بْنِ  هِشَامِ  عَنْ  نَّ

َ
بَا سَمِعَ  أ

َ
هِ  عَبْدِ  أ دُ  سَعِيدٍ  نْنُ  المُْغِيَرةُ  كَانَ «: یَقُولُ   اللَّ  فَتعََمَّ

ŗِ، لَبَ  ذِبَ الكَْ 
َ
خُذُ  أ

ْ
صْحَابهِِ، كُتُبَ  وَيَأ

َ
صْحَابهُُ  وَكَانَ  أ

َ
صْحَابِ  المُْسْتتَِرُونَ  أ

َ
ŗِ  بأِ

َ
 أ

خُذُونَ 
ْ
صْحَابِ  مِنْ  الكُْتبَُ  يأَ

َ
ŗِ  أ

َ
 الكُْفْرَ  فِيهَا يدَُسُّ  فكََانَ  المُْغِيَرةِ  إِلَى  فَيَدْفَعُوغَهَا أ

                                           
  صحح]. [مُ )٢۵/٢٨٧( بحار الأنوار )، و١٠٨رجال کشی، (ص  -١
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ندَْقَةَ    إِلَى  وَيسُْنِدُهَا[ وَالزَّ
َ
صْحَابهِِ، إِلَى  يدَْفَعُهَا عُمَّ ] ŗِ أ

َ
مُرُهُمْ  أ

ْ
نْ  فَيَأ

َ
يعَةِ، فِي  يبَثُُّوهَا أ  فَكُلُّ  الشِّ

صْحَابِ  كُتُبِ  فِي  كَانَ  مَا
َ
ŗِ  أ

َ
ا فذََاكَ  الغُْلوُِّ  مِنَ  أ هُ  مِمَّ  .»كُتبُِهِمْ  فِي  سَعِيدٍ  نْنُ  المُْغِيَرةُ  دَسَّ

 حضرت صادق   ده كه ازدر حديث صحيح از هشام بن حكم روايت كر
بست و   اش اين بود كه بر پدرم دروغ مي طريقه   مغيره بن سعيد«فرمود:   مي كه شنيدم
اصحاب پدرم پنهان بودند،    ميان اصحاب مغيره كه در .گرفت  را مي اصحاب پدرم   هاي كتاب

 آنها   و زندقه داخل دادند، و او كفر  گرفتند و به مغيره مي مي   هاي ايشان را به تزوير، كتاب
هاي پدرم از غلو هست  را ميان شيعه شايع گردانند. پس هرچه در كتاب آنهاكرد كه   مي

                                                                        ،»است ل كردهسعيد داخ   بن  مغيره كه ستا همان
حْمَنِ  عَبْدِ  عَنْ  بُو قَالَ : قَالَ  کَثِیرٍ  بْنِ  الرَّ

َ
هِ  عَبْدِ  أ صْحَابِهِ  یَوْماً   اللَّ

َ
ُ  لعََنَ «: لأِ  نْنَ  المُْغِيَرةَ  ابَّ

ُ  لعََنَ  وَ  سَعِيدٍ  حْرَ  مِنهَْا فَتعََلَّمُ  إǾَِهَْا يَختَْلِفُ  كَانَ  فَهُودِيَّةً  ابَّ عْبَذَةَ  وَ  السِّ . المَْخَارِيقَ  وَ  الشُّ
ŗِ  لَبَ  كَذَبَ  المُْغِيَرةَ  إِنَّ 

َ
ُ  فَسَلبََهُ   أ يمَانَ، ابَّ ً  وَإِنَّ  الإِْ َّ  كَذَبوُا قَوْما ذَاقَهُمُ  لهَُمْ  مَا[ عَليَ

َ
 أ

 ُ ِ  فوََ ] الْحدَِيدِ  حَرَّ  ابَّ ِي عَبِيدُْ  إلاَِّ  نَحنُْ  مَا ابَّ
َّȆلاَ  وَ  ضَرٍّ  لَبَ  غَقْدِرُ  مَا وَاصْطَفَاناَ خَلقََنَا ا 

نَنَا وَإنِْ  تِهِ فَبِرحَْمَ  رحَِمَنَا وَإنِْ  غَفْعٍ  ِ . فبَِذُنوُبنَِا عَذَّ ِ  لَبَ  جَاَ مَا وَابَّ ةٍ  مِنْ  ابَّ  مِنَ  مَعَنَا وَلاَ  حُجَّ
 ِ ونُ  وَمَقْبُورُونَ  لمََيِّتُونَ  وَإنَِّا برََاءَةٌ  ابَّ  مَا وَيلْهَُمْ  وَمَسْئُولوُنَ  وَمَوْقُوفُونَ  وَمَبعُْوثوُنَ  وَمُنشَْرُ
ُ  لعََنهَُمُ  لهَُمْ  َ  آذَوُا لقََدْ  ابَّ مِيرَ  قَبْرهِِ  فِي  رسَُوȄَُ  وَآذَوْا ابَّ

َ
 وَالْحسََنَ  وَفَاطِمَةَ  المُْؤْمِنِينَ  وَأ

َّ  وَالْحسَُيْنَ  ٍّ  نْنَ  وَمُحمََّدَ  الْحسَُيْنِ  نْنَ  وَعَليِ   .»الحديث آخر إلى...  عَليِ

روزي  حضرت   آن«است كه:  هروايت كرد ÷نيز كشي از حضرت صادق يعني: 
كه با او آمد و شد داشت و از او  يهودي را   خدا مغيره و آن زن :به اصحاب خود فرمود

ايمان را از او    بست و خداوند  به پدرم دروغ مي ؛آموخت، لعنت كند مي   سحر و شعبده
  ي بيش نيستيم، ما قدرت بريخدا ةد، واالله ما بندنبند مي   گرفت. قومي هستند كه بر من دروغ

است، و اگر ما را عذاب  بر ما رحم كند به رحمت خود كرده رر و نفع نداريم، اگر خداض 

                                           
، انتشارات هثیپ مشهد الحد) (از چا٢٢۵) (برگرفته از چاپ قدیمی) یا در (ص ١٩۶رجال کشی، (ص  -١

 . [مصحح])٢۵/٢۵٠(هـ)، وبحار الأنوار  ١٣۴٨ران، یالنشر دانشگاه مشهد/إ ةمؤسس
)، و هثی، (از چاپ مشهد الحد٢٢۶ – ٢٢۵، (برگرفته از چاپ قدیمی)، یا در ص ١٩۶رجال کشی، ص  -٢

  صحح]. [مُ )٢/۴١٩(الرجال طوسی  معرفةار یاخت
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ما   ت آزادي از خدا نداريم،ئواالله ما را حجتي نيست، و ما برا   ؛ازاي گناهان ماست دركند 
دارند   آورند و در صحراي قيامت مي مي   رويم، و ما را از قبر بيرون  ميريم و به قبر مي  نيز مي

علي  حسين و و حسن  علي و و صرسول اكرم كه كنند، واي بر آناني مي   الئوو از ما س
                                                                                                                          .»كنند  اذيت مي   را در قبر ‡محمد بن علي  بن حسين و
ŗِ الْحسََنِ المغیرة قال:  عن ابن

َ
ناَ  ]أي الإمام موź الكاظم عليه السلام[كُنتُْ عِندَْ أ

َ
أ

ِ بنِْ الْحسَُيْنِ  نَّكَ يَعْلمَُ  ،وَيَحيَْى نْنُ قَبدِْ ابَّ
َ
فَقَالَ يَحيَْى: جُعِلتُْ فدَِاكَ! إغَِّهُمْ يزَْقُمُونَ ك

ِ «الغَْيبَْ؟! فَقَالَ:  żِ فَوَ ضَعْ يَ  !سُبحَْانَ ابَّ
ْ
ِ مَا بقَِيَتْ فِي جَسَدِي شَعْرَةٌ وَلا  دَكَ لَبَ رَأ ابَّ

żِ إلاِ قاَمَتْ. قَالَ 
ْ
ِ  ،عُمَّ قَالَ: لا :فِي رَأ ِ مَا هِيَ إلاِ رِوَايةٌَ قَنْ رسَُولِ ابَّ   .»صوَابَّ
  من با يحيي بن عبداالله بن مغيره گفت: كند كه  سند صحيح روايت ميه نيز كشي ب 

فدايت شوم، اين : «گفت بودم، يحيي  عبداالله بن حسن نزد امام موسي كاظم 
بر    دست ،سبحان االله، سبحان االله«حضرت فرمود:  .»داني مي   كنند تو غيب  جماعت گمان مي

ما  اينكهواالله «و فرمود: » باشد نماند   كه برنخواسته  من بگذار واالله در تن و سرم موييسر 
                                                                        ،»نيست صروايت از رسول   به دانيم جز  مي

بِي بَصِیرٍ قَالَ: 
َ
ِ عَنْ أ قاَلَ: وَمَا فَقُولوُنَ؟ قلُتُْ: [: إغَِّهُمْ فَقُولوُنَ قلُتُْ لأŗِ قَبدِْ ابَّ
َابِ؟  فَعْلمَُ قَطْرَ المَْطَرِ وعََدَدَ  ]فَقُولوُنَ  جَرِ وَوَزْنَ مَا فِي اكَْحْرِ وعََدَدَ الترُّ اجُّجُومِ وَوَرَقَ الشَّ

مَاءِ! فَقَالَ:  ِ «فرََفَعَ يدََهُ إلَِى السَّ ِ سُبحَْانَ ابَّ ! !سُبحَْانَ ابَّ ِ مَا فَعْلمَُ هَذَا إلاِ ابَّ   .)2(»لا وَابَّ
گفت: به حضرت    كند كه  ميسند صحيح از ابوبصير روايت ه و نيز كشي ب«يعني: 

هاي باران و عدد ستارگان و  شما به قطره :گويند مي   عرض كردم كه اين جماعت صادق
سر خود را به آسمان بلند كرد    آن حضرت .چه در درياهاست عالم هستيددرختان و آن   برگ

                                                   .»داند  كسي جز خدا نمي را واالله اين ،االله سبحان   ،االله سبحان«و فرمود: 
  

                                           
 صحح][مُ . )٢٩٣/ ٢۵(لأنوار، ، و بحار ا٢٩٨رجال کشی، ص  -١
  صحح]. [مُ )٢/۵٨٨(طوسی  ار معرفة الرجالیاخت ، و)٢٩۴/ ٢۵(، و بحار الأنوار، ٢٩٩رجال کشی، ص -٢
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   ، از اقسام شرك اصغررياء

  فرمايد:   خداوند مي
ِينَ هُمۡ عَن صƆََتهِِمۡ سَاهُونَ  ٤فَوَيۡلٞ لّلِۡمُصَلّيَِ ﴿ ِينَ هُمۡ يرَُاءُٓونَ  ٥ٱلَّ  ﴾٦ٱلَّ

  ]٦-٤: الماعون[
ريا  كه كنند و كساني  انگاري مي ه و سهلحمسام   در نماز خود كه گذاران واي بر نماز«
                                .»]آورند  جاي مي   د دنيا بهئديگر از فوا ةثنا يا فايدطاعت خود را به جهت    و[كنند   مي
           :فرمايد  متعال در مقام مذمت جمع رياكار مي حق 

﴿ َ َّĬيذَۡكُرُونَ ٱ ƅََيرَُاءُٓونَ ٱلَّاسَ و Ɔِٗقَلي َّƅِ١٤٢: النساء[ ﴾ إ[  
  ،»كنند خدا را مگر اندكي  نمايانند و ياد نمي مي  اعمال خود را«
           فرمايد:  مي صرسول اكرم 

ْكُ الأصْغَرُ يا رسَُولَ « ْكُ الأصْغَرُ. قاَلوُا: وَمَا الشرِّ خَافُ عَليَكُمْ الشرِّ
َ
خْوفََ مَا أ

َ
إنَِّ أ

؟ قَ  ِ قْمَالهِِمْ:  (العباد) اجَّاسُ  (جاز) لهَُمْ يوْمَ القِْيامَةِ إذَِا جُزِی لأياءُ. يقُولُ االلهالَ: الرِّ ابَّ
َ
بأِ

دُونَ عِندَْهُمْ جَزَاءً؟! نيْا فاَغْظُرُوا هَلْ تَجِ ُّȅينَ كُنتْمُْ ترَُاءُونَ فِى ا ِ
َّȆ1(»اذْهَبوُا إلَِى ا(  

است، عرض كردند كه شرك    صغرشرك ا آن ترسم  بر شما از آن مي كه بدترين چيزي« 
جزا    هاي بندگان را خداوند روز بازپسين كردار كه يوقت ؛ستا ريا   اصغر چيست؟ فرمود:

كرديد در دنيا   ريا مي آنهاكه براي   برويد نزد كساني ،فرمايد: شما اي اهل ريا  دهد مي  مي
                                                               ».است يا نه؟ آنها   ببينيد آيا جزاي شما نزد

هاي  اعتبار است در دل   و مراد از ريا طلب منزلت و ،ريا مشتق از رؤيت است 

                                           
)، به نقل از ١٠۶/ ١، نوری طبرسی، (»الوسائل مستدرك «، و٣٠۴و ٣٠٣، وص)۶٩/٢۶۶(بحار الأنوار،  -١

اند. و اصل آن  در مصادر حدیثی  بدون سند روایت کرده صامبرآنها از پی ة، همدِ یةِ الْـمُرِ یمُنْ شهید ثانی در 
  صحح]). [مُ ۵/۴٢٨اهل سنت وجود دارد مانند مسند أحمد (
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دلالت  كه از قبيل عبادات و عادات و يا آثاري   هاي نيكو مردم به نشان دادن خصلت
پي به    يكن از آنل فعل خير نباشد، و كه ستا كند، و مراد از آن آن   بر صفات نيك

خوراكي  جهت آنكه بفهماند كم   امور خير توان برد، مثل اظهار ضعف و بيچارگي به
راه رفتن متماوت باشد، يعني خود را به مردگي و    را، يا بيداري شب، و يا در

از اعمال كاشف    بزند، و يا لباسي كثيف در بر كند، و امثال آن كه اين سنخ حالي  بي
                                                                                                      نادان.   ةعراض از دنيا است نزد عاماز زهد و ا

پروردگار و ممنوع از    ريا در عبادت از گناهان بزرگ و صاحب آن مغضوب 
خواه در اصل رسيدن به سعادت است، علاوه بر آن موجب بطلان عبادت است، 

قصدش   ؛ در وصف لازم آن، و در بطلان عبادت رياكار فرقي نيست   عبادت باشد، يا
هر دو با هم منظم باشد،  اينكهيا    محض باشد و هيچ نيت قربت نداشته باشد، يريا

از    اي ئبهبلكه اگر قصد قربت هم راجح باشد، و شا ؛عمل باشند   و بالاشتراك باعث بر
 تكليف خود برنيامده ةعهد   شد باز عبادت فاسد است، و صاحب آن ازريا در آن با

                                                                                            كه عبادت را ترك نموده باشد. است كسي   است، بلكه حال او بدتر از

ــد ــاز درِ كليــ  دوزخ اســــت آن نمــ
 ــ ــه حــق م  ات جــاده   رود  ياگــر جــز ب

  

ــذاري دراز     ــردم گ ــم م ــه در چش  ك
ـــانند  ـــش فشـ ـــجاده   در آتـ  ات سـ

  

  
ميان آنكه در ابتداي عبادت    و همچنين فرقي نيست در فساد عبادت به قصد ريا 

                      باشد، يا در اثناء عارض شود.

 ـ   اشك رياي زاهدان ريخت بـه   خـدا  ةخان
  

  حرامـزاده را    فلقحبه به مسجد آورد ط
  

گناهان  كه به اين معني  ؛در معاصي است ك قسم از ريا جايز است، و آن رياي 
كراهت از اطلاع آنان داشتن است، و اين قسم از ريا    خود را از مردم پنهان كردن، و

 مقتضاي اخلاص آن   اند كه بلكه اظهار معاصي قبيح و حرام است، و آنچه گفته   جايز
ست معني ا حي نباشد، و اينيدر ظهور آن قب   اطن انساني طوري باشد كهب كه ستا

  چون كه تو باد به عمل علانيه، يعني عمليكه بر  گفته[بزرگان] اكابر    آنچه يكي از
ست بس ا مقامي ،فضيلت   اين مرتبه از ؛ظاهر گردد شرم و خجالت نداشته باشي 
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و كمي از برگزيدگان  )1(گر معصومينرسد، م نمي   هر كس به اين منزل ، وارجمند
باشند،   باطني خالي نمي   العالمين، ساير اشخاص از گناهان ظاهري و قرب رب   محفل

تعالي بر  غ، كه حقورهاي د وساوس شيطانيه و آرزو   به خصوص از افكار باطله و
 هان كردن واجب وپن   ست، پس كوشش درا ع و تمامي آن از مردم پنهانمطلّ   همه

                                                                                                                                                        .اظهارش حرام است
  :روايت شده صاز رسول اكرم

اند تا خدا بپوشاز مردمان  را آناعمال ناشايسته گردد    هر كه مرتكب چيزي از«
                      .»)2(را بپوشاند   نيز او
» ِّŚِعُوذُ بكَِ مِنْ خِزْ  اللَّهُمَّ إ

َ
عُوذُ بوِجَْهِكَ الكَْرِيمِ  يأ

َ
نيْا وعََذَابِ الآخِرَةِ وَأ ُّȅا

تكَِ الَّتِي  وسَُلطْانكَِ  نيْا  ا Żَ لا يمْتَنِعُ مِنهَْ  لا ترَُامُ وَقدُْرَتكَِ الَّتِي  العَْظِيمِ وعَِزَّ ُّȅءٌ مِنْ شَرِّ ا
ةَ إلاِ ِ العَْلِي وَالآخِرَةِ وَشَرِّ الأوجَْاعِ كُلِّهَا. وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّ   .»العَْظِيمِ   باِبَّ

   

                                           
تردیدی نیست که هیچ کس معصوم و بری از خطا و اشتباه نیست. تنها حضرت رسول اکرم در ابلاغ وحی  -١

با تأییدات الهی. به علاوه، معصوم بودنِ فرد عاری از خطا و اشتباه بودند، آن هم نه با ارادۀ شخصی، بلکه 
شود، زیرا به باور شیعه، این حالت یک امر اکتسابی و در نتیجه زهد و  امتیاز و هنری برای وی محسوب نمی

تهجّد نیست، بلکه حالتی خداداد است که تنها به چهارده نفر عطا شده و ایشان مصون از گناه و خطا 
کند،  ه چشمان شخصی را کور کنند و بعد به دلیل آنکه او به نامحرم نگاه نمیهستند. این مانند آن است ک

  تقدیسش کنند و او را به  خاطرِ این خداترسی و پارسایی گرامی بدارند. (ویراستار)
 نی نسبتیثی معیحد نبعو آن را به م ،) آن را بیان کرده٢/٢٩۶نراقی در جامع السعادات ( یخ محمد مهدیش -٢

صَابَ مِنْ هَذِهِ «: روایت شده است لفظ این ) با٢/٨٢۵٨اصل آن در موطأ إمام مالك ( نداده است،
َ
مَنْ أ

ِ يئاً. فلَْ يالقَْاذُورَاتِ شَ  با پوشش  را ها گشت، آن هر کسی دچار چیزی از این پلیدی« .»سْتتَِرْ بسِِتْرِ ابَّ
  صحح][مُ ». خداوند بپوشاند
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            خداوند از او راضي باشد   نافع است كه كسيشفاعت براي 

مبين اسلام  مسلمات دين   يكي از مسائل مهم ديني است و از ،شفاعت ةمسئل  
                                 در ميان فرق اسلام اختلاف وجود دارد:   است. اما در كيفيت و چگونگي آن

از  لغو كردن مجازات][ عقاب   در اسقاط صجمهور اشاعره و اماميه براي پيغمبر 
 يتأثير صولي معتزله گفتند كه شفاعت پيغمبر، اند اهل عقاب اثبات شفاعت كرده

به    ثواب به اهل ثواب مؤثر است. [رساندن] بلكه در ايصال ،عقاب ندارد   در اسقاط
نخواهد شد، وليكن    گناهكار مورد عفو واقع صبا شفاعت پيغمبر ،تر بيان واضح

 ةادل   و منزلتش افزوده خواهد شد.   رتبه بر علو صكار به شفاعت پيغمبردرست
                                                                      فريقين در كتب كلاميه مسطور است. 

اختلاف در    رق است، وشفاعت مسلَّم ف ةاختلاف معلوم شد كه مسئل   از بيان
                      كيفيت و حقيقت شفاعت است.

گويد.   ه ميچ شفاعت ةدربار   كنيم تا ببينيم  ما پيش از همه چيز مراجعه به قرآن مي 
                             كند:  مطلقاً و صريحاً شفاعت را رد مي   كه ن آياتي هستآدر قر
ِينَ نسَُوهُ مِن قَبۡلُ قَدۡ جَاءَٓتۡ ﴿ ويِلُهُۥ يَقُولُ ٱلَّ

ۡ
تِ تأَ

ۡ
ۚۥ يوَۡمَ يأَ ويِلَهُ

ۡ
هَلۡ ينَظُرُونَ إƅَِّ تأَ

اَ  قِّ فَهَل لَّ ِي كُنَّا نَعۡمَلُۚ رسُُلُ رَبّنَِا بٱِلَۡ وۡ نرَُدُّ فَنَعۡمَلَ غَيَۡ ٱلَّ
َ
ٓ أ ْ لَاَ مِن شُفَعَاءَٓ فَيَشۡفَعُوا

ونَ  ا كَنوُاْ يَفۡتَُ نفُسَهُمۡ وَضَلَّ عَنۡهُم مَّ
َ
وٓاْ أ   ]٥٣: الأعراف[ ﴾٥٣قَدۡ خَسُِ

ش از آيا [آنان] جز در انتظار تاويل آنند روزى كه تاويلش فرا رسد كسانى كه آن را پي«
گويند حقا فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند پس آيا  اند مى آن به فراموشى سپرده

[امروز] ما را شفاعتگرانى هست كه براى ما شفاعت كنند يا [ممكن است به دنيا] 
داديم انجام دهيم به راستى كه [آنان] به خويشتن  بازگردانيده شويم تا غير از آنچه انجام مى

  ،»ساختند از كف دادند آنچه را به دروغ مىزيان زدند و 
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ِ إنِ كُنَّا لَفِ ضَلَلٰٖ ﴿ َّĬَبيٍِ  تٱ ٓ إƅَِّ  ٩٨إذِۡ نسَُوّيِكُم برَِبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَ  ٩٧مُّ ضَلَّنَا
َ
ٓ أ وَمَا

  ]١٠١- ٩٧ : الشعراء[﴾ ١٠١ وƅََ صَدِيقٍ حَيِمٖ  ١٠٠فَمَا لَاَ مِن شَٰفِعيَِ  ٩٩ٱلمُۡجۡرِمُونَ 
  قسم به خدا در مساوي ]كنند كه  جهنم مشركين به معبودهاي خود خطاب مي در[«

رمين گمراه كردند. ما را مج   ؛العالمين جز در گمراهي آشكاري نبوديم گرفتن شما با رب 
                                ،»دوست دلسوزي نيست   كننده و براي ما شفاعت

بُ بيَِوۡمِ ٱلِّ ﴿ تٮَنَٰا ٱلۡقَيُِ  ٤٦ينِ وَكُنَّا نكَُذِّ
َ
ٰٓ أ ٰفعِيَِ  ٤٧حَتَّ فَمَا تنَفَعُهُمۡ شَفَعَٰةُ ٱلشَّ

  ]٤٨-٤٦: المدثر[  ﴾٤٨
 شفاعتگران آنها را و شفاعت، تا مرگ ما در رسيد و روز جزا را دروغ مي شمرديم،«

  ،»ود نبخشدس
﴿ ِ وٓاْ إǓَِٰ رَبّ ن يُۡشَُ

َ
ِينَ يََافُونَ أ نذِرۡ بهِِ ٱلَّ

َ
 ﴾وƅََ شَفيِعٞ  هِمۡ لَيۡسَ لهَُم مِّن دُونهِۦِ وَلِّٞ وَأ

  ]٥١: الأنعام[
براي آنان جز او ولي و    بترسان، ،ترسند  كساني را كه از حشر به سوي خدا ميآن « 

                      ،»شفيعي نيست
ْ دِينَهُمۡ لَعبِٗ ﴿ َذُوا ِينَ ٱتَّ تۡهُمُ ٱلَۡ وَذَرِ ٱلَّ ن ا وَلهَۡوٗا وغََرَّ

َ
ٓۦ أ ۚ وَذَكّرِۡ بهِِ نۡيَا تبُۡسَلَ يَوٰةُ ٱلُّ

ِ وَلِّٞ  َّĬشَفيِعٞ  نَفۡسُۢ بمَِا كَسَبَتۡ لَيۡسَ لهََا مِن دُونِ ٱ ƅََ٧٠: الأنعام[ ﴾و[  
و  ،شدند   كه دين خود را لهو و لعب كردند و مغرور به حيات دنيا  ترك كن كساني را«

هلاك تسليم نشود، براي او ه ب ،گناهان خود   به سبب با قرآن به آنان يادآوري كن تا نفسي
                                ،»شفيعي نيست   جز خدا ولي و

اعَةُ يُبۡلسُِ ٱلمُۡجۡرِمُونَ ﴿ ْ  ١٢وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّ كَئٓهِِمۡ شُفَعَٰٓؤُا َّهُم مِّن شَُ  وَلمَۡ يكَُن ل
كَئٓهِِمۡ كَفٰرِِينَ    ]١٣ -١٢: الروم[ ﴾١٣وَكَنوُاْ بشَُِ

گردند و براي ايشان از  مي   كاران خاموش و نااميد شود، گناه  قيامت مي كه روزي« 
                                ،»گردند  شوند و به آنان كافر مي  بودند شفيعاني پيدا نمي   به خدا نسبت داده كه ييشركا
﴿ ٓ ِ شُفَعَا َّĬَذُواْ مِن دُونِ ٱ مِ ٱتَّ
َ
وَلوَۡ كَنوُاْ ƅَ يَمۡلكُِونَ شَيۡ أ

َ
﴾ ٤٣ا وƅََ يَعۡقِلُونَ  ٔٗ ءَۚ قلُۡ أ

  ]٤٣: الزمر[
  آيد و نمي چيزي از دستشان بر كه آنان :شفيعاني اتخاذ كردند؟ بگو  ، آيا غير از خداي«
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                    »توانند شفاعت كنند؟  چگونه مي؛ عقل ندارند 
فَعَٰةُ ﴿ ِ ٱلشَّ َّ ِĬّ ُرۡضِۖ ثُمَّ إلَِهِۡ ترُجَۡعُونَ  قل

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ُۥ مُلكُۡ ٱلسَّ   ]٤٤ :الزمر[ ﴾٤٤جَيِعٗاۖ لَّ

به طرف او  و زمين است و همگي  ها آسمانمخصوص خداست، مالك    شفاعت :بگو«
                       ،»كنيد  رجوع مي

وƅََ يؤُۡخَذُ مِنۡهَا  وƅََ يُقۡبَلُ مِنۡهَا شَفَعَٰةٞ  ا ٔٗ شَيۡ  ا ƅَّ تَۡزيِ نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ وَٱتَّقُواْ يوَۡمٗ ﴿
ونَ  وƅََ هُمۡ  عَدۡلٞ    ]٤٨: ةالبقر[﴾ ٤٨ينُصَُ
نفس ديگري نخواهد توانست چيزي بپردازد، و از او    نفسي براي كه بپرهيزيد از روزي«
                      ،»ه آنان كمكي نخواهد شدنخواهد داد، و ب   دهياي پذيرفته نخواهد شد، و براي او شفاعتي فا فديه
تَِ يوَۡمٞ ﴿

ۡ
ن يأَ
َ
ا رَزقَۡنَكُٰم مِّن قَبۡلِ أ ْ مِمَّ نفِقُوا

َ
ْ أ ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ ƅَّ بَيۡعٞ فيِهِ وƅََ  يَٰٓ
 ƅََخُلَّةٞ و ۗ لٰمُِونَ  شَفَعَٰةٞ   ]٢٥٤: ةالبقر[ ﴾٢٥٤وَٱلۡكَفٰرُِونَ هُمُ ٱلظَّ

قبل از  ،صدقه دهيدايم  آنچه كه بر شما روزي كرده   ايد، از ايمان آورده كه اي كساني«
                       ،»ظالمانند   كافرانو  ،و دوستي و شفاعتي نيستخريد و فروش   در آن كه ديبيا روزي اينكه
ٖ ƅَّ تُغۡ ﴿ ذُِ مِن دُونهِۦِٓ ءَالهَِةً إنِ يرُدِۡنِ ٱلرَّحۡمَنُٰ بضُِّ

تَّ
َ
ا وƅََ  ٔٗ نِ عَنِّ شَفَعَٰتُهُمۡ شَيۡ ءَأ

  ]٢٣: یس[﴾ ٢٣ينُقِذُونِ 
ضرري به من كند  ةخداوند اراد   كه اگر ،آيا جز از خدا چيز ديگري را معبود اتخاذ كنم«

                      ،»دفع نكند و نتواند مرا نجات دهد؟   شفاعت آنان چيزي از من
مَٰ ﴿ لَكٖ فِ ٱلسَّ   ]٢٦: النجم[ ﴾ا ًٔ وَتِٰ ƅَ تُغۡنِ شَفَعَٰتُهُمۡ شَيۡ وَكَم مِّن مَّ
                        .»كند  دفع نمي   چيزي را آنهاهستند و شفاعت  ها آسماندر  كه فرشتگان   و چقدر«

ولي به شرط رضايت خداوند از    كند  شفاعت را ثابت مي كه آيات ديگري هم هست
مانند: ؛كننده شفاعت   او به اذنِ و شود] ي[كسي كه برايش شفاعت م له مشفوع                    

ٓۥ إƅَِّ بإِذِۡنهِِ ﴿ ِي يشَۡفَعُ عِندَهُ   ]٢٥٥: ةالبقر[  ﴾مَن ذَا ٱلَّ
     ،»در نزد او شفاعت كند؟ كه اگر اذن او نباشد كيست«

رۡضَ فِ سِتَّ إنَِّ رَبَّكُمُ ٱ﴿
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ِي خَلقََ ٱلسَّ ُ ٱلَّ َّĬ ٖيَّاا

َ
ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ ȇََ ٱلۡعَرۡشِۖ  ةِ أ
 مِنۢ بَعۡدِ إذِۡنهِِۚۦ ذَلٰكُِمُ ٱ

َّƅِمَا مِن شَفيِعٍ إ ۖ مۡرَ
َ
فƆََ يدَُبرُِّ ٱلۡ

َ
ۚ أ ُ رَبُّكُمۡ فٱَعۡبُدُوهُ َّĬ
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رُونَ   ]٣: یونس[ ﴾تذََكَّ
بعد بر    و زمين را در شش روز آفريد و ها آسمانست كه ا خداوندي   پروردگار شما«

اي براي  اگر اذن او نباشد شفاعت كننده   كند.  ها را او اداره مي همه كار )1(،مستولي شدعرش 
                                                    ،»شويد؟ نمي   خداوند شما چنين است او را پرستش كنيد آيا متذكر   ،كسي نيست

فَعَٰةُ يوَۡمَئذِٖ ƅَّ تنَفَعُ ﴿ ذنَِ لَُ  ٱلشَّ
َ
  ]١٠٩: طه[ ﴾١٠٩قَوƅٗۡ  ۥوَرضََِ لَُ  ٱلرَّحۡمَنُٰ إƅَِّ مَنۡ أ

شفاعتي  ،را راضي نشود   متعال اذن ندهد و از شفاعت او خداي كه روز مادامي در آن« 
                      ،»دهد  ده نمييفا

ذنَِ لَُ وƅََ تنَفَعُ ٱلشَّ ﴿
َ
ٓۥ إƅَِّ لمَِنۡ أ   ]٢٣: سبأ[﴾ فَعَٰةُ عِندَهُ

                      ،»شود   اذن بدهد مفيد كه د، مگر براي كسانيدرگ شفاعتي نافع نمي   در نزد خداوند«
﴿ َّƅ  َفَعَٰةَ يَمۡلكُِون َذَ إƅَِّ مَنِ  ٱلشَّ   ]٨٧: مریم[ ﴾٨٧عَهۡدٗا  ٱلرَّ˵عِندَ  ٱتَّ
 –مأذون باشد  يعني  –باشد عهدي نزد خداوند متعال داشته  كه فقط كسي  در آن روز«
           ،»تواند شفاعت بكند مي

فَعَٰةَ ﴿ ِينَ يدَۡعُونَ مِن دُونهِِ ٱلشَّ قِّ وهَُمۡ يَعۡلَمُونَ  وƅََ يَمۡلكُِ ٱلَّ  ﴾٨٦إƅَِّ مَن شَهِدَ بٱِلَۡ
   ]٨٦: الزخرف[

 كه اي كسانينيستند. فقط بر   كنند، قادر به شفاعت  غير از خدا عبادتشان مي كه ييآنها« 
                                .»توان شفاعت كرد دهند مي  آن شهادت مي   وحدانيت خدا داشته و باه علم ب

***  

            تشفاع ةآيات و تحقيق در مسئلنتيجه  
   ايست. مقدمه به محتاج  شفاعت مسئلة در تحقيق و بالا آيات از گرفتن نتيجه

تعالي  انسان بايد به غير از حق   است كه مِ اسلام اينسلّتعليمات عالي و م يكي از 
  از او موجودي را مؤثر نداند، و چون از جهت ديگر در   متكي به كسي نباشد، و غير

                                      سعادت مادي و معنوي انسان گرو بند اعمالش هست: 
                                           

 روز شش در را زمین و ها آسمان که است خداوندی   شما روردگارپ«ح است: ترجمه آیه بدین شکل صحی -  ١
    [مصحح]. »... کند  می اداره او را ها کار همهبر عرش استقرار یافت،  بعد   و آفرید
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  ]٣٨: المدثر[ ﴾٣٨كُُّ نَفˡۡ بمَِا كَسَبَتۡ رهَيِنَةٌ ﴿
           ،»گرو عمل خويش است   هر كسي در«

تحصيل اعمال نيك و افعال پسنديده و طي    ،پس بايد با توكل و اتكا به حق
                               تكامل كرد:   مراحل ترقي و

 حـــق بـــر ســـر بنـــده بـــود  ةســـاي
  

ــود     ــده بــ ــده يابنــ ــت جوينــ  عاقبــ
  

حۡسَ ﴿ 
َ
حۡسَنتُمۡ أ

َ
تُمۡ فَلهََاإنِۡ أ

ۡ
سَأ
َ
نفُسِكُمۡۖ ˯نۡ أ

َ
  ]٧: الإسراء[ ﴾نتُمۡ لِ

  .»گردد كرديد به خودتان برمي كه هر نيك و بدي«
سعادت    است، عمل و كردار نيك با تسليم شدن به حق اصل  عملش انسان فرزند

           ست:ا و رستگاري

﴿ ۚ سۡلَمَ وجَۡهَهُ  بلََٰ
َ
ِ وَهُوَ مُۡسِنٞ  ۥمَنۡ أ َّĬِ  ُجۡرُهُ   ٓۥفَلَه

َ
وƅََ خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وƅََ  ۦعِندَ رَبّهِِ  ۥأ

  ]١١٢[البقرة:  ﴾١١٢هُمۡ يَۡزَنوُنَ 
پروردگارش    خود را به خدا تسليم كند و نيكوكار باشد مزد خود را نزد كه كسي ،آري«
             .»يابد و ترس و غمي ندارد  مي

ميسر است، و هر    عمل صالح ةيلوسه فقط ب ،ها و نكبات نجات از بدبختي
           است: آنهااعمال بد  ةواسطه آورد ب يبشر روي مه كه ب بدبختي

قْمَالكُُمْ ترَُدُّ إǾَِكُم إغَِّمَا هِي «
َ
   . »گردد اعمال شما به خودتان برمي« )1(»أ

           فرمايد:  خداوند مي 
هۡ  لَّيۡسَ ﴿

َ
ِ أ مَانِّ

َ
مَانيِّكُِمۡ وƅََٓ أ

َ
مِن  ۥوƅََ يَِدۡ لَُ  ۦمَن يَعۡمَلۡ سُوءٓٗا يُۡزَ بهِِ  ٱلۡكِتَبِٰۗ لِ بأِ

ِ دُونِ  َّĬنصَِيٗا  ٱ ƅََا و   ]١٢٣: النساء[ ﴾١٢٣وَلِّٗ
هر كس بدى كند در  ؛[پاداش و كيفر] به دلخواه شما و به دلخواه اهل كتاب نيست«

                                           
د دارد. و در مصادر أهل سنت، جمله در ضمن ووج )٣/٩٠(ث نبوی، آنگونه که در بحار الأنوار، یمتن حد -١

حْصِ «لفظ آن:  معروف آمده و یث قدسیحد
ُ
قْمَالكُُمْ أ

َ
مَا هِىَ أ وَفِّ يإغَِّ

ُ
اینها «» اهَايكُمْ إِ يهَا لكَُمْ عُمَّ أ

ح یمثلا: صح نگا:». دهم کنم سپس جزای(خوب یا بد) آن را می اعمال شماست که برایتان حساب می
  صحح]). [مُ ۶٧٣٧(حمسلم، 
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     »يابد ى نمىبيند و جز خدا براى خود يار و مددكار برابر آن كيفر مى
اهل كتاب مجادله و    اند كه مسلمانان با در شأن نزول اين آيه چنين ذكر كرده 

اهل كتاب به مسلمين گفتند ما از  .استدلال نمودند   مخاصمه كردند و بر ضد يكديگر
ما پيش از پيغمبر و    تريم چون پيغمبر و كتاب خداوند نزديك بهتر و بالاتر و به   شما

ما بهترين پيغمبران و  شما بهتريم چون پيغمبرِ   مسلمانان گفتند ما از ؛بود كتاب شما
                                                                         گرديد.   مباركه نازل ةباشد، اين آي  ما ناسخ شرايع مي خاتم انبياست و شرع

اميرالمؤمنين هستيم كافي  ةيعامت خيرالمرسلين يا ش   ما اينكهيعني صرف 
لَن يدَۡخُلَ ﴿ گويند: آرزوي اهل كتاب نخواهد بود كه مي هو همچنين ب ؛باشد نمي 

وۡ نصََرَٰىٰ 
َ
                    ]١١١: ةالبقر[ ﴾ٱلَۡنَّةَ إƅَِّ مَن كَنَ هُودًا أ

                         .»نصراني باشد   يهودي يا كه شود بهشت را مگر كسي  هرگز داخل نمي« 
ه بلكه سعادت اخروي موكول ب ،شد   هيچ كاري با آرزو درست نخواهد ،خلاصه

            علم و عمل صالح است.
 آروز و هوس بـر نيايـد ايـن معنـي     هب

  

 توانـد بـود       به آب ديـده و خـون جگـر    
  

            يابد.  ي نميا ناصر و ولي   هر كس كار بد بكند جزا داده خواهد شد و جز خداوند
ــد    ــو نهنـ ــازار مينـ ــه بـ ــت كـ  قيامـ

ــ ــدانه بضــاعت ب ــه چن ــري   آري ك  ب
       ــه ح ــي را ك ــل كس ــن عم ــتر   س  بيش

  

 دهنـــد  منـــازل بـــه اعمـــال نيكـــو    
ــاري  ــي شرمســ ــر مفلســ ــري   اگــ  بــ

ــ       ــتر   ه بـ ــت پيشـ ــق منزلـ ــاه حـ  درگـ
  

 
 

   سعدي                                                                            
           فرمود:   روايت شده كه در حديث شريف از حضرت باقر

لِبِ! إŚِِّ ـالْ قَبدِْ  هَاشِمٍ! يا بنَِي  : يا بنَِي صرسَُولُ االله لَ قَا« ِ إǾَِكُمْ وَإŚِِّ رَ  مُطَّ  سُولُ ابَّ
ً مِنَّا   مَلهَُ لاوَلِكُلِّ رجَُلٍ مِنكُْمْ قَ  قَمَلِي  شَفِيقٌ عَليَكُمْ وَإنَِّ لِي  دا يَقُولوُا إِنَّ مُحمََّ

وǾِْاŜِ  وسََنَدْخُلُ مَدْخَلهَُ 
َ
ِ مَا أ لِبِ إلاِ ـالْ قَبدِْ  مْ وَلا مِنْ غَيِركُمْ يا بنَِي مِنكُْ  فلاَ وَابَّ مُطَّ

نيْا لَبَ ـالْ  ُّȅتوُنَ تَحمِْلوُنَ ا
ْ
عْرِفُكُمْ يوْمَ القِْيامَةِ تأَ

َ
لا فلاَ أ

َ
توُنَ مُتَّقُونَ، أ

ْ
 ظُهُورِكُمْ وَيأ

لا
َ
  إŚِِّ  اجَّاسُ يحمِْلوُنَ الآخِرَةَ. أ

َ
وَبَيَن  وَبَينَكُمْ وَفِيمَا بيَنِي  عْذَرتُْ إǾَِكُمْ فِيمَا بيَنِي قَدْ أ
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ِ عَزَّ وجََلَّ اسـمُهُ فِيكُمْ     .)1(»ابَّ
ر شما من رسول خدا ب   ،عبدالمطلب  اي بني ،هاشم اي بني «فرمود:  صدارسول خ «

  براي من عمل من است و هر مردي از شما نيز عمل خود   هستم، و بر شما مهربانم، همانا
داخل شود ما نيز داخل خواهيم    او كه ييجا  كه محمد از ماست و بدان يديرا دارد، نگو 

بپرهيزند.    من از شما و غير شما فقط كساني هستند كه از خدا   قسم به خدا اولياي ،نه ؛شد
كنيد و ديگران   دنيا را در پشتتان حمل مي   كه ان! نشناسم شما را در روز قيامت در حاليه

است معذور هستم    باشيد من در آنچه ميان من و شما و ميان شما و خداوند   آخرت را. آگاه
                                                                                                      .»و رفع تكليف از خود نمودم

ين بايست هم  بود مي   از جانب خداوند مبعوث براي تربيت مردم كه البته كسي 
 ةدعوت به عمل كند و سعادت و شقاوت را نتيج   راطريقه را داشته باشد كه مردم 

                                          اعمال مردم قرار دهد.   مستقيم
گناه گناهكار است، و در    ال از گذشتنئوكنون ببينيم شفاعت چيست؟ شفاعت سا

بعضي از صالحين از خداوند براي گذشتن از    سئوالست از ا اصطلاح ديني عبارت
                                 كاران.گناهكاران و مورد عفو قرار دادن  گناه   عقاب
است از تعليمات  ديانات وارد آورده، تحريفياعتقاد كه ضرر بسيار به اهل    اين
داشته باشند اين معني را درست كردند و اين  نزد مردم شأني  اينكهبراي  كه كاهنان
                                براي خود قائل شدند.   مقام را

در نزد عامه و  چنانكه   است كه مشركين قائل بودند اين همان شفاعت شركيه
 ‡و ائمه صپيغمبر - العياذ باالله -گويند  مي   ت معروف است كهجاهلين ام

فرداي    شما با ما محبت داشته باشيد و ما شما را ،كاران امت كه اي گناه ندفرمود
                                كنيم.  قيامت شفاعت مي

ليم و و با قوانين تع   ضد، ،مخالف، و با اصول اسلام ،اين معني با دعوت انبيا 
بعث رسل لغو و بيهوده گردد، و بدان ماند كه    يد كهآ تربيت منافي است، و لازم مي

                                           
  ]صحح. [مُ )٨/١٨٢( یالکاف -١
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از معلم نترس    ولي اگر هم نخواندي ،در مدرسه بايد درس بخواني :ييطفلي بگوه ب
                                           كنم.  يم و وساطت ميآ من مي

از طرف خداوند    نواهي و اوامري صر اكرمشود تصور كرد كه پيغمب  آيا مي
ولي اگر چنين  ،نواهي را ترك كني   بياورد و بگويد بايد اوامر را بجاي آوري و

اين مخالف تربيت و منافي با بعث رسل است. ؟ كنم  شفاعت مي   نكردي من از شما
 ر دادهعمل نيك قرا   فوز و رستگاري را فقط ةرا قطع كرده و وسيل يهر سبب   اسلام

محض را  كند، شرك  اينكه مردم را مغرور مي   علاوه بر ،است. شفاعت به اين معني
                                                                      است.   يز متضمنن

است كه به اذن خدا براي  كند، شفاعتي   كتاب و سنت ثابت مي كه اما شفاعتي 
خدا را جلب كرده باشد. به عبارت    وحد بوده و رضايتم كهصادر شود  كسي
شد براي خدا قائل    كه ذكر  و شركا و شفيعاني به اين معني بايد موحد بود  ، تر روشن
                                                    شخص شفاعت كند.   تا پيغمبر به اذن خدا از ،نگرديد

 شماسزاوارترين مردم به شفاعت   ،يا رسول االله« ال شد كهئوس صاز رسول اكرم 
  سزاوارترين مردم به شفاعت من كسي است كه از صميم«  : فرمود »ست؟ا يسكچه 

                                           .»)1(بگويدلا االله إله إقلب لا  
تجريد توحيد قرار    ترين اسباب نيل به شفاعت را بزرگ ص پس حضرت محمد

وقتي نائل به شفاعت «گويند:   مشركين مي   ست كها و اين درست برعكس چيزي ،داد
                                           .»داشته باشي   انبيا را شفيع بگيري و غير از خدا به آنان هم موالات   كه گردي  مي

وام دارند، كه انبيا كه ع ستا اعتقادي   شركيه در شفاعت همين ةعقيد ،تر به بيان واضح
عزاداري ايشان    كنند و در مقابلشان خضوع و خشوع و در مجالس مي   و اوليا را عبادت
كنند، و در عوض هزاران عمل   دل جايگزين مي   نمايند و محبتشان را در  گريه و زاري مي

ن واقع شفاعت آنا   كنند فرداي قيامت مورد  كند، و خيال مي  ايشان بروز مي   فاسد از
                                                                         عمل صالح نداشتند.ه وجه اتكا ب به هيچ   شركين است كهم ةاين عقيد ؛شوند  مي

                                           
  صحح]). [مُ ٢/٣٧٣أحمد ( مسند )، و٩٩، ح (یح بخاریصح -١
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بداري  نبي و امام را دوست   اگر«گويند:   مي كه ستا هاي عوام يكي هم اين از ناداني
  اگر رابطه و چنانكهمرحمت خدا واقع خواهي گرديد،    وو شفيع قرار دهي مورد عفو 

دهي مورد لطف و مرحمت    محبت با مقربين پادشاه داشته باشي و آنان را شفيع قرار 
                                               ست:ا كه شفاعت بدون اذن خدا محال دانند   نمي ؛»شد يواقع خواه

ِي يشَۡفَ ﴿ ٓۥ إƅَِّ بإِذِۡنهِِ مَن ذَا ٱلَّ   ]٢٥٥: البقرة[  ﴾عُ عِندَهُ
  »؟كيست آن كس كه جز به اذن او در پيشگاهش شفاعت كند«

كنند كه خداوند   كسي شفاعت مي   از ‡وائمه صپيغمبر ،و بعد از اذن خداوند
           از او راضي باشد:

  ]٢٨: الأنبیاء[ ﴾وƅََ يشَۡفَعُونَ إƅَِّ لمَِنِ ٱرۡتضََٰ ﴿
                  .»خداوند راضي باشد كه كسي   كنند مگر براي  شفاعت نمي و«

 اى خوشـنود  بنـده  اگر خداى نباشـد ز 
  

ــود   ــدارد س ــران ن ــه پيغمب ــفاعت هم  ش
  

             سعدي 
اعت بايد سه اصل را در شف   براي نجات يافتن از عقايد شركيه راجع به ،خلاصه
            نظر گرفت:

            ؛ستا بدون اذن خدا محال   : شفاعتاولاً
له  مشفوع دهد مگر آنكه قولاً و عملاً از شخص : خداوند اذن شفاعت نميثانياً 

  ؛راضي باشد
مجرد از عقايد شركيه و    خداست توحيد ةكنند راضي كه : قول و عمليثالثاً

                      اوست.  ةو سنت سني صمتابعت رسول
             است. فايده بي   لا جمع نشود شفاعت شافعينپس اگر شرايط با

ــه     ــت از ال ــه جن ــر ك ــت پيغمب  گف
  مـر تـو را     چون نخواهي تـو شـفيعم  

  

 چيـزي مخـواه      خـواهي ز كـس   گر همـي  
 جنــــت المــــأوي و ديــــدار خــــدا         

  

 
            مثنوي 

ی الل اهِرِی هُ وَصَلَّ دٍ وَآلِهِ الطَّ   .نَ عَلَی سَیدِنَا مُحَمَّ
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  در معني و حقيقت سببيت و اشتباه مردم در اسباب 
                         الأسباب عدم توجه مشركين به مسبب    و

و  [استواري] مرتبه اتقان   خداوند تبارك و تعالي در آفرينش موجودات منتهاي
داده كه  حكمت براي هر موجودي سببي قرار   و بنا به مقتضاي ،حكمت را در نظر گرفته

تن پوشد. شخص    سبب ممكن نيست در ملكش موجودي پيراهن هستي بر   بدون آن
                                               نيست زيرا قرآن تصريح به اسباب كرده است:   وقت منكر اسباب هيچ ،مسلم قرآني

اءٓ﴿ مَاءِٓ مِن مَّ ُ مِنَ ٱلسَّ َّĬنزَلَ ٱ
َ
حۡيَ  �ٖوَمَآ أ

َ
ِ فَأ

رۡضَ بَعۡدَ مَوۡتهَِا وَبَثَّ فيِهَا مِن كُّ
َ
ا بهِِ ٱلۡ

       . ]١٦٤: ةالبقر[ ﴾�ٖدَآبَّة
و [همچنين] آبى كه خدا از آسمان فرو فرستاده و با آن زمين را پس از مردنش زنده «

  ،»اى پراكنده كرده گردانيده و در آن هر گونه جنبنده
                    نخواهد گرديد:   ام عالم منظمنظ ،هر چيزي سببي دارد و بدون سبب   پس

بَى «
َ
نْ يجرِْ  اللَّـهُ أ

َ
سْبَابهِا يأ

َ
مُورَ إلاِ بأِ

ُ
  )1(»الأ

  ،»يدخدا خوددارى و امتناع فرموده كه كارها را بدون اسباب فراهم آورى نما«
           آفرينش بر روي اين سنت است: ةپاي   و
﴿... ِ َّĬفَلنَ تَِدَ لسُِنَّتِ ٱ Ɔًِتَۡوي ِ َّĬوَلنَ تَِدَ لسُِنَّتِ ٱ ۖƆٗ٤٣: فاطر[ ﴾ تَبۡدِي[  
     ؛»پس سنت خداى را هرگز دگرگون و تغييرپذير نخواهى يافت«

                                           
بِى «)، با لفظ: ١٨٣/ ١( ینِ ی، کُلَ یأصول الکاف -١

َ
نْ  قَنْ أ

َ
ُ أ بَى ابَّ

َ
نَّهُ قاَلَ: أ

َ
ِ (ع) ك اءَ إلاِ يالأشْ  یرِ يجْ قَبدِْ ابَّ

 Żَ ِّسْباَبٍ فَجَعَلَ لِكُل
َ
باب فراهم خدا خودداری و امتناع فرموده که کارها را بدون اس: «یعنی». ءٍ سَببَاً... بأِ

  [مُصحح]». ای قرار داده است... لهیز سبب و وسید، پس برای هر چیآوری نما
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              :كه لكن بايد دانست 
 كه هر سببي ؛مسببات ندارند   عليت تام و فاعليت حقيقي براي ،اسباب عالم ولاً:ا
كه  ستا و فرق ميان علت و معد اين   ،است كننده] [آماده دعبيني مقتضي و م  مي

موجود    ،كند، يعني وقتي علت پيدا شد مسلماً معلول  وجود مي   اعطاي هستي و ،علت
 آن دعشود، اما م  معدوم و نيست مي   ،معلول ،علت گيرد، و به رفتن و نيست شدنِ  مي
مثل    ؛گردد  به عدمش معدوم نمي شود، و  معلول موجود نمي   به وجودش كه ستا

پسر نيست، بلكه بايد شرايط    وجود پدر براي پسر: وجود پدر علت تامه در پيدايش
موانع    پدر، رحم مادر، نبودن ةبودن مادر، و سلامت نطف   ديگر هم جمع بشود مانند

 كه وقتي ؛كه مادر بايد بخورد غذايي   ديگر، و پيدايش شرايطي مانند هوا و آب و مواد
  شود. پس پدر علت تامه  موانع مفقود گرديد، اولاد پيدا مي   اين شرايط موجود و

                                                                                                                                شود:  معدوم نمي   بلكه سبب و معد است و به رفتن پدر نيز پسر ،نيست 
ا تُمۡنُونَ ﴿ فرََءَيۡتُم مَّ
َ
نتُمۡ تَۡلُقُونهَُ  ٥٨أ

َ
مۡ نَۡنُ ٱلۡخَلٰقُِونَ ءَأ

َ
  ]٥٩-٥٨: الواقعة[ ﴾٥٩ٓۥ أ

كنيد يا  آيا شما آن را خلق مى؟ايد ريزيد ديده آيا آنچه را [كه به صورت نطفه] فرو مى«
  ،»؟ايم ما آفريننده

ا تَۡرُثُ ﴿ فرََءَيۡتُم مَّ
َ
نتُمۡ تزَۡرعَُونهَُ  ٦٣ ونَ أ

َ
رٰعُِونَ ءَأ مۡ نَۡنُ ٱلزَّ

َ
  ]٦٤- ٦٣: الواقعة[ ﴾٦٤ٓۥ أ

كنيد  يارى ما] زراعت مى آيا شما آن را [بى؟ ايد كنيد ملاحظه كرده آيا آنچه را كشت مى«
  ،»؟كنيم يا ماييم كه زراعت مى

بُونَ ﴿ ِي تشََۡ فرََءَيۡتُمُ ٱلمَۡاءَٓ ٱلَّ
َ
نزَ  ٦٨أ

َ
نتُمۡ أ

َ
مۡ نَۡنُ ٱلمُۡنلِوُنَ ءَأ

َ
 ﴾٦٩لُۡمُوهُ مِنَ ٱلمُۡزۡنِ أ

  ]٦٩ -٦٨: الواقعة[
ايد يا ما  آيا شما آن را از [دل] ابر سپيد فرود آورده؟ ايد نوشيد ديده آيا آبى را كه مى«

  ،»؟ايم فرودآورنده
فرََءَيۡتُمُ ٱلَّارَ ٱلَّتِ توُرُونَ ﴿
َ
ٓ  ٧١أ تُمۡ شَجَرَتَهَا

ۡ
نشَأ
َ
نتُمۡ أ

َ
مۡ نَۡنُ ٱلمُۡنشِ  ءَأ

َ
 ﴾٧٢ونَ  ُٔ أ

   ]٧٢-٧١: الواقعة[
آيا شما [چوب] درخت آن را ؟ ايد افروزيد ملاحظه كرده آيا آن آتشى را كه برمى«

  ».؟ايم يا ما پديدآورنده ،ايد پديدار كرده
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 ... و اسباب در مردم اشتباه و سببيت حقيقت و معنى در

ازلي  عالم به نيستيِ ،دارد بر   ش را از عالمهعلت حقيقي خداوند است و اگر توج 
                    گردد: خود برمي

خُذُهۥُ سِنَةٞ ﴿
ۡ
  ]٢٥٥: ةالبقر[ ﴾وƅََ نوَۡمٞ  ƅَ تأَ

    ».گيرد و نه خوابى گران نه خوابى سبك او را فرو مى«
 [پيوست] ندارد، بلكه بايد ضم   مطلوب بنابراين سبب معين، استقلال در حصولِ 

                                بشود تا مطلوب حاصل گردد.   اسباب ديگر شود، و رفع موانع هم
تعطيل در اسباب روا    شخص موحد نبايد اسباب را مستقل بداند، و نبايد هم  
                                .اندالأسباب را كارگزار بد مسبب   ،بلكه بايد با تمسك به اسباب ،دارد

  ند و خداوندك  موحد خلع اسباب مي ؛اسباب و خلع اسباب   فرق است ميان تعطيل
اما مشرك چشم  ،كند مي   اسباب ةداند و به قدر مقدور هم تهي  مي الأسباب را مسبب 

  خداوند تبارك و تعالي اسباب را چنان ؛كند  فراموش مي   به سبب دارد و مسبب را
                                                              اند. پوشيده   الأسباب چشم از مسبب مردم كه فرمودهمتقن خلق  

در بعضي ديگر نفي    كند، و  در قرآن در بعضي آيات اثبات سبب مي اينكهپس  
                                اسباب مستقل نيستند.   سبب، اشاره به اين معني است كه

ب باشند، و هر سب  نيز مي   دارند مبتلا به شرك سبب كه ييها مردم علاوه بر شرك
                      دانند. مي   الحاجات ضعيف را قاضي 

ـــودا   ــن س ـــازيت م ــبب س  ميياز س
  

 كـن  اي خـواهم سـبب سـوراخ    ديده
  

ــان    ــدر لا مك ـــنَد ان ـــبب بي ــا مس  ت
  

 رسـد هـر خيـر و شــر     از مسبب مي
  

 مييســــبب ســــوزيت سوفســــطا   ز و 
  

ـــن تـــا ســــبب ــد از بـــيخ و بـ  را بركَنـَ
  

ــد و ــد جهـ ــرزه بينـ ــاب دا هـ ــانكسـ  كـ
  

ـــر  ــايط را اثـ ــباب و وسـ ــت اسـ  )1(نيسـ
  

  : چيزي سبب هر چيزي    خاصي است و هر تمناسب سببمميان سبب و  ثانياً
                                شود.  نمي

                                           
  مثنوی معنوی مولانا با اندک تغییر. [مُصحح] -١
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باشد. اگر قائل به    بسبمبايد خصوصيتي ميان علت و معلول و سبب و  
مرج در علل و معلولات رج و هب نشويم سبم  خصوصيت و مناسبت ميان سبب و

مثلاً ميان آتش و  ؛كه هر چيز بايد بدون مناسبت علت چيزي شود آيد  لازم مي
 ةاين رابط   ةواسطه و ب تري گردد شود آتش سببِ سوزانيدن مناسبتي است، نمي

تواند علم به موجودات پيدا كند و  مي   خاص در ميان موجودات است كه انسان
ممتنع    تعليل و استدلال ،تي ربط و مناسبت ميان اشياء نباشدوق   ؛تحقيق حقايق نمايد

چيز ديگري باشد و تا راه    تواند علت  چيزي نمي ،خواهد بود. پس بدون مناسبت
                                                                                  نبايد حكم به سببيت كرد.    يافته نشود مناسب و خصوصيت 

راه موجود است:   چيزي، دو براي حكم به سببيت            
اغلب  كه افروختي و ديديبر   تجربه كردي و مكرر آتش كه مثلاً وقتي تجربه: -1 
راهي است  ،راه تجربه  است. آتش سوزاننده اينكه   كني بر  سوزاند، حكم مي  مي

                                         ؛است دست آمدهه راه ب ماديات از اين   صحيح، و ترقي و تكامل بشر در
وحي كرد تا وحي  ياتكا   و بايد ،سبب راه ندارد گاهي تجربه به كشف وحي: -2

اعمال  اعمال صالحه براي سعادت اخروي و سببيت   مثل سببيت ؛سببيت را بيان كند
                                براي شقاوت اخروي.   رذيله

            .تجربه و وحي :پس براي كشف سببيت دو راه هست 
 :گردد  دچار اشتباه مي   بشر در تشخيص سببيت بعضي اشيا براي بعضي ديگر  

نه تجربه  ؛حال آنكه سبب نيست ،دهد  ميبعضي را براي بعضي ديگر سبب قرار 
 يا صبر است   متطسه علاگويند ع  مي اينكهمانند  ؛از وحي شاهدي دارد   كرده و نه

                                          باشد.  عدد سيزده نحس مي
* * *  

             شود:  سببيت دو اشتباه پيدا مي ة، در مسئلخلاصه 
است و متوجه    علت تامه ،كند اسباب عالم  آنكه بشر خيال مي اشتباه نخست:

                      ؛كارگزار نيست يهيچ سبب   نگيردگردد كه تا خداوند مشيتش علاقه   نمي
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 ... و اسباب در مردم اشتباه و سببيت حقيقت و معنى در

ــد   ــه روزي ده ده ــدارد ك ــه پن  خواج
  

 ه دهــــدد او نپنــــدارد كــــه روزي   
  

گويند فلان دعا يا  شود: معلمين جاهل مي جا پيدا مي ها از اين ديني يك سلسله بي   
  نتيجهشود و به   است، شخص مشغول به عمل مي   فلان حاجت ةعلت تام ،فلان نذر

ست و هيچ ا و نذر دروغ   شود كه مطلقاً دعا  باطلي پيدا مي ةرسد و در او عقيد نمي 
                                                              د است.عبلكه م ،علت تامه نيست ،نذر   دعا و اينكهخبر از  بي ؛اثري ندارد

آيد كه مردم   معلول به ميان مي   ن علت ودر فهم سببيت و مناسبت ميا اشتباه دوم: 
                                  تواند باشد.  كنند هر چيزي علت هر چيزي مي مي   غفلت ورزيده خيال

رزق  ةسبب توسع   نعل اسب را :مثلاً ،ستا علت پيدايش خرافات ،اين اشتباه 
داند،   ديگ سمنو را شافي مي ،دهد  قرار مي گيرد، انگشتر عقيق را رافع بدبختي   مي

نحو عقايد    پندارد. اين  علامت سعد و چيز ديگر را علامت نحوست مي   فلان چيز را
 .ددگر  عقل و پريشاني فكر هم مي   شرك به خداست، سبب انحطاط اينكهعلاوه بر 

به    كترسد، به هر موهومي اميدوار است، هميشه متمس مي   اين بيچاره از هر چيزي
داند   شده، سرگردان و حيران، نمي   راه استدلال عقلي بر او بسته ،است اسباب موهومه

به    ببرد، با هر بادي لرزان و با هر ناحقي همراهست و هر روز   چه كند و به كجا پناه
ۢ بكُۡمٌ عُمۡٞ ﴿ كسي معتقد:                                                                                                      ]١٨: ة[البقر ﴾١٨فَهُمۡ ƅَ يرَجِۡعُونَ  صُمُّ

                        ».آيند بنابراين به راه نمى ،كورند ،لالند ،كرند«
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8   
  

   پرستي در بشر آغاز بت

در باب  چنانكه ،ستارگان   پرستش :پرستي و اتخاذ اصنام دو چيز است سبب بت 
  بيان كرديم، و عبادت مردگان، اما پرستش مردگان محتاج به تقديم حرمت تنجيم

                                ست.ا اي همقدم 

سپردند   اي را به خاك مي مرده   آيد كه چون مي از مراسم تدفين پيشينيان چنين بر
اي  مرده   يونانيان قديم چون .شود  زنده نيز با وي مدفون مي   كردند كه چيزي  گمان مي

كردند كه در زير   مي خواندند و دعا مي   سپردند سه بار روح او را به نام  را به خاك مي
جانت    سعادت با تو يار و«گفتند كه   زندگي كند و سه بار به او مي بختي  خاك به نيك

زير خاك بدان پايه بود كه    آنان به بقاي وجود انسان در ةعقيد ».از رنج فارغ باد
                                                                                  لذات و آلام را احساس خواهد كرد.   ان داشتند كه در آنجا نيزگم
 ،»برزخ«خاك موسوم به    گويد كه روح در عالم ديگري غير از عالم  اسلام مي 

و  .»فلان است آرامگاهاينجا « :وشتندن  قبر مي   م خواهد بود و بر رويمعذب يا متنع
يادگاري از    ،و اكنون نيز متداول است ،ها به ما رسيده پس از قرن   كه اين عبارت
هيچ مسلماني گور را  - الحقيقه في    -امروز كه ست، در صورتيآنها هعقايد ديرين

خاك    رشمرد. مردمان قديم چنان به حيات انسان در زي نمي جاوداني  وجود آرامگاه
آلات حرب را چون مورد احتياج    مانند البسه و ظروف و ييمعتقد بودند هميشه اشيا

بر    سپردند، حتي براي رفع تشنگي مرده و  انسان به خاك مي   پنداشتند با  مردگان مي
گرسنگي بياسايد، و اسبان    نهادند تا از رنج ميها  ريختند و خوردني  گور او شراب مي

سپردند تا مانند ايام   بريدند و با مرده به خاك مي مي   ص متوفي را سرو غلمان شخ
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                                                                                                                                               به وي خدمت كنند.   حيات
تن بود، و  ةزيرا روح وابست   شمردند  مردگان را واجب ميدفن  ،در اثر اين عقيده 

 كه شد. روحي  مند مي خويشتن متمكن و از حيات ديگر بهره خاكي  آرامگاهزماني در 
پس از مشقات و آلام زندگاني    چهمكان و سرگردان بود، و اگر  گور معين نداشت بي

  د و پيوسته به شكليرس  داشت، ولي هرگز بدان نمي مي   آسايش جاويد را دوست
احتياج داشت  كه  اي نصيب بود، و از هدايا و اغذيه اشباح سرگشته و از آسايش بي 

  كرد، لذا به آزار  انديش مي خوي و بد بيچارگي او را زشت   شد، و عاقبت  برخوردار نمي
زرع  تباه كردن كشت، و   فرستاد، و به  زندگان پرداخته ايشان را امراض گوناگون مي 

ترساند، تا آنكه شايد جسدش را دفن   مردم را مي   آنان برخواسته در هياكل سهمناك
مدفون نشود روح او    گاه جسديني برهانند، و معتقد بودند كه هراز سرگردا   كرده او را

                                                                                                                                    گفتند.  خواهد بود، و روح شرير را جن و شيطان مي   شقي، و چون مدفون گردد سعيد
اي كامل داشت،  تدفين عقيده   گفتيم بشر در ادوار سابق به آداب و مراسم چنانكه 

 ةبار را در بود كه مبادا پس از مرگش مراسم معموله   و نيز پيوسته از آن انديشناك
شمردند، زيرا گور  مي   گور ماندن را به مراتب از مرگ دشوارتر بجا نياورند و بي   وي

                                                              جاويد بود.   در نظر آنان براي آسايش و سعادت
كشتگان دريغ تدفين    از كه ييهاي دريا مردم آتن چندين سردار را كه در جنگ

بر آنچه گذشت از  بودند هلاك ساختند، و بنا   كرده و اجساد آنان را به آب افكنده
روح را از    زيرا سرداران مزبور شاگردان فلاسفه بودند، و ،كرد ب نبايدكار تعج اين

شان  دانستند در نظر   يكديگر نمي   دو را وابسته به دانستند و چون آن  جسم ممتاز مي
 تفاوتي نداشت از اين رو كشتگان سپاه را به امواج دريا   د در آب با خاكفناي جس

خويش بودند    ةبند عقايد كهنيحتي در آتن نيز پا كه ولي مردم يونان، سپردند مي
آتن را از  ،ساختند، و حال اينكه فتوحات آنان     ديني متهم و مقتول سرداران را به بي

ديوان عدالت    عزا پوشيده از ةا اقوام كشتگان، جامنگاه داشته بود، لذ   آسيب دشمن
                                                                                                      شدند.  خواهان انتقام مي
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تدفين و مراسم آن محروم    هاي قديم گاهي قانون مقصرين بزرگ را از در مدينه
به    ها بود، زيرا بدين وسيله روح مقصر نيز ترين سياست سخت   اين از ساخت، و  مي

                                گشت.  رسيد، و به عذاب ابدي منتهي مي  جزاي خود مي

زير خاك زندگي كرده و    مرگ اين بود كه انسان در ةنخستين تصور آدمي دربار
 باقي خواهد ماند ر همان خاكيدوري نخواهد جست و د روح وي هرگز از جسدش

زيست چنان از  مي   در زير خاك كه ست. وجوديا مدفون   ي مردهها نااستخو كه
محتاج نباشد و از اين جهت در ظرف سال    ي دور نبود كه به خوردنطبيعت اول

                                                    بردند.  براي مردگان طعام مي روزهاي معيني 

   پرستش مردگان
ه يد كه بر عقايد مذكور تكاليفي نيز مترتب شد چون مردگان را پيوسته بيديري نپا 

ف خويش يزندگان رفع اين حاجت را از وظا   خوردن و آشاميدن حاجت بود
                                 ن پرستش اموات پيدا شد.يياز آنجا آ   شمردند و  مي

برترين صفات را به آنان    دسات بودند و پيشينيان بهترين ومق ةمردگان از زمر
 خواندند، و تمام  بخت مي نيكوكار و منزه و نيك   نمودند، اموات را  منسوب مي
مبذول و مراعي بود    كه از جانب آدميان نسبت به خداوندي محبوب و توانا  احتراماتي

اختصاص به مردم بزرگ نداشت و  ،احترامات   گونه اين .گرديد  آنان اجرا مي ةدربار
                                                               ين نبود.بتفاوتي در    مردگان را

پرستشگاه آنان قبور مردگان    خواندند، و  يونانيان اموات را خدايان زير خاك مي
  ندوان نيز براي مردگانمانند روم و يونان مرسوم بود، ه   بود. اين روش در هندوستان

بايستي   اي مي خانه   ساختند و هر صاحب  مي »سرادها«خويش طعامي موسوم به  
ها فراهم سازد تا ارواح بدو مهربان  درختان و ميوه  ةسرادها را از برنج و شير و ريش

خوشبخت و شادكام  وحشيان افريقا و هند و يونان اموات خويش را خداياني    شوند.
زندگان در كار دانستند كه   مشروط بدان مي   داشتند، ولي خوشبختي آنان راپن  مي

براي    كردند كه چون سرادها  تقصير و كوتاهي نكنند، و گمان مي   ترابخيرات و م
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آزار زندگان  ةسرگردان و ماي   خود خارج شده آرامگاهاي مهيا نشود روح وي از  مرده
بود كه زندگان آداب  ح تا زماني مسلم خواهداروا اين خداي  بر خواهد گشت، بنا

                                                                                                                                    جاي آرند.ه آنان ب ةبار مذهب را در  ةمعمول

معبد و  يبشر است. ابتدا   وعترين مذاهب ن ظاهرا آيين پرستش اموات از قديم
ها را از قبيل نذر و نحر و  بود كه انواع پرستش   پرستشگاه مردم منحصر به قبرها

رفع كربات را        آوردند و قضاي حاجات و امثال آن براي مردگان بجاي مي   قرباني و
                                                    خواستند. از صاحب قبر مي

            :وضع فرمود   اسلام براي حفظ توحيد و سد راه قبرپرستي احكامي
از ابوالهياج روايت    امر به تسطيح قبور نمود. شهيد اول در كتاب ذكري - 1  
                    كند كه گفت: مي

نْعَثكَُ لَبَ « :عليقال 
َ
نْ لا تدََعَ  ص االلهِ  رسولُ  عَليَهِْ   مَا نَعَثنَِي أ

َ
فاً إلاَِّ  أ  قَبْرًا مُشْرِ

يتَهُ وَلا   )1(»طَمَسْتَهُ  إلاَِّ  تمِْثَالاً  سَوَّ
  كه از زمين كه هر قبريمرا مبعوث فرمود: اين صكه پيغمبر  را بر آنچهو كنم ت  مبعوث مي«

                        .»تمثال و صورتي را محو گرداني   بلندتر است تسويه كني و با سطح زمين برابر سازي، و هر 
فرزندش ابراهيم را تسطيح    قبر صگويد كه رسول اكرم  و نيز شهيد در ذكري مي

  و شيخين را كه صقاسم بن محمد گفت: ديدم قبر نبي اكرم :گويد  فرمود: و نيز مي
                                ؛)2(منوره مسطح بود   ةگويد: قبر مهاجرين و انصار در مدين  مسطح بود، و نيز مي 

                                           
عبد الله (ع)  یبا سند خودش از أب» یالکاف« ینی فی)، و کل٧٠٧ – ١/٧٠۶، (»الخلاف«خ طوسی در یش -١

نة يه وآȄ) إلى المدياالله (صلى االله عل رسولُ  بعثنى«ود: ن (ع) فرمیر المؤمنیروایت کرده که گفت: أم
ً إلا سو رسول الله مرا به مدینه فرستاد و فرمود: هیچ «: یعنی ».تهيفقال: لا تدع صورةً إلا محوتها، ولا قبرا

عکسی را رها نکن مگر اینکه آن را پاک کنی و هیچ قبری را فرو نگذار مگر اینکه آن را با زمین یکسان 
در مصادر أهل  یاج الأسدیاله یث أبی). وحد٢١٠ –٢٠٩/  ٣حر عاملی، ( »عةیوسائل الش«نگا:  .»کنی

) وسنن نسائی، ١٠۴٩)، ح(٣/٣۶۶)، وسنن ترمذی، (٩۶٩ح مسلم، کتاب جنائز/ ح (یسنت، صح
  صحح].). [مُ ١/٩۶)، ومسند أحمد (٢٠٣١)، ح(٨٨/۴(

  . [مُصحح]۶٧/ ص١بن مکی العاملی النبطی الجزینی، ج شمس الدین محمد  شهید اول،  نگا: الذکری، نوشته - ٢
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           نقل شده است كه: جابر از - 2 
  االله غَهَى رسولُ «

َ
صَ القبُر أو يبنَْى عليهِ أو أنْ يقْعَدَ عَ  نْ أ   )1(»هِ يْ لَ يجصَّ

             ؛»بر قبر يا نشستن بر آن را نهي فرمود   كاري و بناي گچ صرسول خدا«
           :الفقیه عن الکاظم يف - 3 

فَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً اسْتَرْوَحَ إِلَى ذَلكَِ وَمَنْ كَانَ مُنَافِقاً  ،مَقَابرَِ فَطَأِ القُْبُورَ ـإذَِا دَخَلتَْ الْ «
لَ 
َ
  )2(»مَهُ ـوجََدَ أ

گورستان داخل شدي زير گام خود قرار    كه در هنگامي«فرمايد:  مي حضرت كاظم
منافق است        و اگر يابد من است لذت و راحت ميؤاگر مدفون قبر م   پس ،دهيد قبور را

                                           ؛»گردد لم ميأمت
           :فرمود كند كه بن جعفر از موسي بن جعفر روايت مي علي - 4 

  )3(»يصْلحُُ اكِْنَاءُ عَليَهِ  لا«
   ؛»صلاحيت ندارد بناي بر قبر«
  چنان ؛قبور نبايد بشود   ريكا راب شد نبايد تجديد كرد و نيز گچكه خ  قبري - 5 

                             :كند كه فرمود روايت مي  ÷كه اصبغ بن نباته از اميرالمومنين
دَ قبراً أو «   )4(»الإسْلامِ  نَ مِ الاً، فَقَدْ خَرَجَ ثَ مَثَّلَ مِ مَنْ جَدَّ
           .»بكشد از اسلام تحقيقاً خارج است   ي را تجديد كند يا تصويريركه قب كسي«

                                           
) با لفظ نزدیک به آن روایت کرده، و ١٢٧/ص١]، (حجریه چاپ، [»مستدرك الوسائل«طبرسی در ینور -١

 ،ح مسلمین را ذکر کرده است،  و در  مصادر اهل سنت، در صحآ) ٢/٨۶٩( هعیحرعاملی در  وسائل الش
  صحح]). [مُ ٩٧٠ح ( ،کتاب جنائز

 صحح]). [مُ ٢/٨٨۵( عةیوسائل الش)، ٢/٣٧( عةیذکری الش)، ١/١١۵اثر صدوق ( ،هیحضره الفقیمن لا  -٢
  صحح]). [مُ ٣۴٢۶، ح (»عةیوسائل الش«)، ١۴٨)، ح (١/۴۶١خ طوسی، (یب الأحکام، شیتهذ -٣
، هی، قم، دار الکتب الإسلام٢هـ)، (ط٢٨٠ یا ٢٧۴ وفات( یالمحاسن، اثر أحمد بن محمد البرق -٤

خ ی)، و ش۵٧٩)، ح (١/١٨٩خ صدوق، (یاثر ش»  هیحضره الفقیمن لا ). «٣٣)، ح (۶١٢/ ٢هـ)، (١٣٧١
) آن را ۶۶١٧، ح (»عةیوسائل الش« ی)، وحر عاملی ف١۴٢)، ح (١/۴۵٩، (»ب الأحکامیتهذ«در  یطوس

  صحح]اند. [مُ  نقل کرده
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رُوا سُقُوفَ  لا تبَنُْوا لَبَ القُْبُورِ وَلا«أنهّ قال:  صعن اجبي وعن الصادق تصَُوِّ
  )1(»اكُْيوتِ 

ي بر گورها يبنا« :كند كه فرمود  روايت مي ص از رسول اكرم ÷حضرت صادق
      ؛»ها را تصوير نكنيد نسازيد و سقف خانه

حديث صحيح محقق    در چنانكه ،ي فرموداسلام از عبادت و نماز بر قبور نه - 6 
 ،يابد  وجه شك در آن راه نمي هيچ   كه به م نزد جميع اهل اسلاممسلّ و

                             فرمود: صاكرم رسول
َ يَ   قبِلْةًَ وَلا يلا يَتَّخِذُوا قَبْرِ « إِنَّ ابَّ

ً فَ َذُوا قُ الَى عَ مَسْجِدا بُورَ  لعََنَ اǾْهُودَ حِيَن اتخَّ
نبِْيائهِِمْ مَسَاجِدَ 

َ
  )2(»أ

كرد چون قبور پيغمبران خود  تخداوند يهود را لعن ،ندهيد   قبر مرا قبله و مسجد قرار«
                         .»مساجد قرار دادند   را

           كند كه فرمود:  روايت مي  ))3و نيز شهيد در ذكري از حضرت صادق
وا إǾَِهَالا تَجلِْسُوا لَبَ ا«

  )4(»لقُْبُورِ وَلا تصَُلُّ
              .»نخوانيد   بر قبور منشينيد و نماز به طرف قبر«

                                           
، ح هعی)، وسائل الش١۵٠، ح ()١/۴۶١(، ی، طوس»ب الأحکامیتهذ«)، ٣٢)، ح (٢/۶١٢المحاسن، ( -١

 صحح]). [مُ ٢/٣١۵حلی ( ةعی)، مختلف الش٣۴٢٨(
 ،)٣/٢٣۵)، (٣۴٩٧، ح (هعیسائل الشو). ۵٣٢)، ح (١/١٧٨خ صدوق، (یاثر ش ،هیحضره الفقیمن لا  -٢

) ومناهج الأحکام اثر ۴/۴٣۵( هعی)، ومسند الش٢/٣۵٨)، وعلل الشرائع (١/۴۶٨منتهی المطلب اثرحلی (
  صحح]. [مُ ١٠٢می صرزا قیم

گاهانه ایشان است، برای آنکه آنچه در کتاب  /مؤلف  -٣ » الذکری«اینگونه ذکر کرده است، و این خطای ناآ
، و از امام صادق نیست. جا دارد اشاره کنیم باشد می صث از رسول الله ید أول ذکر شده، نقل حدیاثر شه
  صحح]. [مُ است ی اهل سنت نقل کردهثید اول بیان کرده که این حدیث را از کتب حدیکه شه

)، و در مصادر اهل ١/٣۴٣المعاد سبزواری ( ةری)، وذخ١/۴۶٨، ومنتهی المطلب (۶٩، ص »الذکری« -٤
سنن نسائی  )، و١٠۵٠سنن ترمذی ( )، و٣٢٣١سنن ابو داود، ح ( و ،)٩٧٢ح مسلم، ح (یسنت در صح

بِی مَرْثَدٍ الْغَنَوِیِّ  به صورت مرفوع روایت ) همه آنها با سند خودشان ا۴/١٣۵مسند أحمد ( )، و٧۶٠(
َ
ز أ

  صحح]اند. [مُ  کرده
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كْحُهُ قَنْ زِيَارَةِ القُْبُورِ وَبنَِاءِ المَْسَاجِدِ فِيهَا :وعَنْ سَمَاعَةَ قَالَ 
َ
ا زِيَارَةُ «فَقَالَ:  ،سَأ مَّ

َ
أ

سَ بهَِا وَلا تبُنَْى 
ْ
  )1(»عِندَْهَا المَْسَاجِدُ  القُْبُورِ فلاَ بأَ
فرمود:  .از زيارت و بناي بر قبور مكرد سئوال ÷صادق   از حضرتگويد:  سماعه مي

                      .»قبور بأسي در آن نيست اما نبايد بر قبر بنا كرد   زيارت«
ماز بر ابن بابويه ن   دانند و  فقها نماز به سوي قبر و بر روي قبر را مكروه مي   اجماع

شيخ مفيد و شيخ  :گويد  مي »جامع المقاصد«در  داند. محقق ثاني   روي قبر را حرام مي
                                          .)2(باشد ÷اگر چه قبر امام ،دانند  نماز در قبور را مكروه مي   طوسي مطلقاً

   زيارت قبور مؤمنين
مردم قبور را عبادت و    است كه پرستي ذكر شد براي سد راه بت كه اخباري

بلكه زائر نزد خداوند  ،مؤمنين در آن حرجي نيست ر واما زيارت قب ،پرستش نكنند
 ،شده است   احاديث بسياري در فضيلت زيارت قبور وارد چنانكه ،است   مأجور

                                          ت:دو فايده اس در اين زيارت ؛خصوصاً قبر پدر و مادر
ر بر ئشخص زا   و آن اين است كه ،رسد  ر ميئنفعي است كه به ميت و زا   :اول

خداوند متعال طلب آمرزش و رفع درجه و    ميت سلام كند و براي صاحب قبر از
و  ،باشد  مي   ميت ةنماز بر جناز ةد، و اين دعا و استغفار به منزلبخواه   منزلت را

                                                     ست:ا زيارت شرعي اين
يد: يقبور رفتيد بگو   به اصحابش فرمود كه هر وقت به زيارت صرسول اكرم 

» ُ ُ بكُِمْ لاحِقُونَ. يرحَْمُ ابَّ هْلَ دِيارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِيَن، وَإنَِّا إِنْ شَاءَ ابَّ
َ
لامُ عَليَكُمْ أ السَّ

خِرِينـا وَالْ مُسْتَقْدِمِيَن مِنَّ ـالْ 
ْ
لُ االلهَ جََا وَلكَُمْ العَافِيَةَ ،  مُسْتَأ

َ
، اللَّهُمَّ لا تَحرِْمْنَا نسَْأ

                                           
). ٧٩/٢٠)، بحار الأنوار (۵٣١)، ح (١/١٧٨ه صدوق، (یحضره الفقی)، من لا ٢)، ح (٣/٢٢٨کافی، ( -١

  صحح][مُ 
هم یلت عیآل الب ةهـ)، (قم، مؤسس ٩۴٠وفات ( ی، المحقق الکرک»شرح القواعد یجامع المقاصد ف«نگا:  -٢

  صحح]). [مُ ٢/١٣۵هـ)، (١۴٠٨اء التراث، یالسلام لإح
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جْرَهُمْ وَلا يَفْتِنَّا نَعْدَهُمْ 
َ
                      . )1(»أ

           :روايت است كه صاز رسول اكرم 
 اينكه   كند، مگر  شناخت سلام نمي  او را در دنيا مي كه مؤمني   هيچ شخصي بر قبر«

                             ،»)2(دهد  جواب مي   شود و سلام او را  روح مؤمن متوجه به بدنش مي
 دهد هنگامي كه اجر ميدهد، چنان مي   و خداوند مؤمني را كه بر ميت دعا كند اجر

نهي   را كند، و از اين جهت است كه خداوند زيارت قبر منافقين  كه نماز بر جنازه آن 
           :فرمايد مي چنانكهفرمود 
حَدٖ ﴿

َ
ٰٓ أ َȇَ ِّتصَُل ƅََتَقُمۡ  و ƅََبدَٗا و

َ
اتَ أ ِ مِّنۡهُم مَّ َّĬِبٱ ْ هُمۡ كَفَرُوا ٰ قَبۡهِۦِٓۖ إنَِّ

َȇَ

                                           
شیخ » الفقیه  لا یحضره  من«) و در ٢٢٩/  ٣( باشد، همچنان که در کافی کلینی این روایت از امام صادق می -١

ِ (ع): كَ «). ولفظ آن: ۵٣٣)، ح رقم (١٧٩-١٧٨/ ١صدوق، ( باَ قَبدِْ ابَّ
َ
احٌ المَْدَائنِِى أ لَ جَرَّ

َ
يفَ وسََأ

يارِ مِنَ المُْؤْمِنِيَن وَالمُْ  ِّȅهْلِ ا
َ
لامُ لَبَ أ هْلِ القُْبُورِ؟ فَقَالَ: تقَِفُ وَيَقُولُ: السَّ

َ
سْلِمِيَن، رحَِمَ التَّسْلِيمُ لَبَ أ

 ُ ُ بكُِمْ لاحِقُونَ. وقال ا  ابَّ خِرِينَ وَإِنَّا إنِْ شَاءَ ابَّ
ْ
ِ المُْسْتقَْدِمِيَن مِنَّا وَالمُْسْتأَ لصدوق: وَكَانَ رسَُولُ ابَّ

لامُ عَليَكُمْ مِنْ دِيارِ قوَْمٍ مُؤْمِنِيَن وَإنَِّا إنِْ  شَاءَ صلى االله عليه وآȄ وسلم إذَِا مَرَّ لَبَ القُْبوُرِ قاَلَ: السَّ
ُ بكُِمْ لاحِقُون ر چگونه جراح المدائنی از ابو عبد الله سوال کرد: سلام کردن بر اهل قبو« . یعنی:» ابَّ
که ساکن این سرزمین هستید.  یمومنین و مسلمین ای گویی: سلام بر شما ایستی و می است؟ فرمودند: می

شوند را مورد مرحمت خودش  خداوند کسانی از ما را به جلو رفتند و کسانی که در آینده به آنها ملحق می
د: هنگامی که رسول الله از قبرستان گوی صدوق می». قرار دهد و ما هم إن شاءالله به شما خواهیم پیوست

سلام بر شما از سرزمین مسلمانان و ما إن شاءالله به شما ملحق خواهیم « فرمودند: کردند می گذر می
   .»شد

هایی از  ) که هر کدام قسمت١۵۴٧) و(١۵۴۶ابن ماجه آن را در سنن خود و در ضمن دو حدیث شماره (
ُ ي« ۀه تمام آن را، آورده است. در هیچ کدام از آن دو جملکنند و ن های ذکر شده را بیان می جمله رحَْمُ ابَّ

خِرِ ينَ المُْسْتقَْدِمِ 
ْ
) با ۶/١١١ و ۶/٧١مسند أحمد ( )، و٣٢٣٩سنن أبو داود ( وجود ندارد. و »ني مِنَّا وَالمُْسْتأَ

انند آن فرمودند. روایت کرده که ایشان هنگام زیارت اهل بقیع هم صسند خودش از عائشه از رسول الله 
  صحح][مُ 

، با ه]یروت، دار الکتب العلمی) [ب١/١٨۵» (الاستذکار«هـ) در کتابش ۴۶٣( یحافظ ابن عبد البر قرطب -٢
) با ۶/٣٢۵رش (یر در تفسیسندش از ابن عباس و با الفاظ نزدیک به آن روایت کرده است، و حافظ ابن کث

  صحح]البر نسبت داده و صحیحش دانسته است. [مُ همین لفظ ذکر کرده و  آن را به حافظ ابن عبد 
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  ]٨٤: التوبة[ ﴾٨٤وَرسَُولِۦِ وَمَاتوُاْ وهَُمۡ فَسِٰقُونَ 
به خدا و    ايست، ايشان كافرنو بر سر قبرشان ايشان نماز نگذار    وقت بر احدي از هيچ«

                           .»رسول و مردمي فاسقند
  ود، بلكه بايدنمنبايد از مردگان حاجت خواست و توسل    پس در زيارت قبور

                                ؛بر صاحب قبر   طلب مغفرت و ترحيم بر آنان كرد كه فيضي است از زاير 
مشاهده كند در اين    ر كهئست براي زاا كر و پنديذ: از فوايد زيارت قبور تدوم 

پرافتخار، مالداران ممسك، اشخاص ظالم، علما،    جوانان زيبا، مردمان ،گورستان
ي را به يآمال و آرزوها   ي داشته وا كه هر يك دعاوي ،فلاسفه و سلاطين مدفونند

جاهل و شاه و گدا همه را خاك يكسان كرده،    خاك بردند و غني و فقير و عالم و
يابد كه   گرفت مي   نظرش به مردگان افتاد و حال كنوني آنان را در نظر   كه هنگامي

عروس هزار داماد است، هم و غمش كم    دنيا به كسي وفا نكرده، و اين عجوز
سكينه و    كند، روح  هايش را فراموش مي گردد، و هوس  راحت مي شود، خيالش   مي

                                                                                                                نه محسود بماند نه حسود.   گويد: اي برادر كه گردد، و مي صبر در او ايجاد مي
  :گويد  خواجه عبداالله مي

  بيني چندين مقابر و مزار وتا ب ،ستانمباش چون م   نظر كن به گورستان و غافل«
كوشيدند، و در آتش    هزار همه جهد كردند، و داران نازنينان گلعذار، صد خفته 

نعيم كردند، و  ها پر جواهر پوشيدند، مائده   حرص و هوس جوشيدند، و كلاه از
عاقبت    ها نمودند، تا نقدها ربودند، و سيم، سودها بردند، و حيله   سبوها پر زر و

محبت دنيا در زمين دل    ها انباشتند، و تخم ها بردند، انبارخانه مردند، و حسرت
مرگ كشانيدند، و شربت مرگ  درِه ناگاه همه را ب   كاشتند، و آخر رفتند، و بگذاشتند

بردار از پيش، وگرنه    از موت بينديش، عمل ،اي عزيز  ساقي اجل چشانيدند.   از دست
دوستان خاك دعاي تو را جويانند، و به    كه بود مأواي تو، بدانواي بر تو، دوزخ 
در    ايد كه حاصل، مگر ديوانه يكه: اي جوانان غافل و پيران ب   زبان حال گويانند

نقاب كفن نهفته، و هر يك ماه،    ايم، و چهره در يابيد كه ما در خاك و خون خفته  نمي
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ايم، ما نيز پيش از شما بر بساط دنيا و كامراني  شما رفته   هفته از ياده دو هفته، و ب
بستر راحت و استراحت    ايم، و بر ايم، و نشاط و انبساط جهان فاني نموده بوده 

  ايم، عاقبت شربت ناگوار مرگ پيموده  قدم مراد مي   ايم، و بر فرش كمال به نموده
شديم خود را ديديم، بر باد    چشيديم، و از دنيا و زندگاني دنيا وفا نديديم، تا خبردار 

و  ،نه از اهل و عيال ديديم مرحمتي افتاده،  [مشقت]  نافنا داده و بر خاك محنت و ع
قيامت،    در پيش نبودي گرفعتي، هم قانعيم به اين ندامت، ايافتيم من  و منال نه از مال

ي، يب و ندااكنون ما را نه دور باشي نه فراشي، نه نقدي و نه قماشي، نه سامان خطا
و    ست،ا ي، همه هستيم مشتي گدايي، حظ از دنيا حرمانيصدا   و نه امكان صوت و

بود، و گوهر مراد در امكان    كه ما را ست. وقتيا شت و پوست ما نصيب كرمانگو
جا  عاقبت در پريشاني افتاديم، و در همان   چيزيو نجستيم  ،تميزي دكان نكرديم

اشك    زاريم، و كه ما هر يك مي كنوناجنون، در ما نگريد  نداريد   جان بداديم، اگر
 ةو بر كرد هاست، يينابينا لداريم، حا باريم، و ماتم خود مي حسرت از ديده مي

روي آوريد به راه، و در حال ما كنيد نگاه، كه نه از نام  ،اي عزيزان .هاست پشيماني
و اشخاص ما    ا ريزيده،خبري، و نه از اجسام ماست اثري، همه ابدان م   ماست

ب، و يبر روي آب، بر بستر ما ديگري نا   پوسيده، خانمان ما خراب، منزل و دكان ما
 گرد   مرده، لبان ماپژما را خاك خورده، و گل روي ما  ةرخسار   ب،ييتيمان ما غا

سته، و دهان ما درهم ب فرو   ريخته، زبان ما ي ما در لحد فروها ناآميخته، و در دند
  ما افسرده، و مرغ روح ما از صهم خورده، و آتش حراعضاي ما بر كسته، تمامش
. »تيره، و شما در خاك غفلت   ل ما دميده، ما در خاكحسرت از گ ةسر پريده، و سبز 

ولِ  يْ إِنَّ فِ 
ُ
  يذَلِكَ لَعِبْرَةً لأ

َ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         بَاب.لْ الأْ

  براي انسان:بزرگي است  ةزيارت قبور موعظ كلام اينكه ةخلاص

رُ « :صالله قال رسولُ  كُنتُْ غَهَيتُكُمْ قَنْ زِيارَةِ القُْبُورِ، ألا فزَُورُوهَا فَإغَِّهَا تذَُكِّ
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  .)1(»الآخِرَةَ 
كنيد قبور را به    ردم، زيارتك  شما را از زيارت قبور منع مي« :فرمايد مي  صپيغمبر اكرم

                      .»مذكر آخرت است اينكهجهت 
دارد و توحيد    براي اين بود كه مردم را از قبرپرستي باز صرسول اكرم نهي اولي 

 كه نبايد از قبور حاجت خواست و آن   مردم آگاه شدند كه را حفظ فرمايد، هنگامي
بيان    ش راتديدند، امر به زيارت فرمود و حكمموحد كامل گر   پرستش نمود و را

                                                        :ايشان فرمودنداست.    تذكر روز بازپسين ،نمود، كه غرض از زيارت قبور
  )2(»ورَ، فَإغِّهَا تذكرُ المَوتَْ زُورُوا القُبُ «
                   .»است   موت يادآورِزيارت كنيد مردگان را كه آن «

   ‡هادين ةزيارت قبر رسول اكرم و ائم 
رسيده و پر از نفع دو  ائمه  اخبار بسيار در فضيلت زيارت آنان در كتب فريقين از 

  ذكر آن را ندارد و كه اين رساله گنجايشِ ،باشد  در آن مي   ست و اسرار زياديا جهان
                                 م.ينك  ذكر مي را ما مختصري از آن 

رين اجر ئشان براي زاال حياتحدر ‡ و ائمه صزيارت پيغمبر اكرم چنانكه 
فراوان    داشت، همچنين زيارت آنان بعد از مرگشان متضمن ثواب   دربر ليجزي

                                      فرمود:   كه صبر روايت از رسول اكرم بنا چنانكه، بود خواهد
گرداند و   متوجه بدنش مي   بر قبور مؤمنين سلام كنيد و خداوند روح مؤمن را«

                                           
فإَغَِّهَا «اخیر   )، بدون جمله١۴/١٧٠، حر عاملی، ( هعی)، و وسائل الش٢/۴٣٩خ صدوق (یعلل الشرائع، ش -١

رُ الآخِرَةَ  )، ١/٣٣٩حلی ( اثر المعتبر و، »ارتها تذكرةٌ يفز«: ۀ) با جمل۶٣/۴٩٨نوار (، بحار الأ»تذَُكِّ
) ١٩٧٧(ح حشیصح در ). و در مصادر اهل سنت، مسلم همانند آن را١٠/٢١بحرانی ( ه،والحدائق الناضر
) و دیگران آن را ١۵٧١(خود خابن ماجه در سنن  ) و١٠۵۴(حترمذی در سنن خود  و ،روایت کرده است

 صحح][مُ اند.  آورده
) آن را ٣٧۶-١/٣٧۵، (»مستدرك« در حاکم ) به صورت طولانی، و٩٧۶حش (ح یمسلم در کتاب صح -٢

  صحح][مُ . )٢/۶٢( هعیاند. نگا: ذکری الش روایت کرده
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           ،»دهد  سلام شما را جواب مي
تصور كرد  شود مي   چگونه ،دهد  ر را جواب ميئميت مؤمن سلام زا كه هنگامي 
  دُ هَ شْ أَ  ؟جواب بماند بي   ن سلامشانيهادي ةر قبر پيغمبر و ائمئزا

َ
 دَّ رُ وتَ  يْ لامِ سَ  عُ مَ سْ تَ  كَ نَّ أ

                                       .يْ بِ اوَ جَ 
تعالى و مكان نزول رحمت است و دعاي  بقاع متبركه محل توجه حق آنكهديگر 

عَاءِ االله عبد يحضرت أب رسد خصوصاً قبر هدف اجابت ميه داعي سريعاً ب و إجابةُ الدُّ
تِهِ    . )1(تَحْتَ قُبَّ

 كـه  ايـن اسـت كـه هنگـامي    ‡هادين ةو ائم صت قبور پيغمبرو از اسرار زيار
ريزد،  مي   متبركه گرديد يك سلسله فضايل و مكارم اخلاق بر دل وي   انسان وارد بقاع

هـا و   ايـن بزرگـان چـه فـداكاري           كند كه  چون شخص زائر با خود حديث نفس مي
 ه تـاريخ روشـن پـر   نمودند، و در محـاذات قبـر يـك دور      بشري ةها به جامع خدمت
صاحب قبر يـك     ةآموزد، البته اين تذكر و تدبر در سير  را از صاحب قبر مي   افتخاري

گويد من كسى بـودم موحـد و    زائرش مي   دهد، و گويا به رش ميئاى به زا روح اسوه

                                           
دلیل شرعی  کهاصل بر این است که خاصیت استجابت دعا را برای هیچ مکانی اثبات نکنیم مگر این -١

توان آن را اثبات کرد.  عقل نمی ۀباشد که بوسیل صحیحی داشته باشیم، چرا که این امر از امور توقیفی می
یک  :نکه دعا در بعضی از اماکن و اوقات به استجابت نزدیکتر است اثبات گردیده است هماننددلایلی بر ای

و غیره، اما هیچ دلیل ثابتی از قرآن و سنت صحیح وجود  -بین حجر الاسود و کعبه–ملتزم  ،سوم آخر شب
  ندارد که قبری را به عنوان جایگاه استجابت دعا تعیین کند.

اتفاق  بدون قصد و نیت قبلی وییم: برخی اوقات، دعا نزد قبور نیکان و صالحینگ برای توضیح این امر می
کند و برای خودش و میت دعا  کند و بر او سلام می ، همانند کسی که قبر مسلمانی را زیارت میافتد می
کند، پس این جایز است، اما گاهی اوقات، شخص با قصد و هدف قبلی، تصمیم دارد پیش قبر معینی  می
بخواهد، با این اعتقاد که آنجا مبارک بوده و دعا مستجاب  از خداوند ود و نزد آن دعا کند و حاجاتش رابر
ن نهی نیز شده است، چرا که این امر آدر این مورد هیچ نص شرعی و معتبری وارد نشده، بلکه از ؛ گردد می

قبور به عنوان مساجد به ممکن است به عبادت صاحب قبر منجر شود، همچنانکه نوعی از قرار دادن 
 ها و اعتقادها، پرستش قبور و درخواست حاجات از آنها وع از زیارتن آید. و امروزه به سبب این حساب می

 صحح].  [مُ رواج یافته است
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بـه كسـي از      الكربـات ندانسـتم، و   الحاجات و رافع تعالى را قاضي حق      يكتاپرست جز
ي بودم يگو شجاعت و تقوي و فداكاري و حق   ش متوسل نشدم، داراي عفت وبندگان

كردم، زيارت تو وقتي    كننده نترسيدم، امر به معروف و نهي از منكر ملامت   از ملامت
 كـه  حب صفات كامل و ملكات فاضل گـردي صا   قبول است كه به من تأسي كني، و

، و لـب  است تربيت   ه مدرسه تعليم ودقت شود كه هر يك از بقاع متبرك   اگر درست
                                                                                                                                                                                      كنند.  مردم تصور مي   ةعام كه طور باشد نه اين  زيارت هم همين مي

 ةبـه زيـارت آن عتب ـ     و موفـق  صرسول اكرم ةمشرف به روض كه خود هنگامي 
يك سلسـله افكـار بـه     ،ضريح مقدس ديدم   عرش مرتبه گرديدم و خود را محاذي با

مقدس    ي از قبريچنان مرا گرفت، و كهربا صعظمت رسول اكرم   من هجوم آورد و
بـا آن صـورت زيبـا و لحـن        سـت ا دم حضرت رسولي دييبه قلب من خورد تو گو
دوره تاريخ زندگاني اين شخص بزرگ مثل بـرق     كند، و يك  شيرين تلاوت قرآن مي

مردم وحشي        هاي آن ي و ظلم و جسارتيكسي و تنها روز بي  آوردم آن ياد   بر ذهنم،
به مـن دسـت    حضرتش را چنان انقلاب   را، و آن حالت صبر و بردباري وبزرگواري

ـ« :متشنج گرديد كه هرچه خواستم بگـويم    داد و اعصابم ـلامُ عَلَیْـكَ یَـا رَسُـولَ اللَّ هِ ـالسَّ
ـکینَة لامُ عَلَیْكَ یَا صَاحِبَ السَّ قلـبم شـروع بـه     و زبـانم بنـد آمـده    ؛نتوانستم بگويم »السَّ

أمور قبـر  م   كه ديدم آن شخصي ؛كه شرحش ممتنع استپيدا كردم    حالي ؛ضربان كرد
                                                                                                                                                        .»شیخنا تفضل« :اي نشانيد و گفت وشهگ   شريف بود از حالم آگاه شد دستم گرفته به

مردم كمي از آن  ت كهقبور پيغمبر و ائمه خواصي هس در زيارت ،كلام ةخلاص
  واقفند.

 كَ وَ اللهُمَّ ارْزُقْنَا حَجَّ بَیتِكَ الحَرام، وَزِیارَةَ قَبْرِ نَبِیِّ 
َ
احِمِینَ.الطَّ  ةِ مَّ ئِ الأْ رْحَمَ الرَّ

َ
  اهرین، بِرَحْمَتِكَ یا أ

***  
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    سبب پيدايش بت و پرستش آن
مقابر بود و پس از آن بت پيدا    پرستشگاه منحصر بهبيان شد ابتدا معبد و  چنانكه 

  تحنيط اين بود كه احشا و. اي بود شده ]ييموميا[تحنيط    ةشد، و آن در اصل مرد
زيره، مشك، عنبر، كافور،    اي مانند امعاي ميت را درآورده شكمش را پر از ادويه 

حفوظ بماند، و نيز به شدن و پوسيدن م تا از كهنه   كردند  قصب هندى، و صندل مي
تحنيط  ديدند كه   چون .گذاردند  چشم آنان سنگي درخشان مانند ياقوت مي   جاي

مرده را از  ةدارد، بر آن شدند كه مجسم  نمي   شدن محفوظ يدهسكاملاً مرده را از پو
نقش    را تراشيده پرستش كنند، يا بر تابوت و قبر مرده صورت آن   سنگ يا چوب

                                                                                                              دهد:  از اين مسئله خبر مي   كنند، و خداوند تبارك و تعالي در قرآن كرده عبادت
﴿ ƅََسُوَاعٗ و ƅََا و ا وَقَالوُاْ ƅَ تذََرُنَّ ءَالهَِتَكُمۡ وƅََ تذََرُنَّ وَدّٗ  ﴾٢٣ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنسَۡٗ

  ]٢٣: نوح[
گفتند دست بر مداريـد از پرسـتش خـدايان       روحانيون و كاهنان بتكده به عوام و سفله«

                                  .»مدهيد ود و سواع و يغوث و يعوق و نسر را   خود، و از دست
نوح، و مردم به    ح بود پيش ازسلف گفتند كه اينها اسامي پنج مرد صال   محققين

صورت ايشان از چوب و سنگ ه آنان ب   ايشان اعتقادي تمام داشتند، و بعد از مرگ
  مشغول آنهانمودند، به مرور زمان به پرستش   تعظيم مي   را پيكرها ساختند، و آن

                                                     است. پرستي بوده مرده، پرستي بت مبدأمباركه معلوم شد كه  ةاز اين آي .)1(شدند 

                                           
)، ٣٨٨– ٣٨٧/  ٢م قمی، (یر قمی اثر علی بن إبراهی)، وتفس۴ – ١/٣خ صدوق، (ینگا: علل الشرائع ش -١

): از ابن عباس روایت ۶/١۶٠ح بخاری (ی). و در  صح١٣٨ –١٠/١٣٧خ طبرسی (یش» انیر مجمع البیتفس«
سْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِ «.... شده که فرمودند: 

َ
وْحَی الشَّ یأ

َ
ا هَلَکُوا أ نِ ینَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ، فَلَمَّ

َ
طَانُ إِلَی قَوْمِهِمْ، أ

تِ  ولَئِكَ  جْلِسُونَ یکَانُوا  یانْصِبُوا إِلَی مَجَالِسِهِمُ الَّ
ُ
سْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوا، فَلَمْ تُعْبَدْ، حَتَّی إِذَا هَلَكَ أ

َ
وهَا بِأ نْصَابًا وَسَمُّ

َ
أ

خَ العِلْمُ عُبِدَتْ  که در میان قوم نوح بودند، هنگامی  است نامهای مردان نیک و صالحیاینها « یعنی:». وَتَنَسَّ
تمثالهایی را از آنها درست کرده و در جایگاهی که آنها که از دنیا رفتند، شیطان به قوم آنها وسوسه کرد تا 

نها را آحضور داشتند قرار دهند و این تمثالها را به نام همان بزرگان صدا بزنند. قوم نیز چنان کردند اما 
گاهی به این تمثالها نیز از بین رفت، پس های  تمثالها [توسط نسل نپرستیدند تا اینکه از میان رفتند و آ

  صحح][مُ  ».قرار گرفتندورد پرستش م بعدی]
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  پرستي سنگ
كه بر  اي برهان نبود، هر خاطره   چون عقايد و آراء مردم وحشي بر اساس منطق و

آنان    ةنمودند، جزو دين و عقيد  كرد و بدان مدتي عمل مي مي   نفس ايشان خطور
وجه  به هيچ كردند، مي   هم مشاهده را گرديد، و اگر خلاف و بطلان آن  مي
 ةآن موهوم را جام ،و تكرار در عمل و بعد زمان   ردند،گتوانستند از آن منصرف   نمي
                                                              پوشانيد. مي   قدس

كرد و طعام برايش  مي   شخص ميت را پرستش ،چنانكه بيان شد انسان وحشي
كرد تا آن را پرستش كند،  خود دفن مي ةرا در خان   نمود، و بسا كه مرده پيشكش مي

اين عادت به  ،نهاد مي    ها را بر روي آن پوشاند و خوردني و چون قبر را با سنگ مي
بازماندگان ميت خيال كردند كه خصوصيتي در سنگ    تدريج سنگ را مقدس كرد، و

تقدس را براي سنگ    اين ؛ه مقدس استو ندانستند كه سنگ به مجاورت مرد   است،
پيدا شد، و منات و لات دو سنگ بود كه عرب    قائل شدند، و پرستش سنگ از اينجا

                                                                        پرستيد. آن را مي

  پرستي درخت
به زراعت آشنا نبود،  ياول   اصل پرستش درختان عبادت قبور بود. چون انسان 

دانست كه زراعت و درخت  و حيوانات بود، و نمي   معاش او منحصر به صيد ماهي
از  ،شود  گرسنه مي رطرف چون معتقد بود كه مرده در قب ست، و از آنا بذري  را

گذاردند، چون پس از مدتي اين حبوبات سبز  ها و حبوبات برايش غذا مي ميوه
شده و در عوض    نمودند كه روح مرده از او راضي   د، تعليل ميكر  و نمو مي   شد  مي

است، و بدين جهت تقديس درخت و    آن تجليل، درخت و ميوه به زندگان داده
                                                                        پيدا شد.   پرستش آن در بشر
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   نقاشي حرام گرديدسازي و  براي حمايت توحيد مجسمه
كه در  و احاديثي است نقاشي      سازي و مجسمه ،كه اسلام نهي فرمود از صنايعي 

                             اين مدعي است از قبيل:  فصل سابق ذكر شد شاهد بر
  )1(» طَمَسْتَهُ..تمِْثَالاً إلاَِّ  وَلا. ..«
           :ديگر حديث   و
  )2(» فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الإسْلاممَنْ مَثَّلَ مِثَالاً «

           :حديث   و نيز مثل
شَدُّ اجَّاسِ عَذَاباً يوْمَ القِْيامَةِ الْ «

َ
  )3(»مُصَوِّرُونَ ـأ

           »ترين مردم فرداي قيامت مصورانند معذب« 
  و مثل حديث:

رٍ في«   )4(»اجار كلُّ مُصَوِّ
        .»اي در آتش است هر تصويركننده«
پرستش  ،پرستي بتمبدأ  بب نهي از اين عمل اين بود: چنانكه بيان كرديمس 

كردند تا مدتي باقي بماند و آن را پرستش كنند.  مي  مردگان بود، و مرده را تحنيط
دارد آمدند به صورت آن مرده سنگي را  چون ديدند تحنيط مرده را هميشه نگاه نمي

                                           
  صحح]ج آن به طور مفصل بیان شد. [مُ ی،  در صفحات گذشته تخر)٧٩/١٨(بحار الأنوار،  -١
 صحح]. [مُ )۶٩/٢٢٠(، بحار الأنوار )١۶/۴٣٠( هعی، وسائل الش١٨١الأخبار اثر صدوق  یمعان -٢
ین حدیث به آن آنچیزی است که برقی در در مصادر حدیثی شیعه، حدیثی را با این لفظ نیافتم. نزدیکتر -٣

ِ «) از ابوجعفر باقر روایت کرده که فرمود: ٢/۶١۶المحاسن ( َّȆهُمُ المُْصَوِّرُونَ ينَ يإنَِّ ا ُȄَوَرسَُو َ ؤذُْونَ ابَّ
نْ يوْمَ القِْ يكَلَّفُونَ ي

َ
وحينفُْخُوا فِ يامَةِ أ ذار و اذیت و رسول او را آ خداهمانا کسانی « یعنی: ». هَا الرُّ

ث یحد و .»این تصاویر روح بدمند تا در شوند در روز قیامت وادار میآنها کشند.  رسانند که تصویر می می
ر از آن دو از عبد یغ ) و٢١٠٩(حح مسلم یصح ) و۵۶٠۶(حح بخاری یدر مصادر أهل سنت، مثل صح

  صحح]الله بن مسعود به صورت مرفوع روایت شده است. [مُ 
)، و مسند أحمد ٢١١٠)، ح(٣/١۶٧٠( مسلم صحیح. و در مصادر اهل سنت، )٨٠/٢۴۵( بحار الأنوار -٤

  صحح]). [مُ ٢٨٠٩)، ح(٢٣/۵(
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پرستش نمودند و    ش كردند و پس از آنصورت مرده را بر سنگ نق   تراشيدند، و يا
صابئين ذكر شد كه صوري براي روحانيون و    به آن تبرك جستند، و چنانكه در عقايد

                                                      را عبادت كردند. آنهاساختند و    ستارگان
 حيد و يكتاپرستي،تو   پرستي و حمايت براي جلوگيري از بت صپيامبر اسلام 

سازي و نقاشي را منع فرمود. پس حرمت اين عمل ذاتي نيست و بلكه براي  مجسمه
                                خداپرستي است.   حمايت

پرستان را استقبال نموده،  بت   عجب اينكه ما كه ملت توحيد هستيم تمامي اعمال
كامل    يدي را فراموش كرديم، افتخارنداشتيم، و فطرت توح   زحمات اسلام را منظور

چوبي قرب و منزلت قايل    پرستي را براي خود نگذاشتيم، براي هر سنگ و يكتا
است به صورت جنازه، و به شكل مهيبي ساخته شده،  يكه بت »نخل«شديم، و براي 

صورت كرديم، و به هر  يكه به شكل صليب نصاري است، نذر و قربان »علامت«   و
دادند، تعظيم و تجليل كرديم، و بالنتيجه بر حقايق    به بزرگان دين نسبت كه جعلي
وشمايل بزرگان  صبه تصوير حضرت رسول كه پا زديم، در صورتي پشت   اسلام

ر تحريم اين دو، همين موارد مقصود شارع د   دين هم تعظيم و تبرّك حرام است، و
                                                                                  است. بوده
از بزرگان به يكي  كه اختراعي   بسياري از مردمان به هر تصوير ،ولي صد افسوس 

  حتي بعضي از مردم اين تصاوير را در اطاق ؛جويند مي   كدهند تبر  دين نسبت مي
وه بر آنكه اين كار علا   كنند.  آويزند، و نسبت به آن به ادبي تمام رفتار مي  خود مي 

اگر به جاي  كه باشد، در صورتي  رتب نميتآن م   اي هم بر پرستي است، هيچ فايده بت
اسلام در    هاي پيشوايان اي چند از پندها و مواعظ قرآن، يا از گفته آيه   ها اين عكس

آن  دم كه بيننده را بر برتري دارد، و هر   اطاق خويش آويزيم به مراتب بر آن تصاوير
                                                                                                      گذرد.  اخلاق از نظرش مي ةيك پرد   كلمات چشم افتد،

پرستان به چوب و سنگ  بت   ؟پرستان و نصرانيان چه فرقي داريم پس ما با بت
نصاري  ؛يميجو  گاه و امثال آن تبرك مي سنگ قدم و   جويند، ما هم به نخل  تبرك مي
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جويند، ما به تصويرهاي جعلي بزرگان دين تبرك   صورت مسيح و مريم تبرك مي   به
                                يم.يجو  مي
به خيال    را هر يك ‡و ائمه صكه صورت رسول اكرم ستا افتضاح اين 

صورت قلندر، گاهي به صورت عرب    به خويش گاهي به صورت جوان زيبا، گاهي
بزرگان دين را.    كنند، و همچنين ساير  تصوير مي صورت شيخ زاهد   بدوي، گاهي به

باشد،   مي ههم ةكنند ي ديگر كه دليل بر حماقت و ناداني ماست و رسوايرسوا
آن دو    سر كه كنند به صورت شمشيري  تصوير مي دست علي   ذوالفقاري كه در

چيست، آيا در جنگ اثري دارد؟ و  شمشير دو شقه ةفهمند فايد  است، و نمي شقه
  »بن منبه عاص «ذوالفقار شمشير  ؟رود  شمشير در غلاف مي   ديگر آنكه چگونه اين

تصرف فرمود و به    بود كه در جنگ بدر كشته شد و آن شمشير را پيغمبر 
                                                                                                                است. [جواهرنشان] شانن شمشير دانه   معني ذوالفقار ؛اميرالمؤمنين داد

خواهند تو را بشناسند و  مي  ؛اين مردم شمشير علي را نشناختند ،پروردگارا 
آيا  ،خداوندا ؟آشنا شونددين پيدا كرده به حقايق دين  ةيغمبر و ائممعرفت به حال پ

نه از  كه مردمي   از ؟آيد كه اين مردم به قرآن و سنت رسول آشنا گردند مي   روزي
فهمند،   اند، نه قرآن را مي را شناخته   توحيد خبر دارند، نه پيغمبر و علي و ائمه

                                          ؟اخلاق و آداب انسانيت شد   شود ديگر منتظر  مي
 ةعبوديت به كار رود، پاي   اي كه براي ستايش و نقاشي يا مجسمه ةپرد ،كلام ةنتيج 

از راه خداپرستي دور نمايد، حضرت ختمي    توحيد را متزلزل گرداند و بشر را
ی اللَّ وَ  .نهي فرمود   را مرتبت آن اهِرِینَ. هُ عَلَیـصَلَّ دٍ وَآلِهِ الطَّ دِنَا مُحَمَّ                                          سَیِّ

 



 
 

 
195 

9   
  

   است فضايل أتوحيد مبد

           :]في الحدیث القدسي[ قال الله تعالی 
ُ حِصْنِي « مِنَ  فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِيْ كلمةُ لاَ إȄََِ إلاَِّ ابَّ

َ
    .)1(»عَذَاŗِ مِنْ  أ

يد كه حقيقت ياب درمي   چون مسطورات اين كتاب را به دقت مطالعه كرديد،
كنيد كه لب  توحيد و يكتاپرستي اعراض و دوري از غير خداست، و ادراك مي

غير    نخواستن و قرباني و نحر و سجده و ركوع ننمودن براي   توحيد حاجت
كه حتي براي ايام سعدي و  ستا فهميد كه مقصود از توحيد اين  خداست، و نيز مي

يد و يي جز علم و عمل صالح توسل نجوا وسيله   نحسي قايل نباشيد، و به هيچ
 »هالل لا إِلَهَ إِلاَّ « ةبه حقيقت كلم [با هشياري فهميدن] توحيد تفطن ،كلام ةخلاص
                                          است.

ندارند، جز آنكه مشركين  مسلمانان اين زمان با مشركين جاهليت چندان فرقي 
فارسي    فهميدند، اما مشركين  را مي هُ ـاللَّ  لا إِلَهَ إِلاَّ معني    عصر نبي اهل لسان بودند، و

ند، و دليل آن اين فهم  كلمه را نمي   زبان چون واقف به لغت عربي نيستند معني اين 
لا : بگوييد[ »واحُ لِ فْ  االله يُ إȄََِ إلاَِّ   لاَ  :ولواقُ «فرمود:  صرسول اكرم   كه است كه هنگامي

تصديق  را اين كلمه ديدند اگر آن   مردم آن زمان به شنيدن ]تا رستگار شويد إȄََِ إلاِ االله

                                           
» دیالتوح«)، و همچنین در کتاب ٨، ح(١٩۵ص»: یالأمال«صدوق در اکثر تألیفات حدیثی خود همچون  -١

، ح ٢٧٩، ص »یالأمال« کرده است. طوسی نیز در کتابش ذکرآن را » نیإکمال الد«و» الأخبار یمعان«و
) آن را روایت کرده است. در مصادر اهل سنت، متقی هندی در کنز العمال آن را ذکر کرده و آن را به ۵٣۶(

نگا:  .ندا نسبت داده علی بهبا سند خودشان » خ بغدادیتار«ابن نجار در  و» خ دمشقیتار«ابن عساکر در 
 صحح]). [مُ ١٧۶٩) و(٢٣۵) و(١۵٨کنز العمال ح (
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ها نگردند، و ملائكه را نيز  دور كرده پيرامون بت   كنند بايد غير خدا را از خود
الحوائج  را باب   الحاجات ندانند، و مريم  نكنند، عيسي را پسر خدا و قاضي   پرستش

شدند كه   خره ملزم ميباطلي بدانند، بالا   ةعقيدنشمرند، و سعد و نحس كواكب را 
مقدس    كردند و  ي را كه مردم در آنجا ذبح مييها گذارده سنگ   ها را كنار بت
نذر  آنهاي را كه براي يها بايد درخت   ديدند كه ،دور افكننده شمردند بشكنند و ب  مي

به  ]نزديكي[ به آنان را زلفي  بسوزانند، و احبار و رهبان را كه تقرب   كردند  و نحر مي
كاهن و متولي بتكده بود كافر  ت كهدانستند پشت پاي زنند، و به طاغو  خدا مي

ها  مسلماً هر يك از اين بت .جهان مؤثر ديگري قايل نشوند   جز خالق ،شوند. خلاصه
رار نذور و صدقات مردم ام   كردند و از  از آن استفاده مي كه ها متولياني داشت و سنگ

شد و   نانشان قطع مي ؟ها بود، چه كنند بسته به بت   عزت آنان ؛نمودند  معاش مي
ز اين جهت گفتند: ا   .شدند  خورد و بيچاره مي  اساس حيثيت و زندگانيشان به هم مي

                                                                                                                                                                                      :فرمود صاكرم . رسول»پيغمبر حاضر نيستيم   توحيد و تصديق ةما به گفتن كلم«
                                .»گرديد هلا إِلَهَ إِلا الل ةشما مقاتله كنم تا قايل به كلم   من مأمورم كه با«

خرافات و خراب شدن    كن شدنِ سبب ريشه ،در واقع تصديق به اين كلمه
و عقايد شركيه بود لذا مشركين نتوانستند متحمل    هم خوردن موهوماتبر ها و بتكده
                                      معني شوند گفتند:    اين

جَعَلَ ٱ˖لهَِةَ إلَِهٰٗا وَحِٰدًاۖ إنَِّ هَٰ ﴿
َ
ءٌ عُجَابٞ أ   ]5: ص[ ﴾٥ذَا لشََۡ

                .»چيز عجيبي است   آيا خدايان را يك خدا كرده است؟ اين محققاً«
كه در هيچ زماني  اي توده   مردم زمان جاهليت دو دسته بودند: يك دسته عوام و 

بودند. به هر بادي  [مردم پست و احمق] »رعاع   همج«رأي و انديشه نداشته و 
                                          شيادي در آن نفوذ كامل داشت.   كردند، و هر كاهن و  مي حركت

كه هميشه و در هر  نصاري   ها و علماي يهود و هديگر كاهنان و متوليان بتكد ةدست
  كردند، و استرزاق آنان موكول به جهل و  استفاده مي   اي از وهم و ناداني مردم دوره

                                          مكيدند.  بيچارگان را مي   توده بود كه به اشكال و اسامي گوناگون خون اينضعف  
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مردم  :گويد مي بر عقول نام نهاده،  [جانيان] ناتاخير را ج ةستابن رشد قرطبي، د 
ال اينكه ح ؛دانند  آدمكشان و سلاطين جابر مي   جنايتكاران را منحصر به دزدان و

جنايت به اموال    اول قليل است. اين گروه ةبالنسبه به جنايت دست ،گروه   جنايت اين
جنايت  كه باشد، در صورتي  خودشان مي   كنند كه منحصر به زمان  و ابدان مردم مي
به آنان    به عقول و ارواح مردم است، كه عقايد و آراء سخيفه را تعلماي سوء نسب

ناداني و حمق و  اين جهل و   .سازند  از عالم انسانيتشان مي تزريق كرده منحط
  مستحكم گرديد و ريشه دوانيد به وراثت به اخلاف و اولاد   سرگرداني چون در آنان

بلكه در قرون بعد  ،نبوده   كند، پس جنايت اينان منحصر به قرن خود  آنان سرايت مي 
                                                                                                                فرما خواهد بود.هم سايد و حكم

 صرسول اكرم اها مخالفت شديدي ب اين دسته كاهنان و متوليان بتكده  
دانستند كه   عقيده و دين نبود، زيرا مي   مخالفت آنان از جهت اينكه، حال كردند مي

و نانشان    باشند، ولي چون حيثيت  الحاجات و رافع كربات نمي  قاضي   ها اين بت
 صلذا مخالفت با رسول اكرم   ها و موهومات و خرافات داشت، بستگي به اين بت

                                                    نه جنگ ديني. ،بود اقتصادي   نمودند، و جنگشان جنگ  مي
توحيد و يكتاپرستي    ان بت و كاهنان را دعوت بهمتولي صابتدا رسول اكرم

كه اين گروه استفاده از  دانست مادامي  چون مي   فرمود، و حجت را بر آنان تمام نمود،
رت آنان خود صو   گاه تصديق پيغمبر را نخواهند كرد، زيرا در اين هيچ برند  مي   عوام

شدند، لذا   روحانيشان مي باد دادن زندگاني مادي و رياستسبب تكذيب خود، و بر
  چون ديد صمتوسل شدند. پيغمبر اكرم صنسبت به رسول اكرم   به حمله و افترا

توده شد، و در اين راه  تربيت   مردم بگيرد متوجه تواند از  كاهنان و متوليان بت را نمي 
  خصوص جوانان را مورد عنايت خود قرار داد. رئيسه ب   كوشش فراوان نمود، و

 ؛بود صرسول اكرم كننده] [تصديق اولين مصدق ÷انان اميرالمؤمنين عليجو 
از مجاهدات زياد    بعد صدعوت به توحيد در توده مؤثر افتاد. رسول اكرم تدريجاً

ها را سرنگون ساخت و  بت ،استوار نمود   آخرالأمر پرچم توحيد را بر بالاي كعبه
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بر    فرق مسلمين گذارده، پاي موحد رانمود و تاج توحيد را بر    ها را خراب بتكده
                                                                                                                       فرق فرقدان فلك قرار داد:

  ]٨١: الإسراء[ ﴾٨١ا اءَٓ ٱلَۡقُّ وَزهََقَ ٱلۡبَطِٰلُۚ إنَِّ ٱلۡبَطِٰلَ كَنَ زهَُوقٗ وَقلُۡ جَ ﴿
                .»باطل معدوم و ناچيز است كه درستيه ، ب]يعني شرك[  آمد حق، و ناچيز شد باطل :بگو«

چه  از هر ،قائل بودند   براي ايام سعد و نحس ،كردند پرستش بت مي كه مردمي
در    خواستند و متزلزل  از آن حاجت مي ،شدند  متوسل مي   به هر چيزي، ترسيدند  مي

لا إِلَهَ « ةپس از تصديق به كلم   زندگاني و در عين تزلزل به جان يكديگر افتاده بودند،
ـهُ إِلا                                                       در آنان تحقق پيدا كرد.   تمامي فضايل اخلاق »اللَّ
ُ «پس چگونه   غير از خداوند    كه مبدأ فضايل نباشد؟ شخصي »لا إȄََِ إلاِ ابَّ

مسلماً شجاع خواهد بود، زيرا متكاي خود   رحمان و رحيم مؤثري ديگر قايل نباشد،
                             داند:  جهان موجودي نمي   را جز خالق

ِ ƅَ خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وƅََ هُمۡ يَۡزَنوُنَ ﴿ َّĬوۡلَِاءَٓ ٱ
َ
ƅَٓ إنَِّ أ

َ
  ]٦٢: یونس[ ﴾٦٢أ

           ،»ايشان نيست تان خدا ترس ندارند و اندوهي بر دوس«
زيرا پس از مرگ به ملاقات خدايش    هراسد بلكه بدان علاقه دارد،  از مرگ نمي

                          يابد.  ي مييسعادت كبري رسيده از رنج جهاني رها   گردد، و به  نايل مي
نباشد؟ آنكه خداوند قادر را    در نفس مبدأ سخاوت ،طيبه ةچگونه تصديق به كلم 
                             ترسد:  داند، انفاق در راه او كرده و از فقر نمي  مطلق مي   پرستد، و او را تواناي  مي

يۡطَنُٰ ﴿ ِ  ٱلۡفَقۡرَ يعَِدُكُمُ  ٱلشَّ مُركُُم ب
ۡ
ُ وَ  ٱلۡفَحۡشَاءِٓۖ وَيَأ َّĬغۡفرَِةٗ مِّنۡهُ  ٱ يعَِدُكُم مَّ

  ]٢٦٨: ةالبقر[ ﴾فَضƆٗۡ وَ 
كند، و خداوند  مي    دهد، و به فحشاء امر  را به فقر و مسكنت وعده مي   شيطان شما«

                         .»دهد  متعال شما را وعده به آمرزش مي
دانا به هر پنهان و    چگونه توحيد مبدأ عفت نباشد و حال آنكه موحد خداي را 

                    داند:  كلي ميي و يآشكاري، و هر جز
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  ]٥٩: الأنعام[ ﴾وَمَا تسَۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إƅَِّ يَعۡلَمُهَا﴿
           ،»مگر آنكه خداوند به آن عالم است   ريزد  برگي از درخت نمي«
يدِۡيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ ﴿

َ
  ]٢٥٥: ةالبقر[ ﴾يَعۡلمَُ مَا بَيَۡ أ

           .»خلف مردم است   ن ايدي وخداوند عالم است به آنچه بي«
واقف بر ضماير قلوب و اعمال جوارح و    پس موحد عفيف است و خداي را

شناسد و  يم   داند، و او را حكيم و عادل  ريسمان گردن به خودش مي   تر از نزديك
اين در اين بر بنا ؛دست اوست   د كه جزاي اعمال نيك و بدش بهكن ميتصديق 

  زيست كرده، تخطي از حدود اخلاق را به خود روا   عفت و طهارت ةدرج ايمنته
جايگزين گرديد، عقلش    چون عفت و شجاعت و سخاوت در نفس موحد  .دارد نمي  

                                                                          گردد، و به مفاد: مستقيم گشته و نفسش متقي مي
َ يَۡعَل لَّكُمۡ فرُۡقَانٗ قُواْ إنِ تَتَّ ﴿ َّĬ٢٩: الأنفال[ ﴾اٱ[  
قرار  ]حق از باطل ييجدا يبرا اي يلهو وس[شما راه نجات  يبرا يداگر از االله بترس«

  »دهد يم
   ماند.  ديگر در تميز حق و باطل معطل نمي

ُ « كه دانستيم پس  خرافات و  دهد و درخت مي چنانكه عقل را ترقي  »لا إȄََِ إلاِ ابَّ
                      سازد. يم  گرداند، همچنين تمامي فضايل را در نفس متمركز  مي   كن موهومات را ريشه

طيبه توحيد اصل فلاح و رستگاري و مبدأ كتاب تعليم و تربيت و مرقي  ةكلم
مبدأ رذايل و منجلاب ضعف عقل و اراده و انحطاط    ست، و بالعكس شركا انسان

وسواس است، به هر چيزي    انسانيت است. مشرك پيوسته منقلب و مبتلي به ةبمرت   از
 ةقاعد ؛ني نيستمعي ةمتكي به نقط ،ترسد. خلاصه مي   برد و از هر چيزي  پناه مي

لذا عقلش كج است،  ؛است  متقني در دست نداشته، ملبس به لباس تقوي نگرديده 
شيادان و  ةحوادث و بازيچ بازيچه]ة [كند، العوب تواند تصديق  حرف حق را نمي
  به ركن وثيق توحيد و متمسك به [پناهجو] زيرا ملتجي ؛گردد مي   دستخوش غولان

كند و از هر چيزي  مي   نيست، به هر بادي حركت »هالل لا إِلَهَ إِلاَّ « يالوثق ةعرو 
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                                                                          ترسد:  مي
وۡ تَهۡويِ بهِِ ٱلرّيِحُ فِ ﴿

َ
يُۡ أ مَاءِٓ فَتَخۡطَفُهُ ٱلطَّ نَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّ

َ
ِ فَكَأ َّĬِوَمَن يشُۡكِۡ بٱ

  ]٣١: الحج[ ﴾سَحِيقٖ  مَكَنٖ 
آسمان به زمين افتاد و هلاك  از د كهچنان مانَ د پسشرك آور   هر كس به خداى جهان«

زمين، و اجزاي او را پاره و متفرق    مردارخوار از روي[د او را مرغان رباي  در مي گرديد پس
                             .»]از فريادرس و دستگير است[دور  كه يياندازد به جاها مي   ، يا او را بادها]گرداند  مي
توحيد و يكتاپرستي    يعني هر كسي از اوج ،استه اين كلمات از تشابهات مركب 
افتد، هواهاي نفس او را پريشان و    و پرستش غير خدا شرك [پستي] ضيضِبه ح

شقاوت    ضلالت و وساوس شيطاني او را در وادي بدبختي و   پايمال سازند و بادهاي
                                                               و سرگرداني افكنده و نابودش سازد.

نخواهـد بـود، زيـرا فكـر        شوش باشد مسلماً خوش عملدائماً فكرش م كه كسي
زند كه اگـر    از او سر مي ياعمال ندارد، اعمال بد   مبدأ عمل است، و چون ميزاني در

متوسـل   و كـرده    بدان گردد و بخواهد كردار بد خود را اصلاح كند، راه را گم   واقف
 و شود  مثلاً فحشاء مرتكب مي ؛نخواهد بود   گاه مصلح عمل شود كه هيچ  به اسبابي مي

خـدا     غيـر  ةپندارد، قرباني براي بـت و سـجد    دامان مردگان ميه ب   توسل را مصلح آن
مقـداري از آن مـال بـه كـاهن يـا        دادنِ را خورد و مصلح آن  كند، مال مردم را مي  مي

 يـك    هح آن متوسل بـه مصـالح  كند و براي اصلا  رباخواري مي   پندارد،  متوليان بت مي
                                                                                                       كند.  از معصيت پاك مي   شود، و به اين طريق به خيال خود، خود را  نبات مي سير

است كه دارند.  همين شركي   يابيم كه علت خرابي مردم  اگر درست دقت كنيم مي
 كه لييست به غير خدا. سبب رذاا آن رادتوسل اف ةواسط   ما به ةانحطاط اخلاق جامع

                                شناسي است.اخدان ،فرماست جامعه حكم   در

  :فرمايد  خداوند مي
مِنَ  فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي  حِصْنِي  كلمة لا إȄََِ إلاِ االله«

َ
  »عَذَاŗِ  مِنْ  أ

كه داخل شود ايمن از  محكم من است، هر   ةإلا االله حصار و قلع لا إله ةكلم«
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 مبدأ فضايل استوحيد ت

                       .»خواهد بود   عذاب من
بزرگي حس كرده و    در ذات خود آداب »هُ ـاللَّ  لا إِلَهَ إِلاَّ «كلام، معتقد به  ةخلاص

فهمد:   ولي با اين همه اصطلاح فضيلت را نمي   يابد،  در نفسش اخلاق فاضله را مي
يك از اين   هيچ   تعريف اينكهحال  عفيف، حكيم، سخي، و عادل است،   شجاع،

                                           داند.  صفات را نمي
حمي   آرزوي بشر است و فلسفه از آن دم كه تيري شخص موحد  زنند، مختص

  و شهوت و غضبخداست  ةچون بند ؛غضب آزاد است   است. موحد از شهوت و
 ةموهومات را به تيش   چون درخت ؛داند، از موهومات آزاد است  را بنده خود مي 

خرافات و سعد و نحس ايام و پرستش سنگ و    گران كن كرده، بارِ توحيد ريشه
دهد.  نمي   كند و به كسي سواري  بندگي بشري را نمي و دوش انداخته   چوب را از
صاحب حكمت  ،فلاسفه   و به اصطلاح ،است و خر نيست [آزاد] رّح ،خلاصه كلام

                                                                                  يت است.و حرّ
موحد باشد،    تشكيل شود يا اكثريت آن مردم موحد از اين سنخ كه اي جامعه
جهان  ةسفكيل آن شده و آرزوي فلاتش   مبعوث بر ست كه انبياا اي فاضله ةهمان مدين

با    گاه روي بدبختي نديده و پيوسته است كه اين جمعيت هيچ   است. واضح بوده
                                           باشند.  آغوش مي شاهد سعادت هم
دور ه خرافات از دوش ب   بار شرك و ؛از خواب غفلت بيدار شويد ،اي مسلمانان

                                   .»يُفْلِحُوا ولوُا لاَ إȄََِ إلاَِّ االلهقُ  «  اد شويد تا رستگار گرديد:آز ؛افكنيد
  

ی الل دٍ عَ  هوَصَلَّ اهِرِینَ. وَآلِهِ  لَی سَیدِنَا مُحَمَّ   الطَّ
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               در بيان سبب پيدايش شرك و خرافات در اسلام

 هاي آباد] [قسمت ةمعمور   ان محكم بر بيشترِچون اسلام با منطق صحيح و بره
اسلام واقع شدند و سلطنت و    عالم سلطنت كرد و امم بسياري در تحت حكومت

دل    م است كه بغض و دشمني درعظمت اسلام گرديد، مسلّ   عظمت آنها محو در
نند، اي به اسلام ك بودند تا حمله   بعضي از آنان پيدا شد، اينان هميشه منتظر فرصت

و    شوكت اسلام ممكن نبود كه با شمشير بجنگند. لذا به مكر   ولي با وجود قدرت و
مشغول به  نكردند و در باط   حيله متوسل شدند، يعني در ظاهر علاقه به اسلام

منافقين  ةسلسل تشكيل يافت. سر »حزب منافقين «  حتخريب آن شدند. به اصطلا
                                                                                                      زيست.  مي صربمان پيغماست كه در ز »يببن اُ   عبداالله«

فاسده و  ها] [گفته مقالات   منافقين حيله و تدبيري كردند، و آن حيله اين بود كه
ساختند، داخل   ان ميسابق بود و بعضي را خودش   خرافات و اباطيلي را كه در مذاهب

                                كردند، و به ساحت مقدس شارع آن را نسبت دادند.   اسلام
جمعي به اسم راوي    اسلام را در دست گرفتند: [فرهنگ] تقافَمنافق ثَ ةاين دست

، بعضي مفسر شدند، »الحبر ابوالأحبار يهودي   كعب«حديث به كار پرداختند، مثل 
 علومِ   ةبرخي عالم و گروهي مورخ، و همگي اينها مسلح به اسلح   واعظ،برخي 

هاي  سخن ،اسلام كردند   شديدي به ةحملو  تفسير و حديث و فقه و تاريخ شده 
                                                              بايست بكنند كردند.  دادند و آنچه نمي   زشت و نامعقول به آن نسبت

و غيرمعقولي    [زشت] رمهم منافقين اين بود كه اسلام را به صورت منكَ غرضِ 
امتيازي را كه اسلام از ساير ديانات    اي هم موفق شدند و جلوه دهند، و تا اندازه
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                                            برداشتند.   داشت از ميان
پرستي و برانداختن  توحيد و يكتا   دين اسلام دين عقل و منطق و فطرت بود، 
دين علم و عمل   فضيلت و اخلاق بود، دين صبر و شجاعت بود،   ها بود، دين بت

نفس و علم و عقل داد، بشر را از  يتبود، به بشر حرّ   شريعت انسانيت، صالح بود
قبرپرستي و  ميان خلق و خالق نبود،   ةكاهنان نجات داد، قائل به واسط [بندگي] تقيرِ

شد و پناه    مي   شخص مسلمان كه وقتي ،عبادت غير خدا را ملغي كرد   پرستي و سنگ
اسلام تقليد  ،ميان خود و خدا نداشت   ةآورد ديگر احتياج به واسط  به قرآن مي

                                                                                             عمل به ظن را نهي فرمود. و كرد   كوركورانه را حرام
به اسم دين دكان باز كرده و    بايست  مي كه شياداني ،است با اين تعاليم عاليهم مسلّ

  ةماندند ناچار براي اينكه پيش  شد، و از استفاده باز مي مي   استفاده كنند دكانشان بسته
حديثي  ،مقصد اسلام   و در مقابل هر خود را ترك نكنند شروع به كار كردند،ديرين 

يك دسته از مقالات يهود  .عالم اسلام كردند   چند بر خلاف آن ساختند و منتشر در
خود  ،دهيم   صابئين و مجوس وارد اسلام گرديد كه اگر بخواهيم تفصيل   و نصاري و

لوط حقايق دين با مذاهب باطله مخ   كتاب مفصلي خواهد شد. چنان مقاصد اسلام و
  اسلام از ميان رفت و آن دين پاك به صورت ديگري جلوه   شد كه امتياز جوهريِ

                                                                                            كرد. 

  :با امم باطله فرقي ندارد   اكنون اگر درست نگاه كني، مسلمان در اعمال و عقايد
سعد و نحس قائل بودند.    تند، و براي ايام،سندا  ها را مقدس مي ستاره صابئين

هر جلوه كرده و  [شديدترين حالت] دشَبه طور اَ   همچنين در مسلمانان اين عقيده
كند در ميان مسلمانان منتشر   و نحس ايام مي   تقويم كه تعيين سعد ينسال چند

نصاري از مسيح و  ؛ صابئين است ةقفر ةعملي ةاگر دقت كني رسال   گردد كه  مي
  و اوليا حاجت‡وائمه صهم از پيغمبر   مسلمانان ،خواهند  حاجت مي إمريم

ولي و مرشد    مسلمان نيز ،هبان را رب گرفتندحبار و راَ ،يهود و نصاري ؛ خواهند مي 
كردند، مسلمانان نيز براي  مشركين براي غير خدا قرباني مي؛ است را رب گرفته
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نيز به    كردند، مسلمانان  مشركين درخت و سنگ را عبادت مي؛ كنند مزاده قرباني مياما
                                                                                                      جويند.  درخت و سنگ تبرك مي

كلمات سست و    اين بود كه ،كه بايد خون گريست منافقين ديگرِ دشمنيِ
نسبت دادند، تا كسي را كه اندك عقلي    ‡هادين ةو ائم صغيرمعقول به پيغمبر
را به    اسلام خارج كنند. در اين دشمني كاري كردند و دين اسلام   داشته باشد از دين
اسلام را در  ،ز داشته باشديتمي   غو جلوه دادند كه اگر كسي رشد وقدري خرافي و لَ
                                                        :سبت دادند كه فرمودن صمانند اينكه به پيغمبر ؛كند مي   تماً ردنخستين نظر ح

                    ،»ستا سبزيجات   دجان سيدمو با است د مشروباتسي ،م، آبهست د انبياسي   من«
  :ص نبي در كتب نوشتند كهيو در خصا

از    كرد و  كه نظر مي اين بود كه به هر زني صپيغمبر ها] ويژگي[ مختصات   از«
                             ،»شد مي   آمد، آن زن بر شوهرش حرام  آن زن خوشش مي

  :نوشتند كه صو از معجزات پيغمبر 
اين    متولد شد تا هفت روز از پستان ابوطالب شير خورد، و از   قتي آن حضرتو«

                    ،»و علي اخوت استجهت ميان او 
           :نوشتند كه فرمود   صو از كلمات پيغمبر

بر پشت ماهي است كه در دريا حركت    زمين بر روي شاخ گاو است، و آن گاو«
                    .»افتد  گاو سر خود را تكان دهد زلزله اتفاق مي   كند، و هر وقت  مي

                    فرمود:   ي زدند از قبيل اينكه حضرت صادقيين افتراهاطاهر ةائم   همچنين بر
 خون علي اصغرِ   -گويند  كه شفق مي - آسمان در اول شب اين قرمزيِ«

                              .»است حسين
در عصر  كه »الناظرين   ضياء عيون«ست موسوم به ا تر كتابي و از همه اينها مفتضح 

هران قرار تي مطبوع ها آنمدخل بعضي از قر   رااين كتاب  است. تأليف شدهصفويه 
 ؛اسلام است   كفر و مخالف تعليمات قرآن و ضد با اصل ،تمامي آن   اند و داده

از مجعولات يهود است،  كه شكالياَ   هر نبوت و نعل مبارك ومحتويات آن خواص م
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نقل  ‡دين ةو ائم صيغمبراشكال از پ اين غريبي براي   و خواص عجيب و
خاصيت نقشي    در اينكهمثل  ؛باعث آبروريزي اسلام و مسلماني است   كند كه  مي
                                                                                   :ستا المؤمنين منقول گويد از امير  مي

شود،   آمرزيده مي   او ةناهان هفتاد سالبار ببينند گ  نقش مكرم را يك كس اين   هر«
 جرايم پدر و مادر او را فرمايد، و به كرمِ   و اگر دو بار نگاه كند خداوند كريم عفو

امت    ةنياز هم غفار بي ،سه بار ببيند از بركت اين نقش كه كسي   خود بيامرزد، و
                                                             .»حضرت رسالت پناه را بيامرزد
 دشمن دين و امير كه اين حديث را شخصي كه يابي  اگر درست توجه كني مي

اي عقل داشته باشد به اين  كس مثقال ذره   است، و هر المؤمنين بوده جعل كرده
نقشي نگاه كند و    آخر چه مناسبت دارد شخصي سه مرتبه به .خندد مي   حديث

                                ؟حومه را بيامرزدخدواند گناه امت مر
و نيز طلسم و نقشي ديگر دارد و در فضيلت آن از حضرت اميرالمؤمنين روايت 

  :كنند  مي
  پنجاه حج كه ستا چنان ،به اين نقش مبارك نظر كندصبح    هر كس بعد از نماز«

ر نظر كند چنان باشد ظه   گذارده باشد، مانند حج حضرت آدم، و هر كس بعد از نماز 
كس بعد از نماز عصر نظر كند ادا كرده باشد، و هر   كه سيصد حج مانند حج ابراهيم

 هر كس بعد از   باشد كه هفتصد حج مانند حج حضرت يونس كرده باشد، و   چنان
جا آورده باشد، ه حضرت موسي ب   مغرب نظر كند چنان باشد كه هزار حج مانند نماز

نظر كند چنان باشد كه هزار حج مانند حج حضرت    نماز عشاء و هر كس بعد از
                                                                          ».مرتبت به جا آورده باشد يختم

در اين كتاب بسيار است، آخر چه معني دارد    از اين قبيل موهومات و كفريات
انبيا به آن    گاه كند و خداوند هزار برابر حج سيدفاسقي به نقشي ن   شخص جاهلِ

                                        اجر دهد.
راوي حديث و دشمني او با    از اين قبيل اخبار موضوع و موهوم، كه كاشف كفرِ 
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هفتاد من كاغذ شود و  است كه اگر بنويسم، مثنويِ   اي زياد به اندازه ،اسلام است
 قرآن و شريعت سيد   ينقل كند. مسلماً غرض اينان استهزا كه كشد  الت ميخج   انسان

                                               المرسلين بوده است:
هُمۡ فِ طُغۡيَنٰهِِمۡ يَعۡمَهُونَ ﴿ ُ يسَۡتَهۡزئُِ بهِِمۡ وَيَمُدُّ َّĬ١٥: ةالبقر[ ﴾١٥ٱ[  
گذارد تا سرگردان  نان را در طغيانشان فرومىكند و آ خدا [است كه] ريشخندشان مى«
       ».شوند

عاقلي آيا  ؛و اعمال رذيله   و عقايد فاسده به اين اخبار موهومه حال ملاحظه كنيد
           د؟مانَ  در دين اسلام مي

دين حقيقي اسلام را  .شويد   چشم باز كنيد و از خواب غفلت بيدار ،اي مسلمانان 
  فرق دهيد تا اسلام از ميان نرود و به رونق نخستينش باز   و باطل بشناسيد و ميان حق

                                          گردد. 
و خرافات شده و از آن    پر از موهومات كه را مردم خارج از دين نشوند؟ دينيچ

  ادان ودين شوند؟ با اين شي از چه راه وارد حقيقت   جز نامي بيش نمانده است؟ مردم
مروج خرافاتند، مردم به چه    ترين حامي و در اسلام هست و خود بزرگ كه يراهزنان 

                                                    شريعت سيدالمرسلين گردند؟   وسيله آشنا به حقايق دين و
ان است. اگر مسلمان   صراه نجات پناه بردن به كتاب خدا و سنت ختمي پيغمبر 

توانند طي   بگيرند، در اين بيابان ظلماني طبيعت مي   اين دو مشعل نوراني را در دست
ت بقخواهند شد و عا   كرده به سعادت برسند، وگرنه گرفتار غولان و شيادان   منازل

                                                    هلاك خواهند گرديد. 
ی اللَّ  اهِرِینَ هُ عَلَی سَ ـوَصَلَّ دٍ وَآلِهِ الطَّ دِنَا مُحَمَّ   .یِّ
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           :ملكوتيه سجاديه ةكنيم كتاب را به دعاى شريف صحيف مي   ختم و

لامُ بِخَوَايِيمِ الْخيَْرِ                :وَكَانَ مِنْ دُخَئهِِ عَليَهِْ السَّ
اكِرِينَ، وَيا مَنْ شُكْرُهُ فَوْزٌ « اكِرِينَ، وَيا مَنْ طَاقَتُهُ نَجَاةٌ  يا مَنْ ذِكْرُهُ شَرَفٌ لثَِّ للِشَّ

لسِْنتَنََا بشُِكْركَِ 
َ
دٍ وَآȄِِ، وَاشْغَلْ قُلوُبَناَ بذِِكْركَِ قَنْ كُلِّ ذِكْرٍ، وَأ قَنْ للِمُْطِيعِيَن، صَلِّ لَبَ مُحمََّ

رتَْ جََ  إِنْ قَدَّ
ا فرََالذً مِنْ شُغْلٍ فَاجْعَلهُْ فَرَاغَ كُلِّ شُكْرٍ، وجََوَارحَِنَا بطَِاعَتِكَ قَنْ كُلِّ طَاعَةٍ. فَ

يئَاتِ  مَةٌ، حŠََّ ينصَْرفَِ قَنَّا كُتَّابُ السَّ
ْ
سَلامَةٍ لا تدُْرِكُنَا فِيهِ تبَِعَةٌ، وَلا تلَحَْقُناَ فِيهِ سَأ

ا كَتبَُوا مِنْ ـورِينَ بمَِ بصَِحِيفَةٍ خَاǾِةٍ مِنْ ذِكْرِ سَيئَاتنَِا، وَيتَوȞََّ كُتَّابُ الْحسََنَاتِ قَنَّا مَسْرُ 
قْمَ 

َ
مَتْ مُدَدُ أ يامُ حَياتنَِا، وَتصََرَّ

َ
يْنَا دَعْوَتكَُ الَّتِي ـحَسَنَاتنَِا. وَإذَِا اغْقَضَتْ أ  ارِناَ، وَاسْتحَْضَرَ

دٍ وَآȄِِ، وَاجْعَلْ خِتَامَ مَا تُحƆِْ عَلَ  قْمَ لا بدَُّ مِنهَْا وَمِنْ إجَِابتَِهَا، فصََلِّ لَبَ مُحمََّ
َ
اجَِا ـينَا كَتبََةُ أ

فْنَاهَا مَعْصِيةٍ  توَْبَةً مَقْبُولةًَ لا توُقِفُنَا نَعْدَهَا لَبَ ذَنبٍْ اجْتَرحَْنَاهُ، وَلا شِفْ قَنَّا تكَْ  وَلا. اقْتَرَ
خْبَارَ عِبَادِكَ. إِنَّكَ رحَِيمٌ بمَِ 

َ
تهَُ لَبَ رءُُوسِ الأشْهَادِ، يوْمَ يَبلْوُ أ نْ دَخَكَ، وَمُسْتَجِيبٌ سِتْراً سَتَرْ

  .)1(»مَنْ ناَدَاكَ ـلِ 

                                           
  ). ١١( ی، دعا۶٢ه، ص یسجاد ی فهی) صح١(

ای که یادت یادکنندگان را شرف است، و شُکرت شکرگزاران را «نیایش آن حضرت در طلبِ فرجام نیك: «
کامروایی است، و ای که فرمانبرداریَت برای فرمانبرداران نجات و رهایی است، بر محمد و خاندانش درود 

های ما را از هر سپاس دیگر، و  از هر یاد دیگری؛ و با سپاس خود، زبانهای ما را  فرست؛ و با یاد خود، دل
ای، آن را  با فرمانبرداری خود، اعضای ما را از فرمانبرداری دیگران بازدار. اگر برای ما فراغتی مقدّر کرده

ان ما را هایمان را نمیراند، تا فرشتگانی که گناه گزند و سالم قرار ده که وبال نیاورد و دل فراغتی بی
های گناه از نزد ما برگرداند، و فرشتگانی که کارهای نیك ما را  ای سفید و تهی از تیرگی نویسند، با کارنامه می
اند، از نزد ما برگردند. چون روزهای زندگی ما سپری شود و  نویسند، شادمان از آنچه در کارنامة ما نوشته می

فرا خوانَد ـ همان که از اجابت آن چاره و گریزی نیست ـ بر  مدت عمرِ ما به سر آید و فراخوانِ تو ما را
ای  زنند، به توبه محمد و خاندانش درود فرست و چنان کن که آنچه فرشتگانِ نویسنده برای ما رقم می

ایم، باز  ای که بدان آلوده گشته ایم و نافرمانی مقبول خاتمه یابد، تا پس از آن ما را به سبب گناهی که کرده
داری، پیش چشمِ همگان، پرده از گناهان ما بر  ی. و در آن روز که از رازهای پنهان بندگانت پرده بر میندار

ورزی، و به هر کس که تو را ندا دهد، جواب  نداری. تنها تویی که با هر کس تو را بخوند، مهر می
  ».گویی می
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  مصادر در كتاب توحيد عبادت

  تفسیر کشاف زمخشری      البیان تفسیر روح
  یتفسیر فخر راز    یتفسیر طبر

  تفسیر مجمع البیان    تفسیر آلوسی
  تفسیر صافی    تفسیر ابوالفتوح رازی

            تفسیر بیضاوی    ملا حسین کاشفی تفسیر 
  تفسیر شیخ محمد عبده    کثیر ابنتفسیر 

  کافی کلینی    اتقان سیوطی
  شرح نهج البلاغه: ابن ابی الحدید    وافی فیض کاشانی
            عاملی : شیخ حرالشیعة لیوسا    ابن میثم شرح نهج البلاغه: 

  صحیح بخاری    جواهر کلام: شیخ محمد حسن
  قیم مفتاح دار السعاده: ابن    موطأ: مالک

  من لا یحضره الفقیه: ابن بابویه    ولذکری: شهید ا
  مثنوی ملا محمد بلخی    ییقاموس مقدس: مسترهاکس آمریکا

  ةسجادی ةصحیف    کلیات سعدی
  تفسیر: فرید وجدی ۀمقدم    أسباب النزول: واحدی

            بلوغ الأدب: ابن الآلوسی     الصابئة قدیماً وحدیثاً: سید عبدالرزاق حسنی
                                نایب الصدر طرایق الحقایق:      ملل ونحل: شهرستانی 

  شتاب: میرزای قمی    رجال: کشی
            هشام سیره ابن    حزم  ابن فِصَل: 

  مفردات: راغب اصفهانی    سیره: حلبی
            ندیم فهرست: ابنال    اثیر ابن نهایه: 

            احیاء علوم الدین: غزالی    فرق الفرق: بغدادی 
                                 الموقعین: ابن قیم  اعلام     قیم ابن مدارج السالکین:  

  السلام: محمد بن اسماعیل صنعانی  سبل    شرح مواقف: میر سید شریف
            داود ابی  سنن:     ماجه سنن: ابن
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               معتبر: محقق    مکاسب: شیخ مرتضی
  جنات الخلود: آقا محمد رضا    : صدوق÷عیون اخبار الرضا

  : شیخ عبدالرحمن فتح المجید    نشو فکرة الله: سلامه موسی
  دائرة المعارف: فرید وجدی    خواجه عبدالله انصاری مناجات

         نصر الله فلسفی ۀترجم      دوکولانژ فرانسوی فوستل تمدن قدیم: 
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   :عت سنگلجيمصلح كبير شريو علامه شهير  صويرت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اند مرقوم داشتهرباعي آن فقيد سعيد در ذيل همين عكس خود 
  

ــد آ    ــوب بي ــود چ ــود نب ــون ع  دمورچ
 تو خود گفتي كـه نـا اميـدي كفـر اسـت     

  

ــپيد آوردم    ــوي ســ ــيه و مــ  روي ســ
 بـــر قـــول تـــو رفـــتم و اميـــد آوردم 
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  نامه واژه

  یاِتقان: استوار
  يون: روحان احَبار
  تر یتر، قو : سختاحََمز

  اِستلام: لمس كردن
      مجازات كردن لغو عقاب :  اِسقاطِ 

  يگرداندن: رواِعراض
  ياران: اعَوان
  كردن يانه: اِفراد
   ها ين: سرزماقَاǾم
  : جداشدنامتياز

  اِمصار: شهرها
  اِنابت: توبه

  آمدن يرون: باِنسِلاخ
  ŕ: جداانقطاع
  : رساندنايصال
  : حلال و حرام كردنيمو تحر تحليل
  ياŕ: مومتَحنيط
  احترامى : بىتَخفّف

  : فروتنىتذَللّ
  : سبب ساختنتسَبيب

  يمُنى: بدتشائمُ

  گفتن يه: به كناتعَريض
  : جاه و مقامتعَينُّ 

  يدنفهم ياری: با هشتفَطّن
  نمودن: برقرار كردن تقرير
  گفتن در حج يک: كتلَبيه

   »اللهلا اȄ الا ا«: گفتن تهَليل
  ثقَافتَ: فرهنگ

  يان: جانجُنات
  : آزادحُرّ 

  حصه: سهم
  : پسŠحَضيض

  : انگشترهاخَواتيم
   : دخهادَعَوات

Ůَاصلىر : źو اسا  
  : بندىرِقيَّت

  رهَبَت: ترس
  يادن های يباŕ: ززخَارفِ

      نزديكى : زُلفى
  سَداد: درست، راست

  ها : سخŠشدائد
  : بدبختشقىِ 



 
  

 

 

 توحيد عبادت

214 

  يوست: پضمّ 
  يبان: پشتظهيری

  : مشقت عَنا
  يچه:  بازالعوبه
  زشت ياربس فظيع

  )قِربة جمع( به خدا  يكى: اسباب نزدقِربات
  ينده: پاقيوم

  كشفِ كَرب: برطرف كردن غم و اندوه
  يب: خلمَ غلاهوت

  مَجبول: سرشته شده
  محاذات: مقابل، برابر

  ها يژى: ومختصّات
  ساز مسبب الأسباب: سبب

  : هموارمُستَوی
  شود شفاعت مى يشكه برا Ȅ: كž مشفوعٌ 

  كنندان ييع: تشمشيعين
  : نمازگزارمُصلّى 

  شده مُطاع: اطاعت
  مطمع: طمعكار

  كننده مُعِدّ: آماده
  : عطا كنندهمُعطى

      آباد های قسمت: مَعموره 
      ها گفته: مَقالات 

  يکنزد يوسته،: پمقرون
ųپناهجومُلت :  
  يمهضم يوست،: پمُنضَم
   : زشتمُنكَر

  وثوق: اعتماد
  ها وساوس: وسوسه

      احمق و پست مردم خعرَ    هَمَجِ 
  
  



  

 
 

 

  سوانح ايام 
  آيت االله العظمى سيد ابوالفضل ابن الرضا برقعى قمى

خودنوشت مرحوم ابوالفضل برقعي، از سردمدارانِ مبارزه با خرافات و  ي زندگينامه
ز اهميت است كه اصر است. كتاب حاضر از آن نظر حايهاي شيعه در ايران مع بدعت

دوران حكومت پهلوي (رضا و مذهبي ايران معاصر را در  - تاريخ تحولات سياسي
محمدرضا شاه) پس از انقلاب ايران تا سال هفتاد شمسي روايت كرده و نقش و 

ايران شرح و  ي گيري روحانيون شيعه را در قبال رويدادهاي مختلف جامعه موضع
مجهول  ،دارد كه براي بسياري از خوانندگان كند و پرده از حقايقي برمي تحليل مي

علاوه بر اينكه شرح حال شخصيِ علامه برقعي است، » سوانح ايام«ين، اند. بنابرا بوده
حقيقيِ حكومت به ظاهر اسلامي ايران  ي هبرداري از چهر هاي تاريخي و پرده بيان ناگفته

اي از دوران كودكي و  . نويسنده پس از معرفي نسب و خاندان خود، شمهباشد نيز مي
هاي  دهد. بيان فعاليت وي خود را شرح ميهاي حوز تحصيلات ابتدايي و سپس آموزش

هاي نقل  سياسي و اجتماعي او در دوران جواني، معرفي اساتيد حوزوي و متن اجازه
هاي برقعي با  ها و صحبت كتاب آمده است. شرح ملاقات ي حديث از ايشان در ادامه

ه خميني از جمل –بسياري از روحانيون سرشناس شيعه و نامه نگاري با بسياري از آنها 
بخش مهمي از كتاب است، كه صفحات زيادي را به خود اختصاص داده  - اي و خامنه

برخورد حكومت ايران با او و شرح آزار و  ي هاي پاياني كتاب، به نحوه است. فصل
  ها، حوادث زندان و ترور نافرجام وي اختصاص دارد. اذيت
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  عرض اخبار اصول  بر قرآن و عقول
  د ابوالفضل ابن الرضا برقعى قمىآيت االله العظمى سي

و ذكر موارد مغايرت آن با قرآن،  »اصول كافي«احاديث  ي پژوهشي جامع درباره
بسياري از مندرجات  ،و موازين عقل و منطق است. نويسنده صسنت پيامبر اكرم

گيري  نسبتاً مفصلي با بهره ي اصول كافي را خلاف عقل و قرآن دانسته و در مقدمه
ست اول شيعي، دلايل ارجحيت و حجيت قرآن را نسبت به سنت و از منابع د

تدوين احاديث  ي كند. وي در ابتدا با بياني موجز، شيوه به تفصيل بيان مي ،روايات
شيعه را بيان داشته و علت و چگونگي ورود احاديث جعلي را به كتب و سپس 

اند،  بساماني دامن زدهها و عواملي را كه به اين نا دهد و انگيزه تفكر شيعي شرح مي
 182هر يك از ابواب اصول كافي را به تفكيك و در قالب  ،كند. در ادامه بيان مي

فصل جداگانه بررسي نموده و احاديث جعلي آن را با ذكر دلايل قرآني، سنت 
سازد. اين اثر، در  ي شيعه و بررسي سلسله روات مشخص مي نبوي، روايات ائمه

ترين آثار در پالايش و تنقيح  باقر بهبودي، يكي از مهممحمد  »صحيح كافي«كنار 
  اصول كافي كليني است.
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  تضاد مفاتيح الجنان با قرآن
  آيت االله العظمى سيد ابوالفضل ابن الرضا برقعى قمى

آن با  ي شيخ عباس قمي و مقايسه» مفاتيح الجنان«ي  به بررسي و تحليل ادعيه
نويسنده، كتاب را با معرفي و تحليل و  ها و حقايق اسلام اختصاص دارد. ارزش

و رد اين حديث آغاز » من بلَغَه...«و حديث » ي سنن تسامح در ادله« ي نقد قاعده
هاي او را از تأليف  كند. سپس شرح حالي از شيخ عباس قمي ارائه داده و انگيزه مي

ه و دعاهايي اين كتاب را بررسي نمود ي شمرد. وي يكايك ادعيه الجنان برمي مفاتيح
كند. او دعاي كميل،  را كه در تضاد با افكار و عقايد ناب اسلامي هستند، نقد مي

داند كه داراي تعابير  دلايل متعدد، دعاهايي مي ي عشرات و سمات را با ارائه
صوفيانه و ناشرِ اين مكتب هستند. در ادامه، به بحث دعاهاي ناقص و معيوب 

ستشير، عدليه، جوشن كبير، جوشن صغير و قاموس پردازد و از دعاي مشلول، ي مي
ي مهم در توحيد عبادت، بخش مفصل ديگري از  برد. بررسي هشت شبهه نام مي

كتاب را به خود اختصاص داده است. وي سپس دعاي توسل، حرز امام 
كتاب نيز  ي دهد. ادامه العابدين و مناجات امير المومنين را مورد مداقّه قرار مي زين

هاي ديگري از مفاتيح الجنان است كه در تعارض با قرآن كريم و  بخشبررسي 
  هاي اصيل ديني هستند. آموزه
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  بررسي علمي در اخبار مهدي
  آيت االله العظمى سيد ابوالفضل ابن الرضا برقعى قمى

دوازدهمين امام  -مهدي ي پژوهشي است در اخبار و احاديث منقول درباره
گيري  كوشد تا با بهره آنها. نويسنده در اين اثر مي و بررسي صحت و سقم  -شيعيان

شيعه، اصالت وجود امام زمان  ي هاي تاريخي و روايات ائمه از آيات قرآن، گزاره
مستقل كوتاهي است به قلم يكي از همفكران  ي را بررسي نمايد. آغاز كتاب، مقاله

تواي كتاب و مؤلف (بدون ذكر نام) تا خواننده بدين صورت بتواند در مورد مح
جهت گيري آن، ذهنيتي كلي پيدا كند. نخستين فصل كتاب به بررسي روايات 

فصل  ،مادر امام زمان و تولد و زندگي او اختصاص دارد. نويسنده ي شيعي درباره
كه  رجعت و كم و كيف آن و اتفاقاتي اختصاص داده است ي بعد را به مسئله

هد داد. وي بلافاصله پس از نقل هر شيعيان معتقدند پس از ظهور مهدي رخ خوا
    و  صروايت، ضديت آن را با موازين عقل و منطق و قرآن و روايات پيامبر

كند  رساند. در فصل بعد، آياتي از قرآن را شرح و تفسير مي اهل بيت به اثبات مي
دهند و سپس رواياتي را كه به پيشگويي  كه مدعيان وجود مهدي به وي نسبت مي

     كند. او در ادامه، به احاديث  از مرگ او اختصاص دارد نقل مي حوادث پس
ترين اخبار و روايات در مورد  پردازد. از آنجا كه مهم اهل سنت در مورد مهدي مي

مهدي، در بحار الانوار مجلسي آمده است، نويسنده به تفصيل، سي و دو باب 
كرده و سقم و ضعف مختلف بحار را بررسي و تك تك روايات آن را موشكافي 

  رساند. آنها را به اثبات مي
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  خرافات وفور در زيارات قبور
  آيت االله العظمى سيد ابوالفضل ابن الرضا برقعى قمى

زيارت قبور بررسي نموده و آن را با موازين  ي ديدگاه اسلام و قرآن را درباره
رواح انبيا و شود كه ا چنين آغاز مي هايي اين سنجد. كتاب با طرح پرسش عقلي مي

شوند. نويسنده  روند و آيا آنان از زوار خود مطلع مي اوليا پس از وفات كجا مي
ها، به موضوع شرعي بودن ساخت  ضمن پاسخگويي مستدل و منطقي به اين پرسش

شيعه  ي گنبد و بارگاه پرداخته و احاديث و رواياتي را كه در اين مورد از ائمه
هاي كتاب، رواياتي را كه شيعيان  فصل ي دامهكند. در ا رسيده است، نقل مي

 بقيع و حضرت علي ي ، ائمهل، حضرت زهراصزيارت پيامبر اكرم ي درباره
اند مطرح نموده و به پاسخگويي و احتجاج و استدلال عليه آنها  نقل كرده

پردازد. سپس، زياراتي را كه از قول برخي بزرگان شيعه همچون شيخ مفيد،  مي
اووس، جابر جعفي، كفعمي، سيد مرتضي و... نقل شده مورد مداقّه صفوان، ابن ط

سازد. در پايان، مضرات و  هاي آنها را با عقل و دين، برجسته مي قرار داده و تناقض
زيارت در  ي خرافه ي شمارد كه در نتيجه اي را برمي مفاسد ديني و اجتماعي

  شيعه شيوع يافته است. ي جامعه
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  )ي نصوص امامتبررس(شاهراه اتحاد 
  قلمداران لب يدرح

پژوهشي جامع است كه به بررسي نصوص و متون معتبر ديني (قرآن، احاديث و 
مسئله امامت و نقد و تحليل آنها اختصاص دارد. اين كتاب، كه يكي  ي روايات) درباره

نقد و عيارسنجيِ مفهوم امامت است، آن دسته از  ي ترين آثار فارسي در زمينه از مهم
داند، شرح و تفسير كرده و  امامت مي ي يات قرآن را كه شيعه دالّ بر حقانيت سلسلهآ

شيعه را از  ي كرام و ائمه ي ، صحابهصيكايك احاديث و اخبار رسيده از رسول اكرم
لحاظ سند و راويِ حديث، به دقت بررسي نموده و پس از جدا كردن اخبار شاذّ و 

دهد) مفهوم و مصداق هر يك را  تشكيل ميدروغ (كه بخش اعظم اين روايات را 
هاي اصلي اختلاف و جدايي امت  كند. نويسنده پس از بيان علل و ريشه تبيين مي

هاي آن را مورد  بني ساعده و مذاكرات و رويداد ي اسلام از يكديگر، ماجراي سقيفه
 بمداقه قرار داده و ضمن شرحِ ماوقع، كيفيت بيعت حضرت علي با ابوبكر صديق 

كند. در بخش بعد، ماجراي غدير خم و  و روايات شيعه را در اين موضوع، نقل مي
    ي غدير، انگيزه ي گيرد. در اين بخش، شرح واقعه حقيقت آن مورد بحث قرار مي

مشهور غدير و نقد برداشت شيعه از آن، محور كلام  ي از ايراد خطبه صپيامبر خدا
طبرسي نقل » احتجاج«يفه را به روايت كتاب است. نويسنده در فصل آتي، ماجراي سق

هاي مذهبي، چگونه حقيقت را واژگون و  دهد كه حب و بغض كرده و نشان مي
هاي  دهند. نويسنده در ادامه، ده حديث مهم شيعه را كه در استدلال نادرست جلوه مي

كند. بيان  كنند، به دقت تحليل و بررسي مي خود در بحث امامت بدان استناد مي
 ي شيعه درباره ي هاي قيامِ سادات علوي در زمان امويان، گفتار صريح ائمه انگيزه

امامت  ي اي كه همگي حاكي از عدمِ وجود نص درباره خلافت و دلايل تاريخي
هاي متعدد شيعه را كه پس  هستند، موضوع فصل بعدي كتاب است. او در پايان، فرقه

  دهد. ي كرده و اعتقاداتشان را شرح مياز هر يك از ائمه سر بر آوردند، معرف
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  ةراه نجات از شر غلا
  قلمداران لب يدرح 

در بين شيعيان  ةترين خرافات و غُلو غُلا اثر مبسوطي است كه به طرح و نقد رايج
دهد. نويسنده، كتاب خود را با بحث علم غيب و  ها پاسخ مي پرداخته و به آن

كند و ضمن اشاره به روايات متعدد  مي اختصاص صرف آن به خداوند متعال آغاز
محمد تقي شوشتري » صيّ سهو النب«ي  شيعي در نفي علم غيب ائمه، به رساله

بعدي، ولايت و حقيقت آن است. در اين بخش، مدعاي  مبحثكند.  استناد مي
ولايت منصوص علي و فرزندانش مطرح شده و آيات متعدد قرآن  ي شيعيان درباره

شود. بحث در حقيقت  ن، به عنوان دلايل رد اين باور، نقل ميو گفتار خود آنا
آيد. در اين بخش، ابتدا مفهوم شفاعت و  شفاعت، موضوعي است كه در ادامه مي
گردد و آنگاه، قرائت شيعي از شفاعت و  منظور قرآن از آن، به روشني تبيين مي
رافه در مذهب گردد. چگونگي نشر اين خ تأثير آن بر باورهاي شيعيان بررسي مي
، موضوعي است كه در ادامه آمده است. ةتشيع و سير تاريخي كتب و باورهاي غلا

فصل بعدي كتاب، بحث مفصلي است در زيارت قبور و خرافات پيرامون آن. در 
كند كه در نفي زيارت  اي را بيان مي اين فصل، نويسنده ابتدا دلايل عقلي و تاريخي

شيعه نقل شده است. سپس علت توجه  ي مهو ائ صقبور از جانب رسول اكرم
شمارد كه  اي را برمي شيعيان به زيارت و دلايل اجتماعي، سياسي و اقتصادي

موجب شيوع اين خرافه در جوامع شيعي شده است. چگونگي تعارض احاديث 
زيارت با قرآن و بررسي رجالي آنها و تعمير قبور در اسلام، از ديگر مباحث اين 

ي غلو و آفات و خبائث  اياني كتاب، نگاهي است كلي به پديدهفصل است. بخش پ
  اجتماعي و ديني آن.
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  خمس
  قلمداران لب يدرح

هاي شرعي و منطقي خمس را بررسي نموده  تحقيق جامع و مبسوطي است كه بنيان
ي اقتصادي اسلام مورد مداقّه و قضاوت قرار  و اصالت و صحت آن را در انديشه

نقد خمس در جهان تشيع  ي ترين اثر مستقل در زمينه كه جامع دهد. اين كتاب، مي
خمس به  ي ترين روايات و مستندات شيعه درباره است، با هدف عيار سنجيِ مهم

رشته تحرير درآمده است. هدف نويسنده از نگارش اين اثر، پيرايش خمس از 
ممرّي  آن را«وي  ي زوائدي است كه برخي علماي شيعه بدان افزوده و به گفته

او در اين اثر، ضمن بررسي  دقيق و موشكافانه ».  اند مطمئن براي روزيِ خود كرده
  خمسِ غنائم جنگي نازل شده ي انفال، كه درباره ي سوره 41 ي معنا و تفسير آيه

باره به تفصيل  ي شيعه را در اين و ديدگاه ائمه صاست، سنت پيامبر بزرگوار اسلام
كند و  اب را با بررسي سند خمس در قرآن آغاز ميدهد. نويسنده، كت شرح مي

پردازد كه  اسلامي، به رواياتي مي ي ضمن بيان كاربردهاي اصلي خمس در جامعه
اند. در ادامه، ضمن  و اهل بيت وي نموده صآن را محدود و منحصر به رسول االله

بيان موارد شمولِ خمس، احاديثي را كه در وجوب خمس و كاربردهاي آن آمده 
    آن با قرآن كريم و سنت  ي است، به لحاظ منطقي سنجيده و پس از مقايسه

كند و  ، با دقت خاصي سند و سلسله روات هر يك را بررسي ميصرسول اكرم
باشد. سپس،  كند كه خمس فقط در غنايم جنگي و معادن مي در نهايت ثابت مي

تحليل و در پايان،  شيعه نقل و ي اخبار بخششِ خمس به شيعيان را از جانب ائمه
  كند. آنگاه، فتاواي  موارد مصرف خمس و سهم امام را در زمان غيبت بررسي مي
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كند؛ كساني  خمس نقل مي ي علماي طراز اول شيعه را در مورد تحليل و اباحه
همچون اسكافي، ابن جنيد، شهيد ثاني، محقق سبزواري، ابن عقيل، شيخ صدوق، 

     ق ثاني، قطيفي، ملا حسن فيض كاشاني، شيخ طوسي، مقدس اردبيلي، محق
الدين عاملي، شيخ محمد حسن نجفي  عاملي، شيخ يوسف بحراني، شمس شيخ حر

(صاحب جواهر) و ديگران كه همگي به اجماع، قائل به اسقاط خمس ارباح 
هاي  مكاسب از شيعيان در زمان غيبت هستند. بدين منظور، تمام اقوال و ديدگاه

كند. بخش پاياني كتاب،  ن مورد، در آثارشان به تفكيك بيان ميآنان را در اي
         هايي است كه ناصر مكارم شيرازي،  هاي نويسنده به رديه مجموعه پاسخ

اند و در  رضا استادي اصفهاني و سيد حسن امامي اصفهاني بركتاب خمس نوشته
  ويراست جديد به آن اضافه شده است.



  

 
 

 

  حلاتيجواب يك دهاتي به آقاي م
  قلمداران لب يدرح

جواب مناقشات بر «ها و مدعيات ذبيح االله محلاتي را در كتاب  اين اثر، استدلال
بررسي كرده و به » شفاعت ي غدير و وجوب خمس ارباح مكاسب و مسئله ي خطبه

 اي نوشته است كه  دهد. محلاتي، كتاب مذكور را در جواب مقاله آنها پاسخ مي
رنگين كمان منتشر  ي در مجله» غدير ي رد بر خطبه«با عنوان  سيد ابوالفضل برقعي

كرده بود. از آنجا كه محلاتي كتاب خود را به صورت پرسش و پاسخ فرضي با 
هاي  برقعي نوشته است، نويسنده در اين اثر نيز روش مشابهي اتخاذ كرده و پاسخ

، داستان غدير و دهد. وي در آغاز خود را به سؤالات و ايرادات محلاتي تبيين مي
توان از  كند كه بنابر آنها نمي آنچه را كه در آنجا رخ داد بيان و دلايلي را مطرح مي

را نمود. اين دلايل،  سبرداشت خلافت و جانشيني علي ص رسول اكرم ي خطبه
شوند. در ادامه و در  عقلي، نقلي، وجداني و تاريخي تقسيم مي ي به چهار دسته

غدير پرداخته و با  ةبه بررسي سلسله روا» سند رسواي غدير«بحثي مبسوط با عنوان 
استناد به منابع مهم رجال شيعه، وثاقت و اعتبار آنها را زير سؤال برده و در نتيجه، 

رساند و بر نتايج و مفاهيمي كه  هاي آن را به اثبات مي جعلي بودن بسياري از بخش
  كشد. شود، خط بطلان مي از آن استنتاج مي
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  از قرآن تابشي
  آيت االله العظمى سيد ابوالفضل ابن الرضا برقعى قمى

ن كريم به زبان فارسي است. هدف نويسنده در چهار جلد آترجمه و تفسير قر
به دور از  ،بخش آن كتاب مذكور، بيان مفاهيم آيات قرآن و شرح پيام هدايت

و در اي است. وي در جلد نخست كتاب  هاي فرقه تعصبات مذهبي و جهت گيري
اي مبسوط كه نيمي از حجم اين جلد را در بر گرفته، اطلاعات جامعي  مقدمه
 ي دهد تا به اين صورت خواننده ترين مباحث علوم قرآن ارائه مي ي مهم درباره

شناختي نسبي پيدا كند؛ از  ،ناآشنا نسبت به مفاهيم تخصصي و اصطلاحات قرآني
هاي مختلف، انگيزه و چگونگي  ائتكتابت قرآن، قر ي جمله مباحثي همچون: شيوه

، تحريف در قرآن، محكم و متشابه، اعجاز ستدوين قرآن در زمان حضرت عثمان
وي در  ي هاي منحصر به فرد نص قرآن و غيره. شيوه قرآن و انواع آن، ويژگي

اي است كه از پرداختن به اصطلاحات ثقيل و فني تفسيري اجتناب  تفسير، به گونه
 ي ه، خواننده با متني روان و ساده روبه رو است. او پس از ارائهكرده و در نتيج

اي روان از آيه، معنا و تفسير واژگان خاصي از آن را كه داراي وجوه و  ترجمه
باشد بيان كرده و خواننده را ياري  نظاير چندگانه است و يا نيازمند تعريف مي

تفسير  ،لد نخست كتابيابد. جدررساند تا پيام اصلي هر آيه را به درستي  مي
 ي ادامه ،هاي مائده تا يوسف، جلد سوم سوره ،هاي فاتحه تا نساء، جلد دوم سوره

  يس تا ناس اختصاص دارد. ي به تفسير سوره ،يوسف تا فاطر و جلد چهارم
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  مراجعاتنقد 
  آيت االله العظمى سيد ابوالفضل ابن الرضا برقعى قمى

است.  »المراجعات«الدين در كتاب  شرف نقد و بررسي مدعيات سيد عبدالحسين
هاي اهل سنت تأليف شده و  كتاب مذكور با هدف نقد و به چالش كشيدن ديدگاه

كوشد تا با استناد به آيات قرآن، احاديث نبوي و روايات  برقعي در اين اثر مي
الدين پاسخ گويد. كتاب با طرح مفهوم سنت و  شيعه، به اظهارات شرف ي ائمه

ترين  شود و در ادامه، رويكرد مذهبي كليني را، به عنوان يكي از مهم مي تشيع آغاز
آنگاه نگرش باطنيه را  نمايد. محدثين شيعه، در قبال حديث و تدوين آن بازگو مي

در تفسير قرآن شرح داده و تأثير اين نگرش را در برداشت مفاهيم حديثي بررسي 
پردازد و با استناد و اشاره به  مي كند. وي سپس به بحث پيرامون علم غيب ائمه مي

كند. شأن نزول و  روايات شيعي، نادرستيِ اين مفهوم را در تفكر شيعه ثابت مي
ائمه و مفسران شيعه، موضوعي  ي تفسير آيات تطهير، مباهله و مودت در انديشه

   .است كه در پايان به آن پرداخته شده است
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  ابي نوچگونه هدايت يافتم؟ تولدي دوباره و انتخ
  رادمهر مرتƇ ينسلام والمسلمالا تحج

و شرح علل  -از روحانيون شيعي معاصر –نوشت مرتضي رادمهر  خود ي زندگينامه
گرايش وي به اهل سنت و مصائب و مشكلاتي است كه از اين راه براي وي پيش 

قم بوده است،  ي حوزه علميه ي ي كتاب، كه از طلاب برجسته آمده است. نويسنده
هاي شيعي خرافي جدا كرده و به سوي اهل سنت  هايي كه وي را از انديشه گيزهان

دهد و از اين راه، خوانندگان را نيز با مباني فكري اهل سنت و  ، شرح ميهسوق داد
مجموعه رويدادهاي پيش آمده در  .سازد نقاط اختلاف آنان با شيعيان آشنا مي

هايش با علماي سني،  و محاجه زندگي وي، به عنوان يك طلبه و شرح مناظرات
اهل سنت است؛ لذا اين  ي ها و شبهات شيعيان درباره پاسخگوي بسياري از پرسش

اي عقيدتي از تفكرات اهل سنت  صرف، بلكه درسنامه ي اثر، نه يك زندگينامه
مختصري از وضعيت خانوادگي و دوران كودكي و سپس  ،وي در آغاز .است

در  .دهد علميه و دانشگاه را شرح مي ي حوزهچرايي و چگونگي حضورش در 
رهبر معنوي و عقيدتي اهل (فصل بعد، از سفرش به بلوچستان و آشنايي با مولانا 

 .دهد ميرا شرح ملاقاتش با وي و مذاكراتشان با او  و گويد سخن مي )سنت منطقه
وي  ي عراق و سوريه و تأثيراتي كه اين سفرها بر حج و بازديد از سليمانيه سفر

فصل پاياني، شرح تحولات  .كتاب آمده است ي گذاشتند، مطالبي است كه در ادامه
هاي مكرر و برخوردهاي وزارت اطلاعات با وي  دروني عميق نويسنده، دستگيري

هاي شديد و وحشتناكي در زندان را برايش به همراه داشته  باشد كه شكنجه مي
به قلم  ي زندگي رادمهر است،كه شرح واپسين روزها بخش پاياني كتاب، .است

در اثر عوارض جسمي ناشي از  ،ي كتاب شخص ديگري است؛ زيرا نويسنده
   .در گذشته است ،شكنجه توسط مأموران اطلاعات
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  كليد فهم قرآن
  سنلų يعتشر 

هاي تدبر در قرآن و چگونگي فهم و استخراج پيام آيات آن است.  بيان شيوه
هاي آن، قرآن كريم را  ه همگاني بودن پيام اسلام و درسي كتاب با اشاره ب نويسنده

داند كه مخاطب عام دارد و فهم معنا و پيام آن، منحصر و محدود به گروه  كتابي مي
كوشد تا با زباني ساده، اصول فهم قرآن را بيان نمايد. بدين  خاصي نيست و مي

ست معرفي ضروري ا اي را كه براي درك آيات قرآن منظور، در ابتدا مفاهيم كليدي
دهد؛ از جمله: ظاهر و باطن،  هر يك ارائه مي ي بارهكرده و توضيح مختصري در
ي جايز و ممنوع، ضروريات و ناسخ و منسوخ. در أمحكم و متشابه، تفسير به ر

هاي كتاب، به انواع سوگندهاي قرآن و مفاهيم آن پرداخته و سپس در  فصل ي ادامه
هاي  دهد. كتاب با بحث پيرامون شيوه رآن توضيح ميمورد فواتح سور و امثال ق

هاي  ها و نحله يابد. رويكرد فرقه استدلال قرآن و ماهيت و كيفيت وحي ادامه مي
اي همچون سوفسطائيان، حسيون، تجربيون و صوفيه در فهم و تفسير قرآن،  فكري

امون  گيرد. بحث پير موضوعي است كه در ادامه به تفصيل مورد بررسي قرار مي
  نبوت، قيامت و معاد از ديدگاه قرآن، از جمله ديگر مباحث كتاب است. 
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  دعا
  آيت االله العظمى سيد ابوالفضل ابن الرضا برقعى قمى

ها  بررسي مفهوم دعا در اسلام و بيان شرايط دعاهاي توحيدي و چگونگي تمييز آن
ترين  از مهم از دعاهاي شرك آلود و نادرست است. در اين اثر، نويسنده برخي

شيعي را بررسي كرده و علت انحرافي بودن مطالب آنها را بيان  ي كتب ادعيه
كوشد تا با استناد به آيات قرآن كريم و احاديث موثق، نشان دهد كه  كند. او مي مي

كننده، چه مضراتي براي فرد و جامعه در پي خواهند  دعاهايِ خود ساخته و گمراه
كند  سؤالات رايج در مورد دعا و توسل را مطرح مي داشت. وي برخي از شبهات و

  گويد. و مستنداً به آنها پاسخ مي
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  رهنمود سنت در رد اهل بدعت
  يميهالاسلام ابن ت يخشمولف: 
  آيت االله العظمى سيد ابوالفضل ابن الرضا برقعى قمىمترجم: 

ت. كتاب تأليف محمد بن عثمان ذهبي اس» المنتقي«برگردان فارسي كتاب  ،اين اثر
منهاج السنة النبویة في نقض کلام «ي كتابي است به نام  مذكور، برگزيده و فشرده

یة كه شيخ الاسلام، احمد بن تيميه دمشقي، آن را در رد افكار و عقايد  »الشیعة القدر
نويسنده در اين اثر، ابتدا نقل  ي ي تحرير درآورده است. شيوه باطل تشيع، به رشته
امامت و خلافت و سپس، پاسخگويي به آنها با استناد به آيات  ي عقايد شيعه درباره

و منطق و عقلِ سليم است. وي  صقرآن كريم، سخنان پيامبر گرامي اسلام
، صپس از رحلت پيامبر هاي علامه حلّي را در مورد لزوم زعامت علي استدلال

ه و در هر براي خلافت و اثبات امامت او در قرآن ذكر كرد سسزاوارتر بودن علي
  دهد. مورد، به تفصيل به آنها پاسخ گفته و نادرستي و ضعف هر يك را نشان مي
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  تطهير  ي تأملي در آيه
   ینجف آباد نعمت االله صالŵ االله العظمى يتآ

تطهير و بررسي ديدگاه شيعيان در مورد مصاديق اين آيه و  ي شرح و تفسير آيه
ياتي كه در عقايد شيعي براي عصمت ترين آ پاسخگويي به آنهاست. يكي از مهم

باشد كه به  احزاب مي ي سوره 33 ي گردد، آيه اهل بيت و ائمه بدان استناد مي
مشهور است. مؤلف اين اثر، تلاش دارد تا وقايعي را كه منجر به » تطهير ي آيه«

هاي خود، آيات صدر و ذيلِ  نزول اين آيه شد، بازگو نمايد. وي براي اثبات گفته
كند و با دقت و ظرافت خاصي، ارتباط و يكدستي  فوق را به دقت بررسي مي ي آيه

هايي  سازد و با استدلال آيات را در بيان پيامِ واحد آنها براي خواننده متبلور مي
  كشد. باره، خط بطلان مي موجز و منطقي، بر مدعاي شيعيان در اين
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  تضاد در عقيده
   یمحمد باقر سجود

و رويدادهايي است كه منجر به  صپس از رحلت پيامبر بررسي تاريخي وقايع
شد. هدف نويسنده از نگارش اين اثر، نه اهانت  شاول مسلمين ي خلافت سه خليفه

به عقايد شيعيان، بلكه كمك به آنان در درك حقانيت صحابه و شناخت صحيح 
از  صشمارد كه به خاطر آنها رسول اكرم دلايلي را برمي ،آنان است. وي در آغاز

پردازد  انتخاب جانشين اجتناب كرد. در ادامه، به طرح و تفسير آياتي از قرآن مي
هايي را كه  اختصاص دارد. او ويژگي شكه به قدرداني و ستايش صحابه پيامبر

بندي  گروه دسته 13خداوند در توصيف ياران حقيقي پيامبرش بيان كرده است، در 
عد، منافقين را معرفي و صفاتشان را با دهد. در فصل ب كرده و به تفكيك شرح مي

نمايد. بررسي دلايل اختلاف بين صحابه،  گيري از آيات قرآن كريم بازگو مي بهره
افك و رفتار  ي هاي آنان، تحليل واقعه دوستداران اهل بيت پيامبر و ويژگي

در قبال دخترانش، از ديگر موضوعاتي است كه در ادامه به آنها پرداخته  صپيامبر
  ده است.ش
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  توحيد عبادت
   سنلų يعتشر

بيان موازين و معيارهاي توحيد در اسلام و شرح و معرفي عقايد خرافي و 
آلود است. نويسنده، كتاب را با طرح اصل توحيد و معنا و مصاديق آن آغاز  شرك
كند. سپس به بيان مفهوم عبوديت و شرايط تحقق آن پرداخته و عبوديت عام و  مي

هاي  دهد. در ادامه، ضمن تبيين معناي شرك، اعمال و انديشه ح ميخاص را شر
و مناسك مسلمانان، به ويژه شيعيان، راه يافته است،  آميزي را كه در آداب شرك
كند و مصاديق هر يك  شمرد. وي شرك را به دو گروه اكبر و اصغر تقسيم مي برمي

توسل به غير خدا، ريا و برد. بحث تبركّ، ذبح قرباني براي غير خدا،  را نام مي
گردد. در بخش  شفاعت، از جمله ديگر مباحثي است كه در اين بخش مطرح مي

دهد  بعد، به معني و حقيقت سببيت پرداخته و اشتباه عوام را در اين مورد شرح مي
هاي  و ائمه را به عنوان نمونه صو سپس، زيارت قبور بزرگان ديني، پيامبر

كند. بخش پاياني كتاب، به دلايل تاريخي و  اشت، تحليل ميآميز اين سوء برد شرك
پرستي و اسبابِ شيوعِ شرك و خرافه در اسلام، اختصاص  اجتماعيِ پيدايش بت

  دارد.
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  خلافت و امامت
   قلمداران لب يدرح

امامت ائمه و خلافت  ي اعتقادات شيعه درباره ي هاي بنيادين درباره طرح پرسش
بر اسلام است. نويسنده در اين اثر، با استعانت از آيات بزرگوار پيام ي صحابه

، صحابه و تابعين ارجمند صنوراني قرآن كريم، سخنان گهربار پيامبر گرامي اسلام
امر خلافت و امامت مطرح كرده و شيعيان را به  ي ايشان، مسايل مهمي را درباره

 ي بحث درباره كند. وي در آغاز كتاب، به تفكر و انصاف در مورد آن دعوت مي
ها،  انتخاب خلفاي قبل از خود پرداخته و خطبه ي به مسئله سرويكرد حضرت علي

كند. در  رضايت از اين امر، نقل مي ي روايات رسيده از وي را دربارهو ها  نامه
هاي  پردازد و ضمن تفسير آيه شيعه در قرآن مي ي ادامه، به موضوعِ ذكر نام ائمه

رساند.  رستي برداشت آنان از اين آيات را به اثبات ميمورد ادعاي شيعيان، ناد
پردازد. در اين بخش،  شيعه مي ي خطاييِ ائمه بخش پاياني كتاب، به عصمت و بي

 ي هاي متعدد قرآني، روايات متعددي از خود ائمه درباره نويسنده پس از استدلال
  كند. شان در برابر خطا و لغزش نقل مي عدم مصونيت
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  ميعقيده اسلا
  آيت االله العظمى سيد ابوالفضل ابن الرضا برقعى قمى

 ي هآيات نوراني قرآن كريم و سنت حسن ي بيان عقايد اصيل و ناب اسلامي بر پايه
 ي است. مترجم در خلال مقدمه -صمحمد مصطفي -پيامبر رحمت و مغفرت

اپرستان با يكت -به ويژه در ايران -كتاب، به دشمني كوركورانه و جاهلانه شيعيان 
اصلي  ي شوند. انگيزه كند، كه در ايران با نام وهابي شناخته مي عربستان اشاره مي

وي از ترجمه فارسي اين كتاب، معرفي مشرب فكري و عقيدتي آنان و شرح عقايد 
است.  -هجري 12مصلح ديني حجاز در قرن  –هاي محمد بن عبدالوهاب  و آموزه

اي است كه كتاب خدا و سنت  اني مسلمان آزادهتوحيدي و ايم ي هاين اثر، مرامنام
داند و به دور  ي و وافي ميرسول پاكش را براي هدايت و نيل به سعادت ابدي، كاف

كند. كتاب حاضر،  گونه تعصب و جانبداري، تعاليم راستين اسلام را بازگو مياز هر
نخست،  ي الاسلام محمد بن عبدالوهاب است: در رساله مشتمل بر سه رساله از شيخ

، كاركرد و تأثيرات دين صمباني توحيد و خداشناسي، چگونگي شناخت پيامبر
در جامعه و وظايف مؤمنان در قبال خداوند و رسولش، بيان شده است. نويسنده در 

هاي تمييز حق از باطل را در پيروي از دين حنيف شرح داده و  دوم، ملاك ي رساله
هاي توحيديِ  ين و مشركين بر اسلام و انديشهسوم، شبهاتي را كه مغرض ي در رساله

 دهد. هاي مستدلي مي اند، مطرح كرده و به آنها پاسخ آن وارد نموده
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